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بهنام خداوند جان و خرد 


مقدمهٌ مصحّح 

شناخت دقيق انديشههاى فلسفى و حكمى كذشتكان, و بيان صحيح سير اين انديشهها در 
بستر تاريخى خود. و نيز مشخص نمودن نقش و تأثير هر يك از اين حكما در بيدايش 
فلسفه و حكمتى كه بهنام «فلسفه اسلامى» شناخته مىشود. نياز به احياى اثاراز 
نسخههاى خطى بهدصورت نسخدهاى جايى منقح دارد تا در راستاى نقد و بررسى 
انديشههاى انان توسط يز وهشكران اين رشته. علاوه بر شناختن انديشههاى اين حكما و 
تأثير و تأثر انها بر يكديكرء نقش انديشههاى انان در تطور فلسفهٌ اسلامى و مباحث و 
مسائل متعلّق بدان اشكار شود. 

حجم مطالبى كه در كتب تاريخ فلسفةٌ اسلامى به بيان انديشههاى سه حكيم 
مسلمان يعتى قيض الرئيس: شيخ أشراق و جدرال انين يوعتواد اركان اصلى و 
فا كذاران مه مكتيب مشا عو اشواق .و متعالية:_اختصاصض _رافقة در تمت اسار حكماى 
اسلامى قابل مقايسه نيست. بخش زيادى از اين امر با توجه يه اينكه اين سه حكيم تاثير 
قابل توجّهى در فلسفةً اسلامى داشتداند قابل قبول و توجيه است,ء ولى بخش ديكر بهنظر 
مىرسد ناشى از عدم دسترسى اسان يزوهشكران و مورخين به ديدكاههاى حكمايى باشد 
كه هنوز اثار انها بوصورت نسخ خطى در كتابخانهها نكهدارى مىشوند بدون اينكه 
بدصورت متنى منقح و جايى سزاوار در دسترس باشند. 

انديشههاى حكماى مكتب شيراز كه در تحول فلسفة اسلامى و ييدايش حكمت 
متعاليه تأثير غير قابل ترديدى داشتهاند از جملة اين اثار هستند. اغلب اين انديشدها كه 


بوصورت مكتوب در قالب شروح و حواشى بر كتب قدما نوشته شدهاند در زمر حلقة 
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مفقوده و مغفولة تاريخ فلسفهٌ اسلامى قرار دارند كه احياى انان مى تواند كمك شايانى به 
غناى فرهنكٌ اسلامى و به ويزه فلسفه و حكمت اسلامى نمايد. 

اككان يا الديقدهاى مشكرانى عون قاضن كمال الدين عسين بن معي اللرين 
ميبدى بهعنوان بخشى از ميراث فلسفى و حكمى ايرانزمين در سد نهم هجرى جز از 
طريق احياء اثار برجاى مانده از وىء. همانند شرح هداية الحكمة. امكانيذير نيست. 
اكرجه حفظ و نكهدارى نسخ خطى و انتقال انها به نسل هاى | ينده بهعنوان ييشينةُ فرهنكى 
أبن سر امين قود كاروابستة سى ستديدو و ارتغيتب وليقن تا زمائى كه اين البيل اثار 
بدصورت نسخ خطى در كتابخانههاى مختلف نكهدارى شوند و بدوصورت جابى منقح 
همراه با تصحيحى انتقادى در دسترس اهل تحقيق و يزوهش قرار نكيرند. و جامعة حكمى 
وفلسفى با انديشههاى مؤلفين انها اشنا نشود. انجنان كه بايسته و شايسته است مورد 
استفاده قرار نكر فتهاند. البته امروزه برخى از كتابخاندها با استفاده از ابزار تصويربردارى و 
رايانه. تصويرى ازاين نسخ را در اختيار علاقهمندان قرار مىدهند ولى بهرهجويى ازاين 
تضاوير اتنها براى أقرادى ميسر اسك كه غلاووير قبخر كاف تسبت به.راياته, دارا دائش و 
تخصص لازم در امر خط شناسى و نسخه خوانى باشند تا بتوانند با صرف مدّت زمان زيادى 
به توفيق مطالعة اين نسخ خطى دست يابند. 

هداية الحكمة اثيرالدين ابهرى -كه ميبدى به شرح ان يرداخته -از جمله مهمترين 
متون فلسفى است كه در سه قسم منطق. طبيعيات و الهيات به رشتةٌ تحرير درامده است. در 
ارزش واهميت اين اثر همين بس كه توانسته مدّتها (در حدود هفتصد سال) جايكاه خود 
را بهدعنوان يى كتاب معتبر درسى در شرق و غرب حوزهدهاى فكرى جهان اسلام حفظ 
تمايد و حكما و علماني كددر خلال ابن قروهاآ از ايرات عند غاوواء اللي يلاه ماق و 
سرزمينهاى عربى برخاستهاند بارها شروحى | كنده از مطالب دقيق و عالى بر تمام يا 
بخشى از ان نوشتهاند. 

شرح ميبدى كه دربركيرندة دو قسم طبيعيات و الهيات هداية نه الحكهةه اعدت» اذ 
جمله مهمترين شروح اين كتاب است. اين شرح همانند خود هداية الحكمة. مورد اقبال 
بسيارى از اند يشمندان و صاحب نظران حوره ة علوم عقلى و فلسفى داخل و خارج كشور 
قزار كرقه يوطورع كه جواكى مسنددى يران تكاشه شدوابيت و ساليان تيادى يدعتوان 
يك دورةً جامع فلسفةُ اسلامى تدريس شده است. اين شرح و حواشى متعلّق بدانء علاوه 


مَقَدمة مصحح / سير ده 


و ف التارىح خادسين ع مسب ديك هذا بيه الحكمة همانند ملاصدراء در تطور 
مباحث مطروحه در فلسفه و حكمت اسلامى نيز نقش بسزايى ايفا نمودهاند. 


١-١‏ اثيرالدين ابهرى موّلف هداية الحكمة 

ابهرى (د ح 777 ق/ 1756 م)از جمله شاكردان مشهور فخرالدين رازى است كه در 
عر صههاى مختلف علمى زمان خود همجون فلسفه. منطق, نجوم ورياضيات و غيره علاوه 
بر تبحر كافى. صاحب رأى و نظر نيز بوده است. از ديكر اساتيد وى. كمالالدين ابوالفتح 
موسى بن يونس موصلى 779-06١(‏ ق) است كه نزد او رياضيات و نجوم را اموخته 
ايب ائى الذين تن عاتتد بسياري اذ «اشيتدان ع از بروة قن عقول.ى ادق اوضاع. 
در بى يافتن مأمتئى مناسب به سفر يرداخثت. ابتدا بدسوى شام رفت و مدّتى در إربل و 
دمشق بهدسر برد. در دمشق بيوسته بااهل علم ارتباط داشت و جندى در خدمت 
محيى الدين محمّد بن محمّد ابن سعيد بن ندى (د 10١‏ ق) بود. وى از شام رهسيار بلاد روم 
اأسياق عقير) كر دودو در حيط تننيعا آراء أنينا كد يداسكاء داتغمتدآن وضارقان سدة لاق 
بود. ماندكار شد وازاين يس اوقات خود را به تدريس و تعليم و تأليف م ىكذرانيد. أو 
فعاصر خواجه نض الدين طوس ببودهبو اين دق «انضسمتك در زمه مسائل علمى و فلستى نا 
يكديكر مكاتباتى داشتداند. 

از شاكردان معروف وى. كاتبى قزوينى 570-705١(‏ ق) است كه در كتاب حكمة 
العين خود بارها از اثيرالدين به احترام ياد كرده است. شا كرد ديكر او. مدن اير ْ 
بضيوة قروو ( داب الأز ى)اعة لل آثار الباقد و ضحابي المشار قات است: اذ عا كردان 
ديكر وى مى توان ازابن خلكان نام برد كه به تصريح خود در حدود سالهاى 06و11 
ق نزد وى به فراكرفتن فن خلاف مشغول بوده است. جما لالدين احمد بن عيسى قزوينى نيز 
از جمله شاكردان ديكر اوست كه بهدسبب خدمت نزد اثيرالدين و ارتباط نزديك با او به 
«اثير ى» معر وف شده بود. 

اثيرالدين طبع شعر نيز داشت و به كفتهُ مؤلف عرفات العاشقين ديوانى در سه هزار 
عت ذاقي انيت ار عاروه ب حكييت ور رقيات به اعتادى شور بن امت وى ادر 
هند سه بى همتا مى شمر دند. رسالة اصلاح اصول اقليدس و كوشش او براى اثبات اصل 


جهارده / شرح هداية الحكمة 


ينجم اقليدس كه يدنام «اصل توازى»! شهرت يافته است, در تاريخ ويافيات جا يكاه 
ويزهاى دارد. دربارة سال وفات اثيرالدين اختلاف نظر است. به هر حال وفات وى را در 
عهد هلاكوخان مغول ميان سالهاى 550 تا ”1577 ق دانستهاند و ظاهراً 777 ى قولى است 
كه يسيارض برائد. 
اثار منطقى و فلسفى وى عبار تند از: ١-ايساغوجى‏ (در منطق)؛ ١-هداية‏ الحكمة 
(در منطق, طبيعى و الهى)؛ "-تنزيل الافكار فى تعديل الاسرار (در منطق, طبيعى و الهى)؛ 
غ-زبدة... (در منابعى كه در دست است سه كتاب با اين عنوان به ابهرى منسوب است: يكى 
زبدة الاصول و ديكرى زبدة الكشف و سومى زبدة الاسرا ردر حكمت)؛0 - منتهى الأفكار 
فى إبانة الاسرا ر(در منطق, طبيعى و الهى)؛ "5 خلاصة الاقار و قاو الأسرا ر؛ لا- دقايق 
الأفكار (در منطق)؛ ؛ /-عنوان الحق وبرهان الصدق (در منطق. طبيعى و الهى)؛ 4-اشارات. 
ذرجرابر اللبارات: ابوسييجاة + السرسالة فى علم المنلقه ١١‏ الميحصول» در جرابر الدصيال. 
بهمنيار؛ ؟"١-كلمات‏ عشر.ء يارسالة مبدا و معاد (به زبان فارسى)؛ ١١-_كتا‏ بس كشف (در 
منطق)؛ 4١-تهذيب‏ النكت؛ 0١-الرسالة‏ الزاهرة فى إبطال بعض مقدمات الجدلية يا 
الرسالة الزاهرة فى فساد مقدّمات مستعملة فى الجدل؛ 7١-رساله‏ مسائل؛ ١١‏ المغنى 
فى علم الجدل (موحد. ١1/7‏ ج1. ص 086 -087). 


١-7مرورى‏ اجمالى بر مباحث هداية الحكمة 

مطالب و مباحث مطر وحه در هداية الحكمة ابهرى كه در سه قسم منطق. طبيعيات و 
الهيات تحرير يافته به نحو اجمال بدين قرارند: 

١-7-١‏ قسم اوّل منطق. اين قسم شامل جهار فصل است 

١-١-7-١‏ فصل اؤل دربارة دلالت الفاظ. شامل شش هدايه است: هداية اوّل دربارة 
اقسام دلالت الفاظ. هدايهٌ دوم دربارةٌ لفظ مفرد و مركب. هدايهُ سوم دربارة جزئى و كلى. 
هداية جهارم دربارة كلّى ذاتى و عرضى. هداية ينجم دربارة كلّيات خمس و هداية ششم 
دربارة عرض لازم و مفارق است 
١.اين‏ اصل جنين بيان مى شود: هركاه خطى دو خط ديكر را قطع كند. بوطورىكه ذو زافيه كنه 


مجمو 0 انها از دو قائمه كمتر باشد. بهوجود ايد 9 دو خط يكديكر رادر جهتى كه ان دو زاويه 
بهووحود امدواند. قطع خواهند كرد. 


مقدمة مصحح / يانزده 


5-2-1-١‏ فصل دوم دربارة معرّف و اقسام أن. يعنى حد. رسم. حد تام. حد ناقص. 
رسم تام و رسم ناقص است. 

"١-7-١‏ فصل سوم دربارة قضيه و اقسام ان. شامل شش هدايه است: هداية اول 
دربارةة حمليه و شر طيه. هداية دوم دربارةً موجبه و سالبه. هداية سو م دربارة مخصوصه و 
محصوره و مهمله. هداية جهارم دربارة محصله و معدوله. هداية يدجم دربارة موجهات. 
هداية ششم دربارة متصله. هداية هفتم دربارة منفصله. هداية هشتم دربارةٌ تناقض. هداية 
بهم دربارة عكس و هداية دهم دربارة عكس در موجهات است. 

5-١-5-١‏ فصل جهارم دربارة قياس. شامل شش هدايه است: هداية اوّل دربارة 
اقسام قياس. هدايةٌ دوم دربارةً قياس اقترانى. هدايةٌ سوم دربارة مختلطات. هدايهٌ جهارم 
دربارة قياس استتثنائى. هداية ينجم دربارة قياس خلفء. هداية ششم دربارةً قياس ضمير. 
هداية هفتم دربارة مواد قياس و صناعات خمس و هداية هشتم دربارةً اسباب غلط است. 

3-9-١‏ قسم دوم طبيعيات. اين قسم شامل سه فن است: 

١-7-7-١‏ فن اوّل دربارة امور كلّى مربوط به اجسام. شامل ده فصل است: فصل اوّل 
دربارةً ابطال جزء لا يتجزاً. فصل دوم دربارة اثبات هيولئء. فن سوم دربارة جدايى نايد يرى 
صورت از هيولى. فن جهارم دربارة جدايىنايديرى هيولى از صورت. فن ينجم دربارة 
اثبات صور نوعيه. فصل ششم دربارة مكان. فصل هفتم دربارة حيّز. فصل هشتم دربارة 
شكل. فصل بهم دربارة حركت و سكون و فصل دهم دربارة زمان است. 

5-5-7-١‏ فن دوم دربارءٌ فلكيات. شامل هشت فصل است: فصل اوّل دربارةٌ اثبات 
مستدير بودن فلى. فصل دوم دربارة بساطت فلى. فصل سوم دربارة حركت مستد ير 
داشتن فلى. فصل جهارم دربارة كون و فساد و خرق و التيام نداشتن فلى. فصل ينجم 
دربارة دائمى بودن حركت مستدير فلى. فصل ششم دربارة ارادى بودن حركت فلى. 
فصل هفتم دربارةً وجوب تجرد قوةٌ محر كة فلك از ماده و فصل هشتم دربارة محر ى قريب 
بودن قوةٌ جسمانى است. 

"5-2-١‏ فن سوم دربارة عنصريات. شامل شش فصل است: فصل اوّل دربارة 
يسايط عنصرى. فصل دوم دربارة كائنات جو. فصل سوم دربارةً معادن. فصل جهارم دربارة 
نبات. فصل ينجم دربارةً حيوان و فصل ششم دربارة انسان است. 

١-١‏ قسم سوم الهيات. اين قسم كه به مباحث الهيات اختصاص يافته. و شامل 


سه فن و يك خاتمه -بهعنوان بخش يايانى بيات السراانيات -أسست: 

١-5-7-١‏ فن اوّل دربارة تقسيمات وجود. شامل هفت فصل است: فصل اوّل دربارة 
5 و جزئىء فصل دوم دربارةً واحد و كثير. فصل سوم دربارةً متقدم ومتأخر. فصل جهارم 
دربارة قديم و حادث. فصل يدجم دربارة قوه و فعل. فصل ششم دربارة عله و معلول و 
فصل هفتم دربارةً جوهر و عرض است. 

١-5-:-١‏ فن دوم درباره علم به صانع و صفات او. شامل ده فصل است: فصل اوّل 
دربارة اثبات واجب الوجود. فصل دوم دربارةُ عينيت وجود و حقيقت واجب الوجود. 
فصل سوم دربارةً عينيت وجوب وجود و تعين واجب الوجود با ذات او. فصل جهارم 
دربارة توحيد واجب الوجود. فصل مجم دربارة وجوب واجب الوجود از تمامى جهات. 
فصل ششم دربارة عدم مشاركت واجب الوجود با ممكنات در وجودش. فصل هعتم دربارة 
عالم به ذات بودن واجب الوجود. فصل هستم دربارة علم واجب الوجود به كليات: فصل 
هم دربارة علم واجب الوجود به جزئيات و فصل دهم دربارة مريد و جواد بودن واجب 
الوجوداست. 

"”-"5-91-١‏ فن سوم دربارة ملائكه (عقول). شامل جهار فصل است: فصل اوّل دربارة 
اثبات عقل. فصل دوم دربارة اثبات كثرت عقول. فصل سوم دربارة ازليت و ابديت عقول و 
فصل جهارم دربارة جكونكى وساطت عقول ميان واجب الوجود و عالم جسمانى است. 

5-3-9-١‏ خاتمه دربارة احوال نشئهٌ اخرت. شامل شش هدايه است: هداية اوّل 
دربارة بقاء نفس يس از مفارقت از جسم. هداية دوم دربارة لذَّتء هداية سوم دربارة الم 
هداية جهارم دربارةً نفوس كامله و ناقصه. هداية ينجم دربارة نفوس ناقصة داراى شان 
ادراى حقايق و هداية ششم دربارةً نفوس سادة بىبهره از علم و شرف است. 


”-١‏ شروح و حواشى معروف هداية الحكمة 

هداية الحكمة داراى شروح و حواشى متعددى است كه برخى از معر وفترين انها 
عبار تند از: 

١-١‏ شرح علامه حلّى (2917 - 77 ه-). ظاهراً قديمى ترين شرح هداية الحكمة 
اس كد تسقداى او أن در كتايشانة واتشكاء استانبول (يشق عري, شمن مسبوعة مار 


)مو جود أاست: 


١-"-؟‏ شرح ميرك بخارى (سده 8 ه-). اين شرح بر طبيعيات و الهيات هداية 
الحكية تكاشعة قدو اث .و برشي 1ؤ دالشمتدان ير ان شاعنيه توععدائد. 

"9-١‏ شرح ملازاده هروى (سدة 8 ه-).اين شرح نيز همانند شرح ميرك بخارى بر 
طبيفيات و النيات عدانة لبي لحاقه شده و جندين نفراز جمله شاكرد شارح. 
قاضى زاده رومىء بر ان حاشيه زده است. 

5-3-١‏ شرح شم سالدين بن فنارى (١0/!ا ‏ 875 ه-). وى بر بخش منطق هداية 
الحكمة شرحى نكّاشت كه بر ان حواشى زيادى نوشتهاند. اين شرح در استانبول به طبع 
رسيده ودر حدود ممالى تركيه ودر موصل واطراف ان بيسن طلاب متداول و مورد بحث و 
نظر فضلاى ان ديار بوده است. 

0-5-١‏ شرح سيّد محمّد حسينى جرجانى (م 8758 ه-). أو فرزند مير سيّد شريف 
جرجانى (-٠5-11١8ه)‏ است كه شرحى مزجى بر هداد ية الحكمة نكاشته و آن را حل 
الهداية -و به قولى تحرير القواعد و تقرير الفوائد - ناميده است. وى فوايدى راكه هنكاء 
فرا كر فتن هداية الحكمة نزد يدر از او اخذ كرده در اين شرح بيان نموده و در سال 8١4‏ ه 
كار سرح رابه يايان رسانيده است 

2-5-١‏ شرح و حاشيه قاضى زاده رومى (م 81١16 5١‏ ه-). أو كه در نزد ملازاده 
فروق .شا كردى:تموده اثار متعددىىرا در حكمت و علوم رياضى نيد ارودة اسيم |” 
جمله انها شرح منطق هداية الحكمة و نيز حاشيهداى است كه بر شرح طبيعيات و الهيات 
أسعا د و يقن (ملازاده.هروق) بر هداءة الحكمة نكاتعهاست 

7-١‏ -/ شرح ملازاده سمرقندى (م حدود 40١‏ ه-). وى شرحى بر هداية الحكمة 
نكاففة و اترضس بدنام الجمع بين الهداية والمحرّر نيز دارد. 

9-93١‏ شرح قاضى كمالالدين ميبدى (م 9١7‏ ه-). همين اثر بيش رو كه بر طبيعيات 
والهيات هداية الحكمة نكاشته شده و بهنام شارح شرح هدايه ميبدى شهرت يافته الست 

٠١-١‏ حاشيه فخرالدين سماكى استرابادى (سدهٌ ٠١‏ ه-), اين حواشى بر بخشى از 
طبيعيات شرح هدائة الحكمةه عييدفق نكا قكة فده است. 

١١-1 ١‏ حاشيهٌ محقق خفرى (م 7؟4). فخرالدين سماكى -در حاشية شرح هداية 
الحكمة ميبدى -و نيز ملاصدرا -در شرح هداية يه الحكمة -هر دو برخى از نظرات او را نقل 


نمودهأند. 


هجده / شرح هداية الحكمة 


١5-١‏ شرح ملاصدرا( 917/9 ٠١8٠‏ ).أو نيز طبيعيات و الهيات هداية الحكمة را 


شرح نموده ودر شرح خويش علاوه بر حاشية خفرى از شرح ميبدى و حاشية سما كى بر 
ان. نام برده و مطالبى را نقل نموده است. 
١-؟كمالالدين‏ ميبدى شارح هداية الحكمة 

ميبدى در حوزةٌ فكرى شيراز و در اوضاع وشرايط خاص سياسى. مدذهبى. علمى و 
فرهنكّى رشد و نمو يافته است از اينرو ضرورىاست تا ييش از يرداختن به زندكى. 
شخصيت: اثار و ديدكاههاى او مختصرى در اين ابواب بيان شود. 

١-5-١‏ اوضاع دادس الليية قدر مسلم از شواهد و قرائن موجود -همجون اتفاقات 
زمان حيات. تاريخ كتابت اثار وقضاوت و وزارت وزمان قتل وى - دانسته مى شود اين 
است كه أو بيشتر زمان حيات خود را در نيمة دوم قرن نهم تا دهة نخست نيمة اوّل قرن دهم 
سيرى نموده است. در اين دوران. شاهد حوادثى هستيم كه از بعد از مرك شاهرخ تيمورى 
در زمان جانشينان وى و حكومت اققويونلوها وقرهدقويونلوها تا دوران حكومت 
اناسل صقوى در آيران رغ فاده الست 

يس از مرك نابهنكام يعقوب أققويونلو بدسال 890 ه. اسماعيلء نوءً دخترى 
اوزون حسن, يسر شيخ حيدر. توانست الوند ميرزاى اققويونلو را شكست دهد و يا يتخت 
اققويونلوهاء تبريز. را درسال /-15ه تصرف نمايد و بدينسان بنيان سلسلة صفويه را ينا 
نمايد. سيس تصميم بر ياكسازى قلمروى خود از بازماندكان حكومت اق قويونلو كرفت كه 
هر كدام از انها در بخشى از قلمرو وى بساط حكومت بريا كرده بودند.' لشكريان شاه 
اسماعيل كه در راه شيراز بودند -از شهر ابرقوه كه يس از يزد بزركترين ناحيه در اصطخر 
بدشمار مىرفت (حاظ ابرو. 777/8, ج .)ص  )١١١‏ عبور كردند. محمّد كره. داروغه 
ابرقوه. (تركمان. 7/7١.ص )"١‏ در برابر انان مقاومتى ننمود و حتّى با ارسال هدايابى براى 
ناد لسماضيل نراتبت #امدى در سم تود يال بعالك (رودلي /أ0الالأيض 7197 


١.اين‏ مدعيان عبارت بودند از: ١‏ سلطان مراد بن يعقوب در عراق عجم و فارس؛ ١‏ باريىك 
بيك يرنا ى در عراق عر ب؛ "قاسم بيى. برادرزادة ازون حسن در ديار بكر؛ غ_مراد بيك بايندر 
در يزد؛ 64- رئيس محمد كره در أبرقوه؛ 1١‏ ابوالفتح بيى بايندر در كرمان؛ لا قاضى محمد كاشانى 
وجلا [الدين مسعود بيدككلى در كاشان؛ / حسين كيا جلاوى در خوار. سمنان و فيروزكو (روملو. 
/لاة” ٠‏ . ص 87). 


مقدمة مصحّح / توزده 


شاه اسماعيل در راستاى نظم و نسق بخشى به متصرفات تازةً خود. حكومت يزد را 
به يكى از فرماندهان خود بهنام حسين بيك اللّهداد. سيرد او نيز ان را به يكى از وابستكان 
خود بهنام شعيب أقا واكذار كرد. شعيب اقاء. سلطان احمد بيك ساروبى -وزير سابق مراد 
بيك بايندر -را بر منصب وزارت خود نشاند. مشغوليت طولانى مدت شاه اسماعيل براى 
سركوب نمودن مقاومتهاى اق قويونلوها در نواحى مختلف و نيز تثبيت يايههاى حكومت 
خود در متصرفات جديد. اين :ضور را در برخى از صاحب منصيان يزد يديد اوردكه 
حكومت شاه اسماعيل در يزد از استحكام لازم برخوردار نيست. لذا مى توان بدان دست 
اتداقت ويه استقلال رسي فرظ توطلتهان ساطان احمد بيك نارو و .شهيب: أقاو يري 
اذ واسكاو وى راي قل رساتيف مفتد كن داروغه ار قرو تدر انعد غااذاند خلا 
قدرت در يزد به نمع حود بهره جويد. لذا توانست سلطان احمد بيك ساروبى رابه قتل 
برساند و يزد را تصرف نمايد. يس از ان محمد كره. قاضى كمالالدين ميبدى را كه در زمان 
حكمرانى يعقوب أق قو يونلو. قاضى و متصدى موقوفات يزد و توابع أن بوده بهدعنوان وزير 
خود بركزيد (سرور. 707/5١.)ص )1١‏ ودر برابر شاه اسماعيل صفوى اعلام استقلال نمود. 
اتناو اسماعيل تن سن أذ نوققيت ذري ركوو عتاوس عاض تراس فيرو زكرو أذ را اصنهان 
به يزد لشكر كشيد (اوايل 665١‏ ق)». شهر بس از دو ماه مقاومت سقوط كرد (روملو. ,٠17601/‏ 
ص .)١١١‏ امّا محمّد كره و وزيرش كمال الدين ميبدىء. يك ماه ديكر در ارق شهر مقاومت 
به خرج دادند. ولى در اخر به اسارت نيروهاى صفوى درا مدند (سرور. 717/5١.ص .)1١‏ 
اسيران به اصفهان منتقل شدند. محمد كره را در ميدان شهر به اتش كشيدند و ميبدى را نيز 
جندى بعد در همين شهر به فرمان شاه سر بريدند (فياض انوش. 76١.)ص .)10-١١60‏ 

برخى از منابع علّتهاى ديكرى همجون اهل تسئن بودن يا تصوف فناتيكى داشتن 
ميبدى را بهعنوان علت قتل وى دانستهاند. در حبيب السير -كه نزديكترين منبع به لحاظ 
زمانى به واقعهٌ قتل ميبدى است -علّت و تاريخ دقيق مرك مشخص نشده است تنها اشارةً 
اجمالى به مورد مؤاخذه بودن او شده است (نوايى. ,١1717/9‏ ج"؟. ص .)١1١7‏ در ريحانة 
الادب تاريخ عر ميبدى اينكونه ذكر كرديده: «(حدود سال نهصد و جهارم و يا در سال 
نهصد و يازدهم بوده و لفظ قاضى ماده تاريخ وفات (بنابر حروف ابجد: «ق - 2٠١١‏ + «الف 
»١ -‏ + «رض - 248٠٠١‏ + ررى - 2٠١‏ - «قاضى )»4١١-‏ مى باشد و يا بهزعم بعضى در سال 
نهصد و نهم هجرت مقتول كرديده است» (مدرس تبريزى. 1779, ج7. ص 08١‏ ). نه تنها در 


بس سسسب / شرح هداية الحكمة 


تاريخ و علّت قتل ميبدى, بلكه در محل قتل او نيز در منابع اختلاف نظر وجود دارد. بدين 
صورت كه برخى از شيرازء برخى از يزد. برخى از تبريز. برخى از هرات و برخى از اصفهان 
نامبر دهاند. نو يسن د كان روضة الصفوية. محافل المؤمنين. تذكرة شعراى يزد محل قتل وى 
رادر يزد دانستهاند. 

در يك نككاه كلى مى توان تمامى علّتهابى را كه از انها در منابع مختلف بهعنوان 
يكانه علّت قتل ميبدى ياد شده (همانند وارد جنك شدن ميبدى همراه با محمّد كره عليه شاه 
اسماعيل صفوىء. اهل تسنن بودن وى و نيز تصوف فنا تيكى داشتن او) را با لحاظ اولويت 
معتواح عوابلى يتداشت كه ياعث عصك دن صدور سعور قل وى ات جاب شا 
اسماعيل صفوى در فاصلهةً بين سالهاى 4034 ق تا ١31ق‏ در يزد يا اصفهان كرد يده است. 
از أخروف كه در منابع ذكرىاز تاريخ ولاادت ميبدى نكّرد يده بددرستى نمى توان سن وى رأ 
به هنكام مرك دريافت. با اين وجود مى توان از مكتوبى كه ميبدى سن خود را هنكام 
كارش ان جهل سال ذكر نموده. دريافت كه او در سنى بيش از جهل سالكّى به قتل رسيده 
اميك 

5-5-١‏ اوضاع مذهبى و رواج تصوّفء اق قويونلوها نيز همانند تيموريان اهل تسنن 
بودند. امّا به سبب تبليغات بسيار كستردةٌ صفويان و شرايط خاص سياسى دركيرىهاى 
تركمانان با عثمانىها. روز به روز بر تعداد افرادى كه ب«سوى صوفيان صفويه و تشيع 
كرايش بيدا مىكردند. در حال افزايش بود. به دليل تسامح مدهبى سلاطين أق قويونلو و 
عدم سختكيرى و فشار بر ييروان ساير اديان در قلمروى انان بهدجز مسيحيان -كه بيشتر 
ارمنى وازيونانيان بودند ‏ ييروان اديان ديكر از جمله زرتشتيان و يهوديان نيز حضور 
داكقدد كديا يرداخت جز هدر امنيت زندكى م كردند, عسو بيك و يعقوب افراد معتتدى 
بهداصول و مبانى مدهبى بودند ودر موضوعاتى مانند فقه. حديث و تفسير با علما مباحثاتى 
داشتند (سيّد حسين زاده. ١5915‏ ص 57522 .)١١١-‏ 

عصرى كه اق قويونلوها در ان به قدرت رسيدند. عصر كرمى بازار متصوفان و 
دراويش و رشد و شكوفايى طرائق مختلف صوفيه بود. مهمترين طريقت اين دوران. 
طر يقت «صفويه» يا «قزلباشيه» است كه هر روز بر تعداد طرفداران ان افزوده مى شد. 
اردبيل نيز به عنوان مركز اصلى مشايخ صفويه درامده بود كه ييروان اين طريقت براى 
ملاقات انها بدانجا مىرفتند (همان منبعء ص .)875-5٠١١‏ 


بن !ز غلية قاد اسماغيل صقوفى ىن اققريوتلوغاء عذهب شيعه كه اميتدهاى 
كرايش بدان در زمان يدربزرك (جنيد) و يدرش (حيدر) توسط صوفيان فراهم شده بود 
بمعنوان مهب رسيى آيران أغلاء ايد 

١-5-؟اوضاع‏ علمى و فرهنكى. تقارن حكومت أق قويونلوها با حكومت تيموريان 
دراين برهةٌ زمانى و نيز علاقةٌ وافر و رقابتى كه جانشينان تيمور و سلاطين اققويونلو 
نسبت به علم وفرهنك وادب وهنر داشتند. موجب يديد امدن و رونق يافتن دو يايتخت 
سياسى و فرهنكى در هرات و تبريز كشت. اكرجه هرات و تبريز از لحاظ سياسى تحت 
حكومت تيموريان واققويونلوها اداره مى شد ولى به لحاظ فرهنكّى يكيارجه بودند و 
علما و دانشمندان واديبان وهنرمندان در هر دوى انهاء جا داشتند و كاهى نيز درامد و شد 
بودند. شهرهاى شيراز و اصفهان و متابعات انها نيز بنابر دلايل تاريخىء يا موقعيت مناسب 
براى فعاليتهاى تجارى و بازركانى از جمله شهرهاى مهم و با اهميتى محسوب مى كشتند 
كه ادارةً اغلب انها به وليعهد يا يسر ارشد سلاطين اق قويونلو واكذار مىكّرديد. 

سلاطين اق قويونلو بهويزه حسن بيك و فرزندانش خليل و يعقوب علاقةً وافرى به 
علم و دانش و شعر وهنر وفرهنكٌ وادب فارسى داشتند و در توسعة اين قبيل امور و نيز 
بزركداشت علما و دانشمندان و اديبان و شاعران و هنرمندان از هيج كوششى دريغ 
تمى بمو د بد. يعقوب بهدليل برخوردارى از روحية صلح جو يى, دركيرق كمترى به لحاظ 
سياسى و نظامى نسبت به يدرش (حسن بيك ) داشت و توانست بيشتر از او بستر مناسب را 
براى فعاليتهاى فكرى و جذب انديشمندان و علما در يايتخت فراهم اورد و در نظام 
ديوانسالارى خود از علماى بزركى جون قاضى عيسى ساوجى. نجمالدين مسعود 
يروانجى. علامه جلا لالدين دوانى و قاضى كما لالدين ميبدى بهره كير د. 

حمايت سلاطين و شاهزادكان تيمورى و اق قويونلو وعلاقةٌ وافر انها به جمعاورى 
كتب در كتابخانههاى سلطنتى حود. موجب تاليش اثار باارزش وكرداورى و 
نسقد ير داذي انها قرديد, اثارمتتور اين ذورى ةد اثان اذى .و تاريش مبعدوه تتحد يلك ور 
حوزةٌ علوم حكمى وكلامى اثارى يديد امد كه اغلب انها بوصورت شرح و حواشى در نقد 
وتبيين ديدكاههاى حكما و متكلمين بيشين بود. از جملةً اين قبيل اثار مى توان از حاشيه 
دوانى بر شرح تجريد علاءالدين قوشجى (م 87/4 ق)؛ حاشية شمسيه. حاشية مطالع و 


حاشية تجريد امير صدرالدين محمّد حسينى -يدر غيا ثالدين منصور دشتكى -و نيز شرح 


با يكديكر ساكة حسن بيك و يعقوب از طرفداران بريابى اينكونه مجالس در دربار خود 
وود نئي عو أبن ذوران موسي يديد امدن كني باعتوان راداب مياحفه وعتاظر»ة» فرديد 
عيسى ساوجى و شيخ نجمالدين يروانجى) كشمكش شاهزادكان مذعى قدرت و 
جبهه بندى امراى أق قويونلو از سر كرفته شد. بدين ترتيب شاعران و هنرمندان با بى مهرى و 
عدم حمايت انها مواجه شدند واكثر انها تبريز را ترك نمودند و به كوشداى رفتند (همان 
.)١)"6-2-4 1‏ 
دورةً حكمرانى اق قويونلوها توسط صوفيان صفويه و مشايخ انها به مذهب تشيع ايجاد شده 
بود بدون هيجكونه مقاومتى مذهب خود را تغيير دادند و به ادامة فعاليتهاى علمى خود 
لابق دا مدهي رسعى. برد اخعد: وى كيك صاضير مه قثي عذهي ةو يراتت حسبده 
نكرديدند كه كروهى ازانها اقدام به مقاومت در برابر دين رسمى كردند و در نهاايت بهدد.س٠”ت‏ 
قزلياشان صفوى به قتل رسيد ند وكروهى ديكر از بيم جان خود به خارج ازايران رفتند. 
جتاتكه علماى خراسان به فرارود و به سرزمين هتد: علماى اذربا يجان به خشاك عثماتى و 
تعدادى از علماى فارس و كرمان و خوزستان به عربستان يناه بردند (صفاء 65 ,سس 0 
ص .)١١5‏ 
مشهور به «قاضى». متخلص به «منطقى» از حملة يدرف زادكان.و شخصية شاف بر حيةة 
علمىء ادبى و حكمى ايرانزمين است كه در قريهاى بهنام «ميبد» از توابع يزد در قرن نهم 
بررسى -اعم از اثار. تذكرهها و ساير متونى كه سخنى از وى رفته است ‏ ذكرى در باب 
١-5-5-١‏ يدر و فرزندان. ميبدى بهجز دو موضع در منشات كه خود را بهو صورت 


«حسين بن معين الد ين محمو د ميبدى» (ميبدى. 517/1١‏ ,)ص ١‏ )و «حسين بن معين الدين 


يزدى السّدهى '» (همان منبعء ص ؛؛) معرفى نموده در اكثر مكتوبات خود را حسين بن 
معي نالدين الميبدى»' و كاهى بهاختصار «حسين بن معين الميبدى» شناسانده است 

صاحب جامع مفيدى يدر ميبدى را «خواجه معي نالدين على» دانسته كه وزير 
دارالعبادةٌ يزد بوده است. «... خواجه معي نالدين على ميبدى ولد ان ... وزير دارالعبادةٌ يزد 
بوده» ظاهراً يايد «والد» باشد نه «ولد». جون در ادامة مطلب به نقل از تاريخ نكارستان 
(غفارى. .١5 ٠84‏ ص 5160)از قول ميبدى در شرح ديوان منسوب به ال 
علىائة (ميبدى. 1/4 .١7‏ ص )5١8‏ اورده است: «... خواجه معينالدين على. يدرم.| 
طفل را ديده بود».* وزارت خواجه معي نالدين على در زمان سلطنت جهانشاه يي 
علاوه بر ذكرى كه صاحب جامع مفيدى در ذيل معرفى وزرااز وى داشته (مستوفى بافقى. 
220 ج ؟, 366 )١0373-‏ از القاب و عناوينى كه صاحب تاريخ جادنك ب در مواضع 
مختلف دربارة شرح اقدامات عمرانى وى در يزد بين سالهاى 48 _ق 315١١‏ ق ذكر نموده 
نيزء بهخوبى نمايان است. اقداماتى از قبيل بازسازى ييش محراب جماعتخانةٌ شاهنظام در 
مسجد جمعه. ساخت ياياب ميان مدرسه و مزار امامزاده معصو”م جد ساخت كنيد مسجد 
جمعه و مدرسه. احداث قريداى بهنام «معين اباد». ساخت حمام و خانقاه در فيروزا باد يزد 
(كاتب يزدىء. /ا70١.‏ ص 0505 531 36001٠0-1١‏ -غ1588). 

برخى منابع (افشار. .١1511/‏ ص ١57؛‏ ميبدى. ,١717/1‏ ص 191) يدر وى را همان 


صاحب كتاب موا هب الهى در تاريخ ال مظفر «معينالدين على بن جلا [الدين محمد )) 
مشهور به «معلّم يزدى». متوفئ بدسال 81لا ق (معلم يزدى. 30١751‏ جء ص )١١‏ 


.١‏ «سدهى» نام قديم خمينى شهر كنونى است كه جون از سه ده بهنامهاى «يريشان يا فروشان يا 
يروشان». «خوزان يا خيزان» و «ورنوسفادران يا بن اصفهان» تشكيل شده بوده بدين نام خوانده 
فى تندة اسيت: "؟. شرح هداية الحكمة. مقدمة مؤلف. 

". در ديبا جه كتابت منشات رياضى دان. ستارهشناس و اديب قرن نهم هجرى قمرىء. أبواسحا قبن 
عبدالله كوبنانى يزدى ( كوهبنان: دهستانى در حدود ١6١‏ كيلومترى شمال غربى كرمان) كه 
تسخداى:!ز :ان .يمار .در كتايخانة سحعاس قوراف اسلافى تكهدارى فى ضوف ان 
ديباجه رأ ميبدى در منشات خود (ص 16) نيز ذكر كرده است. ( كرامتى. /51, ج١ء‏ ص ١١0‏ - 
7؛ روح الامينى. 7535١.ص‏ 19 - 13). 

غ. در تاريخ نكارستان و شرح ديوان منسوب به امي رالمومنين على ااا ته از «خواجه معينالدين على» 
قبل از عبارت «يدرم» نيامده است (مستوفى بافقى. ١١8260‏ ٠ج‏ ؟, ص 53037 - .)١00‏ 


دانستهاند (ميبدى. 4/ا١١.‏ ص )١9‏ كه دراين صورت -_ ينابر فرض سال 1٠١‏ ق بهعنوان 
سال قتل ميبدى بين فوت يدرش و قتل خودش بيش از صد و بيست سال فاصلة زمانى 
است كه بعيد بهنظر مى رسد. 

به هر حال يدر ميبدى بهنام «محمود» _بنابر تصريح خود در يكى از مكتوبا تش - يا 
«على» _بنابر معرفى صاحب جامع مفيدى - ملقب به «معينالدين» از جمله بزركان يزد 
بوده استء جرا كه جلا لالدين دوانى شاكرد خويش (ميبدى) را با عنوان «بزركزادة 
يزدى» به سلطان يعقوب اق قويونلو معرفى مىنمايد (شوشترى. 17014, ج 7 11717 .)١11-‏ 

صاحب جامع مفيدى از شخصى بدنام «ميرزا عبدالرشيد منجم» بهعنوان يكى از 
اولاد قاضى ياد كردهاست «... خلف الأكابر والأهالى ميرزا عبدالرشيد منجم از اولاد امجاد 
ان جنا باست...» (مستوفى بافقى. 6 , ج ' ص 3060). 

صاحب روضة الصفوية -در ذيل ذكر وقايع دومين مرتبة توجه و حمله بى حاصل 
سلطان سليمان عثمانى, از بغداد جهت بازي سكيرى اذربايجان ازراه تبريز. در زمان 
سلطنت شاه طهماسب صفوى و محاصرة قلعه وان توسط او -از شخصى بدنام «معينالدين 
ولد قاضى مير سيد حسين ميبدى. شارح هداية الحكمة» ياد نموده كه با شراكت شخص 
ديكرى بهدنام «ميرزا يار احمد» در تبريز ‏ يس از قتل امير «ملك بيك ملك جرف» به جرم 
همكارى با متجاوزين. و نيز مؤاخذه وخلع وحبس وزيرش «احمد بيك نور كمال» در قلعة 
النجق ‏ توسط شاه طهماسب. به مقام وزارت منصوب شدند (جنابدى. .١727/8‏ ص 2735). 

صاحب منتخب التواريخ از شخصى بهنام «قاضى على بغدادى» بهعنوان «نبيرة 
ميرقاضى حسين ميبدى» ياد كرده كه در زمان تفويض حكومت ينجاب به سعيد خان مغول 
«براى تداخل زمين مدد معاش ائمه در ينجاب و غير ان» تعيين شده است (بدوانى. ١١1/9‏ 
ج ”.ص 177). 

5-5-5-١‏ دوران تحصيلء اساتيد و شاكردان. ميبدى در جوانى يس از فراكيرى 
مقدمات مرسوم علوم منقول و معقول زمان خود. براى تحصيل بيشتر اين علوم. بهويزه كلام 
وحكمت به شيراز رفت كه در ان زمان يزد را هم از لحاظ جغرافيايى و هم از لحاظ علمى - 
فرهنكى تحت شعاع خود داشت. در انجا به شاكردى جلا لالدين دوانى درامد واز محضر 
وى كسب فيض كرد. ميبدى روزكارى رابه مطالعه و تحقيق و تفحص و تأمّل در كتب اكثر 
متكلمين و حكما سيرى نمود. وى ضمن مطالعه و تدريس اين كتب. مطالبى را بهعنوان 


فَقَل م مصحّح / ب بيست و ينح 


شرح و تبيين يا نقد و تحقيق بر انها نكاشته است. علاوه بر اين قبيل تأليفات كتب ديكرى 
بيز ازوى بهصورت اثار مستقل در دو زبان فارسى و عربى برجاى مانده است. 

استاد ميبدى. جلا لالدين دوانى (8/-5-١872ق)‏ از جهرههاى شاخص علمى دوران 
حكمرانى حسن بيك. خليل و يعقوب اق قويونلو است. دوانى در زمينةٌ دانشهاى مختلف. 
ازسرامدان عصر خود بود بهدطورى كه بسيارى از بزركان از نواحى مختلف از جمله عراق. 
رومءارانء اذربايجان, هرمز, كرمان. طبرستان. جرجان و خراسان براى كسب علم نزد وى 
مى اذك اودر سوال هداق عنصب #اضصدر» أضير زادة موسق عهاتشاء قر وقريوتلو وا 
عهدهدار بود و سيس به دربار حسن بيك رأه يافت و يس ازبه حكومت رسيدن يعقوب. از 
تبريز فراخوانده شد و بهعنوان قاض ىالقضات فارس منصوب كرديد. (سيّد حسين زاده. 
1 ص 371 -37/1"). 

ميبدى در مواضع مختلف به استادى دوانى تصريح نموده است «استادنا العلامة 
مولانا جلالالدين محمد الدواني. خلد الله ظلاله» (ميبدى. ,١117/9‏ ص .)٠٠١‏ وى از 
ابواسحاق كوبنانى ' نيز بهعنوان استاد خويش ناميرده است «استاد العلماء فى الآفاق شرف 
العكية والسقينة و الدديق ابو ساق الكوبناني ع عر افساء در كاد اين خاكسار .. 
حسين بن معين بن ميبدى ... دارند واز جمله مخلصان و شا كّردكان خود مئسيارند اشارت 
مفرونى ببشارت صادر شد كه سثشات رفيع الشآن ايشان راكه جون طرهً خوبان يريشان 
بود كاكل صفت مربوط بسازم» (كوبنانى. خطى. ش .)3١865‏ 

حعله شادردان مدق امير مدا سوام ل عيضن قاروا ورك مه سال 
4ق در تبريز است كه شرحى به زبان فارسى بهنام سلطان يعقوب اققويونلو (884 - 
7 بر فصوص الحكم فارابى نكّاشته است. وى علاوه بر ميبدى شاكرد علاءالدين على 


9 أبواشحاقٍ كوينانى. ابواسحاق بن عبدالله كوبنانى يزدى (ديس أز 8856 ق / ١58١م‏ 
رياضىدان. ستارهشناس و أاديب ايرانى. زادكاه او كوبنان (كوهّنان. دهستانى در حدود ١٠١‏ 
كيلومتر ى شمال غربى كرمان) بوده است. او ميان سالهاى 4840 و8839 ق فعاليت علمى داشته 
أست. در مدرسهداى مشهور به «سعديه» به فرا كيرى دانش همّت كماشت و بعدها در همانجا به 
تريس علوم عقلى :و تقانى يرداخت. وى درادب فارسى و عربى دست داشته و خود نيز اشعارى 
سروده است. تاليفات: ١‏ حاشيه شرح الملخص؛ ١‏ حل مساله الإقبال و الإدبار؛ ل رسالة تاليفيه؛ غ- شرح 
زيج ايلخانى؛ 0-رسالة تضعبيفيه؛ 1- شرح سى فصل طوسى؛ لال شرح شمسيه الحساب؛ مات كدهات 
(كرامتى. .١5117‏ ج 6. ص .)١1101١‏ 


بيسست و سس / شرح هداية الحكمة 


قوشجى و جلا لالدين دوانى نيز يوده است (استرابادى. ,١764‏ ص 7). 

"5-5-١‏ مرتبة علمى و دانش. تنوع تأليفات فيدذى ككاية ا مسر داش وى 
بيرامون علوم مر سمو" دوران خويش دارد. صاحب ريحانة الا دب از وى بهعنوان «عالم 
متبحر. فاضل متكلّم صوفى. شاعر ماهر. اديب باهر از اكابر علما و متكلمين متأخرين 
صوفيه» ياد نموده است (مدرس تبريزى. ,١1719‏ ج 1. ص 18). ملاصدرا در مواضعى از 
شرح هداية الحمكة از او با عنوان «فاضل شارح» ياد نموده است. علاوه بر فراوانى اين 
قبيل بزركّداشتهاى مقام علمى او كه از سوى علما بيان كّشته. خود ميبدى نيز در باب 
تبحرش در علوم عقلى و نقلى اينجنين كفته است: «هيج علم از علوم عقلى و نقلى نيست 
كه كتب مشكل أن بى مطالعه نتوانم كفت و هيج جوهر از جواهر دانش نيست كه كنه آن را به 
الماس تفكر نتوانم سفت. جون دل متوجّه به مطلعى عالى است و دماغ از سوداى غير ان 
خالى استء ه ركز تفأخر به 95 علوم ندارم وخودرادر سلى جاهلان مى شمارم» (ميبدى. 
7 ص .)1١١91‏ 

5-5-5-١‏ شريعت و مذهب. برخى منابع. ميبدى رابر مذهب تشيع و برخى ديكر بر 
مذهب تسئن دانستهاند. ' از جمله استنادهاى منابعى كه وى را بر مذهب تسنن دانستهداند: 
اول دصر بح وى در يكى ازاشعارش به اهل تسنن بودن خود و يدرش است بدين صورت: 
«وإني حسين ميبدى ووالدى معينالدين الحق من أهل السنة» (ميبدى. ١71/7‏ ص 8غ ؟) 
دوم عبارت صريح «امام ما شافعى» (ميبدى. .١72179‏ ص )7٠١‏ است كه در ذيل توضيح 
ببدايشن مذاهب در الام و مغرقن بشزاياق وديدكانهاى آثان أوردة اسك سوم فردوة 
دانستن مذهب تشيع است بدوواسطة طعن و لعنى كه در شان صحابه دارند (همان منبع. 
همانجا). جهارم قتل وى بهدستور شاه اسماعيل صفوى ‏ بنابر نقل برخى از منابع -به خاطر 
برائت نجستن از تسن وعدم يديرش تشيع بوده است. استنادهاى منابعى كه ميبدى را بر 
مذهب تشيع دانستهاند بازكشتشان به مطالبى است كه او در خلال شرح ديوان منسوب به 
حضرت على نيّةِ ونيز در فاتحةً هفتم مقدّمهُ شرح مذكور (همان منبع. )١171-17١١‏ تحت 


.١‏ مدرس تبريزى. صاحب ريحانة الآدب فى تراجم المعروفين بالكنية واللقب (ج 1. ص 6): «نا كفته 
نماند كه محب ير ارو دري لي امد مسبج ري م بحن سي ارية ربكي 
ازاجلاى ديكر تخ تشيّع او است و كلمات مذكورة خود ميبدى كه از فاتحة هفتم شرح ديوانش نقل 
كرديم صريح در تشيّع وى مى باشد». 


ل مصحّح / بيست و هفت 


عنوان «فضايل واحوال مرتضى على أيه بر وفق حديث و قران» بيان نموده است. 

بااين وجود انجه از تحقيق و بررسى در منابع مختلف و نيز اثار وى در اين باب 
اققار م قود اين ايت كد او ساون ات سلبان ب علهب شاقن قد ايل لاست 
اين بيان با در نظر كرفتن مطالبى همجون نقد وى بر مسئلة تبراء در جندين موضع از شرح 
ديوان منسوب به حضرت على ناي (همان منبع.ء ص 105. .0١0‏ 77/7), اعدل طوايف 
شيعه ينداشتن اصحاب زيد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب (همان منبع. ص )"١‏ و 
ديدكاه وى درباب ولايت و خلافت (همان منبع. )١١١-0١‏ تشديد مىيابد. اوج تولاى 
ميبدى نسبت به حضرت اميرالمؤمنين على نيّةِ در عبارت اغازين شرح ديوان منسوب 
بدخوبى نمايان است.: «بحكم أنا مدينة العلم و على بابها وأنا ميزان الحكمة و على لسانه, بر 
طالبان طريق ايقان و شاربان رحيق عرفان باسالبت » متوجّه باشند به باطن ملكوت. 
موطن حضرت أآميرالمؤٌمنين. ... فاتحةٌ كتاب ولايت. خاتمةٌ مصحف وصايت. ... صاحب 
راز سشرت سد البسي اثينة مادو عقات الب لابق مر نة خلافت و شاف » عتضوص 
بدمص من كنت مُولاه فعَلي مُولاه. ... و سلسلةٌ واليان ولايت. به نقطه دل صاحب هدايت او 
بيوست» (همان 1 

0-5-5-١‏ تصدى كرسى قضاوت و امور موقوفات يزد. برخى منابع راهيابى ميبدى به 
منصب قاضى القضاتى و نيز تصدى موقوفات يزد و توابع ان را اينكونه كزارش كردهانر: 
«وقتى اوازهٌ فضايل استاد وى. جلا لالدين دوانى به كوش سلطان يعقوب - والى عراق و 
فارس و اذربايجان -رسيد. أو را از شيراز به دارالسلطنة تبريز فراخواند و ضمن تكريم وى 
سمت قاضى القضاتى فارس رابه وى داد. روزى بنابر اتفاق در مجلس سلطان. بين 
جلالالدين دوانى و شيخ ابواسحاق تبريزى [ظ: نيريزى] -كه او هم از اذكياى فضلاى 
زمان بود مباحثة علمى واقع شد. دوانى منعهاى موجّه متوجّه ادلة او مىساخت,. ليكن 
فاضل تبريزى [ظ: نيريزى] در زباناورى غالى بود و قدم از دايره [مباحثه] بيرون نهاده 
طريق شطاحى ييمود. نزديك به ان رسيده بود كه خدمت علامى را درهمارد و ناموس 
دالعسيتدى او راشاك يبدل سنادى كبالالدين فهر يانين ابن بعلين نياعنة صق 
نعال) نشسته بود واز روى حميّت نسبت به استاد بىطاقت شده بود جون وضعيت را 
اتكونه فيد |3 سلطان نقاضا5 د تارعايت حال اماد ثمردو و ساف را بف وى يسيارة 


سلطان نيز يذيرفت. ميبدى تمهيد رعايت اداب مناظره نموده. شروع در مباحثه نمود. هر 
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جند ابواسحاق خواست از قانون اداب [مباحثه] تجاوز كرده از شاخى به شاخى يرواز 
نمايد. كما لالدين راه را ير او بسته به مساعدت توفيق غالب امد وبر همكنان رجحان وى 
ظاهر كشته زبان به تحسين كشودند. قاضى صفى الدين و عيسى -كه از بزركان ان مجلس 
سلطانى بود -از موطن وى يرسيد و جلالالدين در ياسخ كفت: از بزركزادههاى يزد است. 
در ادامه دوانى از محضر سلطان درخواست نمود تا قضاء دارالعبادة يزد و توابع آن را با 
تصدى موقوفات انجا را به او اعطا نمايند كه مورد موافقت واقع شد و ميبدى به اين سمت 
منصوب شد» (شوشترىء. 8 170, ج37 311-3777). بدين سان ميبدى بهعنوان قاضى و نيز 
متصدى موقوفات يزد و توابع أن وارد دستكاه سلطنتى اق قويونلوها كرديد. 

برخى از القالب وى در زمان تصدى منصب قضا و موقوفات يزد بدين قرار است: 
«عالى حضرت شريعت شعار حقيقتدثار. مخدوم على الإطلاق. قاضى القضاة فى 
الافاق....» (مستوفى بافقى. ,.١1780‏ ج7. ص 300). وى در دورانى كه از سوى سلطان 
يعقوب اق قويونلو در يزدكرسى قضا داشته موفق به بناء حمامى در سال /81 ق كرد يده كه 
بدنام حمام «قاضى» شهرت يافته است. «الحمدلله... وفقنى لبناء هذا الحمام ... فى ايام 
ساظلة ... يعقوب بيادركان .دي أنا اللقير حسين بن معي الدين سوه البييتقي. وكا 
البناء سنة سبع و ثمانين و ثمانما ته» (ميبدى, ,١7/7‏ ص 101). 

ادك ك2 ويد ايها در اين بكس راق اشتانى نقتر يدبيان برش از ديذكايها و 
اظهار نظرات ميبدى در باب مسائل حكمى يرداخته مى شود. 

١-2-5-5-١‏ توافق عقل و شرع. وى در خاتمة رسالة مجمل جام كيتىنما -كه به 
زبان فارسى در بيان مطالب حكما در باب حكمت طبيعى و الهى نكاشته ‏ خطاب به 
خوانندكان م ىكويد: «تصور نبايد كرد كه هر جه حكما كفتهاند. حق است جه بعضى از 
كلمات ايشان مخالف شرع است _مثل قدم عالم امتناع خرق و التيام در افلاى و اعتقاد 
هم نمى توان داشت كه هرجه ايشان كفتهاند باطل است. جه تحقيق مسائل در كتب ايشان. 
وشمار ابجع و معكلياق اركاذ سكيت رابا ساقفات و اعد اشات بر ببراضين ايقبان, 
متزلزل ساختهاند و سنك تفرقه در ميان مقاصد ايشان. انداختهاند. ليكن خَبطى عظيم 
كردهاند كه در برابر هر مقصدى از مقاصد حكماء. مقصدى تعيين كردهاند. و دلايل ضعيفة 
واهية بر آن مقاضد اقامه تمودهائد. مثلاً حكما م ىكويتد: جسم مركب است از هيولئ و 
صورت و متكلمان مىكويند: مركب است از جواهر افراد. و جون نظر در دلايل طرفين 


دكت خمة واعدنت وق عو يآسب. انا سطتان علدا يد لبد ري اسه يس انب ابقاة 
بهدواسطة اين. رجحان مى يابد؛ و كر متكلمان يه ضع واعتراض أكتفا مىكردند فتورى و 
وهنى عظيم در كلمات حكما ظاهر مى شد» (ميبدى. ,١776‏ ص .)١1١١ 0-1١17‏ 

ميبدى طريق صحيح در برخورد با مسئلة عقل و شرع را بدين نحو دانسته است: 
«طريق اسلم ان است كه طالبء قران و حديث را ميزان سازد و عقايد خود رااز ان 
تصحيح كند, و بعد از استحكام عقايد دينيه در كلمات متكلّمين و حكما و صوفيه نظر كند: 
وازهرجا استفاده نمايد. تا 95 عقايد به مزيد استحكام ورسوح موصوف كردد وبه درجة 
يقين رسد» (همان منبعء ص .)١١7‏ 

”5-2-5-5-١‏ مسلك متكلمين. مشائيين. اشراقيين و متصوفين. ميبدى در ابتداى 
فواتح سبعه ‏ ذيل عنوان «فاتحة أولئ در بيان راه راست كه مسلوى اصفياست» -با ملسم 
قراردادن دانستن اصول وصول و قواعد عقاية: بلك بتكلسن ومفائيين را-كه بهدوسيلة 
فكر ييموده مى شود -از مسلك اشراقيين -كه بهوسيلة رياضت بيموده و بهنام «رواقيين» 
نيز خوانده مى شود _جدا نموده و با استشهاد به ايهاى از كلاءالله. يويندكان فريق اوّل را به 
«نابينايان و ناشنوايان» و يويندكان فريق دوم رابه «بينايان و شنوايان» تشبيه نموده 
است'. ميبدى طريق نخست را-كه همان طريقهً متكلّمين و مشائيين و بر يايةٌ دليل و قياس 
عقلى است _طريقداى داراى شك و شبهه فراوان خوانده كه قدم عقل در كذر از انها خسته 
ودرمائدد نس شوى وى فصتي كايت اتدلال در اين طريقه رامتاقشة و خلاق طواتدهو 
اناس قياسن راير بائة تتمين و كزاف:داستةاست: جنانكه بيان كرده «غايت عنايت علما 
در شأن كلام كلام غزالى است در احياء العلوم كه در هر شهر يك شخص مى بايد اين علم 
داند و دفع شبهه مبتدعان تواند و حاشا كه اكابر متكلمين تصحيح عقايد خود بهددلايل 
كلاميه كرده باشند. ما خذ انوار عقايد ايشان مشكاة نبوتاست و غرض زاز كلام افحام جاحد 
والزام معاند نيست» (ميبدى. .١727/9‏ ص .)٠١‏ أو در ادامة تبيين خود. يس از نقل اشعارى 
از مولوى و فخررازى” واحاديثى از ييشوايان اهل سنت در مذمّت علم كلام" و متكلمين؛. 


.١‏ سورةً هود .)١١(‏ ايد 15: #8 مَثَل الفَرِيقِين كالأعمّئ وَالأَصَمٌ وَالبَصِيرٍ وَالسّمِيع. هَل يَسنَويَانِ 


"هو لوك كو ين «ياى استدلايان جوبين بود 6 ياى جوبين سخت بى تمكين بود». 


ديدكاه مختارش رااينكونه بيان مى نمايد: «انصاف انكه به جراغ عقل راه حق نمى توان ديد 
وبهوسيلة برهان به مطلوب اصلى نمى توان رسيد» (همان منبع. ص .)١١‏ طريق دوم را-كه 
همان طريقة اشراقيين و متصوفين و بر ياية رياضت است - طريقهاى داراى انوار الهى و 
فيوضات غير متناهى دانسته كه بدان طريق مى توان به معرفت اشياء كما هى رسيد (همان 
منبعء ص .)١7١‏ «سالكان اين طريق غريق درياى يقينند و هر جه شنوند و بينند. حق شنوند 
و حق بينند» (همان منبعء ص 5 .)١‏ «مخالفت اين طايفه با يكديكر مبنى بر اختلاف مشرب 
در كتمان و افشاى اسرار است» (همان منيع. ص .)١6‏ 

ميبدى يس از برزخ تفكر و تصوف خواندن. طريق اشراق و بيان اينكه اشراقيان 
توانستهاند به تحقيقات شريف و تدقيقات لطيف دست 0 
مشاهدات معنوى شوند -به تبيين سير حكمت يرداخته وهمة قدماى حكما را اشراقى دانسته 
كد برش | انها در وهر البياه يوكةو يتوسيلة ون و برشل موسي 
بدوسيلة الها كبيج را معلوم ثبوذوائن بنطور يكد كوم عد زراغناتالا دون شيت اسث 
رسن آقريى اببية: اقبات ناك د جاودات وقعاق ورب .ناك د سليبان لسن وض 1 
افلاطون بهعنوان «خاتم حكماى اشراقى» ياد كرده كه شا ككردش ارسطوء طريق نظر در بيش 
كرفته و معتقد است بعد از ارسطو حكمت تحريف يافته و بزركترين دليل ان همان نقل كتب 
حكميه از زيان يونانى به زبان عربى است. أو فارابى (متوفى سنة )72٠‏ را صاحب تصنيفات 
بسيار دانسته كه برخى از انها به همراه ساير تصنيفات قدما در جريان | تت سوزى كتابخانة 
نوح بن منصور سامانى كه در اختيار ابنسينا (متوفى سنة 17) براى مطالعه قرار داده شده بود 
اتبين وقد اسك شيخ شهابالدين ابوالسم يسى طوافر زاده ف هاب الدين عفر 
سهروردى ‏ احياى حكمت اشراقيه نمود جون به حلب رفت. ملى ظاهر. ابن ملى 
صلاح الد.ين, معتقد او شد و فقها حسد بردند و به ملى صلاحالدين نوشتند او افساد دين 
خواهد كرد و بفرستاد واو را درسنة يانصد و هشتاد وشش بكشتند (همان منبع.ص 75 - 
7317). 


الاشترياي كيه ا # كرسي الانسن شاال» 
نبأاشد». ؛.احمد 0 «علماء الكلام زنادقة». 


مقدّمة مصحّح / سى و يك 


ميبدى بعد از نقل مكاشفداى از شيخ اشراق در تلويحات -كه ارسطو را در خواب 
ديده مدح و ثناى افلاطون مىكفته و بايزيد بسطامى و عبدالله تسترى رااز جمله فلاسفه و 
حكماى بحق خوانده كه از علوم رسميه كذشتداند وبه علم حضورى اتصالى شهودى 
رسيدهاند و مشغول علايق هيولئ (مادّى) نبودهاند و جنبش و سخن انها از همانجاست كه 
جئيش و سكن اوست دل راسان ححبداي داتيعة كه سرعية ان عالى ملكوتاست: 
اكر راه اب ازدرون جشمه بسته شود و جند راهى از برون بر ان باز شود ابهاى تيره وارد 
اذه قودو سفعه راقابدى كتف اكر اين زانهارافوسيلة كلوتو فولت يدوه 
سازى واب فاسد رابا نفى خاطر بيرون نمايى و راه اصلى -_كه از درون است -به رياضت 
بكشايى. دل همانند مجمع و منبع اب حيات مىكردد و از نفس تو دلهاى مرده زنده كردد 
وبازبان حال كويى: 
[دوش] وقت سحر از غصه نجاتم دادند وندران ظلمت شب اب حياتم دادند 
بىخود از شعشعة يرتو ذاتم كردند بادهاز جام تجلى صفاتم دادند 
(همان منبع.ء ص .)١318‏ 
ميبدى با استشهاد به ايه يانزدهم سورة مطففين ' انهايى را كه دانش را منحصر در 
علوم رسميه ينداشتهاند وبا مشغول شدن به اين علوم نسبت به اشراقات و الهاماتى كه بر 
عرفا و صوفيه مىشود بىاعتنا ماندهاند يا در صدد اتكار انها برامدهاند كسانى خوانده كه 
نسبت به يروردكارشان محجوباند. 
در نظربازى ماء بىبصران حيرانند من جنينم كه نمودم. دكر ايشان داتتد 
عاقلان نقطهُ يركار وجودند ولى عشق داند كه درين دايره سركردانند 
اضف وحتسيارة حو رشيد ( خناش هيرس->-><ح هدري انه ضاحب تظران جبراندد 
(همان منبعء ص .)١1‏ 
بدطور كلّى ميبدى نفى درويشان را جهالت صرف و ضلالت محض خوانده و تمييز 
ميان درويشان حقيقى از غير حقيقى را از انروى كه ملحد بوصورت موحد و زبديق به 
هيئت صديق خود را مى نماياند. مشكلى بزرك براى طالبان حق دانسته ودر نقد درويشان 
زمان خود مى كو يد: «اكثر درو يشان زمان ما دريند أرايش ودرمقام اسبآيقيك نهداز عرفان 


- 5 8 1 5 5 2 م جه 71 بر ا سدم 


خبر دارند و نه از احسان اثر. امتياز ايشان از ساير مردم بدعوصورتاست وباطن ايشان يراز 
كدوؤوتاسيت. 
نقد صوفى نه همه صافى بىغش باشد اى بسا خرقه كه شايستة آتش باشد 
(همان منبع. همانجا). 


"-2-95-95-١‏ رهيافت ميبدى در علوم حكمى. ميبدى در ديباجه شرح معروف خود 
بر هداية الحكمة اثيرالدين ابهرى به عنوان نخستين اثرى كه در عنفوان جوانى به خامة 
مجر بر دراورده از انكيزةً حوددر بوعايدية به حكمت و تلاشش در جهت كسب 5 بزد 
جمع كثيرى از علما سخن به ميان أورده: («وفتى ديدم كمال بوع انسان كه جسم بيناى 
موجودات عينى است -_ارتقاءاش بر قلههاى دانايى و هدايتش با كسب اقسام حكمتها 
حاصل مى شود و بهموجب ان داراى نظرى با بصيرت در حقايق اشياء مى شود. كمر همت 
خود رابهطور جدى بر تحصيل و فراكيرى أن بستم». 

در ادامه حكمت را علم به احوال اعيان موجودات انجنان كه در نفس الأمر هستند 
بدقدر طاقت بشرىء, تعريف نموده و أن را در تقسيم اولى -با توجّه به دخيل بودن يا نبودن 
قدرت واختيار انسان در اعمال وافعالى كه دراعيان صورت مى يد يرد ديه دو قسم عملى و 
الأرى تسيو كر اسك سكنت عملي را سيراساس خلويد بضالم قرو قاتراذة و جامهه.. 
در سه قسم تهذيب الأخلاق و تدبير منزل و سياست مدن و حكمت نظرى را-ير اساس 
نيازمندى و عدم نيازمندى موصوح ان به ماده در عقل و خارج در اسه قسم علم اعلى و 
علم اوسط و علم ادنئ دستهبندى نموده است. سيس - با نظر به تقسيم بندى ديكرى ان 
قسمى راكه موضوع ان در وجود خارجى و عقلى نيازمند به ماده نيست بر اساس اينكه 
عدم نيازمندى أن بدصورت مطلق باشد يا به وجهى به دو قسم علم الهى و علم كلى تقسيم 
نموده است كه در قسم اوّل از موضوعاتى جون خداوند وعقول. ودر قسم دوم از مسائلى 
جون وحدت وكثرت و ساير مسائل امور عامه بحث مىشود (همان. همانجا). 

ميبدى كمال حكمت رادر جامعيت اقسام ان دانسته بدين نحو كه در اقسام حكمت 
عملى -از تهذيب اخلاق كرفته تا تدبير منزل و سياست مدن - و در اقسام حكمت نظرى 
ماعةارياضيات. از عقت كرقه تاهتدسة و حاب وموسيق -ودراكر سبائل سكي 
نظرى شاخة طبيعيات. موافق حكما باشى و در الهيات و نيز در بعضى از مسائل طبيعيات 


موافق صوفيه باشى (ميبدى. .,١71/4‏ ص 11). همجنين تأكيد مىنمايد كه مبادا در الهيات 
تابع حكما شوى و توهم كنى كه جون انها در رياضيات -بهويزه در تسطيح اصطر لاب و 
رصد_فتوح غريبه داشتهاند در الهيات نيز اينجنين هستند, بلكه اين فتوح غريبه در الهيات 
ازان صوفيه است (همان,. همانجا). 

ابن رويكرد ميدي در يرداكتن يه مسائل علوع سكين از تعوة تاليقات وس فيد 
نمايان است. او در رسالة جام كيتىنما و شرحى كه بر كتاب مشائى هداية الحكمة 
اثيرالدين ابهرى نكاشته از ورود تفصيلى به مسائل مطر وحه در الهيات به معناى اخص وديز 
بيان ديدكاه صوفيان بهطور كلى و اشراقيين بهدطور اجمالى _به جز آن هم در موارد ضرورى 
خوددارى نموده و تنها به بيان و شرح مسائل مطروحه از منظر مشائين و متكلمين در 
حكمت طبيعى و نيز بخشى از مسائل الهيات يرداخته و اين مهم را در مقدَّمهُ شرح ديوان 
متسيو يه امير المورمنية د تحت عنوان فواتح سبعه به انجام رسانيده است. 

١-5-5-/اتحولات‏ فكرى. جنين بهنظر مىرسد كه ميبدى يس از كذراندن مقدّمات 
علوم رسميه در دوران حياتش دو تحول عمده داشته است ته يكن روىاوردنش در اغاز 
براي سكب رن دعر وال ار حمستال با ارو موارت ينان تسر ابوه 
«لمًا رأيت كمال عين الأعيان وهو نوع الانسان _بالارتقاء الى أعلاه الفطنة والاهتداء إلى 


م مم ماع 


أقسام الحكمة إذ بها يصير التّاظر فى حقائق الأشياء بصيراً «وَمَنْ ُوْتَ الحكمة فَقَدْ أوتى خَيْراً 
كير (سورة بقره, آ يد 14؟) فشمّرت عن ساق الجدّ لتحصيلها باحثاً عن إجمالها وتفصيلها. 
آخذاً لها عن جمع كثير من العلماء وجمٌ غفير من الحكماء _أَبّد الله جلالهم وخلّد ظلالهم - 
ورسمت في أيّام التحصيل على أكثر كتبها أرقاماً كثيرة تعدّ للنّاظرين فيها بصيرة ومنها 
الهداية للمحقّق الكامل والمدقّق الفاضل أثيرالدّين مفضّل بن عمر الأبهرى 25». 
ديكرى بريدن از علوم رسميه -همجون كلام. فلسفه و حكمت -در دوران يختكّى و 
روق اووكتشن به تضوف و عرقان ارس ابت كه در يكن أذ فتشات خورف با اين صارت 
بدان تصريح نموده: «ييش از اين حسن ظن در شآن خود داشتم و نفس طاغى را عالم و 
متخلق مى ينداشتم. اكنون دريافتهام كه تا غايت به تصييع عمر و تنسويد قلب كوشيدهام 
وجهرةً مقصود را به نقاب علوم رسمى و اخلاق ذميمه يوشيدهام و دل به مرتبهاى متوجّه 
تدارك ان كه يرواى صلح و جنك ندارد. وهر ان عمر كه نه به تزكية نفس صرف مى شود 
ضايع مى شمارد» (ميبدى. ,١7/9‏ ص .)١7١‏ 


سى و جهار / شرح هداية الحكمة 


(ميبدى. 1/9 ,١7‏ ص 8"). 
تتائقت الدك تسيت بد اند كال سيت وت عدن او ا تبيرثاليب آثار ميدي 
موجب اين كمان كشته كه برخى ازاو _-بهخاطر مشهورترين اثرش يعنى شرح هداية 
الحكمة كه در عنفوان جوانى و بر ياية متنى مشائى نكاشته _بهعنوان شارح وحكيمى ياد 
لد كد ضرفا مقا ملك ايت اين لمان ان ستد سو قار[ مناقضه اس لشستة: توسة 
به كثرت ارجاعات او در تأليفاتش بر مصنّفات شيخ اشراق» ابنعربى و ساير عرفا و 
متصوفه؛ دوم, ترجيح مسلى متصوفه و عرفا بر ساير مسالى -_كه در ادامه ذكر خواهد 
شد -؛ سوم, بيان دليل قتلش از سوى برخى از محققين. بهخاطر تصوف فنا تيكى؛ و جهارم. 
توجه به ترتيب تأريخى نكارش اثار. 
انجه در جمع بندى اين قسمت قابل ذكر است اين است كه ميبدى -همانند استادش 
جلالالدين دوانى - در دوران زندكانى خود دجار تحولاتى فكرى كشته به كونهاى كه 
مطالعات و تحقيقات خود رابا علوم رسمى زمان خود _اعم از منقول و معقول شروع كرده 
ودر صف علما و حكماى طراز اول زمان خود درا مده و صاحب كرسى درس و بحث كشته 
به كونهاى كه بر مهمترين كتب درسى أن زمانء بهمنظور تبيين بهتر مطالب و نيز ذكر 
ديدكاههاى اختلافى. به درخواست شا كردانش شرح و حاشيه نكاشته و به منصبى همجون 
قضاوت و تصدى امور موقوفات يزد رسيده و در دوران يختكى از يرداختن به علوم 
رسمى -كه انها را حجابى در رسيدن به حقيقت مى دانسته دست شسته و به وادى تصوف 
وعرفان درامده واز ديدكاه عرفايى همجون ابن عربىء مولوى. حافظ بهردها برده است. 
رويكرد ميبدى در ورود به اراء اختلافى علماى صاحبنظر ‏ نسبت به مسائل 
مطروحه در علوم مختلف اسلامى - رويكردى است غير متعصبانه و غير مغر ضانه. توآم با 
انصافء. به دور از مناقشه و مجادلة خصمانه. همراه با بيانى كه تا حد ممكن _-بتواند 
اختلاف ديدكاهها را -بدون سرزنش صاحبان انها -در نظر كرفته و تناقض يديد أمده رابر 
طرف نمايد. اين رهيافت وى در مواجهه با اين قبيل ديدكاهها _كه همراه با سعةٌ صدر و 
تسامح و تساهل است - نتيجة درك عميق و بالاى وى از مسايلء و نيز رسوخ مسلى 


مقدمة مصحّح / سى و ينج 
اب؟ب؟دق نظو و ثثر ميبدى غلاوه ير اشنا با اشعار شاعرائن حون سشافظ. و 
مولوى. داراى طبع بلند شعرى نيز بوده و همانند تبحرش در نثر در نظم نيز به دو زبان 
فارسى و عربى شعر مى سروده است. 
وى با اين نثر بسيار زيبا در كمال فصاحت وبلاغت رساله خود در فن معما را اغاز 
نمويه انلمك ادر اين رعيالهة سينية بن عع الدية مني قود واى تاقلران و تاقلماة 
صاحب فطنت و ذكاء مىكرداند كه كاهى كه از مطالعه و مباحثةٌ علوم حقيقى باز 
مى يرداخت,. نرد هوسى در عرصة اين فن مىباخت و بسى لطايف و دقائق رقمزدةٌ خامه. 
اختراع مى ساخت,. بعضى از اخوان صفا و اعيان وفا التماس مختصرى نمودند كه با وجود 
اشتمال بر لطايف مشحون بهمعارف و دقايق مقرون به حقايق در احكام قواعد واتمام فوايد 
ان كافى و وافى باشد بحكم «وَأْما السَّائْلَ فَلا تَنهّر وَأَمّا بِنِعمَةِ رَبّكَ فَحَدَّثْ # (سوره الضحى. 
ايه )٠١-1١‏ نقش بند خيال را جند روزى به تقريراين مقاله و تحريراين رساله كماشت و 
امئلهٌ قواعد از نتايج بكر فكر خود بر لوح بيان نككاشت و ان را تحفةٌ باركاه عالم يناه 
يادشاهى ساخت». 
اغلب اشعار ميبدى بهطور كلى دربركيرند؛ مضامين اخلاقى. اشراقى و صوفيانه 
ابيث ودر تعر ومنطتى» تخلص م كرده انيت 
تو شاه حسنى و مارند خاكسار توئيم در اين ديار به صد كونه شرمسار توئيم 
به بزم وصل تو ما را كذر نخواهد بود همين بس است كه كوئيم از ديار توئيم 
مرومروكه نداريم طاقت دورى بيا بيا كه فقيريمو خاكسرر توثيم 
جو شد ز مشرب عرفان نصيب ما جامى مدام ممست مى حشم يرخمرر توئيم 
قدم به ديدة كريان «منطقى» نه زود كه جشم مابه رهاست و در انتظار توئيم 
(ميبدى. ١7/7‏ ص 86) 
4-5-5-١‏ تأليفات. اثار قلمى ميبدى در يى الأسرويثدض الى به دو بحش تقسيم 
مى شود: نخست اثارى كه بهمنظور شرح و حاشية كتب بيشينيان تدوين نموده ‏ همانند: 
شرح هداية الحكمة اثيرالدين ابيهرى. شرح ديوان منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 
على :2 شرح اداب البحث سمر قندى. و عيره -. دوم اثارى كه بهدصورت رسالهاى 
مستقل در باب موضوعى خاص نكاشته همجون: جا مكيتىنماء منشات. و غيره كه در ذيل 
فعرقى أبن تالقات انظ شراهد قذمت: 


١-4-5-5-١‏ شرح ديوان منسوب به اميرالمؤمنين يد اين اثر نيز همجون شرح 
هداية الحكمة از مشهور ترين اثار قلمى ميبدى محسوب مىكردد كه وى ييش از ورود به 
شرح ابيات ديوان مذكور مقدّمهاى مفصل در هفت فاتحه نكاشته كه از ان با نام «فواتح 
سبعه» ياد كرده است. ميبدى در مقدّمةٌ اين اثر مطالبى را دربارة صراط مستقيم كه مسلوى 
اصفياست. معرفت ذات واسماء و صفات حق تعالئ, انسان كبير. نبوت و ولايت. ودر 
نهايت دربارةً فضايل و احوال حضرت اميرالمؤمنين على / بر وفق احاديث و قران كر يم 
أاورده است. اين مقدمه منبع بسيار حوبى براى شناخت رويكرد وى نسبت به مسائل 
مطر وحه وض علوم اسلامى از جمله كلام. حكمت وعرفان است. فارع ازاين مقدمه. ميبدى 
در شرح ابيات ابتدا به ذكر معانى لغات و نكات صرفى و نحوى يرداخته. سيس ابيات را به 
فارسى ترجمه كرده ودر شرح نيز بنابر ضرورت. هركاه بيت يا ابياتى به واقعةه تاريخى 
خاصى اشاره داشته. ان واقعه را حكايت نموده است. اين قبيل حكايات وروايات 
مى توانند منبع خوبى براى تحقيقات در تاريخ اسلام محسوب كردند. در فهرستوارةُ دست 
نوشتههاى ايران (دنا) يكصد وبيست و ينج نسخة خطى از اين اثر معرفى كرديده است 
(همان منبعء ص .)17٠١1١-1٠١1‏ 

أبن ات يكويار يدسال 15788أ.ق, بدصورت: مستقل باز فيكر يدسال 65 اق 
بدصورت هامش شرح نهج البلاغة محمّد بن محمّد لاهيجانى مشهور به «ميرزا محمدباقر 
نواب»' در تهرانء. و يك بار ديكر نيز بهدسال ١197‏ ق بدون در برداشتن مقدَّمهُ مؤلف (فواتح 
سبعه) در لكهنو هند. بوصورت جاب سنكى منتشر كرديده است. علاوه بر اينها اين اثر در 
سال ١٠779‏ ش از روى شش نسخه خطى و يك نسخهةٌ جاب سنكى تصحيح و سيس منتشر 
عدو ايت ” 

5-9-5-١‏ شرح اداب البحث سمرقندى., سنت بحث و مناظرةٌ علما با يكديكر, 
جه بدوصورت شفاهى وو جه بهدصورت كتبى سابقة بلندى در تاريخ فر هنك اسلامى دارد. به 


خوانسارى. بدوسال ١١01١‏ قء در قطع رحلى. در تهرآان در جايخانة اسلا ميه عمدة التجار اقا حاج 


موده 


جاب وانتشار ان از سوى انتشارات ميراث مكتوب انجام يذيرفته است. 


مقدمة مصحّح / سى و هفت 


همين خاطر برخى علماء كتبى را در اين زمينه بهنام اداب البحث يااداب المناظرة 
نكاععداند كد در انها بد يبان سكودق موحت دل وشائل فسان شاشداى از داتضن بطق 
يرداختهاند. كويا قديمىترين اثرى كه در اين شاخه از علم منطق تدوين يافته متعلّق به 
شمس الدين محمّد بن اشرف حسينى سمرقندى., فيلسوف. الى متطق داق و والفيمن 
ايرانى سدةٌ هفتم هجرى است كه در سه فصل تبويب يافته است. فصل نخست در باب 
تعاريف مربوط به بحث و مناظره است. فصل دوم در باب جكونكى ترتيب بحث و مناظره 
است. و فصل سوم در باب تطبيق كاربردى مباحث مطروحه با سه موضوع مختلف از علم 
كلام. حكمت و فقه. ميبدى بر داب البحث سمر قندى شرحى مزجى به زبان عربى نكّاشته 
كه مشتمل بر توضيح و تبيين مطالب ان است. در فهرستوارة؛ دستنوشتههاى ايران (دنا) 
شانزده نسخةهٌ خطى از اين اثر معرفى كرديده است (همان منبع. 5977-57915). 

"5-5-5-١‏ شرح حورائيّه ابوسعيد ابوالخير. حورائيه نام رباعى مشهورى است كه 
انتتسابش به يكى از بزركان عرصة تصوف و عرفان اسلامى _بهنام ابوسعيد ابوالخير 
مى رسد. اين رباعى بيش از دوازده شرح داردكه شرح ميبدى بر ان يكى از ان جمله شروح 
است. رباعى: 
حورابه نظارهةً نكارم صف زد رضوان به عجب بماند و كف بر كف زد 

يك خال سيه بر ان رخان مُطرف زد ابدال ز بيم جنك در مصحف زد 

ميبدى در شرح حود وازكان كليدى اين رباعى رابدين شكل بيان نموده: «حورا» رأ 
كنايه از خوبان بهشتى دانسته كه مجاوران عالم عقول و نفوس فلكيّهاند. «نكار» راكنايه از 
ادم كه نفس ناطقةٌ انسانى است دانسته و «خال سيه» را كنايه از كدروتى دانسته كهاز 
مخالفت «لا تقربا هذه الشجرة» (سورة بقره. ايه 0") ييدا شد كه «وعصى ادم رَيّهُ فغوئ» 
(سورة طه. آي ١17١)از‏ آن خبر مىدهد. يعنى تعلق به شجرة بدن كه نقاب جهرة روحافزاى 
انسان شده است. در فهرستوارة دستنوشتههاى ايران (دنا) يى نسخة خطى از اين اثر 
معر فى كرديده است (همان منبع. ص 7717). 

5-9-5-5-١‏ شرح الشمسية كاتبى قزوينى. شمسيه نام رسالهاى است مختصر در 
نطق كه كاتني قزويتى أن راراى طواجه شمس الدين معكد سو بتسال الى 
نكاشته است. بر اين اثر شروح بسيارى نوشته شده است (حاجى خليفه. ج ؟. ص ٠١514‏ - 
7١٠؛‏ طهرانى. ,١1 ٠7‏ ج ,١7‏ ص 373737328-37727)؛ از ان جمله شرح مزجى است كه ميبدى 


حر تكارش ان ودر مكوي از مثثات شود اورد انبة: انييدي الالاخرض #افادر 
فهرستوارة دستنوشتههاى ايران (دنا) هشت نسخحهُ خطى از اين اثر معرفى كرديده است 
(درايتىء بى تاأ. ج 1. ص .)86١8‏ 

0-5-5-5-١‏ شرح حكمة العين. اين | ثر در خلاصة التواريخ و خلد برين .ازاثار 
فييك بحتسيو ني ثيك ه اسيت ( فييك 1١/52‏ اصن +1 

١-9-5-5-غئ‏ شرح حديث مروى از امام حسن عسكرى نيد ميبدى در اين اثر خود 
به شرح خبر: «قد صعدنا ذرى الحقائق» مروى از امام حسن عسكرى يَيِّةْ. بدسال 108 ق 
يرداخته كه صاحب رياض العلماء و حياض الفضلاء (افندى. .١5١٠١‏ ج"”. ص 8١‏ ١؛‏ 
طهرانى, 1 .١1٠‏ ج .١7‏ ص )7١ ١‏ نسخداى از ان را ديده است (ميبدى. .١717/4‏ ص 47). 

١-5-5-2-لا‏ شرح حديث الحقيقة (شرح حديث كميل). ميبدى در اين اثر بوصورت 
خيلى مختصر (در حدود دو صفحه) به كزارش خبر كميل بن زياد نخعى از صحابةً 
اميرالمؤمنين على 32 يرداخته است. در فهرستوارة دستنوشتههاى ايران (دنا) دو نسخة 
خطى از اين اثر معرفى كرد يده است (درايتىء بى تأء ج 31. ص 4 .)٠١‏ 

8-35-5-5-١‏ شرح كلشن راز شبسترى. اين اثر در طرائق الحقائق به ميبدى نسبت 
داده شده است (ميبدى. .١7:/9‏ ص 56). 

4-4-5-5-١‏ مرضي الرضي فى شرح الكافية, كتاب كافيه اثرى است از ابن حاجب 
مالكى نحوى (م 167) كه داراى شروح وحراكى لوال ك3 او سديلة ترس أت 
ازان رضىالدين استرابادى (م 187) كه ميبدى شرح خود رابا نظر به اين شرح نكاشته 
است از همينروست كه نام ان را مرضى الرضى فى شرح الكافية نهاده است (طهرانى 
7ج 15١ءص‏ 39). 

٠١-9-5--5-١‏ حاشيه بر شرح الطوالع. طوالع الانوار اثرى است موجز در علم 
كلام از قاضى بيضاوى (م 180) كه داراى شروح و حواشى بسيارى است؛ از ان جمله 
شرحى است موسوم به مطالع الانوار على طوالع الانوار از شمس الدين أبوالتّنا محمود بن 
عبدالرحمان اصفهانى (م 44/) كه ميبدى حاشيداى بر ان نكاشته و خطبة اين حاشيه نيز در 
ضمن تساك أو ذ كر كرزويدةاست ( ميدع 71/5 /111ب11١)‏ سخداع. ازاين حاشية 
در دار الكتب المصرية (به«شمارة )١787‏ محفوظ است (ميبدى. .١72/9‏ ص ١غ).‏ 

١١-4-5-5-١‏ حاشيه بر شرح الملخص فى الهيئة. كتاب الملخص فى الهيئة اثرى از 


مقدمة مصحّح / سى و نه 


محمود بن محمّد بن عمر جغمى خوارزمى (م سدة 1) كه داراى شروح و حواشى بسيارى 
است؛ از ان جمله شرحى است از ان قاضى زادةٌ رومى (م سدة 1) كه بدسال 8١6‏ ق انجام 
يذيرفته. ميبدى بر اين شرح حاشيه نكاشته است. در فهرستوارة دستنوشتههاى ايران 
(دنا) سه نسخةهٌ خطى از اين اثر معرفى كرديده است (درايتىء بى تاء ج 4. ص 315). 
١-5-9-5-5؟١‏ حاشيه بر تحرير اقليدس. كتاب هندسه اقليدسى كه به زبان يونانى 
- نكارش درامده در دوران نهضت ترجمه مورد توجّه مترجمين جمين اسلامى قرار كرفته و 
جند ينبار به زبان عربى ترجمه كرديده است؛ اما از انجا كه 8 ترجمدها در انتقال مطالب 
خوانندكان رابا دشوارىهاى خاصى مواجه مىساخت, برخى از اهل فن از جمله خواجه 
نصيرالدين طوسى اقدام به تحرير مطالب ان نمودند (مدرس رضوىء .7717١‏ ص 780 - 
). ميبدى نيز ضمن يكى از مكتوباتش در منشات از نكّاشتن حاشيهاى بر تحرير 
اقلننس ير وادهداست (سيدي: لاا صن الأ عر فهرسكوارة دسكتر تسهاص ايراث 
(دنا) هفت نسخهٌ خطى ازاين اثر معرفى كرديده است (درايتى, بى تاء ج 4 ص 6). 
١8-5-5-5-١‏ حاشيه بر تحرير مجسطىء. اين اثر در ريحانة الأدب به ميبدى نسبت 
داده شده است (ميبدى. ١72/9‏ ص ؟ 5). 
١-5-6-5-؟١‏ رسالة الظل (رسالة في رؤية الشيء في الماء). نسخداى ازاين اثر 
سباق بد كتابقانة مولس شوراق اسلاتى در فيرست محش تتسهاى ابراق 097 هع 3 
كرديده است (درايتى. بى تاء ج ه.ص .)6١5‏ اين رساله در مجموعداى قرار دارد كه داراى 
بسث وعهار رساك از اثار كارا وابدسياء صا الذي ين 2 كدرعوان ريرش ديكراسث 
ظاهراً ناسخ آن يكى از شاكردان جلا لالدين دوانى بوده است (ميبدى. 71/9١.ص‏ 48). 
١8-4-5-5-١‏ رسالةٌ مطلع الدقائق (رساله در فن معمًا). اثرى است از ميبدى شامل 
يك فاتجه و سه اصل و يك حاتي كه ان رايتابر درشواست يعشى از اطوان عفنا و اغياة 
وفا بهعنوان تحفة شاهى نكا شته است. در فهرستوارةث دستنوشتههاى ايران (دنا) سه 
نسخهً خطى از اين اثر معرفى كرد يده است (درايتىء بى تاء ج 9. ص 1777). 
١2-9-5-5-١‏ ديوان اشعار فارسى. صاحب هديه العارفين از اين اثر نأمبرده 
(بغدادى. ج 4. ص )١5١1‏ و صاحب جامع مفيدى نيز ابياتى از ان نقل نموده است (ميبدى. 
بال 11 در لورسمعوارظ دست واتجدداص ايران 057 )اس تيطة حظن أذاين اث ععرق. 
كرديده است (درايتىء بى تا. ج 4. ص ١7”‏ ). 


١7-4-5-9-١‏ جام كيتىنماء رسالهاى است مجمل در بيان حكمت الهى و طبيعى به 
زبان فارسى كه در يك فاتحه و سى مقصد و يك خاتمه مرتب كرديده است. در برحى 
منابع از سال 891 ه . ق بهعنوان تاريخ تاليف رساله سخن به ميان امده است (ميبدى., 
.,٠ 54‏ ص 17). در فهرستوارة دستنوشتههاى ايران (دنا) ده نسخة خطى از اين اثر 
معرفى كرد يده است (درايتىء بى تاء ج 4. ص 1-7017 .)1١‏ اثر مذكور به زبانهاى عربى و 
لاتين نيز ترجمه كرديده و به طبع رسيده است. ابراهيم حقلانى مارونى ان را با عنوان 
مختصر مقاصد حكمة فلاسفة العرب المسمى بجام كيتىنما به زبان عربى ترجمه نموده 
وانتشار يافته است. ابراهام اكسلن سيلس ان را به لاتين بركّردانده و بهدسال ١14١‏ م در 
شهر ياريس فرانسه به جاب رسيده است. يكبار هم بهسال ١147‏ م در شهر ينا المان به 
زيور طبع اراسته شده است (ميبدى. لاسن "ا ك)راين اثر فو تهران ند ازروف دو نسحة 
خطى كوهرشاد بهسال ١710‏ ش. متعلّق به كتابخانة مركزى دانشكاه تهران و كتابخانةً 
مسجد جامع ' تصحيح شده و به جاب رسيده است 

18-4-5-5-١‏ منشات. مجموعهاى است شامل يكصد و دوازده مكتوب از ميبدى 
كه خطاب به علماء اساتيد. امراء. حكام. قضات و رجال صاحب نام نكّاشته است. منشات 
ميبدى بهلحاظ ادبى. تاريخى, فرهنكى, اجتماعى و سياسى حايز اهمّيّت بسيارى است. 
موضوعات مهم و محورى منشات را بدطور كلى مى توان در عناوين ذيل دستهبندى نمود 
كد اشاره به روااطظ متعابا. متسضيةناى عالى ريب اكيت لوقك اين اتبفاهى, 
"'أشاره به وقايع سياسى و اجتماعى و فرهنكّى زمان مؤلف. 4 شرايط شخص قاضى و 
شرايط و كيفيت منصب قضاوت,. 0-_اظهار تأسف وكلهمندى از اوضاع اجتماعى زمانه و 
شكايت از دونمايكان,. 7 توجّه به مبادى واصول فلسفه و عرفان در حكمت اسلامى» 
(عادل. ٠7/٠١‏ ص 236). در فهرستوارة دستنوشتههاى ايران (دنا) دوازده نسخة خطى از 
اين اثر معرفى كرديده است (درايتى. بى تاء ج .٠١‏ ص .)١5١‏ اين اثر از روى جهار نسخة 
خطى كه دو نسخةٌ ان متعلق به كتابخانة آستان قدس رضوى و دو نسخة ديكر ان متعلّق به 
كتابخانةٌ مجلس شوراى اسلامى و كتابخانة مركزى دانشكاه تهران استء تصحيح و بهسال 


اسلامىء. سال اوّلء. شمارةٌ .١‏ 


3 


د در ترات مير درو يدواييت 

١9-35-5١‏ شرح هداية الحكمة اثيرالدين ابهرى, هداية الحكمة رسالهاى است 
مختصر از اثيرالدين مفضل بن عمر ابهرى (م 1377 ق). فيلسوف و دانشمند بهنام سدهٌ هفتم 
هجرى قمرىء كه در سه قسم منطق, طبيعيات و الهيات تبويب يافته است. اين رساله از بدو 
نكارش, بدليل اختصار. جامعيت و سادكى وروانى بيان مطالب. جايكاه ويزهاى در ميان 
كتب حكمى يافته و بهعنوان يى كتاب معتبر درسى در شرق و غرب جهان اسلام بيش از 
هفتصد سال مورد اقبال واقع كرديده و شروح و حواشى متعددى رابهخود ديدهاست 
(ثبوت,. ل/الا7اء ص .)160-١6٠١‏ با نظر به عنوان كتاب هداية الحكمة؛ و سفارش موّاف در 
بخش يايانى ان _-مبنى بر اينكه «هر كس طالب تحقيق بيشتر و دانستن تفصيلى مطالب است: 
ب« انار غير الرلس تيه ! بدك اراس ع بن علبي سا 
مى توان كفت: مقصود مؤاف از نكاشتن اين اثر. علاوه بر اشنابى اجمالى داتش يزوهان با 
مطالب حكمى. درامد و مدخلى بوده براى كسانى كه مى خواستند وارد مباحث حكمى بهدطور 
تفصيلى و تخصصى شوند. ميبدى با تبعيت از نظر مشهور كه منطق را قسمى از حكمت 
نمىشمارد. بر دو قسم طبيعيات و الهيات هداية السكية شرح مودس تكامعه كه ان تيد از 
بدو كارش مورد توجّه حكما قرار كر فته بهدطوريكه بارها حاشيه خورده و تدريس 5 273 
ايرانء هند. بلاد عثمانى و سرزمينهاى عربى و غيره؛ بسيار متداول بوده است. ميبدى اين 
اثر راكه نخستين تأليف اوست, در عنفوان جوانى تحرير نموده است. تاريخ فراغت از اين 
شرح سال 8/١‏ ق ذكر شده است. ' در فهرستوارة دستنوشتههاى ايران (دنا) سيصد و 
هشتاد و هفت نسخهً خطى از اين اثر معرفى كرديده است (درايتى. بى تا. ج3. ص ١١717‏ - 
.))١١5‏ 

دو نسخة جاب سنكى از اين اثر نيز بهدجشم مى خورد كه يكى بهدسال ١7١١0‏ ىق" و 


31. عيطي م ل ا يه الحكمة: «قد فرغت من تأليفه في عيله ا د الماسالة به 
76 ا ا مياد ابسا سيت مس 

فخرالدين الحا ابراهيم. سان اا ا ا ا د 
تصحيح نموده است. 


جهل و دو / شرح هداية الحكمة 


ديكرى بدسال ١77١‏ ق' در تهران طبع كرد يده است. در هامش جاب ٠١١٠٠١6‏ ق اندكى از 
حواشى -از جمله حواشى معروف فخريه بر شرح هداية الحكمة ميبدى -امدهاست؛ اما در 
و شريف جرجانى و غيره كرداورى و طبع كرديده است. 


0-١‏ شرح هداية الحكمة ميبدى و نقش أن در تطور حكمت اسلامى 

ميبدى در ديباجة شرح خود بر هداية الحكمة -كه در اين تصحيح با عنوان «مقدمة 
شارح» از آن ياد شده است -به ذكر مطالبى جند يرداخته كه بيان انها براى اشنا يى بيشتر با 
اين شرح ضرورى مى نما يد. 

١-0-١‏ علل و انكيزه نكارش شرح. وى يس از معرفى خود (حسين بن معي نالدين 
المييدى). به بيان انكيزهاش از روىاوردن به حكمت و تلاش خود در جهت كسب أ در برد 
جمع كثيرى از علما سخن به ميان اورده و مىكويد: «وقتى ديدم كمال نوع انسان كه جشم 
بيناى موجودات عينى است -ارتقاءاش بر قلّدهاى دانابى و هدايتش با كسب اقسام حكمتها 
حاصل مى شود و بهموجب ان داراى نظرى با بصيرت در حقايق اشياء مىشود. كمر همت 
خود رابهطور جدى بر تحصيل و فراكيرى أي بساتم)). ميبدى در ايام تحصيل خود نكاتى رادر 
شرح و تبيين اكثر كتابهابى كه مطالعه مى نموده. مى نكاشته تا بدينسان موجب روشنى 
مطالب اين متون براى كسانى كردد كه بعدها بدانها مراجعه مى نمايند. كتاب هدايه الحكمه 
اقيرالدون ابرض يق از ان سياه كتاي ها ابت امه او راد تكاقس كرسي سسعقل ير اين 
كتاب بهعنوان اولين تصنيف خود در عنفوان جوانى با وجود مشغلههاى فراوان ‏ مصمّم 
لبودم فوقو استفاى كدر دكيت اموؤان يوذه كذ يدقراتت ان تودوض اسدو شبد 
داشتهاند و مطالب اين كتاب را همراه با نكاتى كه او هنكام تحصيل بر ان يادداشت نموده. 

مو ةك 


.١‏ كتابت شرح و حواشى را محمّد درجزينى در روز جهارشنبه جهاردهم ماه صفر ١١3725١‏ ق به 
نمودهاند. متصدى جاب كتب اسلامى در ان دوره. حاج شيخ احمد شيرازى. انيت كه دتصدى جاب 


جايخانة مر تضويةٌ تهران طبع كرديده است. 


انجنان كه در نفس الأمر هستند بهدقدر طاقت بشرى تعريف نموده و ان رادر تقسيم اولى -با 
توجّه به دخيل بودن يا نبودن قدرت واختيار انسان در اعمال و افعالى كه دراعيان صورت 
مى يديرد -به دو قسم عملى و نظرى تقسيم كرده است. و در ادامه حكمت علمى را -بر 
اساس علم به مصالح فرد. خانواده و جامعه در سه قسم تهد يب الأخلاق و تدبير منزل و 
سياست مدن و حكمت نظرى را_بر اساس نيازمندى وعدم نيازمندى موصوح ان به ماده 
در عقل و خارج -در سه قسم علم اعلئ و علم اوسط و علم ادنئ دستهبندى نموده است. 
سيس - با نظر به تقسيمبندى ديكرى - ان قسمى را كه موضوع ان در وجود خارجى و 
عقلى تياؤتد يه ماده فيبت [علم اعلين) را براناس اينكه عدم تبازشدى أدب صورت 
مطلق باشد يا به وجهى به دو قسم علم الهى و علم كلّى تقسيم نموده است كه در قسم اوّل از 
موضوعاتى جون خداوند و عقول و در قسم دوم از مسائلى جون وحدت وكثرت و ساير 
مسائل امور عامه بحث مى شود. 

"”-0-١‏ ايا منطق از اقسام حكمت است؟ وى به بيان نظر اختلافى حكما در باب 
برشمردن منطق بهعنوان قسمى از حكمت يرداخته و مىكويد: انهايى كه حكمت را به 
استكمال نفس در جانب علم و عمل تفسير نمودهاند يا وازةٌ «اعيان» را در تعريف حكمت 
ذكر ننمودهاند. منطق را قسمى از اقسام حكمت دانستهاند؛ و انهايى كه حكمت را بنابر انجه 
ما در تعريف خود اورديم و مشهور بين حكماست تفسير نمودهاند. ان را قسمى از اقساء 
حكمت ندانستهاند. براى اينكه موضوع منطق معقولات ثانيه است كه از جمله اعيان 
موجودات كه در تعريف حكمت ذكر شده. نيست. در ذيل مطلب فوقء. ميبدى به نقل 
اشكالى در باب خروج امور عامه از اقسام حكمت بهواسطة اينكه موضوعات انها در اعيان 
موجود نيستند و جوابى كه بدان بدين شكل داده شده كه «امور عامه محموللات اعيان 
عند ندمو ضوعات انها» يرداخته است. 

5-0-١‏ بيان ابواب هدايه و ترتيب أنهاء اثيرالدين ابهرى كتاب هدايه. را در سه 
بخش مر تب نموده: نخست منطق كه ابزارى است براى تحصيل علوم و به همين دليل در 
ابتداى كتاب اورده شده؛ دوم طبيعيات كه بيش نيازى است براى يرداختن به مسائل بخش 
يعدى؛ و سوم الهيات بهمعناى اعم كه بهدليل شدّت نيازمنديش به مباحث طبيعى ان را بعد 
از :طبيغيات اوروةة اسية: 

١-0-0دليل‏ اعراض مصنف هدايه از بيان حكمت رياضى و حكمت عملى. برخى 


جهل و جهار / شرح هداية الحكمة 


كفتهاند: «دليل اعراض مصتّف هدايه از يرداختن به مباحث رياضى در اين كتاب ابتناء 
رياضيات در اكثر مباحث خود به أمور موهومه است. همانكونه كه در علم هيات از 
دايرههاى موهوم بحث مىشود. و دليل نيرداختن وى به حكمت عملى (تهذيب اخلاق. 
تدبير منزل و سياست مدن) بهخاطر اين است كه شر يعت محمّدى به وجه تام و كامل بدان 
برداخته است». 

ميبدى در نقد و بررسى اين مطلب كه رياضيات بددليل يرداختن به أمور موهومه 
مورد توجّه مصنّف هدايه قرار نكرفته م ىكويد: «اكر مراد از امور موهومداى كه رياضى 
بدانها ابتناء دارد مطلق امورى است كه در نفس الأمر موجود نيست و واهمه ان را اختراع 
كردهاستء اين سخن يذيرفته نيست جراكه با شهادت فطرت سليمه مى توان امور موهومى 
رأ يافت كه از طريق تخيل صحيح بهدست امدهاند. بدين فب كه ]1 دقر تابد الثم 
موود لبساتد ولى عطايق يا انمه كه در تفن الثثر عت مي باقد ابن امور يا ادكه 
صرفاً اختراع وهم باشد تفاوت دارد. و اكر مراد از امور موهومداى كه رياضى بدانها ابتناء 
دارد ان جيزى باشد كه با وجود اينكه در خارج موجود نيست در نفس الأمر موجود است. 
اين سخن نيز يذيرفته نيست و نمى تواند بهعنوان علت اعراض مصنف از بيان حكمت 
رياضى باشد. جرا كه بهوسيلة اين امور كه موهوم ينداشته شدهاند. حالاات حركات از قبيل 
تندى و كندى, و جهت يابى مسيرها بدوصورت محسوس و رصد اجرام اسمانى بهوسيله 
ابزار رصدى ثبت و ضبط مى شود., و همجنين بهوسيلة همين امور است كه احكام افلاى و 
زمين و انجه در ان هست از دقايق حكمى و عجايب فطرى كشف مىشود و ان كس كه 
بدانها وقوف مى يابد در عظمت مبدع انها متحيّر مى شود. 

ومع اوقد شي عدر نس الكدر موسو است اين الست كدان كن وال اسه موه 
اسك بسن «اآفر» همان شن »اس باطور ظلافة: وسوة اهز سعد يه قركن فارش.و 
اعتبار معتبر نيست,. مثلاً ملازمة بين طلوع حورشيد و يديد امدن روزء در حد ذات خود 
تحقق دارد جدااز اينكه فارضى وجود داشته باشد يا نداشته باشد. يس رابطة نفس الأمر با 
خارج. من ) و خصوص مطلق است؛ بدين شكل كه هر موجودى در خارج. در نفس الأمر 
موجود است ولى هر موجودى در نفس الأمر. 7 خارج موجود نيست. بلكه برخى از انها 
در خارج موجودند. و رابطةٌ نفس الأمربا ذهن عموم و خصوص من وجه است بدين ترتيب 
كه ذهن داراى دو دسته از امور است: نخست امور ذهنى فرضى كه در نفس الامر موجود 


قد شة مصحّح / جهل و ينج 


نيستند. ولى در ذهن موجودند مانند زوجيت عدد ينج كه جزء كزارهدهاى كاذب محسوب 
مىكردد؛ دوم امور ذهنى حقيقى كه هم در نفس الأمر وهم در ذهن موجودند مانند زوجيت 
عدد جهار كه جزء كزارههاى صادق محسوب مىشود. يس برخى از ذهنيات در نفس الأمر 
موجودند و برخى ديكر موجود نيستند». 

١-0-ء‏ دليل اعراض شارح از شرح منطق. شارح در يايان مقدّمهُ خود. اشارهاى كذرا 
به عدم يرداختن به شرح قسم اوّل هدايه يعنى بخش منطق أن نموده كه بنابر نجه قبلاً بيان 
شد جون موضوع حكمت را «اعيان موجودات» دانسته و منطق دربارةٌ «معقولات ثانيه» 
بحث مىنمايد از شرح قسم منطق بهعنوان قسمى از حكمت اعراض نموده و در شرح خود 
به دو قسم ديكر كتاب يعنى «طبيعيات و الهيات بالمعنى الأعم» همرأه با نقل وبررسى 
مطالب شارحين انها يرداخته است 

7-0-١‏ اشارهاى به برخى از ويذكىهاى شرح هداية الحكمة. شرح هداية الحكمة 
ميبدى - همانند خود متن هداية الحكمة ابهرى - مختصر و در عين حال جامع نككّارش 
يافته است. كويى خود ميبدى مىدانسته كه اين اثر بهدعنوان كتاب درسى شناخته خواهد 
من اين كناب يمقاطظ هنين ووكن ساليان مسادى در سوزيهاق قلي و سكي ذا 
وخارج ايران مورد توجّه قراركرفته و تدريس كرديده است. نحوةٌ يرداختن ميبدى به شرح 
مباحث هداية الحكمة رامى توان در دستهبندى ذيل بد ين نحو بر شمرد: 

الف) افزودن كلمات و عبارات توضيحى: «أمَا الكلّى. فليس واحداً بالعدد (مشتركاً بين 
كثيرين) في الخارح. والا لكان : لشي الواحد (بالعده) بعيته نوضوقا بالأعراض المتضادة 
(فى حالة واحدة). مثل كونه أسود وأبيض؛ هذا خلف». 

٠‏ ب) رفع ابهامات از كلام مؤلف و جلوكيرى از كجفهمىها: «الواجب لذاته إمّا أن يفعل 
بقصد و شوق الى كمال أو يفعل لأنْه نظام الخير في الوجود. فيوجد الأشياء على ما ينبغي 
لا لغرض وشوق...». (لا يقال: الفعل الخالى عن الغرض عبث. لأنَا تقول: العبث ما كان خالياً 
عن الفوائد والمنافع. وأفعاله تعالئ مشتملة على حكم ومصالح راجعة إلى مخلوقاته...). 

ج) بيشنهاد تعابير مناسب: «قوله: لأنا نعقل المسبّع مع الشك في وجوده الخارجي» 
(المناسب أن يترك هذا القيد. إذ الكلام فى الوجود المطلق الشامل للذهنى والخارجي). 

د) اشاره به وجود ديدكاههاى ديكر: «قد يستدل على بطلان التناسخ بوجهين اخرين 
لا يتوقفان على حدوث النفس: أحدهما؛ أنّ النفس المتعلّقة بذلك البدن لو كانت متعلّقة قبله 


جهل و شش / شرح هداية الحكمة 


ببدن آخر لزم أن تتذكر شيئاً من أحوال ذلك البدن. لأنّ محل العلم والتذكر هو جوهر النفس 
الباقي كما كان, واللازم باطل قطعاً. واعترض بأنّ التذكر انما يلزم لو لم يكن التعلق شرطأً و 
الاستغراق فى تدبير البدن الآخر مانعاً و طول العهد منسياً». 

ه) داورى در باب ديدكاءها و نظرات مختلف: «أمًا الكيف ... ينقسم إلى ... كيفيات 
استعدادية ... نحو الدفع... كالصلابة...نحو الانفعال كاللين...». «واعلم أن أكثرهم عدو الصلابة 
واللين من الكيفيات الملموسية. والحق ما ذهب اليه المصنف...». 

و) بيان اشكالات, اعتراضات. و ياسخها: «وقد يتمسّك لاستحالة علم الشى يه 
مستلزم لاجتماع صورتين متماثلتين و هو محال. والجواب: أن على اليه يتقسة غلم 
حضوري فلا اجتماع. وقد يجاب أيضاً بأنّ إحدى الصورتين موجودة بوجود أصلي 
والأخرى بوجود ظلى و بذلك يمتازان فلا استحالة. وأيضاً الممتنع هوآن يحل متماثلان فى 
مدا رامد لالد يس اسدعناة. الال بد 

ز) داورى در باب اشكالات. اعتراضات و باسخها: «أقول: السؤال والجواب لا يتطابقان 
في الظاهر ... فحقّ الجواب أن يقال: إِنّما يلزم التركيب لو كان القبول و الفعل جزا ين له و ليس 
كذلك. بل هما إضافتان عارضتان له بالقياس الى الصورة. نعم لو كان السؤال أنّ القبول مناف 
للفعل. فلو كان الواجب فاعلآً و قابلاً يلزم اجتماع المتنافيين فيه؛ فيكون لهذا الجواب وجه». 

ح) اظهار نظر دربارة مباحث مطروحه: «لا نسلم أن النفس لا تؤثر إلا بالة جسمانية بل 
قد تؤثر بدونهاء و بعض خوارق العادات كالمعجزة والكرامة والسحر من هذا القبيل على ما 
صر حوا به». 

8-0-١‏ نقش شرح هدايه ميبدى در تطور حكمت اسلامى. جهل سال حكومت نسبتاً 
ارام و با ثبات شاهرخ فرصت مناسبى را براى ييشرفت كانونهاى علمى و فرهنكى ايران 
نظير هرات و سمرقند و شيراز فراهم نمود بهدطورىكه هر كدام ازاين شهرها يايكاهى براى 
رشد و بالندكى مكاتبى كرد يدند كه در ادامة قرن نهم از جوانب مختلف هنرىء. ادبى. علمى 
وعمرانى دستاوردهاى ارزشمندى ارائه نمودند (فياض انوشء. .١١/9‏ ص 10). 

شيراز در نيمة دوم قرن نهم واغاز سدة دهم در زمان حكمرانى اق قو يونلوها بهويزه 
يعقوب و يدرش حسن بيكى. در يرتو وجود جلالالدين دوانى (م 108 ق) و حوزهةٌ مهم 
تدريس او و به سبب تربيت شاكردان مشهورى همجون ميبدى كه زيردست خود داشت,. و 
بزدراتر كوشكىهاى امير صدرالد ين ميحد ين ابر اهم شك خبرازى (نقدول ادر 


نشر علوم و تربيت طالبان ن علم و حكمت و كلام, وهمجنين با وجود عالمان واديبان ديكر 
اهميت و ارزشى را كه از اوان حملة مغول كسب نموده بود همجنان ادامه مىداد. و جون 
نوبت تعليم به امير غياث الدين منصور ‏ يسر صدرالدين محمّد رسيد بر ميزان اهميت 
فلسفى بسى افزوده شد. ارج و مقام علمى و ادبى شيراز مدّتها بعد و حتى يس از سلطنت 
صفويان در عهد قاجار نيز باقى بود ودر اين ميان با ظهور ملاصدراى شيرازى و استقرار 
حوزهٌ تعليمش در شيراز. اين اهميت به مرتبة اعلاى خود رسيد بهنحوى كه موجب 
بيدايش حكمتى كرد يده كه از ان با نام «حكمت متعاليه» ياد م ىكردد. بدين سان سير تطور 
حكمت اسلامى در مكتب : شيراز -ا كاهانه و ناا كاهانه -به سمت تقريب انديشههاى كلامى 
ومشاك يا ديد#ادهاى اشراقل و عرقاتى بودهأستد 

دراين ميان نقد و بررسىهاى صورت كر فته بررروى اثار بييشينيان و حكماى 
عاضر أن ذوره ا جمله تجريد العقائد خواجه نصيرالدين طوسى و هداية الحكمة 
اثيرالدين ايهرى توسط حكما بى همجون جلا لالدين دوانى. صدرالدبن وغياثالدين دشتكى 
و ميبدى كه اغلب بدوصورت شرح و حاشيه ارائه شدهاست, نقش بهسزابى در تطور مسائل و 
مباحث مطروحه و نيز رشد و بالندكى و غناى فرهنك و حكمت اسلامى داشته الست 

هداية الحكمة بهدليل بيان مطالب بهطور مختصر و در عين حال جامع شروح و 
حواشى متعددى را بهدخود اختصاص داده است. انجه در نكارش شرح يك اثرء علاوه بر 
تو صيح و تبيين مطالب مبهم و دشوار 5 از سوى شارح انتظارش مى رود مراجعه به شروح 
وحواشى بيشين است تا در صورت لزوم أراء شارحين و محشين كذشته را مورد نقل و 
يررسى و احياناً نقد قرار دهد. از آنروى كه علّت تعدد شروح. استنباط متفاوت شارحين 
است؛ مراجعه به شروح ديكر امرى طبيعى است 

شرح ميبدى از بدو نكّارش با اقبال اهل فن و طالبين حكمت روبرو كشته وساليان 
متمادى در حوزههاى علمى داخل و خارج تدريس شده أاست. ميبدى در شرح حويش به 
اراء شارحين و محشين ييش از خود توجه داشته و كاهى علاوه بر نقل وبررسى انها. در 
مقام نقد آراء انها نيز برامدهاند. براى نمونه ميبدى در بيان مطالب به شروحى جون شرح 
جرجانى. شرح خرزبانى توجه داشته است. از جمله تأثيرات اين اثر توجّه خاص ملاصدرا 
هنكام نكاشتن شرح هداية الحكمة به شرح ميبدى بهعنوان يكى از مهمتر ين مراجع و منابع 
تن تست ايات أبن ادعايا عاتايسة و مايه بد عظالي مط وعد كر اين اق قار 
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دشوارى عست نهعتر ين كواه ان غمان كترثنقل مظالن. اببت كد هلاصدرااة؟ دف سد 
بوصورت مستقيم وا جه بهوصورت غير مستقيم و نقل به معنى. داشته است. ملاصدرا در 
برخى از مواضع هنكام نقل مطلب از شرح هداية الحكمة ميبدى از او با عناوينى جون 
«الفاضل الميبدي». «الشارح الميبدي». «الشارح الجديد». «بعض الشارحين». «القاضى». 
«الشارح» و «شرح القاضي» ياد كرده است (ملاصدراء ,١1897‏ ج ١‏ ص .)١77‏ أو نيز به 
مالك مبياين .در اكثر مواشع هر قالب ثقاد لاض كلفه ويد تقد دياه شارحين شين 
هداية الحكمة از جمله ميبدى يرداخته است. اين سنت نقل و بررسى و نقد ديدكّاهها در قالب 
شروح وحواشى خود موجب غناى فكر ورشد فرهنك و انديشه است جراكه تعاطى افكار از 
شرايط اساسى رشد اند يشدها بهشمار مى| يد. از ناهماهنكى ميان افكار و انديشدها وبه 
تعبيرى برخورد اند يشدهاء مى توان به نوعى هماهنكى فرهنكى دست يافت. عناصر متضاد در 
عين تضاد و تعارض با يكد يكر ارتباط متقابل دارند (ابراهيمى دينانى. 7107/4١.ص‏ 3). 

ميبدى اكرجه بنيانكذار مكتب خاصى همجون ابنسينا و سهروردى و ابن عربى 
نبوده استء ولى با بيان نقد و بررسىهاى دقيق و اظهار نظرات خاص خود در موضوعات 
مورد بحث از منظر متكلمين و حكما و عرفا در قالب اثار مستقل و غير مستقل (شروح و 
حواشى) توانسته -بهعنوان حلقة واسط - علاوه بر نقش بهسزايى كه در تطور حكمت 
اسلامى و نزديك شدن مشارب مختلف فكرى تازمان خود داشته _الهامبخش 
صدرالمتا لهين شيرازى در ظهور حكمت متعاليه نيز ياشد. 


*-١‏ شيوه تصحيح و تحقيق و معرفى نسخدها 

هدف وغايت تصحيح متون ان است كه از روى نسخ خطى موجود., نسخة اصلى يا 
قريب به اصل يك اثر را احيا و مرتب و مدون نمايد و ان رابهصورتى عرضه كندكه 
خوانندة اهل تحقيق بتواند يقين نمايد كه اكر اصل نسخة مؤلف را در دست ندارد دستكم 
يك نسخة قابل اطمينانى دارد كه به نهايت درجه بدان نزديكى است. 

كار يزوهش و تحقيق در متون و تصحيح كتب خطى را مى توان در جند مرحله به 
شرح ذيل خلاصه و تقسيم نمود: الف) كرداورى اطلاعات در مورد تعدادو محل 
سكدفاى موجوة ار فتن مور دقار نن) توششى در ياست اورون سيحههاى مو جود 


ج) دستهبندى نسخدها بر حسب تاريخ كتابت؛ د) مطالعه وارزيابى و سنجش نسخ بهددست 
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امده؛ ه) انتخاب متن يا نسخداى كه بايد اصل قرار بكيرد؛ و) اتخاذ تصميم در مورد روش 
تصحيح؛ ز) بازنويسى متن انتخا ب شده با رعايت قواعد سجاوندى؛ ح) مقابلة نسخدها و 
ضبط موارد اختلافى ٍ ياورقى؛ ط يافتن منابع مورد استفاده در متن كتاب وضبط 
شناسنامه و مشخصات انها در ياورقى؛ ى) نوشتن مقدمهداى جامع حاوى اطلاعاتى 6 
ديرد تسقانا ع وري اين وسلى رليات لازم ازيل سيق اذارش التانيء 
دستكاه دستور فى و وازكانى كتاب. ارزشهاى ادبى و علمى. رسمالخط 95 و عيره؛ 
ك) كوشش در شنا سا يى و معرفى كُويندكان اشعار و نقل قولهايى كه در كتاب أمده و كويندةً 
ان معلوم نيست؛ ل) تهيهُ فهرستهاى الفبايى كوناكون (مطالب. ايات. احاديث. اشعار, 
اشخاص. كر وههاء كتابهاء مكانها. اصطلاحات. منابع تحقيق). 

يايه و اساس امر تصحيح. شناسايى و تهيه متون خطى و احياناً جابهاى قديمى 
بكار استداد ازروى كه نسخهُ اصل شرح هداية الحكمة -كه به قلم مؤلف يا املاء و 
تأييد وى باشد ‏ يافت نكرديد با توجه به ملاكهايى همجون قدمت نسخ و نيز وساطت 
كمتر در كتابت نسخ, سعى و دقت فراوانى در كزينش بهترين نسخ موجود در كتابخانههاى 
داخل كشور بهعمل أمد واز اين ميان شش نسخه انتخاب كرد يد. با اين وجود. هيج يكاز 
دح نسي انان تن المبيت يفعت ان ابيا اصا امروب اتلعيناه قاط قرس تأر 
تصحيح باشد ‏ لحاظ شود. أده عد ا نت واستساخ نسفة جاب نك هراد 
«ج »١‏ و نيز تطبيق و مقابلةً ان با ينج نسخةٌ ديكر. موارد اختلافى ثبت وضبط كرد يد و يس 
راو هي : ٠‏ كز ينةٌ صحيح ! يا ترجيحى در داخل من ل ل 0 
ياورقى ذكر شد. زيادى و كاستى وازهها يا عبارات نسخ نسبت به يكديكر نيز در ياورقىها با 
علامت «+» (بعلاوه) و« (منها) نشان داده شد و در مواردى هم كه افزودن وازهاى از سوى 
مصحّح در متن مفيد فايده بود با حفظ امانتدارى موارد مذكور ميان قلاب [ ] قرار كرفت. 

از 5255 كه شرح هداية الحكمة ميبدى بدوصورت مزجى .شرح درونمتنى) 
تكاعنه شيده ابت مدن هذا يه الحكمة ابهرى از شرح ميبدىء بهوسيلة قلم سياه و قلم نازك 
مشخص كرديد. آيات قرآنى نيز يا قراركرفتن در داخل برانتز ( ) و احاديث و اقوال و نقل 
قولهاى مستقيم با قراركرفتن در داخل كيومه « » همراه با ذكر منابع نسبت به مطالب ديكر 
برجسته شد. همجنين اصطلاحات و تعابير توصيفى در متن رساله ميان كيومه « » قرار 
كرفتند و منابع منقولات اعم از ايات. احاديث,. اقوالء و اشعار تا انجا كه مقدور بود يافت 
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كرديد و در ياورقىها ذكر شد. بهمنظور سهولت قرائت. علاوه بر استفاده از علائم و 
نشانههاى سجاوندى مطالبى كه در ذيل عناوين كلى واقع شده بودند برحسب محتوا 
بدصورت ياراكرافبندى از هم تفكيك شدند. در ذيل عنوان فهرستها بهمنظور استفادة 
بهينة محققين ونيز تسهيل در امر يزوهش.ء فهرستى از ايات. روايات. اشعار. نام اشخاص, 
نام كروههاء نام مكانهاء اصطلاحات و تعابير به كار رفته در متن به همراه مشخصات منابع 
تحقيق, تهيه و تنظيم و به انتهاى تصحيح حاضر افزوده كرديد. 

روش اتخاذى در نكاشتن مقدَّمهُ تحقيقى مصحّح بدصورت كتابخانهاى بوده است 
به كونهداى كه با مراجعه به اثار قلمى خود مؤلف وساير انديشمندان در كتابخانههاى 
مختلف. مطالب مر تبط فيش بردارى كرديده و سيس در جريان تدوين مقدّمه با ذكر منابع. 
ازانها استفاده شده است. در اين راستا از ابزارهايى جون اينترنت جهت مراجعه به بخش 
منابع ديجيتالى برخى از يايكًا دهاى اينترنتى كتابخانههاى داخل و خارج از كشور؛ 
ميكر وفيلمهاى حاوى تصاوير سسح خطى ؛ نرمافزارهاى قرانى وروايى ونيز نرمافزارهايى 
كه بوصورت كتابخانههاى تخصصى يى رشته يا اثار يك نويسنده ارائه شده بهمنظور 
يافتن منابع تحقيقء, استفاده شده است. 

00 سكن لبخ سورد امو بر يي ؛ شرح هداية يه الحكمة ميبدى بهدليل 
اينكه از همان بدو تأليف بدوصورت كتاب درسي تا متها درحوزههاى مختلف اعم از 
داخل و خارج از كشور تريس كرديده: داراى نسخ فراوانى است. در فهر ستوارةٌ 
دستنوشتههاى ايران (دنا) سيصد و هفتاد و هشت نسخه متعلق به كتابخانههاى مختلف 
كشور از اين اثر معرفى شده است كه از ان ميانء با توجه به ملاك اعتبارسنجى نسخ. شش 
نسخه با مشخصات ذيل جهت انجام تصحيح حاضر انتخاب كرديد. 

١-١-8-١‏ نسخة خطى كتابخانة مرحوم مشكاة «دا|١»؛اين‏ نسخه بهشمارةٌ "١60‏ متعلق 
به كتابخانة اهدابى مرحوم سيّد محمّد مشكاة به كتابخانة دانشكاه تهران است كه در تصحيح 
عاضر أ ان باغلاعت لخصارص :ذا »)١‏ استفاده ده اسة: تسبحة مذكور توسط شاه مير ب 
شاه حسين بن محمّد طباطبا بدخط نسخ ياكيزه در ١77‏ برك كتابت كرديده و در روز شنبه 
سوم ذيقعدة 16٠‏ ه.ق يايان يافته است. قطع ان ٠١(‏ در )١8/6‏ و ٠١(‏ در 0 /0) سانتيمتر 
است و تعداد سطور ان در هر صفحه ١/‏ سطر است. جنس كاغذ سمر قندى و جلد ان تيماج 
سرخ است. عناوين شنكرف است و عبارات متن هداية الحكمة ابهرى با كشيده شدن خط 
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مت ساد 716 عبارات شرح ميبدى متمايز شده است (دانش يزوه. 177, ج 5 ص 
). در اف تسحه تاريخ يايان تاليف شرح هدابه ا الحكمة اك 6 هف.ى تبت شده 


ههه 


ابت 
57 -؟ نسخة خطى كتابخانة دانشكدة الهيات دانشكاه تهران «دا 7»؛ اين نسخه كه 
در تصحيح حاضر از | ن با علامت اختصارى «دا؟» استفاده كرديده است -اولين رساله از 
مجموعهداى 7غ" بركى ايت كه داراى ينج رساله است وبدشمارة ”ل د. در كتابخانة 
«اتشكدة الهيات «اشكاه تهران فهرست شده انبت, تسيقة مذكور توسظ قاسم بن محكد 
جمعه در ديار بكر. مدرسة خسرويه بدخط نسخ در تاريخ غ4١٠‏ ه.ق (بنابر تاريخ مذكور 
در بايان رسالة دوم) كتابت كرديده است. قطع ان (1/0 در 5ساعية سنت و تعداد 
مطور أن در غر سقهه “الاسظر ات ننس كاغل انق تك اميك علد اومقوان اسه 
حاشيههايى نيز با نشان «منه». «ملازاده». «نصر الله». «شرح مواقف». شرح 
حكمة العين». «طالشى». «عبدالله حيدر فى بلدة بدليس فى المدرسة الخلاصية». 
«تهافت »2 شرح جديل», «م م», «قأسم». «شيلانى». «جمالالدين ترارق )ابو كبثار 
صفحات نسخه موجود است. در اين نسخه عبارات متن هداية الحكمة ابهرى از عبارات 
شرح ميبدى تفكيك نشده و متمايز نيست (دانش يزذوه. ١740‏ ص 7758 .)١1١17-‏ 
"-١--١‏ نسخةٌ خطى كتابخانة مجلس شوراى اسلامى «مج١»؛‏ اين نسخه _كه 
بدشمارةً ١877‏ در كتابخانةُ مجلس شوراى اسلامى فهر ست كرد يده وبا علامت اختصارى 
«مج »١‏ در تصحيح حاضر استفاده شده است ‏ توسط محمّد يسر دولت محمد كابلى به خط 
نسخ در ١0/7‏ صفحه در حدود قرن ه.ق كتابت كرديده است. در اين نسخه تاريخ 
بايان تأليف شرح هداية الحكمة سال ١88ه.ق‏ ثبت كرديده است. قطع أن خشتى ٠١(‏ 
در 16) سما كيمتر است.و تعداد سطور ان .در هر صفحه ١١‏ اسطر است: سس كتاغد ان 
شكرى اهار مهرهزده است. جلد ان تيماج مشكى بدون مقواست 
در كنار نخستين صفحات اين نسخه حاشيههايى بدون : نشان وبدخط نستمليق 
كتابيت شده اسيك: عناوين بفضورت شتكر .در حو انب ضفحات امدهاست. غبارات معد 
بة الحكمة ا ابهرى با كشيده شدن خط شنكر ف در بالاى انها از عبارات شرح هداية 
55 ميبدى متمايز شده است. نخستين برك از ميان ياركى دارد وبر يشت يك برك 
اشافى اش تسشى بل كه واروى تو قيدكن و يك طول (كويااز دحتان سامان ايمخط 
شكسته نوشته شده است (حائرى. ,١17506‏ ج 4. ص 0-3711 .)51١‏ 


ينجاه و دو / شرح هداية الحكمة 


5-١-8-١‏ نسخة خطى كتابخانة مجلس شوراى اسلامى «مج"»؛ اين نسخه كه 
بدشمارة 87 دركتابخانةٌ مجلس شوراى اسلامى فهر ست كرديده وبا علامت اختصارى 
«مج ؟» در تصحيح حاضر استفاده شده است - توسط ابوالبقاء يسر على كاشانى بهو خط نسخ 
در ٠١4‏ صفحه (بهجز بركهاى اضافى) در ماه محرم سال 6 هرق كعاية كس دريلة 
است. قطع ان رقعى ١8(‏ در 1/0 سانتيمتر) است و تعداد سطور ان در هر صفحه ١‏ سطر 
است. جنس كاغذ ان شكرى اهارمهره زده است. جلد ان تيماج قهوهاىرنك با عطف از 
تيماج مشكى است. اا 
قرمز در بالاى انها از عبارات شرح ميبدى متمايز شده است 

ا ةذ ذ[ [ [ [ 1 00 
نموده و حاشيههايى با نشان «فقير نورى» و7 3٠‏ نورى» بر ان نكاشته است ت. علاوه برأ بن 
حواشى. جند فقره حاشيه ديكر نيز بر روى بركههايى كوجى بهخط او در ميان نسخه 
موجود است. همجنين حاشيههايى نيز با نشان «منه». «لارى». «حسين لارى»., 
«كمالالدين حسين لارى». «نصر الله». «فرخ», «شمس جيلانى». «مصادر»., شرح 
مواقف امير صدرالدين محكك. رتحمه ألنه)»: «مصطفى». «خواجه زاده». «ملازاده», «شاه 
على خراط». «خواجه ج م». («اس 0 (ح م», «ميرك». «سيّد احمد» بر كنار صفحات 

0-١-8-١‏ نسخة جاب سنكى تهران «ج١»؛‏ كتابت شرح و حواشى اين نسخه را_كه 
بوصورت جاب سنكى طبع كرديده و با رمز «ج »١‏ در تصحيح حاضر از ان استفاده شده 
انيت ا درجر يسى عهدهدار بوده كه در روز جهار شنبه جهاردهم ماه صفر 51١‏ ق 
يايان يافته است و اقاسيّد مر تضى طهرانى بهدستيارى اقاميرزا حسن ان را تصحيح 
نمودهأند. در هامش اين نسخه علاوه بر حاشية معروف فخريه بر شرح هداية به الحكمة 
مببدى حواتى د دكرى در همعو : حواقى خترىء لأرى مار كنا صر الله ملازاده و 
جرجانى و غيره امده است. تعداد صفحات اين جاب از شرح هداية الحكمة يدك قن اكه 
در ماه جمادى الأولى سال 17١‏ ق در جايخانة مرتضوية طهران به تصدى حاج شيخ 
احمد شيرازى طبع كرديده ٠ ٠"‏ صفحه است ت. تاريخ تأليف شرح هداية الحكمة ميبدى 
در حاشية يايانى اين جاب با امضاى «منه» -كه منظور خود ميبدى است -سال ١٠//ه.ق‏ 
دك شدداست + نقد قرخت من تاليقه فى سظة خاي تباتين وكبانباثة من اليجر ‏ الث عليه 
الصلاة أفضلها ومن التّحيات أشملها» (منه.). 


مقدمة مصحّح / ينحاه و سه 


١-6-١‏ ع نسخةٌ جاب سنكى تبريز «ج ؟»؛ كتابت شرح و حواشى اين نسخه را-كه 
بدصورت جاب سنككى طبع كرديده و با رمز «ج ؟» در تصحيح حاضر از ان استفاده شده 
است -سيّداقا بن محمّد تقى حسينى تبريزى بنابر خواهش مشهدى احمداقا ابن فخرالد ين 
الحاج ابراهيم عهدهدار بودهكه در سال ١72١0‏ ق يايان يافته است و ميرزا محسن ابن خوند 
ملا محمّد ان را تصحيح كرده است. در هامش اين نسخه برخى از حواشى از جمله حاشيه 
معر وف فخر يه بر شرح هداية الحكمة ميبدى امده است. تعداد صفحات اين جاب كه در 
تبريز طبع كرديده ١٠١‏ صفحه است. 

در خاتمه بر خود واجب مىدانم از اساتيد كرانمايه اقايان: دكتر مقصود محمدى. 
دكتر سبحانعلى كوشاء دكتر مهدى نجفى افراء دكتر نجفقلى حبيبى و همجنين از اقاى دكتر 
اكير ايرائتى و شيكاراتشان هر مؤسسة يد وهفى عيراث مكدوي كمال تشكر ءى قدرداتى را 
داشته باشم كه مرا يارى نمودند تا اين مهم به انجام برسد. اميدوارم توانسته باشم كامى هر 
عدن ويك در رامنا عتاسان اند يننا و فيا اب ان مين و اياي ميراتك 


كرانبهاى انها برداشته باشم. 


تهران. ياييز سال يك هزار سيصد و نود و نه 


مقدمة مصحّح / ينجاه و ينج 
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اغاز نسخة «دا »١‏ 


(نسخةٌ شمارةً "١0‏ كتابخانةً اهدايى سيد محمد مشكاة به كتابخانةٌ دانشكاه تهران) 


يايان نسخة «دا »١‏ 
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شصت و دو / شرح هداية الحكمة 
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مقدّمة مصحّح / شصت و سه 
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شصت و جهار / شرح هداية الحكمة 
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(جاب سنكى. ١١1١‏ ق) 


1-1 


لحكمة 
شم هدايةا 
جاجح 4 


ميبد ى 
الدين مب 
معين الك د 


بسم الله الرحمن الرحيم' 


[ مقدمةالشارح ] 


الهداية أمر من لديه. وكلّ شيء يعود إليه. له ' الحمد على ما أنعم عيباسا اال 
ولواحقها. وألهم إلينا"' حقائق الجكم ودقائقها. 

والصّلاة على جميع الأنبياء والأولياء'. خصوصاً على نبيّنا محمّد يبي '. محدّد جهات 
العدالة. وخاتم فصّ الرّسالة. وعلى آله الواصلين. وأصحابه الكاملين. 

أكاسيد* ؛ فيقول' الفقير لفقير '' المعتصم بلطفه الأبدى حسين بن معين الدّين الميبدي - 
أصلح الله حالهما ونورٌ بالهما : لمّا رأيت كمال عين الأعيان وهو نوع الإنسان بالارتقاء إلى 
أعلام الفطنة. والاهتداء إلى أقسام الحكمة. إذ بها يصير التاظر فى حقائق الأشياء بصيراً 
وَمَنْ يُوْتَ الْحكْمَة فَقَد أو: تى خَّيْراً كثيراً» ''. فشمّرت عن ساق الجدّ لتحصيلها باحثاً عن 
إجمالها وتفصيلها. اخذاً لها عن جمع كثير من العلماء وجمّ غفير من الحكماء _أَبّد الله 
جلالهم وخلّد ظلالهم -. ورسمت فى أَيّام التحصيل على أكثر كتبها أرقاماً كثيرة تعد 
للنّاظرين فيها"' بصيرة ومنها" الهداية للمحقّق الكامل والمدقّق الفاضل أثير ؛' الدّين مفضّل 


بن عمر الأبهري ::ك. 

.١‏ ج .١‏ مج 5: + وبه نستعين. ". مج :١‏ - له / دا ": وله. 

. 19 من ُ. مح :١‏ السوابغ. 0. مج :١‏ إلينا. 

1. ج ': الازكياء. /. ساي اك ل 

8. ج ؟. مج ١‏ دأ :١‏ وبعد. 6١‏ دا١١:‏ : يقول. ٠‏ مج .١‏ مج" دا؟:_الفقير. 
١‏ سووة يشريه( )اي 555 ؟١.‏ ج ١‏ مج 7 دال١ء‏ دا ؟: فيه. 


.١١‏ ج١.‏ مج 0١‏ مج 5 دااء دا ؟: منه. أ داة ع الملدفى 


/ شرح هداية الحكمة 


فالتمس منّى بعض المتردّدين إلىّ المشتغلين بقراء تها' لديّ أن أجعل لها" من الأرقام 
المتعلّقة بها" شرحاً. وأبيّن ما يليق بكلّ مبحث منها تعديلاً وجرحا. 

وقد كنت معتذراً بتراكم * العوائق وأفواج همومهاء وتلاطم العلائق وأمواج غمومها؛ 
فكرّروا الالتماس. وزادوا فى الاقتباسء, فرقمته على ما وافق مسوٌولهم وطابق مأمولهم. 
والمرجّو من الطالبين لطريق* الرّشاد والشاربين لرحيق السّداد أن ينظروا فيه بعين العناية 
والودات ويعرضوا عن التترض الامتراض بالبدل" والناد زوها باع تقبى [ انفش 
لاءَمَّارَةٌ بِالسّوءِ ". إنّ الإنسانَ يساوق السّهو والنّسيان؛ على أنه لايسع المجال لتحقيق 
الصّواب في كلّ باب. وهذا أوّل ما صنّفته فى عنفوان الشّباب ومنه الاستعانة لفتح“أبواب 
الهداية وعليه التوكل فى البداءة والتّهاية. 

اعلم أنّ «الحكمة» علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هى عليه فى نفس الأمر 
بقدر الطاقة البشر يّة. 

وتلك «الأعيان» [١]إمّا‏ الأفعال والأعمال الى وسو دعا يتدرنا واخفيارنا 71[ اء لم 
فالعلم بأحوال الأوّل من حيث إِنّه* يؤدَّي إلى إصلاح '' المعاش والمعاد يسمّئ «حكمة 
عمليّة»؛ والعلم بأحوال الثاني يسمّئ «حكمة نظريّة». وكلّ منهما '' ثلاثة أقسام. 

أمّا «العمليّة» فلأنّها [1] إِمّا علم بمصالح شخص "' بانفراده ليتحلئ بالفضائل ويتخلى 
عن الوّذائل ويسمّئ «تهذيب الأخلاق»؛ [1] وإمّا علم بمصالح جماعة متشاركة فى المنزل 
كالوالد والمولود والمالك والمملوك ويسمّئ «تدبير المنزل»؛ [؟] وإمًا علم بمصالح جماعة 
متثيار ك2 فى المدينة ويسمّئ «السياسة ' المَدنيّة». 


"'. مج ,١‏ ج :١‏ لها. ك. مج :١‏ لتراكم. 0. ج .١‏ مج .١‏ مج ؟, دا :١‏ بطريق. 
1. ج ؟: بالجلد. 
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وأمّا «النظريّة» فلآنها [١]إِمَا‏ علم بأحوال ما لايفتقر فى الوجود الخارجيّ والتعقل إلى 
المادّة كالإله وهو «العلم الأعلئ» ويسمّئ ب «الإلهى» و«الفلسفة الأولئ» و«العلم الكلى» 
و«ما بعد الطبيعة» وقد يطلق عليه' «ما قبل الطبيعة»' أيضاً” لكنّه نادر جد [5] وإمّا علم 
يأحوال ما يفتقر إليها فى الوجود الخارجى دون التعقل كالكرة وهو «العلم” الأوسط» ويسمئ 
ب«الّياضى» و«التعليمى»؛ ["] وإمّا علم بأحوال ما يفتقر إليها فى الوجود الخارجيى والتّعقل 
كالإنسان” وهو" «العلم الأدنئ»" و يسمّئ ب«الطبيعى». 

و“جعل بعضهم ما لا يفتقر إلى المادّة أصلاً قسمين: ]١[‏ ما لا يقارنها مطلقاً كالاله 
والعقول؛ [1] وما يقارنها لكن لا على وجه الافتقار كالوحدة والكثرة وسائر الأمور العامّة؛ 
فسمّئ العلم بأحوال" الأوّل «إلهيّاً» والعلم بأحوال الثاني «علماً كلّياً» و«فلسفة أولئ''». 

واختلفوا فى أنّ المنطق من الحكمة أم لا؟. 

فمن فسّرها بخروج النفس إلى كمالها الممكن في جانبي العلم والعمل. جعله منها ' '؛ 
بل جعل «العمل» أيضاً منها. وكذا من ترك الأعيان فى تعريفها. جعله من أقسام الحكمة 
التَظريّة؛ اذ لا يبحث فيه الا عن المعقولات الثّانية التى ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا. 

وأمّا من فسّرها بما ذكرناه وهو المشهور '' بينهم. فلم '' يعدّه منها. لأنَّ موضوعه وهو 
المعقولات الثّانية ليس ؟' من أعيان الموجودات”*' المأخوذة فى تعر يفها. 

وقد يقال: «فعلئ هذا لايكون العلم بأحوال الأمور العامّة منها. لأنها غير موجودة فى 
الخارج على ما بيّنه المحققون». 


ولعي ا اتير الماقة شنائن" لبي نر عالت "1 بايا لكرج بيحة 


. ص‎ ١ جح 1: ذايها. 1 ابن سيناء الاشارات والتنبيهات. ج‎ .١ 

١‏ : انها . 1 مج 31 علم. 6. دا": ١5‏ تبان 
1. ج ١:هى.‏ /ا. دا ؟: + كالاانسان. 6. مج :١‏ + قد. 

1. ايا حوال. .٠‏ مج :١‏ الآولئ. 

2.١‏ ا :: من الحكمة (بجاى «منها»). 5. جل جح 5: + فيما. 
.١٠١‏ مج" دا دا ": لم. 4 مج :١‏ ليست. 6. ع :١‏ + الخارجيّة. 
1. مج١:ها‏ هناك. .١١/‏ ج30 ج 3: بموضوعات. 


148 . دا :١‏ ثبت. 


للأعيان؛ فإنّ قولنا: الوجود زائد فى ' الممكن في قوّة قولنا: الممكن موجود بوجود زائد. 

والمصنّف رب كتابه على ثلاثة أقسام: الأوّل فى «المنطق» لأنّه آلة لتحصيل العلوم؛ 
والثّانى فى «الطبيعى»؛ والثّالث فى «الإلهى بالمعنى الأعمٌ» وله شدّة احتياج إلى الطبيعى 
فلهذا" أخ-ه عله 

قيل: «أعرض عن «الحكمة الرّياضيّة» لابتنائها في الأكثر على الأمور الموهومة 
كالدّوائر الموهومة المبحوث؛ عنها فى” الهيئة؛ وعن «أقسام الحكمة العمليّة بأسرها» لأنّ 
الشّريعة المصطفويّة قد قضت' الوطر عنها على أكمل وجه وأتمّ تفصيل». 

وفيه بحث؛ لأنّه إن أراد بالأمور الموهومة «ما لايكون موجوداً في نفس الأمر 
ويخترعه الوهم. فلا نسلّم ابتناء الدّياضى عليهاء إذ لا شك أنّ الكرة إذا تحرّكت على مركزها 
فلابدٌ أن يفرض” فيها نقطتان لاحركة لهما أصلاً وهما «القطبان»؛ وأن يفرض؛ بينهما دائرة 
عظيمة في حاقٌ الوسط وتكون الحركة '' عليها سريعة وهى «المنطقة»؛ وأن يفرض '' عن 
جنبيها ”' دوائر صغار موازية' لها. تكون؟' الحركة”' عليها بطيئة بالقياس إليها بطوءً متفاوتاً 
جدّاً فما هو أقرب إلى القطب يكون أبطأً"' ممّا هو أقرب إلى المنطقة "'. فهذه وأمثالها وإن لم 
تكن موجودة فى الخارج, لكنّها أمور موهومة متخيّلة تخيّلاً' صحيحاً مطابقاً لما فى نفس 
الأمر كما يشهد به الفطرة السّليمة وليست ممّا يخترعه الوهم كأنياب الأغوال. 


و 
٠‏ 


وان أراد بها'' ما لاا يكون موجودا فى الخارج وان كان موجوداً فى نفس الأمر. فلا 


ك. ج ,.١‏ دا ؟: المبحوثة. 5. داك دا1: + علم. 1. ج ؟: قطعت. 
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.١61‏ مرجع ضمير «الامور الموهومة». 
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نسلّم أنّ الابتناء' عليهاء يصلح علّة للإعراض؛ كيف و'ينضبط بها أحوال الحركات من 
الشرعة والظوء والجية خلى الوجه البعبوس وال ضوةبالكلكق التسدةة ”و وضعب ها 
أحكام؛ الأفلاك والأرض وما فيها* من دقائق الحكمة وعجائب الفطرة بحيث يتحيّر الواقف 
عليها فى عظمة مبدعها قائلاً: مرَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطلاً '. 

ومعنى كون الشّىء موجوداً فى نفس الأمرأنّه موجود فى نفسه. ف«الأمر» هو الشّىيء. 
ومحصله: إن وجوده ليس متعلّقاً بفرض "فار ض واعتبار معتبر. مثلاً الملازمة بين طلوع 
الشمس ووجود التهار متحققة فى حد ذاتها سواء وجد فارض أو لم يوجد أصلا؛ وسواء 
فرضها أو لم يفرضها قطعاً". 

و«انمس الأمر» أعم من الخارج مطلقاً. فكل تعره فى الخارج مر جره فى نفس الأمر 
بلاعكس كلى. ومن الذهن من وجه للإمكان ملاحظه الكواذب كزوجيّة الخمسة فتكون 
موجودة فى الذهن لا فى نفس الأمر ومثلها يسمّى ذهنيّاً فرضيّاً وزوجيّة الأربعة* موجودة 
فيهما ومثلها يسممىئ ذهنيّاً حقيقيّا''. 

ولمَّا نسجت عناكب النّسيان على القسم الأوّل '' ماكان مشهوراً وصار كأن «لَمْ يَكُنْ 
شيا مَذْكُوراً» '' فاقتصرت على شرح القسمين الأخيرين معرضاً في أكثر المباحث عمّا يرد 
على الشارحين. «َرَبَنَا أَفتَحْ بَْئنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا يالْحَقَ وَآَنْتَ خَيُْ الفَاتَجِينَ و" 


2 92و 920و 
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.١‏ منظور ابتناء رياضى بر امور موهومه است. ؟. مج :١‏ + قد. 
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[القسم الثّانى' فى الطبيعيّات | 


(وهو مرتب على ثلاثة فنون) 


.١‏ قسم اوَّل هداية الحكمة دربارة منطق است كه ميبدى به شرح ان نيرداخته احيت: 


القسم الثّانى فى الطبيعيّات 


قيل: «أي في مباحث الأجساء الطبيعيّة». 

ارا ارال اي يق بسياست السكية الاي 

ولعلّك تقول: «مباحث ' الأجسام الطبيعيّة هي بعينها. مباحث الحكمة الطبيعيّة؛ لأن 
الجسم الطبيعى موضوعها, فالمَآل واحد؛ فما وجه أولويّة ما ذكرت؟». 

فأقول: لا نسلّم أنّ المَآل واحد. فإنّ موضوع الحكمة الطبيعيّة هو الجسم الطبيعي من 
حيث إن" يستعدٌ للحركة والسّكون لا مطلقاً. فليست" مباحث الأجسام الطبيعيّة مطلقاً هي ' 
مباحث الحكمة الطبيعيّة. بل من الحيئيّة المذكورة. ولا دلالة للفظ «الطبيعيات» على تلك 

وإن سلّمنا'. فلاشكٌ' أنّ مقصود المصنّف بيان أنّ القسم الثّاني فى الحكمة الطبيعيّة 
واذا" امكن حبل كلاه على منتسوده من غير يكل فجمله علية أو من يله على نا 
يؤول إليه. وأيضاً يجب حمل «الإلهيّات» فيما يأتى من قوله: «القسم*الثّالث في الإلهيّات» 
على مباحث الحكمة الالهيّة قطعاً؛ فحمل «الطبيعيّات» التى هى نظيرها على ما ذكرناه أولئ 
ليتطابق' النظيران. 


. دا ؟: + أن مباحث. ؟. ج١3‏ مج 7, دا ؟: ‏ إنه. *. دا ؟: فليس. 
113 )فى : 0. مج .١‏ دأ :١‏ سلمناه. 1. ج "5,. دأ١:‏ + فى. 


١ 
1 
ج 5: والقسم.‎ .١ 3 ./ دا": اذا.‎ ./ 

9. دا١.‏ ج١,‏ ج !: ليطابق / مج :١‏ ليتطابقان. 


وذكروا: «أنّ الجسم الطبيعى جوهر قابل للانقسام فى الجهات الثّلاتث». 

و"أقول: فيه نظر؛ لأنهم إن أرادوا القابل بالذات". فلاايصدق هذا التعريف على شىء 
من أفراد المعرّف ؛ لأنّ القابل بالدّات للانقسام فى الجهات الثّلاث. منحصر* فى الجسم 
التعليمي. أي الكمّ القائم بالجسم الطبيعى السّاري فيه في الجهات الثّلاث وقد صرّحوا بذلك. 

وإن أرادوا القابل فى الجملة. يصدق التّعريف على كل من الهيولئ والصّورة أيضاً'. 

ولخي ب على ثلائة فنون. لان الأجساء منحصرة فى «الفلكيّات» و«العنصريّات» 
والبحث ]١[‏ اما عن أحوال عامّة لهما؛ [؟] أو خاصّة باحداهما". 
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/اعتاور للبيضاات هذا الستكية أت 8. ج ١‏ مج ,١‏ دا 1: بأ حدهما. 


[الفنَ الاوّل فى ما يعم الاجسام] 
(وهو مشتمل على عشرة فصول ) 


الفن الأوّل في ما يعم الأجسام أى الطبيعيّة. وهى المتبادرة عند الإطلاق إلى الفهم 
وأكثرهم على أنّ إطلاق الجسم على «الطبيعى» و«التعليمى»' بالاشتراك اللفظى. 

وقد يقال: «إنّ الجسم هو «القابل للأبعاد الثّلاثة». ]١[‏ فإن كان جوهراً فطبيعي؛ [1] 
وإن كان عر ضاً فتعليمى». 

وهو مشتمل على عشرة فصول. 


ه عله 9120ه. 
6© 6-6 هوت 
«ن» -«ينت» «يوت 


فصل ]١[‏ 
فى إبطال الجزء الّذى لا يتجرٌأً 


و"يقال له: «الجوهر الفرد» أ يضا؛ وهو جوهر ذو وضع لا يقبل م 
ولاكب اول دهيا10 نا 


.١‏ دأ :١‏ «التعليمى» و«الطبيعى». 


ادعو أ داك ب ١‏ اتسفد يدال )1 قد لوأ الاتضياء. 
ُ. مج .١‏ مج 5. ج ١‏ دا :١‏ قطعا. 


والقسمة الوهميّة ما هو بحسب التّوهم جزئياً؛ و[القسمة]الفرضيّة ما هو بحسب فرض 

فإن قلتَ: «لا حاجة إلى إقامة الدّليل على بطلان هذا الأمرء إذ لا يتصوّر شىء 
لا يمكن للعقل فرض قسمته. غاية ما في الباب أن يكون المفروض محالاً». 

قله «المراد عع ! أله لذ يق القبسمة الف شنة اث المقا لا يهؤة القببية قيس ل انه 
لا يقدر على تقدير قسمته؛ ولاشكٌ أنه صالح للتّزاع». 

لأنَا لو فرضنا جزءا بين جزأينء فإمًا [١]أن‏ يكون الوسط مانعاً من تلاقى الطرفين؛ [؟] 
أو لا يكون؛ لا سبيل إلى الثّانى؛ لآله لو لو يكن مانعا لكانت الأجواء معذاخلة وهداشل 
الجواهر '. أي دخول بعضها” في حيّز بعض آخر؛ بحيث يتّحدان في الوضع والحجم. محال 
بالبدي” 

وأيضاًفلا يكون وسط وطرف'. وقد فرضنا الوسط والطّرف؛" هذا خلف. فثبت كونه 
مانعاً من تلاقيهما؛ فما به يُلاقى الوسط أحد الطّرفين غير ما به يُلاقى الطَّرف” الآخر؛ 

لا يقال: «هذا يستلزم* أن '' يكون له نهايتان ويجوز أن يكون لشىء واحد غير 
منقسم فى '' ذاته نهايتان. هما عر ضان حالان فيه». 

لأنا نقول: ]١1[‏ إن كانت النْها يتان حالتين فى محل واحد بحسب الإشارة فيكون 
الإشارة إلى إحداهما عين الإشارة إلى الأخرئ"'. فيلزم تلاقى الطرفين”'؛ [5] وإن كانتا 
حالتين في محلّين متمايزين ؟' بحسب الإشارة, فيلزم الانقسام ولو وهماً إذ يمكن حينئذٍ أن 
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القسم التّانى فى الطَبيعيّات / الفنّ الأوّل فى ما يع الأجسام / ١86‏ 


يتوهم فيه شىء دون شىء كما يشهد به ' البديهة. 

ولأنا لو فرضنا جزءاً على ملتقى جزأين. ]١[‏ فإمًا أن يلاقى واحداً منهما؛ فقط؛ [؟] أو 
مجموعهما؛ [ ]١‏ أو من كل واحد منهما شيئاً؛ [غ] 5 واحداً منهما وبدطيا من الآخر. والأوّل 
محال و إلا لم يكن على الملتقى؛ فتعيّن أحدٌ القسمين ' الآخرين؛ بل أحد الأقسام الأخر. فيلزه 
الانقسام أي انقسام ما على الملتقى أو الكل أو ما على الملتقى وأحد الجزأين " لامحالة. 

وينبغي أن يعلم أنَ هذ ين الدليلين يدان على بطلان تركب الجسم من الأجزاء الي ل 
تتجرًاً. وتحر يرهما بأن يقال: «لو أمكن تركّب الجسم منهاء لأمكن وقوع جزء بين جزا ين أو 
على ملتقاهما»؛ والتّالى باطل ‏ لما فصّل - فكذا المقدّم. ولا دلالة لهما على بطلان وجود 
الجزء فى نفسه.ء إذ ليس لنا أن نقول: «لو أمكن وجود الجزء فى نفسه. لأمكن وجود؛ جزء بين 
جزاين أو على ملتقاهما» لاحتمال أن يقتضى نوعه الانحصار فى فرد». فعلى هذا ناسب أن 
يقول* فى صدر البحث': «فصل فى إبطال تركب الجسم من الأجزاء التى لاتتجرًأ». 

أقول”: يمكن إقامة الدّليلِين” على بطلان وجود الجزء فى نفسه بأن يفرض*[١]‏ 
الجزء '' بين '' الجسمين "'؛[1] أو" على ملتقاهما؛ كما لايخفئ على ذوي الأفهام. 


موت موت موك 
منى» -نيت» -ينت 


ولا حاجة إلى إثبات «الصّورة الجسميّة» لآنها هى الجوهر الممتدٌ فى الجهات 
الثللاث؛' ووجودها معلوم بالضرورة. 


.١‏ دا"؟: +الفطرة و. ؟. مج :7١‏ قسمين. 

3 دا١.‏ ج ؟: الطر فين / ج ١‏ (نسخه بدل): الجزاين. 

؛. دا؟. دااء مج ,١‏ ج ١‏ (نسخه بدل): وقوع. ه. مج ,١‏ دا١ء‏ دا؟: يقال. 
1. مج :١‏ المبحث. /ا. مج .١‏ دا؟: واقول. . ج١3‏ ج ك دا ": الدليل. 
1. مج :١‏ نفرض. ٠٠‏ .د | :١‏ جزء. ١0.مج١:-_بين.‏ 


٠5‏ . دا :١‏ جسمين. .١١‏ ج لل مج 5, دأ :١‏ و. 4" مج٠.‏ مج":_الثلاث. 


واكل جسم من حيث هو جسم فهو مركب من جزأين, أي جوهرين. يحل أحدهما في 
الآخر. 

وإِنّما قلنا: «من حيث هو" جسم» لأنّهم يثبتون له من حيث هو نوع من أنواع الجسم 
يعو انقر سالاامع شوح + اليمسيل ةي الزبولل: وبسلنن الصو )ونه رسي "نيانياة 

وقد يقال: «الحلول اختصاص شيء بشىء بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما عين 
الإشارة الى الآخر». 

واعترض عليه بثلاثة وجوه : 

[الوجه] الأوّل: إنه لايصدق على حلول أعراض المجرّدات فيهاء لأنّها" لايشار اليها 
إشارة حسّيّة. والاشارة العقليّة الى ذات المجرّد غير الاشارة العقليّة الى أعراضه. فانّ العقل 
يميّز كلا منهما عن صاحبه بل لا اتحاد فى الإشارة العقليّة أصلاً" بخلاف الإشارة الحسّيّة 
فإنّها تنتهى إلى الحالٌ والمحلّ الحسّيين معاً. 

[الوجه] الثاني" إِنّه لايصدق على حلول الأطراف فى محالها. كحلول التّقطة فى 
الخط. والخط فى السّطح., والسّطح فى الجسم. لأنّ الإشارة إلى الطرف غير الإشارة إلى ذي 
الطرف. 

[الوجه] التّالث: إِنّهِ يلزم منه أن تكون الأطراف المتداخلة عند تلاقيها '' حالاً بعضها 
فى بعض وليس كد لك. 

ويمكن أن يجاب عن الثّاني بما ذكره بعض المحقّقين '' من: «أنّ الإشارة إلى التّقطة 
إشارة إلى الخط الذي هى طرفه. فإنّ الإشارة إلى الخطّ لايجب أن تكون منطبقة عليه, بل 
الاشارة إليه ]١1[‏ قد تكون امتداداً خطياً موهوماً اخذاً من المشير منتهياً إلى نقطة منه؛ فكأنٌ 


١‏ مج١:-و.‏ اذا انه ؟. دا١:‏ سيا تى. 

ك. دا١:‏ +ان شاء الله تعالئ. ر.ىك: فصل فى اثبات الصّورة التّوعيّة. 

ف ذا ذا وعد أ. ج :١‏ نه /. مج .١‏ مج ؟. دا١:‏ -أصلا. 

6. مج :١‏ والثاني. 9. مج :١‏ والثالث. ٠.دا"؟:‏ عند تلاقيها. 

.١‏ ج ١‏ (حاشيه): هو مير سيد شريف جرجاني (السيّد السند) ذ كره فى حاشية على شرح القديم 
للتجريد. 


القسم الثّانى فى الطبيعيّات / الفنّ الأوّل فى ما يعم الأجسام / ١17‏ 


نقطة خرجت من المشير وتحرّ كت نحو المشار إليه فرسمت خطأً انطبق ' طرفه” على تلك 
التقطة من المشار إليه؛ [1] وقد تكون «امتداداً سطحيّاً ينطبق الخط الذي هو طرفه على ذلك 
الخطّ ” المشار إليه؛ فكأنّ خطأً خرج من المشير. فرسم سطحاً انطبق طرفه على المشار إليه. 
والفرق بين الاشارتين أنّ الأولى إشارة إلى النّقطة قصداً و إلى الخط تبعاً. والنّانيّة بالعكس. 

وكذا الإشارة إلى السّطح ]١[‏ قد تكون امتداداً خطياً منتهياً إلى نقطة منه. فتكون 
الإشارة إلى تلك ؛ التّقطة قصداً وإلى الخط والسّطح تبعاً؛ [1] وقد تكون امتداداً سطحيّاً ينطبق 
طرفه على خط من المشار إليه. فيكون ذلك الخطّ مشاراً اليه قصداً؛ وبالدَّات والتّقطة 
والسشّطح تبعاً وبالعرض؛ [7] وقد يكون امتداداً جسميّاً ينطبق السَطح الذي هو طرفه على 
السّطح المشار إليه. فيكون السّطح مشاراً إليه' قصداً" والخط والتّقطة تبعاً. 

وكذا الإشارة إلى الجسم [١]إِمّا‏ امتداد خطى منته” إلى نقطة منه؛ [1] أو امتداد سطحي 
ينطبق الخطّ الذي هو طرفه على خط من ذلك الجسم؛ [5] أو امتداد جسميّ ينطبق الشطح 
الذي هو طرفه على سطح من الجسم* المشار إليه؛ [غ] أو ينفذ فى أقطار المشار اليه بعيت 
بنطبق كلّ '' قطعة منه '' على قطعة من "'' الجسم المشار إليه انطباقاً وهميّاً؛ والحال فى تعلّق 
الاشارة قصداً أو" تبعاً على قياس ما عرفت». 

ثم إنّك إذاء' فتّشت حالك فى الإشارة إلى المحسوسات ظهر لك أنّ الأغلب فى 
الإشارة إليها هو الامتداد الخطى؛ ولذلك قيل: «الإشارة الحسّيّة امتداد خطى موهوم آخذ من 
المشير منته”' إلى المشار إليه». 

أقول"': يمكن أن يتكلّف ويجاب عن الثَالت بأنّ مجرّد الاتحاد فى الإشارة لا يكفى 
.١‏ ج١.ج‏ 1: ينطبق. .١‏ مج :١‏ + عليه و. ؟. ج :١‏ + الذي هو. 


:.دا١:‏ تلك. 0. دا :١‏ + ينطبق طرفه على خط من المشار اليه. 

1. مج :١‏ مشار إليه. . ج :١‏ + وبالدّات. 6. دا :١‏ منتهى. 

5. دا :١‏ + الذي. ٠.داثءدا؟:_كلّ. ١‏ دا١.ءدا١؟:‏ قطعة منه. 
؟١.‏ مج .١‏ مج 1: - قطعة من. ١‏ . مج ,١‏ دا١:‏ و. 

5 ج ١‏ (نسخه بدل): قلت. 06. مج 1: منتهية. 


.١1‏ مجآء دا": واقول. 


لحصول ' الحلول. بل لابدٌ من «اللاختصاص». وهو منتف فى الأطراف المتداخلة, إذ المراد ب 
«الاختصاص» المذكور هاهناء أن لايمكن تحقّق هذا الشّىء ' بعينه نظراً إلى ذاته بدون ذلك؛ 
كما فى العرض بالنسبة إلى موضوعه . 

وقيل: «معنى حلول الشَّىء فى الشَّىء أن يكون حاصلاً فيه بحيث يتّحد الإشارة 
إليهما ]١1[‏ تحقيقا؛ كما في حلول الأعراض في الأجسام [1] أو تقد يرا كحلول* العلوم في 
المجددات». 

أقول”: فيه نظر؛ لأنهم صرّحوا بآنٌ الحال منحصر في الصّورة والعرض. والمحلّ ينحصرا 
في المادّة والموضوع؛ فلايكون حصول الجسم فى المكان حلولاً عندهم. بل صرّح بعضهم به. 

وهذا التتعريف صادق عليه.' أمّا إذا كان المكان هو البُعد المجرّد عن المادّة.” فظاهر؛ 
وأمّا إذا كان المكان* السّطح الباطن للجسم الحاوي المماسّ للسطح الظاهر من الجسم 
المحوى, '' فلأنّ الإشارة إلى الجسم '' إشارة إلى سطحه وبالعكس. والإشارة إلى سطحه 
إشارة إلى السّطح الذي هو مكانه لانطباقه عليه وبالعكس؛ فتكون الإشارة إلى كلّ من 
المتمكن والمكان إشارة الى الآخر. 

وقد يفهم من ظاهر كلام المصنف فى الإلهيّات'”: أن حلول شىء فى شىء أن يكون 
مختصّأ به بارا فيه. 

ويرد عليه: «أنّهِ لايصدق على حلول الأطراف فى محالهاء فإنّ التطقة مثلاً غير سارية 
في الخطء وأيضاً الإضافات مثل الأبوّة والبّنوّة حالة فى محالها وليست سارية فيها. إذ 


000 يقال: في كل جزء من الأب جزء بن الكرةة 


.١‏ مج ؟: بحصول. ؟. مج .١‏ مج ؟, دا ؟: الشخص. 

"'. دأ ؟: معر وضه. . دا"؟: كما فى حلول (بجاى « كحلول»). 

. مج :١‏ وأقول. سس ع اا صر 

/. بر حصول جسم در مكان. 8 ج ١(حاشيه):‏ مذهب افلاطون. 
9. مج ,١‏ مج ؟: ‏ المكان. ٠ج‏ ١(حاشيه):‏ مذهب مشائين. 


0١‏ جءج5. مج 1: + المحوي. 


وقد يقال: «الحلول» هو الاختصاص النّاعت أي التعلّق الخاصٌ ذو ب بدا اسد 
المساقي» تهنا الأنغر ولاق متو ذا يفو ال 114 عني ' النّعت «حالّ» والثّاني | عنىي 'المنعورت 
«محلّ» كالتعلق بين البياض والجسم المقتضى لكون البياض نعتاً "وكين الجسى منعوا بي" 
بآن يقال: «جسم أبيض». 

ويرجع إلى هذا" ما قيل من: «أنّ الحلول اختصاص أحد الشّيئين بالآخر بحيث” 
يكون الأوّل؛ نعتاً"' والثّانى '' منعوتاً"' وإن لم تكن ماهيّة ذلك الاختصاص معلومة لنا 
كاختصاص البياض بالجسم له الجسم بالمكان». 

أقول ': هاهنا بحث؛ لأنّ بين الفلك وكوكبه والجسم ومكانه تعلّقاً خاصّاً مصحّحاً لأن 
يقال: «فلك *' مكوكب وجسم *' متمكّن»''. كما أن بين" البياض والجسم تعلّقاً خاصاً مصحّحاً 
لآن يقال: «جسم" أبيض» مع أ الكوكب غير حال فى الفلك. والمكان فى الجسم قطعاً. 

- عن إذا جب الاختصاص على ما بيّناه. ال 0 يكتفون 

ويسمئ المحا” «الهيول: اند و«المادة»؛ وانما قيّدنا يبرل بالكو لآنها قد 
يطلق على الجسم الذي يتركب' ' منه جسم آاخر '". كقطع الخشب التى تركب" منها السّرير 
ويسمّئ «هيولئ ثانية». والحال «الصّورة الجسميّة». 

فإن قلت: «إنهم عدوا مباحث الهيولئ والصورة من الإلهى فَلِمَ ذكرها؛' المصنّف هاهنا». 


.١‏ دا ؟: به يصير. 7 دا١:‏ يعنى / دا ؟:أي. ؟. دا ؟: أي. 

ع. دا؟: + به. 6. دا :١‏ اعد .دا|": ‏ به. 

/ا. مج :١‏ هذا إلى. 6 مج -:١‏ بحيث. 8. منظور حال است 

.٠‏ مج ,١‏ مج 1: ناعتاً. ار بطور فل ايت 5. مج 1: + به. 

.مسجلا:١أاد‎ .6 .كلفلا:١اد دأ ": واقول. غ"‎ .١ مج‎ .١٠١ 

5" دا ١:+و. .١١/‏ مج: ‏ بين. /. مج 5: الجسم. 

١ 6‏ ٠ج‏ دا ١‏ ٠دا":الشيء‏ ء فى. 

٠0.ر.ى:‏ فصل في الجوهر والعرض. ١.مج١.‏ مج" دأ١:‏ تركب. 
ايارع #النمس الآشر. الا مج 7: يتركب. 


. ج١.‏ ج 3: ذكره / دا ": ذ كرهما. 


قلت: لأنه سلك فى التَعليم مسلك المعلّم الأوّل وقدّم الطبيعى على الإلهى. لما مرّ. 

ولمّا كان' موضوعٌ الطبيعى ' الجسم الطبيعى المتألف عن الهيولئ والصّورة. فأورد 
تلك المباحث هاهنا" لتحقيق ماهيّة الموضوع وتوضيحها وإنّما قدّم إبطال الجزء الذي 
لايتجرّا ؛ عليها لتوقّفها عليه. 

وذكر صاحب المحاكمات لتوجيه أنّ تلك المباحث من الإلهي: «أنّ الأحوال 
المذكورة فيها لا تحتاج إلى المادّة فى التعقّل والوجود". فإنّ البحث هناك" ]١[‏ إمَا عن وجود 
المادة والصّورة؛ [1]أو عن تلازمهما وتشخّصهماء ولكل من ذلك غنى عن المادة». ' 

و'أقول: هذا الكلام مبنيّ على أنّ الإلهى علم بأحوال الأشياء* لاتفتقر تلك الأحوال"' 
إلى العالاد و لامر عن غبار ريطي الدعليريا عوال انياء "امار دلا انيه فى الوجود 
الخارجي والتعقل إلى المادّة؛ فتوجيهه حينئدٍ أن يقال: لا شبهة فى أن الهيولئ لا تفتقر فيهما 
إليها ولا شك" في أنّ الصّورة لا تفتقر إليها في التعقل. "13 نّ الصّورة لا تفتقر إليها فى 
الوجود الخارجىّ فلما بيّنوه'' من 2 الهيولئ مفتقرة إلى الصّورة فى الوجود والبقاء والصّورة 
مفتقرة إلى الهيولئ في التشكل دون الوجود لئلا يلزم الدّور. 

وبرهانه*': إن بعض الأجسام القابلة للانفكاك مثل الماء والثّار. يجب أن يكون فى 
نفسه"' متّصلاً واحداً كما هو عند الحسّ؛ وإِلَا فإن"' لم يكن أجزاؤها" أجساماً لزه الجزء 
الذي لا يتجرّأ أو الخط الجوهريّ. وهو جوهر"' لا يقبل القسمة إِلّا فى جهة واحدة''. أو 


.١‏ دا١:‏ 2 (بجاى «لما كان»). ؟. مج :١‏ + هو. 

". ج :١‏ + به. ك. مج ,.١‏ داك دا؟:_الدي لايتجرًا. 

/. رازى» قطب الدين. المحاكمات. ج ١‏ ص 03 /. دا؟:-و. 

3. ج 7: أشياء. .٠‏ ج١.‏ ج ؟3: + فى الوجودين. 

.١‏ مج١:الاشياء.‏ 5.ج"”. مج ,.١‏ داك دا؟: ‏ شك. 

7د عد سن ع 

6. منظور برهان مصتف در اثبات هيولئ است 1. ج5؟: - في نفسه. 
.١١/‏ مج ١:أي‏ وإن. 8. جح ل داى3ى دا"؟: احدائها: 


5. مج :١‏ + الذي. .٠‏ مج :١‏ واحداً. 


القسم التّانى فى الطبيعيّات / الفنّ الأوّل فى ما يعم الأجسام / ”١‏ 


السّطح الجوهريّ. وهو جوهر' لايقبل القسمة إلا فى جهتين. واستحال وجودهما' ‏ بمثل 
ما مرّ في نفى الجزء وسيورده المصئّف -. وإن كانت" أجزاؤها؛ أجساماً ننقل الكلام إليها 
ولابدّ* من' أن تنتهى إلى جسم لا مفصل فيه بالفعل وإلَا لزم تركبه من أجزاء غير متناهية 
بالفعل وهو محالء لأنْه يستلزم أن يكون الجسم المركّب منها غير متناهي المقدار. 

ولا يتوهّم أنّ هذا القول مناف لما صرّحوا به من أنّ الجسم قابل للانقسام إلى غير 
التّهاية؛ إذ ليس معنى كلامهم أنه يمكن أن تخرج تلك الانقسامات الغير المتناهية من القوّة إلى 
الفعل. بل المراد 31 لا ينتهي فى الانقسام إلى حدذ يقف عنده ولا يقبل الانقسام بعده. 
وذلك على قياس ما قال المتكلمون من: «أنّ مقدورات الله تعالئ” ‏ غير متناهية» مع أن 
وجود مالا يتناهى فى الخارج محال مطلقاً عندهم. فليس؛ معناه إلا أن تأثير القدرة لايصل 
إلى حدّ لايمكن أن يتجاوزه. بل كلّ مرتبة يصل إليها تأثير القدرة يمكن وصوله إلى مرتبة 
أخرئ فوقها كما فى لا تناهى الأعداد _فإنّها لا تصل إلى حدّ لا يمكن '' الرّيادة عليه. 

وهاهنا'' بحث؛ إذ لايلزم من هذا الدّليل أنّ شيئاً من الأجساء القابلة للانفكاك يجب 
أن يكون فى نفسه'' متّصلاً"". بل غاية ما يلزم؟' منه أنه يجب انتهاؤها إلى أجسام لامفصل 
فيها بالفعل ويجوز أن تكون هذه الأجسام المتّصلة 2 تنتهي إليها الأجسام القابلة 
للانفكاك غير قابلة للانفكاك وكيف لا؟ 

وقد قال ذيمقراطيس': إِنّ مبادئ الأجسام أجسام صغار صلبة لاتقبل الانفكاك. 
وإن كانت قابلة للقسمة الوهميّة. فلابدٌ لإثبات المرام من نفى هذا الكلام «ودونه خرط 
القتاد!». 
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قيل ': «الظاهر إسقاط لفظ «بعض» ' من " المتن». 

أقول؛: ليس له وجه ظاهر. فنك تعلم أنّ اللازم من الدّليل المذكور هو* وجوب انتهاء 
الأجسام القابلة للانفكاك إلى أجسام متّصلة؛ فإن تمّ أنّ هذه الأجسام المتّصلة قابلة 
للانفكاك, ثبت' أن بعض الأجسام القابلة للانفكاك لا كلها متتصل واحد. ويلزم من هذا إثبات 
الهيولئ فى الأجسام كلّها. لأنّ ذلك المتّصل _المناسب الاقتصار" على قوله: «فذلك الجسم 
المتّتصل _قابل للانفصال» أي يطراأ عليه الانفصال فالقابل” للانفصال فى الحقيقة* ]١[‏ ما أن 
يكون هوالمقدار أي الجسم التعليمى؛ [1] أو الصّورة المستلزمة للمقدار؛ [؟] أو معنى آخر؛ لا 
سبيل إلى الأول والثانى وإلا لزم اجتماع الاتصال والانفصال '' فى حالة واحدة لأنّ الاتصال 
لازم للمقدار والصّورة. فإنّه إذا ورد'' الانفصال. انعدمت هويّتهما وحدثت هويّتان أخريان 
والقابل وما يلزمه يجب وجوده مع المقبول إذا كان المقبول وجوديّاً أو عدم ملكة"'. 
والانفصال كذلك لأنّ المراد منه إِمّا حدوث هويّتين أو عدم الاتصال عمّا من شأنه هو. فتعيّن 
أن يكون القابل معنى آخر وهو المعنىّ من الهيولئ. لايخفئ عليك أنّه لا إشعار فى هذا 
الكلام إلى أنّ الهيولئ جوهر محل للصّورة"". 

والتقرير الجامع ما ذكره بعض المحقّقين؟' من: «أنّ الجوهر الوحداني” المتّصل في 
حدّ ذاته لو كان قائماً بذاته. لكان تفريق الجسم إلى قسمين'' إعداماً لجسميّته بالكلية 
وإيجاداً لجسمين اخر ين "' من كتم العدم”؛ وذلك لأنّ الجسم المتّصل فى حدّ"' ذاته إذا كان 
ذراعين مثلاً فإذا طرأ عليه الانفصال وحصل هناك جسمان كلّ واحد منهما ذراع فحينئذٍ لا 
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يكون ذلك المتصل الوحداني' الذي كان ذراعين بلامفصل باقياً بذاته ضرورة. ولم يكن 
هذان ' الجسمان " موجودين فيه. وإلا لكان ذا مفصل بالفعل لامتصلاء فى حدّ ذاته فقد عدم 
ذلك المتّصل بالكلَّيّة ووجد متّصلان آخران من كتم العدم؛ فلابدٌ هناك من شىء آخر مشترك 
بين المتصل الأوّل وهذين المتّصلين. ولابدٌ أن يكون ذلك الشىء باقياً بعينه فى الحالتين لئلا 
يكون التفريق إعداماً بالكلّية أيضاً؛ فيكون ذلك الباقى بعينه موجباً لارتباط القسمين بذلك 
الجسم المقسوم ويكون هو مع المتّصل الواحد؛ متّصلاً واحداً ومع المتّصلين ' منفصلاً متعدّداً" 
و"كلّ من ذلك المتعدّد متصل* واحد فلايكون ذلك الشَّىء فى نفسه واحداً ولا متعدّدا 0 
متصلاً ولا منفصلاً. بل هو في ذلك تابع لذلك الجوهر المتّصل في حدّ* ذاته فيكون واحداً 
يوحدته ومتعدّداً بتعرّده و''متّصلاً مع كونه متّصلاً واحداً و''منفصلاً مع تعدّده وانفصال بعضه 
عن بعض. وإذا كان ذلك الشَّىء مع المتّصل الواحد متّصلاً”" واحداً ومع المتعدّد منفصلاً 
متعدّداً كان المتّصل الواحد والمتعدّد مختصّا به ناعتاً له فيكون محلا للمتّصل الواحد حال 
الاتصال وللمتّصلين؟' حال الانفصال؛ فيكون جوهراً قطعاً. فهذا الجوهر الذي هو محل 
للجوهر*' المتّصل في حدّ ذاته هو المسمّئ ب«الهيولئ الأولئ» وذلك الجوهر المتّصل يسمّى 
«صورة جسميّة» و«الجسم المطلق» مركب منهما». 

أقول: فيه'' بحث؛ إذ لابدٌ لبيان حلول الصّورة الجسميّة فى الهيولئ من إثبات أن 
الضورة تلسهاندت الهيول: كما أن البياض تنغت للجسى ولا يسدق "عا قري سن از 
الصّورة واسطة'' لاتّصاف الهيولئ بالوحدة والكثرة والاتّصال والانفصال؛ وإلا لزم أن يكون 
الجسم حالا فى العرض القائم به؛ لأنّ الجسم واسطة لاتصاف ذلك العرض بالتحيّز بالعرض». 
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ويمكن أن يجاب ' بأنّ حلول العرض في شيء يقتضي أن يكون الأول نفسه نعتاأ 
للتّاني. وحلول الجوهر في شيء يقتضي أن يكون جميع النّعوت الثّابتة للأوّل بالذَّات نعوتاً' 
للثاني بالعرضء. والجسم ليس واسطة لاتصاف العرض بجميع نعوته؛ وقولهم: «الاختصاص 
الناعت» يشمل القسمين. 

واعلم أنّ ما ذكرناه” هو مذهب المشائين كأرسطو وء الشّيخين ابي نصر وأبي علي . 
وأمّا الإشراقيّون كأفلاطون والشّيخ المقتول' فذهبوا" إلى أنّ الجوهر الوحداني” المتّصل* فى 
حدٌ ذاته قائم بذاته غير حال فى شىء آخر, لكونه متحيّزاً بذاته وهو «الجسم المطلق». فهو 
عندهم جوهر بسيط لاتركيب فيه بحسب الخارج أصلاً وقابل لطريان الاتصال والانفصال 
مع بقائه فى الحالتين '' فى '' ذاته '' وهو من حيث جوهره وذاته يسمّى «جسما» ومن حيث 
قبوله «الصّورة" التّوعيّة» التى لأنواع الجسم يسمّئ «هيولئ».؟' 

وإذا ثبت أنّ ذلك الجسم مركبٌ من الهيولئ والصّورة. وجب أن تكون الأجسام كلها 
مركبة من الهيولئ والصّورة؛ لأنّ الطبيعة المقداريّة أي الصّورة الجسميّة ]١[‏ إِمّا أن تكون 
بذاتها غنيّة عن المحل؛ [1] أو لم تكن؛ والأوّل محال وإلا لاستحال حلولها فى المحل 
المستلزم لافتقارها إليه*' لأنّ الغنىّ بذاته عن الشىء استحال حلو له'' فيه "', فتعيّن افتقارها 
بذاتها إلى المحل. 

و'فيه نظر؛ لأنْه لا يلزم على تقدير عدم الغنى الذّاتى الافتقار الدَّاتى لاحتمال أن 
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لا يكون الشّىء غنيّاً لذاته' عن المحلّ ولا” محتاجاً لذاته إليه بل يعرض كل منهما له عن" 
علّة خارجتة ؛. 

قال شارح المواقف:: «لا واسطة بين «الحاجة» و«الغنى الذاتيين'». فإنّ الشَىء ]١[‏ 
إِمّا أن يكون لذاته محتاجاً إلى المحلّ؛ ["] أو لا؛ وإذا لم يكن محتاجاً إليه لذاته كان مستغنياً 
عنه في حدّ ذاته؛ إذ لا معنى للغنئ الذاتي" سوئ عدم الحاجة والمستغنى عن المحل يستحيل 
حلوله فيه»* (انتهئ كلامه.)'. 

أقول'': فيه بحث؛ لأنّه إن أراد من المستغنى عن المحلّ فى حدّ ذاته. ما يكون ذاته 
علّة لعدم احتياجه إلى المحلّ؛ فالشّرطيّة '' ممنوعة, لجواز أن لايكون الشّىء علّة للاحتياج 
ولا دهف 

وإن أراد منه ما لاتكون ذاته علّة لاحتياجه '' إلى المحلّ -سواء كان ]١[‏ علّة لعده 
احتياجه إليه؛ [1] أو لا -فلا نسلّم استحالة حلول الصّورة في المحلّ على تقدير الغنى الدّاتى 
لاحتمال أن يكون غير الصّورة علّة للاحتياج. 

فكلّ جسم مركب من الهيولئ والصّورة. هذا الحكم موقوف على إثبات أنّ الصّورة 
الجسميّة ماهيّة '' نوعيّة. إذ يحتمل أن تكون جنساً أو عرضاً عاماً. وحينئذٍ يجوز اختلاف 
مقتضاها فى أفرادها. 

واستدلٌ الشّيخ فى الشفاء على للك يا؟ العسسيقة؟ !13 خالقت حيبي ابخر ين كاه 
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71 / شرح هداية الحكمة 
ذلك لأجل أنّ هذه حارّة وتلك باردة, أو هذه لها طبيعة فلكيّة وتلك لها طبيعة عنصريّة»'. 
إلى غير ذلك من الأمور قر تلحق الجسميّة من خارج؛ فإنّ الجسميّة أمر موجود فى الخارج 
والطبيعة الفلكيّة مثلاً موجود آخر و"قد انضاف” هذه الطبيعة فى الخارج إلى الطبيعة 
الجسميّة الممتازة عنها فى الوجود بخلاف المقدار مثلاً؛ فإنّه أمر مبهم لايوجد فى الخارج ما 
لم يتنوّع بفصول ذاتيّة بأن يكون خطأً أو سطحاً مثلاً؛ وكلّ ما كان اختلافه بالخارجيّات دون 
الفصول كان طبيعة نوعيّة. 

وفيه ؛ نظر”؛ لجواز أن تكون جسميّة الفلك المنضمّة فى الخارج إلى الطبيعة الفلكيّة' 
مخالفة فى الحقيقة لجسميّة "العناصر المنضمّة فى الخارج إلى الطبيعة العنصريّة ويكون مطلق 
السبياة عر نا عاكا او طلبيئة عشية بعد كددبي. السبيغات السعفالتة الحتاكى. والتعسار 
ما به التخالف بين الجسميّات فى تلك الأمور الخارجة عنها” المضافة' إليها بحسب الخارج 
ممنوع لابد له من دليل. 

وقد يقال: «هب أنّ'' الجسميّة طبيعة نوعيّة. لكن اماه وجوب تساوى أفرادها فى 
الحاجة إلى المادّة''؛ وإنما يكون كذلك لو كانت محتاجة إلى المادّة لذاتها"'. وهو'' ممنوع. 
لجواز أن يكون الاحتياج إليها لتشخّصها. فإنّ الطبيعة التّوعيّة مختلفة بالتشخصات. كما أن 
الطبيعة الجنسيّة مختلفة بالفصول؛ فكما جاز اختلاف مقتضى الطبيعة الجنسيّة بحسب اختلاف 
الفصولء فلِمَ لا يجوز اختلاف مقتضى الطبيعة النّوعيّة بحسب اختلاف التتشخصات» ؟' 

وقد”' يجاب ب: «أنا نعلم بالضّرورة أن الحاجة إلى المادّة ليس من جهة هذه الجسميّة. 
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القسم الثاني فى الطبيعيّات / الفنّ الأوّل فى ما يعم الأجسام / 717 
وتلك الجسميّة وهذه الجسميّة إِنّما هى الطبيعة الجسميّة وهذيتها'؛ فلمًا لم يكن للهزيّة' 
دخل فى الحاجة إلى المادّة. كان الحاجة الى المادّة لايعر ضها الا لذاتها» ؛ فتأمّل. 


داه كأء وأءع 
6ن 9286 


فصل ["] 
فى أن الصّورة الجسميّة لا تتجرّد عن الهيولئ 

لا يخفى عليك أن هذا المقصد ومقصد الفصل؛ السّابق متّحدان في المال؛ لأنها لو 
وجدت” بذاتها بدون' حلولها فى الهيولئ ]١[‏ فإمًا أن تكون متناهية؛ [1] أو غير متناهية. 

لا سبيل إلى الثّانى. لأنّ الأجسام أراد بها الأبعاد. ولا يخلو عن بُعد. كلها متناهية؛ و إلا 
لأمكن " أن يخرج يرفيييا واحد امتدادان على نسق واحد كأنّهما ساقا مثّلث؛ وكلّما كانا 
أعظم. كان البُعد بينهما أزيد؛ فلو امتدًا إلى غير التّهاية, لأمكن ' بينهما بُعد غير متناه مع كونه 
محصوراً بين حاصرين؛ هدا خلف. 

اعترض عليه الشّيخ في الشفاء ب: «أنّا لانسلم أَنّهِ يلزم وجود بُعد بين الخطين غير 
اال يي ووس ' منه أن يكون هناك يُعد 
زائد إلى غير التهاية؛ بل كلّ بُعد'' فرض ٠"‏ فهو لايزيد على بُعد تحته متناه إلا بقدر متناه: 
والرّائد على المتناهى بقدر متناه"' لابدٌ أن يكون متناهياً. وهذا كالعدد يقبل الزّيادة إلى غير 
التّهاية مع أنّ كل مرتبة من مراتبه في التظام الغير المتناهي. عدد متناه لايزيد على مر تبة 
أخرئ تحتها إلا بواحد».؟' 

وقيل: «إن شئت فرضت الانفراج بقدر الامتداد. فيلزم انحصار ما لايتناهى بين 
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عاضر ين أذ وها افر ١‏ فيه" 

وفيه ” نظر؛ إذ المحال؛ إِنّما نشأ من فرض أمرين متناقضين. كفرض وجود زيد 
وعدمه, فإنّ وجود خط واصل بين الضّلعين يستحيل مع عدم تناهيهما. فإنّ الخطّ الواصل 
بينهما إِنَما يصل بين التّقطتين” منهماء فهما ينتهيان بتينك' التتقطتين. كيف لا. ويكون كل 
منهما محصوراً بين الآخر وذلك الخطّ الواصل بينهما. 

وقيل: «لا تتّضح هذه المقدّمة حقّ الاتضاح بحيث يندفع عنها المنع المذكور* إلا 
بتمهيد مقدّمات': 

[المقدية] الأول:: 31 الشطين السمعة ين عن هيدا واحد الى غبير الثهاية يمكن أن 
الى “7 وليه موادا" ا منداية" يعيب اله يناي قدو واس الى امد عد 
مبدأ واحد مثل نقطة «1»؟' خطان”' غير متناهيين, لأمكن أن نفرض على الخطين نقطتين 
متساويتى البتعد عن نقطة «|». كنقطتى ا 0 بحيث لو وصلنا بينهما بخط الل 0 لكان 
21 يي 5 خطى «] ب» «1 ج» حتّى يكون «1آ ب ج» مثلثاً متساوي الأضلاع. 
ولنفرض أنّ كلا من الأضلاع ذراع. وأن نفرض عليهما نقطتين أخريين متساويتى" البُعد عن 
نقطتى «ب ج». كنقطتى «د ه» بحيث يكون بعداهما' عن «ب ج» كبُعدي «ب ج» عن »١«‏ 
ميككي لمن مجه «أهد نونعي حائى: لو وسانة"' بن لاني عدج با بدح كا 
ضلع من مثّلث «ا د ه» ذراعين. 

وأن نفرض عليهما نقطتين أخريين على الوجه المذكور كنقطتي «و ز». ونصل بينهما 
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بخطّ «و ز». حتّى يكون كلّ ضلع ' من أضلاع مثلّث ' «1 و ز» ثلاثة أذرع. ثم نفر ض «ح ط» 
لني انلخ ذل خخ ابن "اس » وتصل ينهدا بمخطوط نز ج23 ري 2 اال وان اسن 
على الوجه المذكور". وهكذا إلى غير التّهاية. ولنسمٌ" خط «ب ج» البُعد الأصل والّذي بَعده 
أعنى «د ه» البُعد الأوّل و«و ز» البُعد الثاني و«ح ط» البُعد التّالث؛ وعلى هذا الترتيب. 

[المقدّمة] الثّانيّة: إنّ كلا من تلك الأبعاد مشتمل” على البُعد الى قبله وعلى زيادة". 
مثلاً البُعد الأوّل أعنى «د ه» مشتمل على البُعد الأصل '' أعنى «ب ج» وزيادة ذراع والبُعد 
التَانى أعنى «و ز» مشتمل على «د ه» وزيادة ذراع؛ وهكذا إلى غير التّهاية. فكلٌ بُعد من 
الأبعاد المفروضة فوق البُعد الأصل '' مشتمل عليه وعلى زيادة. فهاهنا زيادات غير متناهية 
يعدد"' الأبعاد الغير المتناهية التى فوق البُعد الأصل ". 

[المقدّمة] الثّالئة: إن كل جملة من تلك '' الزيادات الغير المتناهية, فإنّها موجودة فى 
بُعد واحد فوق الأبعاد المشتملة على تلك الجملة؛ وإلا لم يوجد فوق'' تلك الأبعاد بُعد. 
فيلزم أن يوجد فى تلك الأبعاد بُعد هو آخر الأبعاد. ويلزم من هذا تناهى الخطين على تقدير 
عدم تناهيهما وإنّه محال. مثلاً الزيادتان الموجودتان فى البُعد الأوّل. والتّانى موجودتان فى 
التعد الثّالث؛ لان البُعد التّالث؛ مشتمل على البُعد الثاني المشتمل على البُعد الأوّل فيشتمل 
عليهما وعلى زيادتهما"' بالضّرورة. وكذا الرّيادات الثّلاث"' المشتمل عليها الأبعاد الثّلاثة 
موجودة فى البُعد الرّابع. وهكذا إلى ما لا نهاية له». 

واذا ققدت هذى" النقاءات» فتقرل: رآ ابيد؟؟ الشخطان الشارسان من مندا واحد 
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إلى غير التّهاية. لزم أن يوجد بينهما أبعاد غير متناهية ' متزايدة بقدر واحد وهذا بحكم 
المقدّمة الأولئ؛ فيوجد بينهما زيادات غير متناهية بحكم المقدّمة الثانيّة؛ وبحكم' المقدّمة 
التَائئة يوجد تلك الزيادات الغير المتناهية فى بُعد واحد. والبُعد المشتمل على الزيادات الغير 
الساسةاضي كاه فيو هد بن القولي تعد واتعر لي يداه محص افيد سام يد فكت ها 
ادّعيناه من الملازمة واندفع"المنع المذكور». 

وفيه ؟ نظر؛ من وجهين: [الوجه] الأوّل: أنّه لايلزم من المقدّمة الثّالئة وجود بُعد واحد 
مشتمل على تلك الرّيادات الغير المتناهية؛ لأنا لانسلم أَنّه إذا كان كلّ جملة من الرّيادات 
الغير المتناهية في بُعد”. يجب أن يكون جيمع تلك الزيادات' في بُعد. لجواز أن لا" يكون 
الحكم على كلّ واحد حكماً على الكل المجموع. فإنّ كل فرد من أفراد”الإنسان يشبعه هذا" 
الّغيف ويسعه هذا الدّار؛ والمجموع ليس كذلك. 

وقد يقال '': «إذا ثبت حصول كل مجموع موجود في بُعد واحد'' وكان مجموع 
الايادات الى اناف سي اس عونا ونب حصوله أيضاً فى بُعد"'2." 

وفيه ' بحث؛ لأنّه إن أراد بالمجموع «المجموع المتناهي» فمسلم أنَ كل مجموع متناه 
فهو فى بُعد لكن لا يلزم منه*' أن يكون مجموع الزيادات الغير المتناهيّة فى بُعد' '. وإن أراد به 
«مطلق المجموع سواء كان متناهياً أو غير متناه» فلا نسلّم أنّ كلّ مجموع فى بُعد. 

[الوجه] الثّانى: أنّه لا فائدة فى فرض تساوي الرّيادات لأنّ البعد المشتمل على 
الزيادات الغير المتناهية غير متناه -سواء كان تلك الزيادات متساوية أو متناقصة أو متزايدة - 
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لأنها زيادات مقداريّة وكلما' تزداد". يزيد المقدار؛ فلمّا ازدادت إلى غير التهاية يكون البُعد 
المشتمل عليها غير متناه بالضرورة. 

وقد يقال: «التّزايد على سبيل التناقص لا يفيد. اذ ليجب أن يكون البُعد المشتمل 
على الرّ يادات المتناقصة الغير المتناهية غير متناه, لأَنَا إذا فرضنا خطأً بقدر شبر ونجعل البُعد 
الأصل نصفه. ثم ننصّف النّصف؟ الباقى ونزيد على البُعد الأصل* حتّى تكون بُعداً أوَّلاً. ثم 
تق" سف التسق وريد" على التبدد الأول ويصير بهذا ثانيا فيك ةا" يدن كنسق؟ 
الباقى إلى غير التّهاية؛ لأنّ الخط '' قابل للقسمة إلى ما لا يتناهى. ومع '' ذلك لايكون البُعد 

وأمّا إذا كان التزايد على سبيل التساوي. أو التّزايد. فهو يفيد المطلوب. وإِنّما اقتصر 
على الأوّل لأنّ المثل موجود فى الرّائد"'. فإذا علم حصول المطلوب من اعتبار المثل؛ علم 
حصوله من الرّائد بالطريق" الأولى بدون العكس». 

وفيه؟' بحث؛ لأنّ الخط وإن كان قابلاً للقسمة إلى غير التّهاية. لكن خروج جميع 
الأقسام إلى الفعل محال؛ ولو فرض خروج جميعها'' إلى الفعل. كان البُعد المشتمل على تلك 
الرّيادات الغير المتناهية غير متنأه. شرورة اا المقدار يزداد بحسب ازدياد الحدام فاذا 
كانت" الأجزاء غير متناهية يكون البُعد غير متناه. فيكون ما لا يتناهى محصوراً بين 
حاصرين هذا خلف"'. 

وأَمّا بيان أنّه لا سبيل إلى القسم" الأوّل, فلأتها لو كانت متناهية. لأحاط بها حد 
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واحد أو حدود فتكون متشكلة لأنّ «الشّكل» هو الهيئة الحاصلة من إحاطة الحدّ' الواحد' 
أو” الحدود. أي حدّين أو أكثر بالمقدار. أي الجسم التَعليمي أو السّطح. فإنّ أطراف الخطوط 
أعنى التّقط؛. لا تتصوّر إحاطتها بها أصلاً. والمراد* ب «الاحاطة» هاهنا؛ هو الاحاطة الثّامة 
امقر" الالو إلا عل الأعية عياة وابانةا عار ضة المتدار عن سبيت لاسا بل 
واحد* أو* أكثر إحاطة غير تامّة. مثلاً إذا فرضنا سطحاً مستوياً محاطاً بخطوط ثلاثة 
مستقيمة:؛ فإذا اعتبر كونه محاطأً بالخطوط الثّلاثة ''. كانت الهيئة العارضة له بهذا الاعتبار هى 
الشّكل. / 
وإذا اعتبر هاهنا'' خطان متلاقيان على نقطة منه. كانت الهيئة العارضة له بهذا 
الاعتبار هى الرّاوية هذا ما اشتهر بينهم ‏ ويلزم منه أن لا يكون لمحيط الكرة وأمثاله شكل. 
1 الأنسب أن يقال: «الشّكل» هو الهيئة الحاصلة للمقدار من جهة الاحاطة _سواء كان" 
إحاطة المقدار به '' أو إحاطته بالمقدار ‏ ليشمل ذلك بكلّ؟' محيط ؟' الدائرة وأمثاله أيضاً. 
وقد يقال: «إِنْما يلزم تشكل الصّورة إذا كانت متناهية فى جميع الجهات ولم يثبت 
ذلك بما"' ذكره من الدّليل؛ لأنّه لو فرض اللاتناهي من جهة الطول فقط. لم يمكن وجود 
خطين يخرجان من نقطة واحدة وينفرجان متزأ يد ين" ! 
إمكان"' انفراجهما كذلك على اللاتناهى فى العرض». 
اقول" لاماي انا ال انبات دكن فإنّها إذا كانت متناهية ولو فى جهة واحدة ‏ 
لكانت لها هيئة مخصوصة من جهة ذلك التّناهى, فننقل الكلام إلى تلك الهيئة. فذلك الشكل 
]١[‏ إِمّا أن يكون للجسميّة. أي للصّورة الجسميّة لذاتها من حيث هى ''. وهو محال؛ وإِلا 
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لكانت الأجسام كلّها متشكّلة بشكل واحد؛[1]أو بسبب لازم للجسميّة وهو أيضاً' محال - 
لما مرّ ‏ [5] أو" بسبب عارض لها وهو" أيضاً محال؛ وإِلَا لأمكن زواله أي العارض أو 
الشكّل ‏ فأمكن أن تتشكل الصّورة بشكل آخرء فتكون قابلة للانفصال. 

وأقد يقال: «لا نسلم أنّ تبدّل الشّكل إِنّما يكون بالانفصال؛ فإنّ الأمر المتصل المدوّر 
إذا كعّب. يتغيّر شكله من غير فصل». 

وأجيب عنه” ب: «أنّهِ إن لم يكن هناك انفصال فلابدٌ من انفعال وهو من لواحق المادّة». 

وتوضيحه على ما' قرّروه: أن في الجسم فعلاً وانفعا لا ولاايجوز أن يكون أمر واحد" 
فاعلاً ومنفعلاً. ففى” الجسم أمران يفعل بأحدهما وينفعل بالآخر؛ فالأعراض الانفعاليّة تابعة 
للماذة والفعليّة للصورة. 

وهةاعتقرض, أي اجمالا: قا اللشن تدا قينا تعتياين الأبدان وسقمل عقا قرقها 
من المبادئ العالية مع أنّها غير مادّية. 

وأمّا تفصيلاً: فلجواز أن يكون الفاعل والمنفعل واحداً" من جهتين. 

وكل ما يقبل الانفصال فهو مركب من الهيولئ والصورة؛ المناسب أن يقال: «فهو 
مقارن للهيولئ فتكون الصّورة العارية ' عن الهيولى مقارنة لها؛ هذا خلف. 

و'' لعلّك تقول: «إنّ”' الحصر ممنوع لاحتمال أن يكون ذلك الشّكل للجسميّة؛ ]١[‏ مع 
لازمها؛ [؟] أو مع عارضها؛ [؟] أو للازمها مع عارضها؛ [:] أو لمجموع " الثّلاثة؛ [0] أو للمباين 
وحده؛ [1] أو مع عير ه». 

فأقول: «لو كان للأوّل؟' لكانت"' الأجسام كلّها متشكّلة بشكل واحد؛ ولو كان 
لأحد' ' من الثّلاثة التّالية "'. لأمكن أن تتشكل الصّورة بشكل آخر. 


.١‏ مج .١ .ًاضيأ-:١اد ,١‏ ج١2‏ و. *. ج :١‏ وهو (مكرّر). 
ع. دا١ا‏ دا؟:_و. 0. مج ,١‏ دا؟: - عنه. 1. ج١:‏ ما (مكرّر). 

لا. دا ١:امرا‏ واحدا. 6 دا :١‏ وفى. 8 ذأ :١‏ واحد. 

ا وان المناراقة. عاق موادي رعو اا ان 
7 . ج ١‏ (نسخه بدل): لمجمو عها. ١:‏ دا ١:الاوّل.‏ 

6. دا :١‏ لكان. 1. دا ؟: الواحد. 


.١ 7‏ مج :١‏ الباقية / دا ؟: + له (نسخه بدل: الباقية). 


وأمًا المبائن فمعلوم بالضّرورة أنّه لايكون علّة لشكل معيّن للصّورة" إِلَا لرابطة 
خاصّة هناك؛ ]١[‏ فإمًا أن يكون مع الرّابطة كافياً فى تحقق ذلك الشّكل ؛ [1] أو لا. 

وعلى الأوّل؛ إن كان؛ ممتنع الزّوال؛ فننقل” الترديد بين الأمور المذكورة إلى الردابطة؛ 
وإلاء فيلزم المحذور الثاني قطعاً. 

وعلى الثانى؛ إن كان كل من المباين والمعاون ممتنع الرّوال رددت' الرّابطة بين تلك 
الآمورةوال فيلزم المحذور الثّانى. 

ولمّاكان نفى هذه الاحتمالات ظاهراً"_-ممًا ذكره المصئّف _بأدنئ تأمّلء لم يتععدض له». 

فإن قلت: «يجوز أن يكون المبائن الممكن الزّوال علّة للشكل" والصّورة معاً. فبزواله 
تزول الصّورة أيضاً ولا تبقئ متشكّلة بشكل آخر». 

قلت: «المباين ]١[‏ إن كان مجرّداً فأبدى؛ [؟] وإلّا لاستحال أن يكون علّة للصّورة 
على ما قررٌّوه فى بحث إثبات العقل.* نعم يمكن المناقشة هاهنا باحتمال أن يكون الشّكل 
لتشخّص '' الصّورة. اللهجّ إلا أن يقال: الشّكل علّة للتشخص ١‏ _كما ذهب إليه بعضهم" ‏ 
وسيا تى الكلامء فيه ''». 

وقد يقال لتوجيه هذا المقام: «إِنَّ الشكل المعيّن الحاصل للصّورة لا بد له من*' 
مخصّص فيهاء. إذ نسبة الفاعل إلى جميع الأشكال على السّوية. فذلك المخصّص ]١[‏ إِمّا هو 
الحسميّة؛ [؟7] 5 لازمها؛ ]أو عار ضها». وكأنّه مبنئّ على ما ذهبوا اليه من 31 الهيولى 
العنصريّة والصّورة والأعراض والنّفوس فائضة*' عن العقل الفعّال». ونّما عدلنا عنه لأنهم ما 
أقاموا دليلاً على القاعدة المذكورة, على أنهم متزلزلون فى تلك القاعدة, فيستندون الأفعال 


.١‏ ج١٠‏ ج!: + الجسميّة. .١‏ مج :١‏ + أمر مبائن. ؟. مج :١‏ + الأوّل. 
:. دا ": + المبائن. 0. مج .١‏ دا١ء‏ دا ": ننقل. 1. د|". مج ": ردد / دأ١:‏ يردد. 
لا. مج ,.١‏ مج 5, دا ؟: ظاهرة. 6. ج .١‏ ج "., دا١:‏ للتشكل. 


1.ر.كى: فصل فى اثبات العقل. ٠‏ . مج [: لشخص. 
.١١‏ مح 5: الشخص / دا :١‏ التشخص. 

؟". مج ١‏ (حاشيه): المحقق الطوسى. 

١٠.ر.ى:‏ فصل في التلازم بين الهيولئ والصورة. غ. مج :١‏ +أمر. 
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إلى غير العقل الفعّال أيضاً. كما يظهر بالدّجوع إلى مباحث الصّورة التّوعية والمزاج والميل». 


ءعنلةه علو 2ه 
6© همه هه" 
«نىن» -«نت «يوته 


فصل [؟] 
فى أن الهيولى ' لا تتجرّد عن الصّورة' 

لأنّها لو تجرّدت عن الصّورة ]١[‏ فإمًا أن تكون ذات وضع. أي قابلة للإشارة الحسّية؛ 
[7] أو لاتكون؛ لا سبيل إلى كل واحد من القسمين؛ فلا سبيل إلى تجرّدها عن الصّورة. 

ما أنه لا سبيل إلى الأوّل, فلأنّها حينئذ ]١[‏ إِمّا أن تنقسم؛ [1] أو لا؛ لاسبيل إلى الثّانى. 
لأنّكل ما له وضع فهو منقسم. أي قابل للانقسام. على ما مرّ فى نفى الجزء الذي لا يتجرًا” 

لا يخفئ عليك أنه لم يرد المتبادر من عبارته: «وهو أن كل شيء ؛ له وضع. فهو* قابل 
للانقسام» -سواء كان جوهراً أو عرضاً ‏ لأنهم” قائلون بوجود التّقطة". وما مر فى نفى الجزء” 
يدل على أن كل جوهر ذي وضع. فهو قابل للانقسام؛ ولا دلالة له على أنّ كل عرض ذي 
وضع أيضاً كذلك. إذ لا امتناع فى تداخل النقاط قطعاً. 

فمراده أنّ كلّ جوهر له وضع. فهو قابل للانقسام. وحينئذٍ لايتمّ الكلام إلا إذا ثبت؛' أن 
الهيولئ جوهر. 

وقد يستدل عليه '' تارة بأنّها ٠١‏ محل للصّورة الجسميّة وقد أشرنا إليه مع ما عليه. 
وتارة بأنّها جزء للجسم الذي هو جوهر ممتد" وهذا مردود. لأنّ الهيئة المخصوصة جزء 
للسّرير” مع أنّها عركن» 
فوا ايها .١‏ مج دا يما 
*. ر.ك: فصل في إبطال الجزء الذي لا يتجزا. :. مج :١‏ ما (بجاى «شيء»). 
0. ج 7: - فهو. 1 مج١ء‏ دا ١‏ (در حاشيه): فإنهم. 
ادع ا الساضية؟ وهي عرض قابل للوشارة الحسّية غير قابلة للانقسام. 
8. دا ": +الدى لايتجزا. 5. مج 5: اثبت. ٠‏ دا :١‏ عليها. 
.١‏ ا : انه (نسخه بدل): انها. 7 مج 7: ج 7, دا١:‏ - ممتد. 


ولا سبيل إلى الأوّل, لأنّها حينئذ [1] ما أن تنقسم في جهة واحدة فقط. فتكون «خطّاً 
جوهريّأ»؛ ["]أو في ' جهتين فقط '. فتكون «سطحاً جوهريّا»؛ [] أو فى ثلاث جهات. فتكون 
(اجسما». 

أقول: لا يخلو الكلام فى هذا المقام عن اضطراب. إذ لا شبهة في أنّ الشّق الثاني من 
الترديد الأوّل هو عديم الوضع مطلقاً؛ فإن"أراد بالشّق الأوّل ماي 
أنّ ما له وضع فى الجملة ومنقسم؛ فى الجهات الثّلاث منحصر فى الجسم. وإن أراد* ذات 
الوضع بالدّات فمع عدم مساعدة اللّفظ. لم يكن ذلك؟ الترديد حاصراً ووجب أيضاً حمل 
الجسم هاهنا على «الصّورة الجسميّة _بناءً على أنّها الجسم فى بادئ التنظر كما حمله شارح 
المواقف في هذا المقام عليها وهو غير ملائم لما سيجيء من أنْها لو كانت جسماً لكانت'" 

كبة من الهيولئ والصّورة. 

وكلّ واحد منها باطل؛ أمّا أنّه لايجوز أن يكون خط فلأنٌ وجود الخطٌ على سبيل” 
الاستقلال, أي الجوهري. محال؛ لأنّه إذا انتهئ إليه طرفا السّطحين قيّدهما بعضهم 
بالمستقيمى الأضلاع. 

و*أقول: هذا القيد '' مضدٌ لناء لأَنْه لايتجّ المطلوب إلا بإبطال الخط الجوهري مطلقاً - 
سواء كان مستقيماً أو غيره -وهذا مخصوص بإبطال المستقيم منه على أَنّه يكفى '' في ذلك 
استقامة ضلع من كلّ واحد "' منهما ولا حاجة إلى استقامة جميع أضلاعهما. 

]١[‏ فإمًا أن يحجب تلاقيهما؛ [1] أو لايحجب. 

لاجائز أن لا يحجب وإِلَا لزم تداخل الخطوط. وهو محال؛ لأنّ كلّ خطين مجموعهما 
أعظم من الواحد والتّداخل يوجب خلافه؛ هذا خلف". 

قيل: «إن أراد أن كلّ خطين فهما أعظم من أحدهما في جهة الطّول. فمسلم. لكنّ 


.١‏ ةي فى : ؟".دا”: فقط. “”. دا؟: فاذا. 
ع. دا"؟: هسم . 6. دا؟: + به. أ. جح :١‏ ذلك. 
9. مج١30‏ دا؟:-_و. .٠‏ مج "ء دأ :١‏ التقييد. ١١.ج .١‏ ج 5: + حينئد. 


؟١.‏ ج١0‏ ج 5, مج 35, دأ١: ‏ واحد. 3*7 ١‏ . مج  : :١‏ هدا خلف. 
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الكلام ليس في إجتماعهما في ' الطّول. بل في العرض. وإن أراد في جهة العرض. فممنوع؛ إذ 
لا عِظَّم للخط في تلك الجهة». 

وتوضيحه: إن امتناع التداخل إنما هو فى المقادير من حيث هي مقادير؛ فما لا مقدار 
له أصلاً. لا يمتنع التداخل فيه بوجه من الوجوه". وما له مقدار فى جهة واحدة فقط", امتنع 
التداخل فيه من تلك الجهة فقط. وما له مقدار فى جهتين فقط امتنع التداخل فيه من تينك 
الجهتين فقط دون الجهة الثّالئة؛ وما له مقدار فى الجهات الثّلاثء امتنع التداخل فيه بالكلية. 

فإن قلت: «فعلى ما ذكرت لا يمتنع التتداخل في الأجزاء التى لا تتجرّاً. إذ لامقدار لها 
أصلاً ». 

قلت: «الحكم بامتناع التداخل فيها' نما هو على تقدير تركب الجسم منهاء إذ على 
هذا التقدير لو تداخلت. لم يحصل من انضمام ؛ بعضها إلى بعض ما له مقدار فى جهة" فضلا 
عمّا له مقدار فى الجهات الثلاث» (انتهئ كلامه.). 

أقول” إذا فرض الخط الجوهري بين خطين جوهرييّن. بل بين جسمين فالتّداخل 
هناك محال قطعاً'. كما '' صرّح به شارح المواقف "١‏ حيث قال لبيان استحالة التداخل بين 
الأجزاء التى لاتتجرّاً: «إنّ بديهة العقل شاهدة' بأنّ المتحيّر بذاته"" يمتنع أن يتداخل فى 
مثله *' بحيث يصير حجمهما معاً”' كحجم واحدٍ منهما». ١١‏ 

وقد ظهر منه'' أنّ قوله: «“'الحكم بامتناع التداخل إِنّما هو على تقدير تركب الجسم 
منها» مردود, لأنّ تداخل تلك الأجزاء محال فى نفسها -سواء"' تركب الجسم منها أو لا- 


.١‏ مج :١‏ + جهة. ؟. دا؟: ‏ بوجه من الو جوه. 

". مج :١‏ - فقط. غ. دا ؟. ج ؟: + فكيف حكم بامتناع التداخل فيها. 
0. دا :١‏ : - فيها. . 0 .١‏ مج١‏ : انها. 

/. ج ١‏ (نسخه بدل): + واحدة /ج .١‏ ج :١‏ وطلن. 6. دا :١‏ وأقول. 
1. بج 3: #اقظها. ٠‏ . د :١‏ وقد (حاشيه): كما. 

١١‏ مج دا ": ل : ا .٠١‏ مج ": بالدات. 
ل 

١١‏ . منظور كلام شار ح المواقف اوت 4 دا؟: +ان. 


48. دا". + كان. 


والتّفصيل أن يقال: «إنّ' البديهة ' تحكم بأنّ تداخل الجواهر محال مطلقاً. وأمّا تداخل 
غيرها فعلى ما فصّله المعترض. فلايحسن قوله: «امتناع التداخل إِنّما هو في المقادير من 
حيث هي" مقادير ». نعم امتناع التداخل فى المقادير إِنْما هو من حيث هي مقادير. 
وقد يجاب عن أصل الاعتراض ب: «أنّ هذا النّاظر معترف بأنّ مجموع الخطين أعظم 
من أحدهماء فى الطول؛ فلو تداخل الخط المستقلّ المتوسّط بين الخطين العر ضيّين فى 
أحدهماء لم يكن المتداخلان معا أطول من أحدهما؛ و*إلا لم يكن الخطٌ المستقل متوسّطأً 
بينهماء بل يقع خارجاً عنهماء لكنّ المفروض أنه متوسط؛ هذا خلف». 
أقول': فساده' ظاهر؛ لأنّ النّاظر معترف بأنّ كلّ خطين مجموعهما أعظم من الواحد. 
إذا كانا متلاقيين فى الطول. وأمّا إذا كانا متلاقيين فى العرض. فلا 
ولا جائز أن يحجب وإلَا لانقسم الخط فى جهتين'؛ لأنّ ما يلاقى منه أحدهما غير ما 
يلاقى الآخر. وهو محال. 
. وأمًا أنه لايجوز أن يكون سطحاً فلأنّها لوكانت سطحاً فإذا انتهئ إليه طرفا 
الجسمين؛ ]١[‏ فإمّا أن يحجب تلاقيهماء [1] أو لايحجب؛ وكلّ واحد منهما باطل على ما مر 


فى الخط ". 
وأمًا أنّه لا يجوز أن يكون جسماء فلأتها لو كائث جسما. لكانت مركثة من الهيول' 
والصّورة لما'' م”. 


وأَمًا أنه لاسبيل إلى الثّانى. فلأتها إذاكانت غير ذات وضع. فإذا اقترنت بها الصّورة 
الجسميّة وصارت حينئذٍ ذات وضع بالضّرورة؛ ]١[‏ فإمًا أن لاتحصل في حيّز أصلاً؛ [1] أو 
تحصل فى جميع الأحياز؛ [*] أو تحصل فى بعض الأحياز دون بعض. 

قيل عليه: «يجوز أن لا يقترن بها الصّورة أبدأ». 


.١‏ مج ١:-إن.‏ ؟. ج :١‏ البداهة. ؟. دأ١: ‏ هي. 
:. دا ": المقادير. 6. ج 5: - و. .١‏ دا :١‏ واقول. 
/ا. منظور ياسخ اعتراض اسيت: 68. مج .١‏ دأ :١‏ الجهتين. 


9. مج ؟: ‏ فى الخط. .٠‏ مج٠١,‏ دأ ": كما. 
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وإن قبلتها. فلحوق الصّورة ممكن لها بحسب ذاتها والممكن ' لايلزم منه المحال'. لكن 


عروض الصّورة لها مستلزم للمحال». ' 
لا يقال: «الممتنع بالغير يمكن أن يستلزم ممتنعاً بالّاتء كما أنّ عدم العقل الأوّل 
يستلزم عدم الواجب. وهو ممتنع لداته». 


لأا نقول: «الممتنع بالغير إِنّماء يستلزم ممتنعاً بالذات من حيث إنّه* ممتنع. فإِنٌ 
استلزام عدم العقل الأوّل' عدم الواجب من حيث إِنّه ” ممتنع بوجود“الواجب. وأما بالنظر إلى 
ذاته مع قطع التّظر عن الأمور الخارجة". فلا يستلزم المحالء, وإلا لم يكن ممكناً بالذَّات. 
وهاهنا ليس '' كذلك؛ لأنّ الهيولئ المجرّدة إذا نظر إليها فى حدّ ذاتها من غير نظر إلى المانع 
وفرض لحوق الصّورة إيّاهاء يلزم منه محال».'' 

وقد يجاب عنه أيضاً ب: «أنّ الكلام هو "' فى هيولئ الأجسام هل كانت مقترنة بالصورة فى 
أصل الفطرة غير منفكة عنها كما هي الآنء أو كانت في أصل الفطرة مجرّدة ثم اقترنت بالصّورة».'' 

والأوّل والثّانى محالان بالبديهة؛ والثّالث؟' أيضاً محال, لأنّ حصولها في كلّ واحد 
من الأحياز ممكن؛ لأنّ الهيولئ على ذلك التّقدير نسبتها إلى جميع الأحياز على السّوية. 
وكذلك نسبة الصّورة الجسميّة؛ فانّها كي مني مانا" مج قثو عسات ذى بعت 
الأحياز دون بعض لزم*' التّرجِيح بلا مرجح وهو محال. 

قيل"': «يجوز أن يقتضيه الصّورة النّوعيّة المقارنة للصّورة الجسميّة على ما سيذكره”020". 


.١‏ مج .١‏ مج 5, دا|؟: + ما. ؟. دا ؟: محال. 


". ر. قف: رازى» قطبالدين. المحاكمات. ج ؟. ص 15 1. غ. ج :١‏ - إنما. 
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اليا ء رةه ن الخورة النوهة وإن عيئّت مكاناً كليّاً لكن : نسبتها إلى جميع أجزائه 
واحدة فلا تصلح مخصصة 'للهيولئ بجزء معيّن منها». 

ولك 3-7 «يجو ز أن يقارن الهيولئ ” صورة أخرئ أو حالة من الأحوال تعيّن بها ' 

وايضاً' قد ل ديل فلا حاجة فى التخصيص إلى 
غير الصّورة التوعيّة». 

وقد يجاب ددا ن الهيولئ إذا حصلت في , بعض الأحيازء فلابدٌ أن يتخصّص كل١‏ من 
أجزائها بجزء معيّن من أجزاء ذلك الحيّز. والصّورة النّوعيّة لاتقتضى ذلك. لأنّ نسبتها إلى" 
جميع الأجزاء على السّوية*. فتخصيص" الأجزاء بالأجزاء مع تساوي نسبتها إليها يكون 
ترجيحاً بلامرجّح قطعأ». ٠١‏ 

ولا يبعد أن يقال'': «إنّ الهيولئ المقارنة للصّورة المتصلة متنّصلة ''. فتكون أجزاؤها 
مفروضة لاموجودة فى الخارج فلا تقتضى مكانأ». 

وقد يقال: «جاز أن تكون هناك حالة مخصّصة للهيولئ ؟' بوضع معيّن». 

ولا يلزم الاعتراض على هذا التقدير بان يقال: «إن الماء إذا انقلب هواء أو”' على 
العكس'' صار المنقلب أولئ بموضع من أجزاء الحيّز الطبيعي. لما انقلب إليه مع تساوي 
نسبته إليها؛ فلتكن الهيولئ بعد مقارنة الصّورة أولئ بحيّز مع تساوي نسبتها إلى جميع 
الأحياز. لأنّ الوضع السّابق يقتضى الوضع'' اللاحق فلايكون ترجيحاً بلا مرجّح». أي إذا 
انقلب مثلاً جزء من الماء هواء فإن كان قبل الانقلاب فى الموضع الطبيعى للماء. انتقل إلى 
أقرب مواضع الهواء من ذلك المو خض ضع. فالقرب مرجّح للحصول فيه؛ وإن كان قبل الانقلاب في 


.١‏ جح ؟. مج ,١‏ مج ؟, دا١:‏ مخصصاً. ؟. رداوّل بر ياسخ مذكور است 
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موضع الهواء قسراً استقرٌ فيه بعده طبعاً. فالحصول في ذلك الموضع مرجّح ولايتصوّر مثل 
ذلك في الهيولئ التى لا وضع لها أصلاً. 


2 92٠و‏ 92و 
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فصل [0] 
فى | اثبات الصّورة النوعيّة 

وهى التى يختلف بها الأجسام' أنواعاً. اعلم أنّ لكل واحد من الأجسام الطّبيعيّة' 
صورة أخرئ غير الصّورة الجسميّة. لأنٌ اختصاص بعض الأجسام ببعض الأحياز. كاقتضاء" 
السكون فى مكانه * عند حصوله فيه والحركة إليه عند خروجه عنه. دون البعض بل بسائر” 
اثاره. ليس لأمر خارج عن' الجسم بالضرورة ولا للهيولئ. لأنها قابلة فلا تكون فاعلة كما 
سيجيء. وأيضاً هيولئ العناصر مشتركة لانقلاب بعضها بعضاً فلا تكون مبداً لأمور مختلفة. 
فحينئذٍ ]١[‏ إِمّا أن تكون للجسميّة العامّة. أي الصورة الجسميّة المتشابهة فى جميع الأجساء؛ 
["]أو لصورة أخرئ؛ لا سبيل إلى الأوّل وإلا لاشتركت"الأجسام كلها فى ذلك. فتعّن الثّانى. 
وهو المطلوب. 

لا يخفئ عليك أنه لابدّ لاختصاص الأجسام بصورها النّوعيّة من سبب. و*قد ذهبوا 
إلى أن الاختصاص فى الأجسام العنصريّة. لأ المادّة العنصريّة قبل حدوث كلّ صورة فيها 
كانت والضلة بصووة اع لأجلها استعدت لقبول الصّورة اللاحقة. وأمّا فى الأجسام 
الفلكيّة, فلأنّ لكلّ فلك مادّة مخالفة* بالماهيّة لمادّة الفلك الآخر وكلّ مادّة فلكيّة لاتقبل الا 


الصّورة التى حصلت فيها. 

.١‏ دا :١‏ + كلها / ج :١‏ (نسخه بدل): كلها باقتضائه. .١‏ ج 7: الطبيعة. 
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وقيل': «لم لايجوز أن يكون الاختصاص بالآثار في العنصريّات. لأنّ مادّتها قبل 
الاتصاف يأ "ني كانه ب صوقة بكيائة أطري اأعراها البسلات لقبول"الكردنة اللاسقة, 
وفى الفلكيّات لأنّ مادّة كل فلك لا تقبل إلا كيفيّتها ‏ الحاصلة لها. فلا يحتاج إلى إثبات 
الصّورة النوعيّة؟». 

وقد يجاب' ب: «أَنَا نعلم بديهة' أنّ حقيقة الثّار مخالفة لحقيقة الماء. فلابرٌ من 
اختلافهما بأمر جوهريّ مختصّ». 

واعلم أنّ دليلهم "لو تج لدلّ على أنّ لآثار الأجسام مبدأ فيهاء وأمّا آنَ ذلك المبدأ واحد 
أو متعدّد. فلا دلالة له” عليه. ولعلّهم إنْما اقتصروا على الواحد لعدم احتياجهم إلى الرّائْد. 

فإن قيل: «هذا مناف لقولهم: الواحد لايصدر عنه إلا الواحد». 

قلنا: امتناع صدور المتعدّد عن الواحد مشروط ب«عدم تعدد الجهات في الواحد». 
والصّورة النوعيّة وإن كانت أمراً واحداً بالذّات. إلا أنها متعدّدة الجهات تقتضي لكلّ' جهة ما 
يناسبها. 


هداية يرتفع بها الاشتباه في كيفيّة التلازم المذكور '' للهيولئ والصّورة. 

واعلم أن الهيولئ ليست علّة للصّورة؛ لأتها لاتكون موجودة بالفعل قبل وجود 
الصّورة لما مبّ.'' إن أراد أنّ الهيولئ لاتتقدّم على الصّورة تقدّماً ذاتيّاً فيرد عليه أنّ الثابت 
فيما سبق هو أنّ الهيولئ يمتنع انفكاكها عن الصورة ولا يظهر منه إلا أنّ الهيولئ لا تتقدّم على 
الصّورة تقدّماً زمانياً. وأا أنْها لاتتقدّم على الصّورة تقدّماً ذاتيّاً فغير معلوم منه. وإن أراد أنّها 
لاتتقدّم على الصّورة تقدّماً زمانياً فحينئذٍ إن أراد بقوله: والعلّة الفاعليّة للشىء يجب أن 


؟. دا ؟: لكل. ؟'. مج :١‏ بقبول. ؛. مج 1: كيفيها. 
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تكون موجودة قبله. أنّها يجب تقدّمها على المعلول بالدّات فمسلم. لكن لايحصل المطلوب 
من المقدّمتين. وإن أراد أنّها يجب تقدّمها عليه ' بالزّمان فممنوع. فإن الواجب ' والعقل الأوّل 
متساويان بحسب الرّمان. والصّورة أيضاً ليست علّة للهيولئ؛ لأنّ الصّورة إنّما يجب 
وجودها مع الشّكل أو بالشكل. 

قيل: «لأنها ليست علة فاعليّة للشّكل وإِلَا لاشتركت الأجسام كلها في الشّكل على 
ما بيّناه. ولا علة قابليّة لأنّ القابل هو الهيولئ فلاتتقدّم لوجوب” وجودها الفائض عن العلة 
المفارقة على الشكلء, فوجب؛ وجودها مع الشكل إن لم تتوقف عليه أو به إن توقف عليه».' 

أقول: فيه نظر؛ لأنّه لا' يلزم من نفي أن تكون الصّورة علّة فاعليّة أو قابليّة للشّكل نفي 
العليّة مطلقاً. لجواز أن يكون شرطاً فلا يلزم' نفي تقدّمها على الشّكل وأيضاً المذكور” فيما 
سبق هو أن الصّورة لوكانت علّة تامّة* مخصصة '' للشّكل المعين بالعلّة الفاعلية المفارقة ''. لزه 
الاشتراك المذكور؛ لا أنّها لو كانت علّة فاعليّة له "'. لزم ذلك بل هو خلاف الواقع. 

وقد يقال: «الشّكل '' هو الهيئة الحاصلة بسبب احاطة ؟' الحدّ؟' أو الحدود بالمقدار, 
وتلك الهيئة متأخرة عن وجود ذلك الحدّأو"' الحدود. وهو متآخَّر عن وجود المقدار الى هو 
المحدود وهو متآخر عن الجسم المتآخْر عن الصّورة لوجوب'"' تآخَّر الكل عن الجزء فإذً"' 
الشكل متآخّر عن الصّورة بهذه'' المراتب. فكيف يقال: إنها مع الشّكل أو متأخَّر عنه''؟». 

وأجاب عنه المحقق الطّوسى '' ب: «أنّ هذا البيان يفيد تأخر الشّكل"” عن ماهيّة 
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الصّورة لا عن الصّورة المتشخّصة' والذي ندّعيه عدم تأخَّر الشكل عن الصّورة 
المشخّصة " لاحتياجها فى تشخّصها إلى التّناهى والتشكل. ولايبعد أن يحتاج الشّىء فى 
تشخّصه إلى ما يتأخّر عن ماهيّته كالجسم المحتاج فى تشخّصه" إلى الأين والوضع 
المتأخّرين عنه. فإذاً التَناهى والتشكل غير متأخُرين عن الصّورة المتشخّصة؛. من حيث هى 
متشخّصة وإن كانا* متأخَّرين' عن ماهيّتها. هذا.' 

والأنسب حيتئذٍ أن يقول: «لأنّ الصّورة متأخُرة* عن الشّكل قطعأ». 

ولقائل أن يقول: «احتياج الصّورة في تشخّصها إليهما غير معقول لأنّه [1] إن كان إلى 
الجزئي منهما لزال التشخص بزواله. وليس كذلك. فإِن* الشمعة المتشخصة '' المعيّنة باقية مع 
تبدّل أفراد التناهي والتشكلٌ عليها؛ [1] وإن كان إلى الكلّى فذلك باطل قطعاً. فإنًا نعلم 
بالضّرورة أن انضمام الشّكل الكلّى مثلاً إلى الصّورة لايفيدها تشخّصاً''». 

والشكل لايوجد قبل الهيولئ, فهي إمّا"' متقدّمة' عليه أو معه؛ فلو كانت الصّورة 
علّة لوجود الهيولئ لكانت متقدّمة؛' على الهيولئ بالدّات. والهيولئ متقدّمة”' على الشّكل 
بالرّات أو معه بحكم المقدّمة الثّانيةء فكانت'' الصّورة متقدّمة على الشّكل بالذَّات, لأنّ 
المتقدّم'' على المتقدّم على الشىء"" والمتقدّم على ما مع الشىء متقدّم"' عليه. هذا خلف 
بحكم المقدّمة الأولئ. 

وأنت تعلم أنّ الحكم بآنّ المتقدّم على ما مع الشىء متقدّم على ذلك الشىء لا يظهر 
.١‏ ج١,.‏ ج 1: المشخصة / مج !: الشخصيّة. 
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صحّته فى التقدّم والمعيّة الداتيين. 

وقد يقال: الهيولئ متقدّمة على الشّكل قطعاً بناءً على أن لحوق الشّكل إنّما هو 
بمشاركة الهيولئ وحينئذٍ لايحتاج إلى المقدّمة الممنوعة. فإذاً وجود كل واحد' منهما عن 
سبب ' منفصل. هذا مبنى على ما زعموا من «أنّ المتلازمين يجب أن يكون أحدهما علة 
موجبة للآخر أو يكونا معلولى علّة موجبة لهماء ليتحقق التّلازم إذ العلّة الموجبة ما يمتنع" 
تخلف المعلول عنه؛ ‏ سواء كانت علّة* تامّةَ أو جزءاً أخيراً منها - فهى مستلزمة للمعلول 
وبالعكس وأحد المعلولين مستلزم لها. وهي مستلزمة' للمعلول الآخر وبالعكس». 

وهاهنا" بحث؛ لأنْه إن اعتبر فى العلّة الموجبة الإيجاد. فلا نسلم أنه إذا لم يكن أحد 
المتلازمين علّة موجبة للآخر أو" لم يكونا معلولي علَةٍ موجبةٍ لهما لزم إمكان انفراد أحدهما 
عن الآخر؛ وهو ظاهر. وإن لم يعتبرء لم يلزم أن تكون الهيولئ علة '' فاعليّة '' على تقدير 
كونها"" موسية قالايكون وسف النيلة بالقاعلية قيما سيق متانيا للتقاء. 

وليست الهيولئ غنيّة "" من كلّ الوجوه عن الصورة'' لما بيّنا أنّها لايقوم' بالفعل 
بدون الصّورة. أي بدون 55 التى"' هي" ' تستحفظ المادّة بتوارد أفرادها عليها. ولو زال 
صورة عنها ولم ب 3 بو ار بذ بها“ عدمت "" المادّة. فتلك الصّور'' المتواردة عليها 
كالدٌعائم '” تزال”” واحدة منها عن السّقف وتقام مقامها دعامة أخرئ. فيكون السّقف باقياً 
على ؟" حاله بتعاقب تلك الدّعائم. 


.١‏ ج ”. دا١١:.‏ واحد. 7 115 سسعت: ". دا :١‏ + عنه. 

ةا بعنه 6. ج :١‏ : العلة. 
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وليست الصّورة أيضاً غنيّة عن الهيولئ من كل الوجوه. لما بيّنا' أنّها لايوجد بدون 
الشكل المفتقر إلى الهيولئ. فالهيولئ تفتقر إلى الصّورة في وجودها وبقائها. 

أقول: فيه بحث؛ إذ لو كان ما ذكره كافياً لإثبات أنّ الهيولئ مفتقرة إلى الصّورة في 
ايقل لكانت الطورة ايضا مقر :الى البيول' يه لنانين ' ايض اذ الشورع لك سد بالقا 
بدون الهيولى. 

وقد يقال: «هذا منافٍ لما سبق من أنّ الصّورة ليست علة للهيولئ. إذ لا معنى للعلّة إلّاما يحتاج 
إليه الشّيء في تحقّقه. فلو”افتقرت الهيولئ إلى الصّورة في الوجود. لكانت الصّورة علّة لها». 

والجواب: أنّ المراد هاهنا أنّ الهيولئ مفتقرة إلى طبيعة الصّورة لا إلى الصّورة 
المتشخّصة. لجواز انتفائها مع بقاء الهيولئ والمذكور سابقاً هو أن الصّورة المتشخّصة ليست 
علّة للهيولئ. فلا منافاة فيه . والصّورة مفتقرة' إلى الهيولئ فى تشكلها. 

قيل: «ولمّا تغاير جهتا التوقف فيهما' لم يلزم الدور ». 

و“أورد عليه: «أنّه لايلزم الدّور من كون الهيولئ مفتقرة إلى الصّورة في التشكل 
وبالعكس. إذ يحتاج كل منهما لا في ذاتها بل في تشكلها إلى ذات الأخرئ لا إلى تشكلها'». 

وقد يجاب ب: «أنّ إحداهما إذا كانت علّة لتشكّل الأخرئ. فهى من حيث إنّها 
متشخّصة تكون متقدّمة '' على تشكل الأخرئ ومن مشخّصاتها الشّكل. فيلزم '' تقدّمها من 
حيث انها متشكلة, فلو انعكس الأمر "' لدار"'». 

والسؤداة الشكل ٠"‏ ليس منيلسا بستى أله يليد البيةية"'ديل يست الدلان 
للشخص"' من حيث هو شخص.ء وتقدّم العلّة يجب أن يكون بذاتها وتشخّصها لا بلوازمها. 
ولا يتوهّم أنّ تقدّم الملزوم بالنّات يوجب تقدّم اللوازم. فإنّ العلّة الملزومة لمعلولها متقدّمة 


.١‏ مج :١‏ بيّناه. ؟. مج :١‏ بيّن. "'. دأ"؟: ولو. 

ك. مج .١‏ مج 7. دأ١ء‏ دا؟: ‏ فيه. 0. مج: تفتقر. 
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5. ح :١‏ الي .٠‏ ج5: متقدمته. ١‏ مج : فلزم. 
06. مج :١‏ مفيدأ لهذيّة / ج ؟: الهذايّة. 13 دا!: للتشخص. 


الف النانى فى الطبيعيّات / الفنّ الأوّل فى ما يعمَ الأجسام / 7] 
عليه بالذَّات مع استحالة تقدمه على نفسه. 
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وهو [١]|ما‏ «الخلاء» أراد به البُعد المجرد عن المادّة وأكثر اطلاق الخلاء على المكان 
الخالى عن الشّاغل '؛ [5]أو السّطح الباطن من الجسم الحاوي المماسّ للسطح الظاهر من 
الجسم المحوىّ؛ لأنّ الجسم بكليّته فى مكانه مالٌ ' له". فلم يجز أن يكون المكان أمراً غير 
منقسم ؛ لاستحالة أن يكون المنقسم فى جميع جهاته حاصلاً بتمامه فيما لا ينقسم؛ ولا أن 
يكون أمراً منقسماً فى جهة واحدة فقط. لاستحالة كونه محيطاً بالجسم بكليته. فهو ]١[‏ إمّا 

وعلى الأوّل يكون المكان سطحاً عرضيّاً لاستحالة الجوهري؛ ولا يجوزآن يكون 
حالاً في المتمكّن وإِلَا لا ينتقل بانتقاله' بل فيما يحويه. ويجب أن يكون مماسّاً لالتّطح 
الظاهر من المتمكن فى جميع جهاته. وإلا لم يكن مالا له. فهو السّطح الباطن من الجسم 
الحاوي المماسّ للسّطح الظاهر من الجسم' المحوي. وهذا مذهب المشّائين. 

وعلى الثّانى يكون المكان بُعداً منقسماً فى - جميع الجهات مساوياً للبُعد الذي : فى الجسم 
دياة: يتطق لديا عل الال امقر قي 5 ؛ فذلك الُعد الذي هو المكان ١[‏ إمًا أن 
يكون أمراً موهوماً يشغله الجسم ويملأه على سبيل التّوهم وهذا* مذهب المتكلمين. 

للثاواتا أن يكون أمرا موجودا ولا يجو أن يكون تعدا باكيا قاليا بالسيم والايادء 
من حصول الجسم فيه تداخل الأجسام فهو يُعد مجرّد وهذا مذهب الا: ل وس دا 
مفطوراً لزعمهم أنه فطر عليه البديهة' ! وصحّفه بعضهم ب«المقطور» بالقاف. أي يُعد'' له 


:. دا ؟: + فى جهة. ع ي اتا 1.دأاوءدا":_الجسم. 


٠‏ . دا ؟: البداهة. ١١‏ م١‏ عد 


الأقطار؛ ويجب أن يكون جوهراً لقيامه بذاته وتوارد' المتمكّنات عليه مع بقائه بشخصه؛ 
فكأنّه جوهر متوسّط ' بين العالمين أعنى الجواهر المجرّدة التى لا تقبل إشارة حسيّة 
والأجساء التي" هى جواهر ماذّية” كثيفة ه ٠‏ وحينئذٍ تكون الأقسام' الأوّلية للجوهر سنّة 
لاخمسة على ما هو المشهور. 

والأول باطل, فتعيّن الثّانى ؛ واتما قلنا: «الأوّل باطل»؛ لأنّه لو كان خلاء" ]١[‏ فامًا أن 
يكون لاشيئاً محضا؛ [1)] أو بُعداً موجوداً مجدّداً عن المادّة؛ لاسبيل إلى الأوّل؛ لأنّه يكون 
خلاء أقلّ من خلاء فانٌ الخلاء بين الجدارين أقلٌ من الخلاء بين المّديئّتين, وما يقبل الرّيادة 
والتتقصان استحال أن يكون لاشيئاً 2 

قيل: «قبول الرّيادة والتنّقصان فيه إِنْما هو على فرض وجوده" فلا يلزم منه* إلا الوجود 
الفر ضى؛ وأَمّا كونه موجوداً حقيقة فغير '' لازم». 

وقد يجاب عنه ب: «أنّا نعلم بالضّرورة أنّ التّفاوت بينهما حاصل مع قطع التَظر عن ذلك الفرض». 

أقول: إن أراد التّرديد بين اللاشيء فى الخارج والموجود فيه كما هو الظاهر. إذ العادة 
جارية بإبطال مذهبى المتكلّمين والإشراقيين بوجهين أبطل بهما شقّى التّرديد الأوّل بالأوّل 
والثانى بالثانى؛ فيلزم أ ن ما ذكره لايدل على نه ليس لاشييا فى الخارج بل مدل على ننه 
ليس لاشيئاً محضاً”' في نفس الأمر. وإن أراد الترديد بين اللاشيء في نفس الأمر والموجود 
فيها فتنّسع دائرة المناقشة فى الشق الثانى. 

ولا سبيل إلى الثّانى؛ لأنّه لو وجد البُعد مجرّداً عن الهيولئ. لكان لذاته'' غنيّاً عن 
المحلٌ؛ وإِلَّا لكان لذاته '' مفتقراً إليه. وهذا مناف لتجرّده فاستحال اقترانه به؛ أي على وجه 
الافتقار هذا خلف. لأنْه مفتقر إليه فى الأجسام. 


.١‏ دا": لتوارد. ؟. مج :١‏ يتوسط. 

؟". ج ١‏ (نسخه بدل): + تقبل الإشارة / دا ": + تقبل وإشارتها. 
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5 دا ": بذاته. . ج ؟: ذاته / دا؟: بذاته. 


وفيه بحث؛ لأنّه موقوف على تمائل الأبعاد المادّية والمجرّدة 5 المادّية أعراض 
والمجرّدة جواهر وعلى عدم الواسطة بين الحاجة والغنى الذاتيِّين وكلاهما ممنوعان. 
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فى الحيز 

كل جسم فله حيّز طبيعىٌ؛ قيل: «هذا ينتقض ' بالجسم المحيط. ابلس 

حيّز” على تفسيره أي السّطح الباطن من الجسم”الحاوي المماس للشّطح الظاهر من 
المحوئ. إذ ليس وراءه؛ جسم آخرء نعم له وضع ومحاذاة بالنّسبة إلى ما فى” جوفه'». 

وقد يجاب عن ذلك ب: «أنّ الحيّر عندهم ما به يمتاز" الأجسام في الإشارة الحسّيّة. 
وهو أعم من المكان لتناوله الوضع الذي سارم سس يس سس 
متحيّز وليس فى المكان". ولا بُعدَ فى أن يكون تلك" الحالة '' التى تميّزه فى الإشارة الحسّيّة 
و0 أوضاعه ونسبه بالقياس إلى ما تحته أمراً طعي 

فإن قلت: «هذا مناف لما صرّح به "' المحقّق "'فى شرح الإشارات من أنٌ المكان عند 
القائلين؟' بالجزء غير الحيّز؛ وذلك لأنّ المكان عندهم قريب من مفهومه اللغوي. وهو ما 
يعتمد عليه المتمكن كالأرض للسريرء وأمّا الحيّز فهو”' عندهم الفراغ المتوهّم المشغول 
بالمتحيّز الذي لو لم يشغله. لكان خلاء كداخل الكوز للماء. وأمّا عند الشّيخْ والجمهور من 
الحكماء فهما واحد وهو" السَطح الباطن من الحاوي المماسّ للسّطح الظاهر من 


.١‏ ج : ينقض. ؟. مج ؟: + طبيعي. ". مج ,١‏ مج 5, دا  :١‏ الجسم. 
غ. ج :١‏ ورائه / دا١:‏ وراؤه. 0. ج .١‏ ج 7, مج :١‏ - في. 5. ج :١‏ في فوقه. 

/ا. ج :١‏ يتميّز. 6. ج ؟. دا١.ء‏ دا ؟: مكان. 9. مج '. دا .١‏ دا؟: تلك. 
.٠‏ مج: الحال (بجاى «تلك الحال»). 

.١‏ مج :١‏ كطبيعة / ج ؟. مج 7: طبيعة. .١5‏ مج ؟: ‏ به. 

.٠"7‏ دا": + الطوسى. :. منظور متكلمين است. 


06. دا١:_‏ فهو. 5"_. داأ: فهو. 


المحوى».' 

أقول ': المفهوم من كلام الشّيخ أنّ الحيّر أعمّ من المكان حيث قال فى موضع من 

5 يّات الشفاء: «لا جسم إلا ويلحقه أن يكون له حيّز إِمّا مكان وإما وضع وترتيب ».' وفى 

مو ضع اخر منها: «كل جسم فله حيّز طبيعيّ فإن كان ذا مكان كان حيّزه مكاناً».١‏ 

لأنا لو' فرضنا عدم تأثير القواسر 5 الأمور الخارجة". لكان فى حيّز معيّن بالضرورة 
وذلك الحيّز [1] إمّا أن يستحقّه الجسم لذاته؛ [1] أو لقاسر؛ أي أمر خارج. وإنّما فسّرنا 
«القاسر» بذلك؛ إذ لو كان المراد منه ما كان تأثيره على خلاف مقتضى الطبع. لم يكن الترديد 
عام 1 

لا سبيل إلى الثّانى؛ لأنَا فرضنا عدم القواسر؛ فتعيّن الأوّل* فإذاً إِنّما يستحقّه 
لطبيعته ''. إذ لايمكن استناده'' إلى الجسميّة المشتركة؛ لأنّ نسبتها إلى الأحياز كلها على 
السّويّة. ولا إلى الهيولئ. لأنها تابعة للجسميّة في اقتضاء '' حير ما" على الإطلاق؛ فتعيّن 
استناده' إلى أمر داخل فيه مختصٌ به يعنى الطبيعة*', وهو المطلوب. 

فإن قلت: «تأثير الفاعل فيه'' إن كان من" الأمور الخارجة"' التى يفرض خلوّه؟' 
عنهاء فلا نسلم أَنّه'' عند تخليته مع طبعه يكون موجوداً. فضلاً عن أن يكون حاصلاً في 


.١7١ طوسى. خواجه نصيرالدين. شرح الإشارات والتنبيهات. ج 7'. ص‎ .١ 
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القسم التّانى فى الطبيعيّات /الفنّ الأوّل فى ما يعم الأجسام / 0١‏ 


مكان أو مقتضياً له وإن لم يكن منها جاز أن يكون حصوله فى مكان معيّن من فاعله. فإن 
الأين من لوازم وجود الجسم ولايمكن تحقق التاثير فى وجود شيءِ يدون تحقق التأثير فيما 
هو لازم وجوده', فالفاعل' إذا"أوجد الجسم أوجده فى مكان معيّن لا محالة ». 

قلت: «هذا وارد على القائل بأنّ المكان هو البُعد. وأمًا القائل بآنّ* المكان هو' السطح. 
فله أن يمنع أنّ الأين من لوازم وجود الجسم كما فى المحدد». 

وأورد عليهما: «أنّ تخلية الجسم مع طبعه وإن كانت ممكنة في الذهن نظراً إلى ذات 
الجسم لكنّها جاز أن تكون مستحيلة بحسب نفس الأمر؛ فلا يتمشّئ الاستدلال بها على أن 
للجسم مكاناً طبيعيّاً بحسب نفس الأمر. بل على أنّ له مكانا" طبيعيّاً على ذلك التّقدير الذي 
لا يطابق الواقع». 

ولا يجوز أن يكون لجسم ما حيّزان طبيعيّان؛ لأنه لو كان له حيّزان طبيعيّان'. فإذا 
حصل فى أحدهماء وخُلّي مع '' طبعه [1] فإمًا أن يطلب القّانى؛ [] أو لا؛ فإن طلب الثاني يلزم 
أن لايكون الحيّز الأوّل'' الّذى حصل فيه '' طبيعيًا. لأنّه هارب" عنه طالب لغيره. وقد 
فرضناه طبيعيًا؛ هذا خلف. 

وإن لم يكن طالباً للثّانى يلزم أن لايكون الحيّز الثّانى ؟' طبيعيًا. لآنه ليس طاليا ان" 


ِو 


عين اما شال وظبعف وقد قر كناد طبيدةا جذاخلق: 


فى كون هذا المكان طبيعيّاً له فإنّ طلب المكان إِنّما يكون'"' إذا لم يكن واجداً لمكان هو مطلوبه». 


0 لو جوده. ؟. مج١. ج١(نسخه بدل): فان الفاعل.‎ :١ مج‎ .١ 
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١‏ دا؟:_الأوّل. 5. ج :١‏ + حيّراً. . ج١:‏ محارب. 
.١١/‏ مج .١‏ مج ؟, دا١:بآنَ.‏ 2 18.مج٠.مج5.ءدا١:-‏ طبيعى. 


وقيل لشرح هذا الكلام': «لو وجد لجسم ' حيّزان طبيعيّان”[١]‏ فإمًا أن يحصل فيهما' 
معاً؛ [1] أو في أحدهما؛ [7] أو لايحصل في شيء منهما؛ والكلّ باطل. أمّا الأوّل فظاهر". وأما 
الثاني فلما ذكره المصئّف وأمّا اثالث فلأته حينئذ [١]إِمَا‏ أ ن لا يكون على سمت الحيّزين؛ [؟] 
أو يكون عليه؛ وحينئذٍ ]١[‏ إِمّا أن يتوشطهما' [1]أو يقع ' منهما فى جهة؛ فعلى الأوّلِين يلزم 
ميله طبع" إلى جهتين مختلفين, وهو محال. فعلئ* الثالث يميل إلى جهتهما '' طبعاً فإذا'' 
وصل إلى أقربهما عاد إلى القسم الثّاني؛ وقد تبيّن بطلانه». 

أقول "': لا حاجة لاإتمام كلام المصنّف إلى هذا التُطويل فإنّ محصّله أنه" لو كان 
لجسم ؟' واحد'' حيّزان طبيعيّان. لأمكن حصوله في أحدهما والتالي باطل؛ إذ يلزم على 
تقدير وقوعه الخلف, فكذا' ' المقدم. 


2 «92» 92و 
© © ه ©ه 6ه © 6 © 
لذىما لذلا نذا 


كل جسم فله شكل طبيعىّ؛ لأنّكل جسم متناه. وكل متناه فهو مشكل " وكل مشكل * 
فله شكل طبيعىٌ فكل جسم فله شكل طبيعئٌ؛ اي ا ا ؛ وأما أنَ كل 


متناه فهو مشكل ' 'قلدة يحيط بيه حد و احد! "أو حدود؛ فيكون مشكلا *"'؛ وقد مد " ما فيه 
فتذكر ؟". 

.١‏ منظور كلام مصنّف است. .١‏ دا ؟: + طبيعي. 

". مج 7: طبيعتان. :. دا ؟: فهما. 

ه. دا؟ (حاشيه): لامتناع حصول الجسم في الزمان الواحد فى أكثر من مكان واحد. 

5. مج ١‏ (نسخه بدل): يتوسط عنهما. /. مج ؟7: + خارجاً. 

6. ج ,.١‏ مج :١‏ 0-7 9. ج ؟. مج ,.١‏ دأ ١.ء‏ دا؟: وعلى / مج ؟: على. 

.٠‏ مج ,١‏ مج 7 د|١:‏ جهتيهما. .١‏ مج :١‏ وإذا. 

5. مج ؟. دا :١‏ وأقول. . مج ,.١‏ ذا :١‏ إن 1 الجسم., 
ا 5 داانوكذا. 0 .١‏ ج١.‏ ج 7: متشكل. 

4. ج١ءج‏ 1: متشكل. 4.ر.ك: فصل فى أنّ الصورة الجسميّة لا تتجرّد عن الهيولئ. 
”0 ع اج ع" متشكل. ١'ودا"؟:_واحد.‏ 
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وإِنّما قلنا: «أنّ' كل مشكل ' فله شكل طبيعئ» لأنا لو فرضنا ارتفاع القواسر أي 
الأمور الخارجة  '‏ لكان على شكل مرت اشرو وذلك الشكل ]١[‏ ما أن يكون لطبعه؛ 
[1] أو لقاسر؛ لا سبيل إلى الثّانى؛ لأنّا فرضنا عدم القواسر؛ فإذاً هو عن طبعه وهو المطلوب. 

أورد عليدد ها مكل الج قد" ينوك على تباعى أبمادد زلة كاك أ ظبينة اسه 
ادق تا دادو ول سندادعة من سيت فى وانا يفرش الث ورواسظة اث يعد 
الى ذاته ولا لازمة له من حيث هو و"لايكون عارضاً له بذاته». ْ 

وهذا بعينه وارد فى المكان* بمعنى السّطح. فإن حصول الجسم فيه موقوف على 
وجود جسم حاو وهو أمر غريب قطعاً بخلاف المكان بمعنى البُعد. فإنٌ حصول الجسم فيه 
موقوف على حصوله وهو و' إن لم يستند إلى ذات الجسم لكنه لازم له من حيث هو. 


ءاوه علو 02> 
© 6© هه ©6هو 
«نت» «يوت «وت 


ما «الحركة» فهى الخروج من القوّة إلى الفعل على سبيل التَّدريج. 

قيل: «بيانه أن الشّىء الموجود '']١[‏ لا يجوز أن يكون بالقوّة من جميع الوجوه. وإِلَا 
لكان وجوهه بالقوّة. فيلزم أن لايكون موجوداً؛ وقد فرضناه موجوداً؛ هذا خلف. فهو '' [] إِمَا 
بالفعل من جميع الوجوه و''هو الموجود الكامل الذي ليس له كمال متوقّع كالبارئ -عرٌ 
اسمه ‏ والعقول؛ [7] أو بالفعل من بعض الوجوه و "'بالقوّة من بعضها. فمن حيث إن بالقوّة لو 
خرج من القوّة إلى الفعل فذلك الخروج [١]إِمَا‏ أن يكون ؟' دفعة واحدةً وهو «الكون والفساد» 
كانقلاب الماء هواء. فالصّورة'' الهوائيّة كانت للماء بالقوّة فخرجت منها الى الفعل دفعة 


.١‏ دا؟:-أآنُ. .١‏ ج١.ج‏ 1, مج ,١‏ مج 1: متشكل. 

". دأ :١‏ الخارحية. ك. دا؟. ج ". مج .١‏ مج 3: - بالضرورة. 

6. ج ”. مج .١٠‏ دااء دا؟: ‏ قد. ا 

/ا. دأ١3.‏ دأ" مج ؟. ج١.‏ ج 3: - و. .ا:+الدي. 

1. مج١:-و.‏ ٠.مج١:+و. .١‏ منظور شىء موجود است. 
؟٠.‏ مج: + هذا. .٠١‏ ج١:‏ دو 15 نيان يحون. 


6. ج "”, مج ,١‏ دا .١‏ دا ؟: فإن الصورة. 


واحدةً'؛ [1]أو على" التَدرِيجَ فهو «الحركة». 

أقول: فيه بحث؛ أمّا أَوّلاً: فلأنه ' يحصل للنفس صفات لم تكن لهاء فلها خروج عن 
القوّة إلى الفعل باعتبار تلك الصّفات ولا يسمّئ ذلك الخروج حركة ولا كوناً ولا فساداً. 

وأمّا ثانياً: فلأنَ الانتقال فى الجدة والفعل والانفعال والمتئ دفعيّ عند بعضهم مع أنه لا 
0 

قال أرسطو: «الحركة قد تطلق على كون الجسم بحيث أي حدّ من حدود المسافة 
يفرض لا يكون هو قبل' الوصول إليه ولا بعده حاصلاً فيه. ويسمّئ الحركة بمعنى «التّوسط». 
وهى صفة شخصيّة موجودة فى الخارج دفعة مستمرّة من المبدأ" إلى المنتهئ” تستازة 
اختلاف نسب المتحرّك إلى حدود المسافة, فهى باعتبار ذاتها مستمرّة". وباعتبار نسبتها إلى 
تلك الحدود سيّالة. فباستمرارها '' وسيلانها تفعل فى الخيال أمراً ممتدّاً غير 
قارّ'' يطلق عليه الحركة بمعنى «القطع». 

فإنه لما ارتسم نسبة المتحرّك إلى الجزء الثاني في الخيال قبل أن تزول نسبته إلى 
الجزء الأوّل عنه. يتخيّل أمر ممتدٌ منطبق '' على المسافة, كما يحصل من القطرة النَّازْلَة 
والشّعلة الجوّالة أمر ممتدٌ فى الحسّ المشترك. فترئ لذلك خطأً أو ؛'دائرة. والحركة بهذا 
المعنى لا وجود لها إلا في التّوهم*'. لأنّ المتّحرك ما لم يصل إلى المنتهئ لم توجد الحركة 
يتمامهاء واذا"' وضل ١‏ اليه" فقد اتقطعت الحركة»: 

وأمّا «السّكون» فهو عدم الحركة عمّا من شأنه أن يتحرّك. فالمجرّدات غير متحركة 
ولا ساكنة, إذ ليس من شأنها الحركة. فالتّقابل"' بينهما «تقابل العدم والملكة». 


.١‏ ج 5. مج .١‏ دأ؟: ‏ واحدة. ؟. مج ؟: + سبيل. 


3 مج 7: وأقول. ك. مج ؟: + قد. 6. داأ": ليس (بجاى «لايسمّئ»). 
جا مج داك داك +آن. 0 

/ا. مج .١‏ مج ؟, دااء دا ؟: - من المبدا. 6. مج ": + و. 

8. مج :١‏ + بها. ٠‏ ج :١‏ فاستمرارها / مج ": وباعتبار استمرارها. 

.١‏ مج 1!: + الدّات. ؟». دا !: ينطبق. .٠‏ مج :١‏ - لذلك. 

8 ١.دا؟:و.‏ 06. مج ": الوهم. 1"_. دا :١‏ فاذا. 


.١/‏ دا :١‏ وصلت. . مج 1: - إليه. 1. مج .١٠‏ دأ :١‏ والتقابل. 
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وقيل: «السّكون هو الاستقرار زماناً فيما' يقع فيه الحركة", فالتّقابل بينهما تقابل التضاد». 

وكل جسم متحرّك فله محرّك غير جسميّته '؛ إذ لو تحرّك الجسم بما هو جسم., لكان 
كلّ جسم متحرّ كا على الدوام. والتّالى كاذب فالمقدّم مثله. 

ثم الحرّكة باعتبار مقولة هى فيها على أربعة أقسام. معنى ؛ وقوع الحركة فى مقولة هو: 
أن الموضوع يتحرّك من نوع تلك” المقولة إلى نوع آخر منها, أو من صنف إلى صنف'. أو من 
فرد إلى فرد . 

]١[‏ «حركة فى الكمّ». كالنمو هو: ازدياد حجم الأجزاء الأصليّة للجسم بما ينضمّ إليه 
ويداخله في جميع الأقطار على نسبة* طبيعيّه. بخلاف السّمنء فإنّه: زيادة* في الأجزاء 
الرّائدة. والأجزاء الأصليّة فى بعض الحيوانات هى المتولدة من المنى كالعظم والعصب 
والرّباط. والرّائدة فيه '' هى المتولدة من الدّم كاللّحم والشّحم والسّمن؛ والذبول هو انتقاص 
حجم الأجزاء الأصليّة للجسم بما ينفصل عنه في جميع الأقطار على نسبة طبيعيّة بخلاف 
الهزال, فانّه: انتقاص عن الأجزاء الرّائدة. 

وقد عدّ العلامة '' فى شرح التقانون السّمن والهزال أيضاً من أقسام الحركة الكميّة. 

وهاهنا بحث؛ إذ الحركة فى مقولة تستدعى أمراً واحداً بعينه يتوارد عليه أفراد تلك 
المقولة وظاهر أ أفراد المقدار فى البّمو والذّبول لاتنوارد على شىء واخد بعينةة لان المقدار 
الكبير فى النّمو لم يعرض لما كان له المقدار الصّغير, بل المقدار الكبير ؟' إنَّما عرض" لباكان 
له المقدار الصّغير مع أمر *' آخر ينضمٌ إليه. وهذا المجموع غير ما كان له المقدار الصّغير - 
سواء صار*' متّصلاً واحداً أو لا وكذا المقدار الصّغير في الذَّبول لم يعرض لما كان له المقدار 


.١‏ ج  :5‏ فيما. ؟. مج :١‏ - الحركة. 


؟. ج :١‏ جسميّة / ج 7, مج 1 مج ؟: الجسمية. جد الكمدى, 
0. مج .١٠‏ دأ :١‏ لتلك. ١.دا":‏ +اخر. لا. دا ؟: + اخر. 
.١‏ منظور علامه قطبالدين شيرازي است. ١5‏ دا"؟:_المقدار الكبير. 


١‏ . دا "؟: + المقدار الكبير. غ. ج":-أمر. 06. ج ١‏ (نسخه بدل): كان. 


الكبير بل المقدار الصّغير '. انما" يعرض لجزء ما كان له المقدار الكبير فمحلا" المقدار الكبير 
والصغير * في حالتي النموّ والذبول متغايران؛ فليسا من الحركة الكميّة وكذا الحال في السّمن 
والهزال فتنحصر حينئذٍ فى التخلخل والتّكائف”. 

وأرادوا ب «التّخلخل» هاهنا أن يزيد مقدار الجسم من غير أن ينض إليه غيره وب 
«التكائف» أن ينتقص مقدار الجسم من غير أن ينفصل عنه جزء. 

وقد يطلق التَخلخل على «الانتفاش» وهو أن تتباعد الأجزاء ويداخلها جسم غريب 
كالقطن المنفوش. والتّكائف على «الاندماج» وهو أن تتقارب الأجزاء بحيث يخرج ما بينها 
من الجسم الغريب كالقطن الملفوف بعد نفشه. 

وقد يطلقان على رقّة القوام وغلظة. وممّا دلّ على تحققهما أنّ القارورة الضيّقة الّاس 
إذا كبّت على الماءء. فلا يدخلها الماء'؛ فإذا مصّت مصّاً قوّياً ئهّ كبّت عليه دخلها" وما ذلك 
لخلاء حدث فيها بالمصّ لامتناعه. بل لأنّ المصّ أخرج بعض الهواء وأحدث فى الهواء الباقى 
تخلخلاً. فكبر حجمه بحيث يشغل” مكان'. الخارج أيضاً؛ ثم أوجد فيه البرد الذي فى الماء 
تكائفاً فصغر حجمه و ''عاد بطبعه إلى مقداره الذي كان له قبل المصّ. فدخل فيها الماء 
ضرورة امتناع الخلاء. هكذا قالوا. 

وأقول: الظاهر أنّ التّكائف هاهنا'' ليس لبرد" الماء فإنٌ التتجربة شاهدة بِإنّ القارورة 
المذكورة اذا كبّت على الماء الحارٌ جدّاً يدخل فيها. 

[1] و«حركة فى الكيف», كتسخن الماء وتبرّده مع بقاء صورته النّوعيّة وتسمّئ هذه 
الحر كة «استحالة». ' 

[1] و«حركة في الأين». وهي انتقال' الجسم من مكان إلى مكان بل من أين إلى 
أين؟' آخر على سبيل التّدريج ل «نقلة ». 


١.دا":_المقدار‏ الصغير. 5ج :١‏ + كأن. 8 مج :١‏ فتحلا. 
5. ج ؟: - والصغير. 6. مج ١‏ (حاشيه): + الحقيقتين. 


1. نسخدها بجز «مج؟١»:_الماء.‏ /ا. ج .١‏ ج 3: ف الماء:. 
داأ١.‏ مج :١‏ شغل. 15. ج :١‏ + من. ٠.دا":او.‏ 
.١١‏ دا ة١.ءدا":هناك. .١5‏ مج :١‏ كي .١‏ ج ": الانتقال. 
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[غ]و«حركة فى الوضع». وهى أن تكون للجسم حركة على سبيل ' الاستدارة فإنٌ كل 
واحد من أجزائه 5" أي يفارق كل واحد من أجزاء مكانه. لو كان له مكان ويلازم كله 
مكانه. فقد اختلف ' نسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه على التّدريج. 

ليلب عااظا' اده إا غد عام مانا سيوياج لمر قي الوا يني الالالال عن واج 
إلى آخر تدريجاً ولا نسلم أنّ ذلك الانتقال منحصر فيما ذكره؛. فإنّ القائم إذا قعد ينتقل من 
وضع إلى وضع' مع أنه لا يتحرّك على الاستدارة وثبوت الحركة الأينيّة له لاينافي ذلك. 

والأظهر أنّ الحركة واقعة في بواقى مقولات العرض أيضا. 

ما «االإضافة» فلأنه إذا فرض أنّ ماءاً أشدٌ سخونة من ماء آخر' و تحرّك فى الكيف حتّى 
صار سخونته أضعف من سخونة الآخر؛ فإنّ هذا الماء قد انتقل من نوع من الإضافة -أعني 
الأشدّية إلى نوع آخر منها -أعنى الأضعفيّة ‏ انتقالاً تدريجيّاً؛ وكذلك إذا كان الجسم" فى 
مكان أعلئ ثم تحررك في الأين حتّى صار في مكان أسفل. أو كان أصغر مقداراً من جسم آخر". 
1_4 نحرّك في الكمّ حتّئ صار أعظم مقدارأً منه'. أو كان على أشرف أوضاعه ثم تحرّك منه إلى 
وضع هو أخسٌ أوضاعه. فقد انتقل الجسم في هذه الصّور أيضاً من إضافة إلى أخرئ تدريجا. 

وأمّا «الملك» فلأنّ العمامة إذا تحر كت إلى التّزول أو '' الصّعود فلاشك أنه يتغيّر هيئة 
إحاطتها بالتتدريج تبعاً لحركتها فى الاين. 

وأمّا «الفعل» و«الانفعال» فلأنه إذا تحرّك الجسم من سكول ال أخية منها بالتدريج. 

نحرّك من تسخَّن إلى أقوى منه'' كذلك؛ وإذا زاد الاستعداد فى قابل الّخونة. اشتدٌ"' 

الأببيشية: 

وقال الشيخ فى الشفاء: «يشبه أن يكون الانتقال فى متئ دفعيّاً. إذ الانتقال من سنة 
إلى سنة ومن شهر إلى شهر يكون دفعة» وذلك لأنّ أجزاء الزّمان متّصل بعضها ببعض 


غ. در مستدير بودن حركت جسم. ه. دا: + اخر. 
ا 0 ' /. مج :١‏ جسم. 6. دا :١‏ الجسم الآخر. 
4. دا ؟: منه مقدارا. .٠‏ مج ١ج‏ ١:نو.‏ ١2.0ا::منتها.‏ 


5ج (نسخه بدل): + به. 
18 اد سينا الشماء (الطبيعيات). ص 7 . .١‏ 


والفصل المشترك بينها هو «الآن». فإذا فرض زمانان يشاركان ' في «ان» فقبل ذلك «الآن» 
يستمرٌ للموضوع متاه بالقياس إلى الزّمان الأوّل وبعده يستمرٌ له ' متاه بالقياس إلى الزّمان 
الثَانى وذلك «الآن» نهاية وجود الأوّل وبداءة حصول الثّانى. فلاتدريج فى الانتقال». 

ويرد عليه: «أنّ الفاصل بين أجزاء المسافة حدود غير منقسمة,. فيكون الانتقال من 
بعضى تلاف الأعواء ال وى" دفينا | يضاد وك اتاقرض بكانان بيتيدا نسناقة مسف كان 
الانتتقال من أحدهما؛ إلى الآخر تدريجاً. فكذا' الحال فى الانتقال من زمان إلى زمان آخر 
بينهما زمان كالفجر والمغرب مثلاً. فإِنّه” يكون تدريجيّاً لا دفعيّأ», 

ونقول أيضاً: الحركة ]١[‏ إِمّا ذاتيّة؛ [1] أو عرضيّة '؛ لأنّ” ما يوصف بالحركة؟ ]١[‏ إِمّا 
أن يون الس كة ساصلة فيد بالحقيية ]أو لا؛ بل يكون الحركة حاصلة فى شىيء آخر 
يقارنه فيوصف '' هذا بالحركة تبعاً لذلك الشّىء. والحركة 'المنسوبة إلى الأوّل تسمّى «ذاتيّة» 
والمنسوبة إلى الثاني تسمّئ «عرضيّة» كحركة أعراض الجسم. والحركة الذاتيّة ]١[‏ إِمَا 
طبيعيّة؛ [1]أو قسريّة؛ ["] أو إراديّة لأنّ القرّة المحركة. 

أقول: إن أراد '' بها مبدأ الميل: فلايلائم قوله: ]١[‏ إِمّا أن تكون مستفادة من خارج أي 
أمر متميّز عن المتحرّك فى الإشارة الحسّيّة؛ [1] أو لاتكون؛ وإن أراد بها الميل فلا يلائم قوله: 
فإن لم تكن مستفادة من خارج. ]١[‏ فإمًا أن يكون لها شعور [5]أو لايكون؛ إذ الميل على ما 
ذكره الشيخ فى رسالة الحدود: «كيفيّة بها يكون الجسم مدافعاً'' لما يمانعه»*' و هى عديمة 
الشعور قطعا. 

فإن حملت على الأوّل, فالمراد: تحريكها. وإن حملت على الثاني فالمراد' ': أن 


.١‏ مج .١‏ مج ”ل دأ؟: يشتركان / دا١.‏ ج" (نسخه بدل): تر كا ن: 
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يكون لمبداها شعور؛ والحمل على الأوّل أولى بالعبارة. 

فإن ' كان لها شعور قيل ': «مجرّد الشعور لا يكفى فى كون الحركة إراديّة كما فى 
السّاقط عن" علوٌّ؛ مع شعوره بسقوطه. بل إذا كان لها' شعور وإرادة” فهى الحركة 
الاراديّة». 

أقول: هذا مدفوع بأنّ مبدأ الميل هناك هو الطبيعة ولا شعور لها وإن كان للمتحرك 
شعور وإرادة . 

وإن لم يكن لها شعور فهى «الحركة الطبيعيّة» وإن كانت مستفادة من خارج فهى 
«الحركة القسريّة». فيه إشارة إلى أنّ فاعل الحركة القسريّة طبيعة المقسور* لا القاسر, وال 
لزم من انعدامه انعدامها. بل هو معد. 


و موت موت 
«ن» «نت <وت 


إذا فرضنا حركة واقعةً فى مسافة على مقدار معيّن* من السّرعة وابتدأت معها٠‏ 
حركة أخرئ أبطأ منها'' واتّفقتا فى الأخذ والتّرك"'. الأولئ ترك الأخذ لتكراره وجدت 
البطيئة قاطعة لمسافة أقل من مسافة السّريعة, والسّريعة قاطعةً لمسافة أكثر منها"'. واذاكان 
كذلك كان بين أخذ السريعة وتركها إمكان, أى أمر واحد غير المسافتين والحركتين ممتدّ 
يسع قطع مسافة معيّنة بسرعة معيّنة وقطع مسافة أقل منها ببطوء معيّن. 

قال الإمام: «هذا مبنئّ على وجود حركتين تبتديان معاً وتنتهيان معاً وليست هذه 
المعيّة إلا المعيّة الرّمانيّة التى لايمكن إثباتها إلا بعد إثبات الرّمان فيلزم الدّور. وأيضاً هو مبنى 


.١‏ ج :١‏ وان. ؟. دا "؟: قائله السّيد السند فى حاشية الشرح القديم لهداية الحكمة. 
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على وجود حركتين: إحداهما أسرع والأخرئ أبطأ ولايمكن إثبات السّرعة والبطوء إِلّا بعد 
إثبات الزّمان فيلزم دور ' اخر» '. 

وأجاب ب: «أنّ الرّمان ظاهر الوجود والعلم به حاصل فإنّ الأمم كلهم قدّروه بالسّاعات 
والأيّام والشهور والأعوام. والمقصود بيان ' حقيقته * المخصوصة ا كونه م ومقداراً 
للحركة. ولااشك أن العلم بوجود الزّمان يكفينا فى ثبوت المعيّة والسّرعة والبطوء فلا دور». 

وأقول: يمكن أن يجاب أيضاً ب: «أنّ ثبوت المعيّة والسّرعة والبطوء وإن توقف على 
ثبوت الزّمان في نفس الأمر. لكن لا يتوقف العلم بذلك على العلم بهذا حتّى يلزم الدّور». 

وهذا* الإمكان قابل للرّيادة والتّقصان. فإنّ الحركتين إذا اختلفتا فى الأخذ و" الترك 
يتفاوت " إمكاناهما". وغير ثابت؛ إذ لا يوجد أجزاؤه معا بالضّرورة». 

قيل:: «لأنه يلزم من اجتماعها اجتماع أجزاء الحركة الواقعة فيها». 

أقول '': فيه نظر''؛ إذ لم يثبت بعد أنّ الرّمان مقدار الحركة. وهى كما أنّها واقعة فى 
أجزاء '' الزّمان. واقعة فى المسافة, ولا يلزم من اجتماع أجزاء المسافة اجتماع أجزاء 
الحركة, فلا يلزم من اجتماع أجزاء الرّمان أيضاً اجتماعها. 

وقيل: «لو اجتمع أجزاؤه لكان الحادث في يوم الطوفان حادثاً في يومنا وبالعكس». 

وأنت تعلم أنّه لا يلزم من اجتماع أجزاء '' الشّىء أن يكون الحاصل فى أحدها'' 
حاصلاً في الآخر. فهاهنا إمكان متقدّر غير ثابت وهو المعنىّ من «الرّمان». 

وفى المباحث المشرقية: «إنّ الزَّمان كالحركة له معنيان: أحدهما أمر موجود فى 
الخارج غير منقسم, فهو ”' مطابق للحركة بمعنى التّوسَّط ويسمّى ب«الآن السّيال» أيضاً. 


.٠١ ٠7 ص‎ .١ مج !: دوراً. ؟. رازىء فخرالدين. المباحث المشرقية. ج‎ .١ 
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والثّانى أمر منقسم ' متوهٌّم ' لاوجود له فى الخارج. فإنّه كما أن الحركة بمعنى 
التَوسَّط تفعل الحركة بمعنى القطع. كذ لك "الأمر الذي هو مطابق لها وغير منقسم مثلها يفعل 
بسيلانه أمراً ممتدًاً وهميّاً مطابقاً للحركة بمعنى القطع» ' 

وهو مقدار الحركة؛ لأنّه كجّ لقبوله الرّيادة والتنّقصان بالذّات وليس مركباً من انات 
متتالية, أنه مطابق للحركة المطابقة للمسافة التى يقع عليها الحركة,. فلو تركّب” منها لتركّب١‏ 
السياقة من أبعراء له صبءا ا فيكو ن مقدارا. 

وقيل: «مقداريّته يتوقّف على أن يكون كمّاً وهو موقوف على أنه" قابل للرّيادة 
والتقصان بالذات وهو ممنوع». 

ولا يخلو [1] إِمّا أن يكون مقداراً لهيئة قارّة المناسب أن يقول”: لأمر قارّ ‏ [1] أو 
لهيئة غير قارّة ليتمٌ الحصر فإنّ الأمر القارّ ‏ وهو' ما يجتمع أجزاؤه في الوجود ‏ شامل 
للجواهر مطلقاً والأعراض '' القارّة كالسّواد والبياض. بخلاف الهيئة؛ فإنّها لا تشتمل'' 
الجواهر. إذ لا تغاير بينها وبين العرض إلا باعتبار الحصول فى الهيئة والعروض فى العرض. 

لا سبيل إلى الأَوّل, لأنّ الرّمان غير قارّ وما لايكون قارًّاً لايكون مقداراً لهيئة قارّة؛ 
وإلا لتحقّق الشيء بدون مقداره فهو مقدار لهيئة غير قارّه وكل هيئة غير قارّة فهى الحركة؛ 
فالرّمان مقدار الحركة'' وسيجيء. زيادة بيان له في الفلكيّات. 

ونقول أيضا: إنّ الرّمان لابداءة له ولانهاية له؛ لأنّه لو كان له بداءة. لكان عدمه قبل 
وجوده قبليّة لاتوجد مع البعديّة وكل قبليّة لاتوجد مع البعديّة فهي زمانيّة. 

قيل: «هذا منقوض بتقدّم أجزاء الرّمان بعضها على بعض فإنّه ليس زمانيّاً لأنّ مقتضى 
التقدّم الزّمانى أن يكون المتقدّم فى زمان سابق والمتأخر فى زمان لاحق فلو كان ذلك التَّقدّء 


١.دأا١3‏ دا؟: منقسم. ؟. ج :١‏ موهوم. 
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زمانيّاً لزم أن يكون الأمس في زمان متقدّم واليوم فى زمان متأخْر عنه وننقل' الكلام إلى 
ذينك الزّمانين ويلزم أن يكون هناك أزمنة غير متناهية ينطبق بعضها على بعض وإنّه محال 
بالضرورة, وحينئد يجور أن يكون تقدم عدمه على وجوده أيضاً غير زمانى ». 

وقد يجاب ب: «أنّ التقدّم الزّمانيٌ لا يقتضي أن يكون كل من المتقدّم والمتآأخَّر في 
زمان مغاير له. بل يقتضي أن يكون السّابق قبل اللاحق قبليّة لايجامع القبل معها البعد. فإنّ 
هذه القبليّة لا توجد بدون الزّمان فإن لم يكن شيء من المتقدّم والمتأخَر زماناً احتيج فيهما 
إلى الزّمان. وإن كان أحدهما زماناً والآخر ليس بزمان احتيج فى الآخر إلى الرّمان دون 
الأول وإن كان” كل واحد منهما زماناً لم يحتج في شيء منهما إلى زمان زائد عليه. وذلك 
لأنَ القبليّة المذكورة عارضة لأجزاء الرّمان أوّلاً وبالدّات ولما عداها ثانياً وبالعوض». 

وقيل: «يدلٌ على ذلك أنّه إذا قيل: «وجود زيد متقدّم على وجود عمرو» انّجه أن 
يقال: «لماذا قلت إِنّه متقدّم؛ عليه» فلو أجبّت' ب: «أنّ وجود زيد كان مع الحادثة الفلانيّة 
ووجود عمرو مع الحادثة الأخرئ وتلك' الحادثة كانت متقدّمة على هذه» اتّجه أيضاً أن 
يقال لم قلت 5 ملك مقتمة" على عدي قلى أحبة" يدوأ فلك كانت أمسنى وهله كانت 
اليوم. وأمس متقدّم على اليوم».؟ لم يصمٌ'' أن يقال: «لماذا قلت إِنّه متقدّم عليه». 

واعترض عليه ب: «أنّ انقطاع السّوْال عند قولك: «أمس متقدّم على اليوم» إِنّما هو لأنّ 
التقدّم'' على اليوم مأخوذ في مفهوم لفظ '' أمس كما أن التَاخّر عن اليوم مأخوذ فى مفهوم 
لفظ '' الغد». 

فلو قيل: «لماذا؟» قلت: «أمس متقدّم على اليوم» كان كما لو قيل: «لماذا؟» قلت: «إنّ 
الرّمان المتقدّم متقدّم على الزّمان المتأخّر» وهذا ممّا يعد ؛' سخيفاً. وكما أن انقطاع السّؤال 
عند قولنا: «تلك كانت*' فى الزّمان المتقدّم وهذه كانت فى الرّمان المتأخّر» لا يدل على أن 
.١‏ ج: نقل. نوماني *. ج :١‏ -كان. 
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التَقدّم ' عرض أوَّلى للزمان فكذا انقطاع السؤال' عند ما ذكرتم, لا يدلّ عليه. ولو سلم, فإنّما 
يدلٌ على كونه عرضاً' أُوَّلِياً بمعنى عدم الواسطة في الاثبات لا في التّبِوت؛ وهذا؛ء هو 
المطلوب. كما لا يخفئ؛ فيكون قبل الزّمان زمان. هذا خلف. وكذلك؛ لو كان له نهاية. لكان 
عدمه بعد وجوده بعديّة لا توجد مع القبليّة؛ فيكون زمانيّة فيكون بعد الرّمان زمان؛ 
هذا" خلف. 
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الفنّ الثانى 
فى الفلكيّات 


(و فيه ثمانية فصول ) 


فصل ]١[‏ 
فى إثبات كون الفلك مستديراً 

وبيانه أن هاهنا جهتين لا يتبدّلان؛ إحداهما' فوق. واللأخرئ تحت. 

فإنّ القائم إذا صار ' منكوساً لم يصر ما يلى رأسه فوقاً وما يلى رجله تحتاً بل صار 
رأسه من تحت ورجله من فوق بخلاف باقى الجهات. 

فإنٌّ المتوجّه "إلى المشرق مثلاً يكون المشرق قدّامه والمغرب خلفه والجنوب يمينه 
والشمال شماله '؛ ثم إذا توجّه إلى المغرب تبدل الجميع* وصار قذامه خلفه وبالعكس ويمينه 
شماله وبالعكس. 

والجهة قد" تطلق على منتهيء الاشارات الحشية" و“منتهي: الحركات المستقيمة. 

وبالتظر إلى الأوّل قيل: «إنّ جهة الفوق هي محدّب الفلك الأعظم لأنّه منتهئ الإشارة١‏ 
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الحسّية ومقطعها»؛. وبالتّظر إلى الثّانى قيل: «[انّ جهة الفوق] هى ' مقعّر فلك القمر لأنه منتهى 
الحركة المستقيمة». والأوّل هو الصّحيح؛ لأنّ الإشارة إذا نفذت' من فلك القمر. كانت إلى 
جهة الفوق قطعاً لكونها” اخذة من جهة التّحت متوجّهة إلى ما يقابلها. والمشهور إنّها سئّة ' 
وسبب الشّهرة أمران عامّى وخاصّي. 

آم العامّى؛ فهو أنّ الإنسان يحيط به جنبان' عليهما اليدان وظهر وبطن ورأس وقدم. 
فالجانب الذى هو الأقوئ فى الغالب يسمّئ «يمينا» ومقابله «يساراً» وما يحاذي وجهه 
«قدامأ» ومقابله «حَلفا» ومايلى راسه بالطبع «فوقاً» ومقابله «تحتأً». ولمّا لم يكن عند هم 
سوى ما ذكر". وقفت" أوهامهم على هذه الجهات السّت واعتبروها فى سائر الحيوانات 
أيضاً لكنّهم جعلوا الفوق مايلى ظهورها بالطبع والتّحت ما يقابله؛ ثمّ عمّموا اعتبارها في 
سائر الأجسام. وإن لم يكن لها أجزاء متمايزة على الوجه المذكور. 

وأمّا الخاصّى؛ فهو أنّ الجسم يمكن أن يفرض فيه" أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا 
قوائم ولكل بُعد منها طرفان. فلكل جسم جهات ست إلا أن امتياز بعضها عن بعض يتوققف 
على اعتبار الأجزاء المتميّزة في الجسم. فطرفا الامتداد الطولي يسمّيهما" «الانسان» باعتبار 
طول قأمته حين هو قائم. ب«الفوق» و«التحت». وطرفا الامتداد العرضى يسمّيهما '' باعتبار 
عرض قامته ب«اليمين» و «الشمال». وطرفا الامتداد العمقى'' يسمّيهما باعتبار ثخن قامته د 
«القدّام» و«الخلف». 

فالاعتبار الخاصّى يشتمل على الاعتبار العامّى مع زيادة هى تقاطع الأبعاد على 
قوائم. ولاشك أن العامّة غافلون عنها وإن امكن تطبيق اعتبارهم عليها. 

وأنت تعلم أنّ قيام بعض الامتدادات على بعض ممّا"' لا يجب فى اعتبار الجهات. 
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وإذا' لم يعتبر كانت الجهات غير متناهية '". لإمكان أن يفرض فى جسم واحد. بل بالقياس 
الى نقطة واحدة امتدادات غير متناهية. 

وكل واحدة منهما” موجودة. 

قيل: فيه إشكال؛ لأنهم قالوا: «جهة التّحت هو * المركز الذي هو نقطة موهومة فلاايكون 
مو جودة». 

أقول”: كانهم أرادوا الموجود' في نفس الأمر. ذات" وضع غير منقسمة” فى امتداد 
مأخذ الحركة ومتئ كان كذلك كان الفلك جسماً مستديرا. وإنّما قلنا: «إنّ الجهة موجودة 
ذات وضع»؛ لأنّها لو لم تكن كذلك لما أمكنت الاشارة إليها. 

وقد يقال: «إِنّهم ذهبوا إلى أنّ الخطوط ليست مركبة من التّقاط ولا الستّطوح من 
الخطوط بل هى متصلة في أنفسها لامفصل فيها مع أنهم جوّزوا الإشارة الحسّية إلى التّقطة 
المتوهّمة فى وسط الخط وإلى الخط المتوهّم فى وسط السّطح؛ فلا يلزم كون المشار إليه 
بالاشارة الحسّية موجوداً فى الخارج. بل يلزم أحد الأمرين إِمّا مسرن نيد اووس دالنية 
الذي يتوهّم المشار إليه فيه*. ولما أمكن اتّجاه المتحرّك إليها. 

قيل: «بالوصول إليها أو القرب منها». وإِنّما قيّد'' «الاتجاه بهما» لإمكان اتجاه 
المتحرّك إلى المعدوم الذي يقصد بالحركة تحصيله كما فى الحركة الكيفيّة. 

وهاهنا بحث؛ إذ يمكن أيضاً اتّجاه المتحرّك إلى المعدوم بالوصول إليه عند القائل , 
31 المكان هو السّطح» وإِنما قلنا: «إنْها غير منقسمة؛ فى ذلك الامتداد»؛ لأنها لو انقسمت 
و''وصل المتحرّك إلى أقرب الجزأين '' وتحرّك. فلا يجوز حركته فى الجهة, لأنّها ما عنه"' 
أو*' إليه الحركة, فلو كانت الحركة فى الجهة كانت الجهة مسافة لاجهة, وأنّه محال. وحينئذٍ 
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]١1[‏ فإمًا أن يتحّك من ' المقصد يعنى الجهة؛ [؟] أو إلى المقصد؛ فإن تحرّك من ' المقصد لم 
يكن أبعد الجزأين من الجهة؛ وإلا لكانت الحركة إليه حركة إلى الجهة وإن تحدّك إلى المقصد 
لم يكن أقرب الجزأين من الجهة والَا لكانت الحركة منه حركة من الجهة. 

أقول: إتمام هذا الكلام موقوف على تسليم امتناع الحركة فى الجهة كما أشرنا إليه. 
وإذا ثبت ذلك فلا حاجة إلى هذا التّرديد. لأنّ انقسام الجهة يستلزم " لإمكان الحركة فيها. 

وإذا ثبت هذا ثبت أنّ وضع الجهة ليس بالدّات, وإلّا لكانت؛ جوهراً؛ فكانت قابلة 
للانقسام فى جميع الجهات لما' مرً". وحينئذٍ لابدٌ لها من أمر يحدّد ويعيّن وضعهاء ولا يجب 
أن تكون قائمة بالمحدّد كما ذكره بعضهم. لأنّ جهة الفوق _أعنى السّطح الأعلئ من الفلك 
الأعظم - وإن كانت قائمة بالمحدّد إلا أن جهة التحت أعني المركز ليست قائمة به. وإن كان 
انملع الى كد وتنك وضد بالمسد ايشا" 

فنقول: تحدّد الجهات ليس فى خلاء لاستحالته؛ ولافى ملاء متشابه. وإلا لماكانت" 
الجهتان مختلفتين بالطّبع؛ لأنّ الملاء المتشابة لايوجد فيه أمور متخالفة بالطّبع فلايكون 
إحداهما* مطلوبة لبعض الأجسام والأخرئ متروكة لذلك البعض. هذا خلف؛ لأنّ النّار والهواء 
طالبان بالطبع للفوق و ''هاربان عن التّحتء والأرض والماء بالعكس فإذاً تحدّد الجهات فى 
أطراف ونهايات خارجة من '' الملاء المتشابه. | 

قيل لتوجيه هذا الكلام'' -: «إنّ تحدّد الجهات ليس فى داخل ثخن الملاء المتشابه؛ 
فإذا هو فى أطراف ونهايات خارجة عن '' الملاء المتشابه متحصّلة به». 

وقال عض البعائقية :زاليراذ بالبللا المتقاديا"؟ ل يوجن قيدادور بعفالنة الحتيةة 
ليكون”' لبعضها"' جهة حقيقة وبعضها جهة أخرئ مقابلة للأولئ"' وهو الجسم الذي لا يكون 
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متناهياً؛ لأنّ المتناهى يوجد فيه حدود مختلفة الحقيقة كالسّطوح والخطوط والتّقط '. وإِنّما 
تعرّضوا للملاء المتشابه تنبيهاً على أنّ إثبات تحدّد ' الجهات لا يتوقف علئ تناهى 
الأبعاد. هذا». 

والكلام على كلّ من التوجيهين لايخلو عن تمحّل كما يظهر بأدنئ تأمّل. ومتئ كان 
كذلك كان تحدّدها بجسم كُريّ؛ لأنّ تحدّدها ]١[‏ إِمّا أن يكون بجسم واحد؛ [5] أو بأكثر ؛ فإن 
كان بجسم واحد وجب أن كر كرا لآنّ الجسم الذي ليس بكريٌّ لايتحدد به جهة السّفل 
لأنّ جهة السّفل غاية البُعد؛ عن جهة الفوق بحيث لايمكن أن يتصوّر هناك ما هو أبعد؛ وإلا 
لتبدّلت جهة السّفل بالنسبة إلى ما هو أبعد منه فصارت فوقاً بالقياس إلى ذلك الا بعد 
ولايتحدّد به. أي بغير ذلك* الكرى غاية البُعد سواء كان البُعد داخلاً أو خارجاً -بل البعد 
الخارج لا يتحدّد غايته أصلاً_سواء كان الجسم كريّاً أو لا فإنّكلّ ما يفرض أَنّه أبعد الأبعاد 
لم يكن أبعد. إذ يمكن أن يفرض ما هو أبعد من ذلك الأبعد فلايتحدّد به جهة السّفل". بخلاف 
الكرىّ". إذ يتحدد بمركزه* غاية البُعد الداخل. 

فإن قلت: «لايمكن تحدّد الجهتين بالجسم الكري أيضاًء لأنهما جهتان متقابلتان' 
مقابلة فى الغاية بحيث يستحيل أن يتوهّم ما هو أبلغ منه. والمركز وإن كان أبعد الأ بعاد 
المفروة عد السط ال5 51" البسيط ليسن أبعد الأبياد النقروضة عد ' "البرك لجواز أن 
يفرض '' قطر المحيط أعظم ممّا هو عليه؛ فلو كان تحدّد الجهتين بالجسم الكريء لما وقعتا 
على أبلغ وجوه المقابلة». 

قلت: هما واقعتان' على أبلغ الوجوه الممكنة وهو كون إحداهما أبعد الأبعاد 
المفروضة عن الأخرئ؟'. وأمّا كون كلّ واحدة منهما أبعد الأبعاد المفروضة عن الأخرئ 
فلا يمكن قطعاً. 
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وإن كان بأجساه متعدّدة وجب أن يحيط بعضها ببعض؛ وإلا لم يتعيّن بها غاية البعد, 
لأنّ ما هو أبعد عن بعضها في الامتداد الواصل بينهما. فهو أقرب من الآخر وكل' ما يفرض 
غاية البُعد عن بعضها لم يكن غاية البعد عن المجموع لكونها غاية القرب من ' البعض الآخر. 
والمناسب أن يقال: «لأنّ البُعد عن الجسم إذا كان خارجاً عنه فالبُعد عنه إلى أين». فيجب أن 
يكون بعضها محيطاً بالآخر. والمحيط من تلك الأجسام يجب أن يكون كرة وإِلّا لم يتحدّد 
به' جهة السّفلء. فهو كاف فى تحديد* الجهتين باعتبار مركزه ومحيطه” ويقع المحاط حشواً 
لا دخل له فى التحديد. ولابدّ أن يكون المحدّد محيطاً لسائر' اللأجساء. إذ لو كان وراءه 
جسم لماكانت جهة " الفوق” القائمة به منتهئ الاشارة الحسّية فحصل المطلوب". 

وأنت تعلم أنّ ما ذكرناه'' لو تمّء لدلّ على كرويّة جسم محدّد للفوق'' والنّحت 
محيط '' بسائر الأجسام وهو الفلك الأعظم. ولا يدل على كرويّة جميع الأفلاك. وكذا 
الأحوال المثبتة "' في الفصول الآتية فلا تغفل. 
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في أن الفلك بسيط 
أي ؟' لم يتركب من أجسام مختلفة الطبايع بحسب الحقيقة 
وهذا الرّسم شامل للعناصر أيضاً؛ وقد يطلق «البسيط» على ثلاثة معان أخر: 
الأوّل: ما لا يتركب من أجسام مختلفة*' الطبايع بحسب الحسّء فيشتمل"': العناصر 
والأفلاك والأعضاء المتشابهة كالعظم واللْحم مثلاً"". 
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التَانى: ما يكون كلّ جزء مقداريّ منه بحسب الحقيقة مساوياً لكلّه فى الاسم والحدّ. 
فيندرج فيه العناصر دون الأفلاك والأعضاء المتشابهة, إذ فيها أجزاء مقداريّة هى العناصر ولا 
تشاركها فى سانا ديا 

التّالث: ما يكون كلّ جزء مقداريّ منه بحسب الحسّ مساوياً لكلّه فى الاسم والحدّ؛ 
فيندرج فيه العناصر والأعضاء المتشابهة دون الأفلاك؛ لأنّه لا يقبل الحركة المستقيمة أي ' 
الأينيّة مطلقاً. والمستديرة' هى الوضعيّة. وأمَا حركة الجوّالة ونظائرها؛ فإنّها تسمّئ 
«مستديرة» لغةٌ ل اصطلاحاً. كما صرّح به بعض المحققين. 

ومتئ كان كذلك كان بسيطاء أمًا أنّه لا يقبل الحركة المستقيمة فلأنٌ كلّ” ما يقبل 
الحركة المستقيمة إذا فرض تحر كه ؛ بها", فإنه متّجه إلى جهة وتارك لأخرئ' وكل ما هذا 
شأنه فالجهات متحدّدة قبله لابه. 

و"فيه نظر؛ إذ لا يلزم من ذلك إلا تحدّد الجهات قبل حركته ولا استحالة فيه وإنّما 
المحال أن يتحدّد الجهات” قبل وجوده. فالمناسب الاقتصار على أن يقال: «فالجهات 
لاتكون متحددة به'». 

والفلك ليس كذلك بل يتحدّد به الجهات فلايكون قابلاً'' للحركة المستقيمة؛ ومتى 
كان كذلك. وجب أن يكون بسيطا؛ إذلو كان مركا [1] فإمًا أن يكون كل واحد من أجزائه -أي 
بسائطه ‏ على شكل طبيعى ؛ [1"]أو قسرى؛ [5] أو يكون بعضها على شكل طبيعيٌ وبعضها 

لا سبيل إلى الأوّل وإلا لكان كلّ واحد منها كريّاء لأنّ الشّكل الطبيعي للبسيط هو 
شكل الكرة. 

قالوا: «لأنّ الطبيعة فى الجسم البسيط واحدة والفاعل الواحد '' فى '' القابل الواحد لا 
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يفعل إلا فعلا واحداً. وكلّ شكل ' سوئ الكرة' ففيه أفعال مختلفة. فإِنّ المضّلع من 
الأشكال يكون جانب منه خطاً وآخر سطحاً وآخر نقطة. ولو كان كل واحد منها كرة. 
لاستحال أن يحصل من مجموعها سطح كريّ متصل الأجزاء. 

ولا سبيل إلى الثاني والثّالث. لأنه لو لم يكن كل واحد منها أو بعضها كرة. فيكون 
طالباً للشّكل الطبيعى. فيكون قابلاً للحركة المستقيمة. فإنٌ تغيّر الشّكل لا يخلو عن حركة 
أينّة؛ هذا خلف. 

لا يخفئ " عليك أنّ التّابت فيما سبق استحالة أن يكون الفلك قابلاً للحركة المستقيمة 
والمفيد؛ هاهنا استحالة أن تكون أجزاؤه ' قابلة لها. 

وقد يقال: «اذا كان' أجزاؤه" قابلة للحركة المستقيمة كانت جهات حركاتها متقدّمة 
عليهاء وهي متقدّمة عليه لتقدّم الجزء على الكلّ فيلزم أن يكون الجهات متقدّمة عليه فلم 
يكن عدةوا" لباعتاشلت» 

وفيه بحث؛ أما أوَّلاً فلأنَ جزء الفلك إذا تحرّك على دائرة*. مركزها مركز العالم. فهو لم 
يتحرّك إلى إحدئ جهتى الفوق والنّحتء فلم يلزم تحدّدهما '' قبل المحدّد. والمحدّد إِنّما يحدّدهما 
دون سائر الجهات. 95 انياً فلن اللازم هو تقدّم جهات حركاتها على حركاتها لا عليها. 


فصل ["] 
فى أن الفلك قابل للحركة المستديرة أى الوضعيّة 
لأنّكلٌ جزء من أجزائه المفروضة فيه ''. هذا مبنئّ على أنّ الفلك متّصل واحد لاجزء 


فيه بالفعل لا' يختص بما -أى طبيعة ١"‏ تقتضى حصول وضع معيّن ومحاذاة معينة معيّنة '' لتساوى 


.١‏ نسخدها بجز «ج »١‏ و«ج5"»: شىء. ؟. ج :١‏ الكرىي. 
”"'. دا ؟": ولايخفى. 03 مج ١:المفيدة‏ / دا": المفاد / دا١:‏ المثبت. 
6. ج :١‏ محددة. اعم أبعم 11+ يكون. .٠‏ ج 1: تجدّدهما. 
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الأجزاء فى الطبيعة. 

أبره «اليديل الساطد الى يستدلّ' بها على أنّ الفلك قابل للحركة المستديرة دالة 
على أنه غير قابل لهاء لأنه إذا تحرّك ' على الاستدارة ]١[‏ فإمًا أن يتحرّك إلى جميع الجوانب: 
وهو محال بالضرورة؛ ["]أو إلى بعض بعضها دون وإنه” ترجيح بلا مرجّح»." 

وأيضاً إذا تحرّك البسيط * على الاستدارة: فلابرٌ هناك من قطبين معيّنين سا كنين ومن 
دوائر مخصوصة متفاوتة جدّأً : في الصّغر والكبر ترسمها النقط' المفروضة فيما بينهما بحركات 
مختلفة اختلافاً عظيماً بالسّرعة والبطوء. مع استواء جميع التّقط "المفروضة في ذلك البسيط 
وصلاحيّتها للقطبيّة والسّكون ورسم الدّائرة الصّغيرة و“الكبيرة بالحركة البطيئة أو السّر يعة. 
وإنه ترجيح بلا مرجّح. 

وقد يجاب عنه ب: «أنّ ذلك التتخصيص يجب أن يكون لأمر عائد إلى محرّكه وإن لم 
نعلمه '' بعينه. ضرورة كون المتحرّك بسيطأ». وأنت تعلم أنّ هذا مناف لقولهم: «إِنّ نسبة 
الفاعل إلى الجميع سواء» وعليه مبنى كثير من قواعدهم». 

فكل جزء يمكن أن يزول عن وضعه ويصل إلى وضع جزء آخرء وما ذلك إلا بالحركة. 
ولانا اديت '" الشركة" السينقيية كدت السعد نو" وفعه كان كذ لك كان قابلآ الشركة 
ادن 13 

وقد يقال: «إنّ عدم وجوب الوضع والمحاذاة*' لطبائع"' الأجزاء يستلزم جواز زواله 
عنها. وذلك لا يستلزم جواز الحركة عليها؛ إذ يجوز زواله بحركة غيرها ممّا اعتبر الوضع 


.١‏ ح :١‏ استدن: ؟. دا١:‏ تحركت. 


. د١١‏ ج 7 مج ؟: فيلزم (بجاى «أنّه»). 

غ. ر.ى: ايجى. شرح المواقف. ج لا. ص 10. 0. ج "”: تحركت البسيطة. 
1. ج١.‏ ج ”, مج 7: النقطة. /ا. مج :١‏ النقاط. 6. مج ١:أو.‏ 

5. ج 7. مج ١:او. .٠‏ ج :لم يعلم (نسخه بدل): لم نعلمه. 

.١‏ مج :١‏ انتفت. ؟5. مج .١‏ مج 1, دا؟: ‏ الحركة. 


.٠*‏ دا :١‏ - وما ذلك الا ... المستديرة. 

غ. ج "”. مج .١‏ مج 5, دا ؟: ‏ ومتئ كان كدلك كان قابلا للحركة المستديرة /دا١:دا١:‏ + وما ذلك إلا 
بالحركة ولا امتتعت الشركة المستفيمة تعقدت المسعدد 5 

6. حس 3: المحادات: 7. ج :١‏ بطبائع. 


والمساذاةا بع سوك كانت بلف البى كه لبي اء قشرية ب 

وأجيب ب: «أنّا' إذا فرضنا وجوب سكون الغير ولاحظناه من حيث إنّه بسيط وجدنا 
كلّ جزء منه ممكن الزّوال عن وضعه فتعيّن إمكان حركته قطعا». 

ونقول: أيضاً يجب أن يكون فيه مبدأً ميل مستدير يتحرّك به. وإلا لما كان قابلاً 
للحركة المستديرة. لكنّ التالى كاذب فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطيّة: أنه لو لم" يكن في طبعه. المناسب أن يقال: «لو لم يكن طبعه مبدأ ميل 
مستدير». 

أقول: في كلامه اضطراب. لأنّه لو كان الطبع ]١[‏ بمعنى «الطباع ويتناول ما له شعور 
وإرادة. فلا يلائم قوله فيما بعد: («والا لكان الشيء مع العائق الطبيعى 5«هو» لا معه»؛ [؟] وان 
كان بمعنى «الطبيعة». فلايصّح قوله: «لّما قبل؛ الميل المستدير من خارج “؛ إذ اللازم على 
تقدير أن يقبل -ما ليس فى ' طبيعته " مبدأ ميل مستدير”-ميلاً من خارج, هو تساوي الجسم 
القليل الميل* والّذي لا ميل طبيعيّاً فيه '' فى السّرعة, كما ستقف عليه ولا استحالة فى ذلك؛ 
وأيضاً لم يصمّ قوله: «فلا يكون فيه ميل مستدير أصلاً» وهو ظاهر. 

والأنسب'"' أن يحمل الطبع على الطباع والعائق الطبيعى على المتناول لما له شعور 
وإرادة. فإنّ الطبيعة أيضاً يطلق على سبيل النّدرة مرادفة للطباع كما صرّح به بعض المحققين: 
فيمتنع أن يتحرّك على الاستدارة. وقد ثبت أنه قابل للحركة المستد يرة. 

وفيه بحث؛ إذ لو أريد به أنّ الحركة المستديرة ممكن ذاتى له. فهذا لاينافى امتناع 
حركته على الاستدارة بواسطة عده علّتها وهى الميل المستدير. وان أريد به أنّ للفلك 
استعداداً تامّاً للحركة المستديرة ولا يحصل ذلك الاستعداد إلا عند وجود جميع الشّرائط 


.١‏ جح :١‏ المحادات. 1 مج :١‏ أن. ؟. ج ١ء‏ مج :١‏ لم. 

03 دا :١‏ قيل. 0. ج :١‏ الخارج. 1 مج :١‏ - في. 

/ا. مج 7: طبعه. ال ذاانى سعد . 5. ج١:‏ _الميل. 

.٠‏ ج ": لاميل فيه طبيعيًا. .١‏ حج"5,. مج .١‏ مج 1: المناسب. 


وأيقاما ذكر د هاهنا ”1 العنصريّة, إذ لا شبهة فى إمكان 
حركته ' المستديرة كيف ل*؟ 

وقد ذهبوا إلى أنّ كرة التار متحرّكة بمتابعة؛ الفلك. فيجب أن يكون فيه مبدأ ميل 
ممت زر يتح ةك ”يه 

ويمكن تقرير الدّليل على وجه يكفي' فيه ' إمكان الحركة بحسب الذات, ولا يجري في 
العناصر بأن يقال: «التّحريك القسري للفلك ممكن, وما يقبل" تحريكاً قسريّاً. فلابدٌ فيه من 
مبدأً ميل طباعئّ. ولمّا امتنع في الفلك الميل المستقيم كان ذلك المبدأ مبدأ' ميل مستد ير». 

وإِنّما قلنا: إنّه لو لم يكن فى طبعه مبدأ ميل مستدير لما قبل الميل المستدير من 
خارج ''؛ لأنه لو تحرّك من خارج لتحرّك مسافة فى زمان. إذ لايتصوّر وقوع الحركة فى الآن. 
ويكون ذلك الرّمان أقصر من زمان حركة ذي ميل طبيعىّ '' يكون ذلك الميل معاوقاً لميله 
القسري لمخالفته '' إيّاه فى الجهة ' يتحرّك بمثل تلك القوّة القسريّة فى عين تلك المسافة. 
وإلا لكان الشينء. أي الحركة. مع العائق وهو '' الميل الطبيعى 5«هو» لا معه. هذا خلف. 

قيل: «لايلزم من فرض عدم الميل العائق*' فيه عدم جميع العوائق فيمكن أن يكون 
خالياً عن الميل ومقارناً لعائق آخر يقاوم ذلك العائق الميل الذي في ذي الميلء فلا يلزم أن 
يكون زمان عديم الميل أقصر من زمان ذي الميل». 

وأجيب ب: «أَنّا نفرض مثل ذلك العائق مع ذي الميل أيضاً». وذلك الرّمان الأقصر الذي 
هو زمان عديم العائق'' له نسبة لا محالة إلى الزّمان الأطول وليكن نصفه. كآن"' يكون" 


.١‏ دا :١‏ جاز. ". ج ؟7: - من. ". مج 3: الحركة. 
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زمان عديم الميل ساعة وزمان ذى الميل ساعتين, فإذا فرضنا ذا ميل آخر ميله أضعف من ' 
الميل الأوّل بحيث يكون نسبته إلى الميل الأوّل مثل نسبة الرّمان الأقصر إلى الرّمان 
الأطول فيكون نصفه. فيتح-ك ذو' الميل الثاني بتلك”القوّة القسريّة فى مثل زمان عديم 
الميل مثل مسافته, أى مسافة عديم الميلء لأنّ الحركة تزادد سرعتها بقدر انتقاص القوّة 
الميليّة المعاوقة التى في الجسم. وتنتقص سرعتها بقدر ازدياد القوّة المذكورة؛ لأنه لو 
انتقص شىء من القوّة المعاوقة التي لي الجسم ولا يزداد السّرعة أو زاد؛ شيء منها ولا 
ينتقص السّرعة. لم تكن القوّة الميليّة مانعة من الحركة؛ هذا خلف. 

فلمًا كان الميل الثاني * نصف الميل الأوّل. كان سرعة ذي الميل الثاني ضعف سرعة 
ذي الميل الأوّل. فيتحرّك ذو الميل الثاني فى نصف زمان ذيى' الميل الأوّل. وذلك النصف 
مثل زمان عديم الميل مسافة ذي الميل الأوّل. وهى" مثل مسافة عديم الميل. فظهر أن 
الجسم القليل الميل والّذي لا ميل فيه” متساويان فى السّرعة* وهو محال. 

وقد يقرّر الكلام بعد فرض الأجسام الثّلاثة المؤكوى ة يوعن أ ياد يقال: «فيقطع ذو 
الميل الثانى مثل مسافة عديم الميل فى زمان حركة '' عديم الميلء لأنّ الّرعة تزداد 
وتنتقص بانتقاص الميل المعاوق وازدياده. فكلما كان الميل المعاوق أقلّ كان زمان الحركة 
أقصر لازدياد السّرعة. وكلّما'' كان الميل أكثر كان زمان الحركة أطول لانتقاص السّرعة, 
فتفاوت الرّمان إِنّما هو بحسب تفاوت الميل المعاوق. فلمًا كان الميل الثاني نصف الميل 
الأوّل. كان زمان حركة ذي الميل الثاني نصف زمان حركة ذي الميل الأوّل وهذا ساعتان 
فذلك '' ساعة كزمان حركة عديم الميل. 


وقال ابو البركات البغدادي ": «وجود الحركة من حيث هى لايتصوّر إلا فى زمان. 


.١‏ ج١.‏ مج١:‏ + دي. ". مج "7: ذا. ". ج .١‏ دأ "؟: بمثل تلك. 
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فذلك الرّمان' الذي يقتضيه ماهيّتها يكون محفوظاً فى جميع الحركات الثلاث. ومازاد عليه 
يكون بحسب المعاوقء فيجب أن يشترك ' الأجسام” الثّلائة فى ساعة واحدة لأجل أصل 
الحركة وهى زمان حركة عديم الميل. ويكون ساعة فى ذي الميل الأوّل بإزاء ميله؛ ولمّا كان 
ميل ذي الميل الثاني نصف ميل ذي الميل الأوّل. كان زمان حركة ذي الميل الثاني نصف 
زمان حركة ذي الميل الأوّل فيكون نصف ساعة بإزاء ميله فيكون زمانه ساعةً ونصفأ» '. 

وأجيب عنه ب: «أنّ الرَّمان متّصل واحد لا انقسام فيه بالفعل وإِنّما ينقسم بالفرض” إلى 
أجزاء هى أزمنة انقساماً لايقف عند حدّ. وكذلك الحركة متّصلة' بانطباقها" على المسافة 
والزّمان ولا تنقسم إلا إلى أجزاء منقسمة”“هى حركات كما أن المسافة لاتنقسم إلا إلى أجزاء 
مانس 1[ واد نتيا مساقت ارما | لسر الدخر نيت إذا 111 على انتويده أرين كان 
جزء منه زماناً"' وكان ظرفاً لجزء من أجزاء تلك الحركة, وذلك الجزء أيضاً حركة واقعة فى 
جزء من أجزاء المسافة. وهو في نفسه أيضاً مسافة؛ فماهيّة الحركة من حيث هي صالحة؛ لأن 
يقع فى أيّ جزء كان من الأجزاء المفروضة للرّمان والمسافة. فلا تقتضى '' الحركة لذاتها 
قدراً معيّناً من الرّمان ولا من المسافة. بل يقتضي مطلقهما». 

ويمكن أن يقال: «إنّ البديهة تحكم بأنّ الحركة المخصوصة التي توجد في مسافة 
مخصوصة تقتضى قدراً معيّناً من " الزّمان باعتبار القوّة المحرّكة" والجسم المتحرّك 
والمسافة المعيّنة مع قطع التّظر عن المعاوق. ثم إِنّ الرّمان يزداد بسبب المعاوق؟'. فيكون 
بعض من الرّمان بإزاء*' المعاوق'' وبعض منه بإزاء الحركة باعتبار الأمور المذكورة. فيجب 
اشتراك الأجسام الثّلاثة"' فيما كان من الزّمان بإزاء الحركة باعتبارها لفرض تساوي تلك 


١.دا؟:‏ +المحقق. .١‏ مج 7: يشرك. . مج :١‏ - الأجسام / ج :١‏ أجسام. 
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الأجسام فيها وما زاد عليه يكون بإزاء المعاوق». 

وقال الإمام: «لا استحالة فى كون الجسم ' القليل الميل والّذي لا ميل فيه متساويين 

فى السّرعة:, إلا إذا كان الميل القليل عائقاً. ولِمَ ل يجوز أن يكون بالغاً فى مراتب الضّعف إلى 

حيث لايبقئ له أثر معاوقة '. كما أن قطرات الماء إذا تنازلت” وتكثّرت أَثَّرت في نقر الحجر 
ولا تأثير أصلاً لقطرة فيه»؛. 

وهذا المحال إنّما لزم من فرض تحرّك ذلك الجسم الذي لاميل فيه أصلاً". أو من 
فرض الميل الذي نسبته إلى الميل الأوّل كنسبة زمان عديم الميل إلى زمان ذي الميل 
الأوّل. وإنما لم يتعدّض لحركة الجسمين الأخيرين' بالقسر إلى خلاف جهة ميلهما ولا" 
لاجتماع الأمور المذكورة. إذ الأوّل مشاهد لايتآتّئ” إنكاره واستحالة الثاني مبنيّة على 
التنافى بين الأمور المجتمعة, وهو* منتفبٍ'' هنا '' بالضّرورة"". لكنّ فرض الميل على النّسبة 
ود يت 

سق" أن يتالونسية" عراتب اليا بسب القد؟؟ راسف واد ثانت شير 
متناهية. لكنّها عدديّة ونسبة الزرّمان إلى الزّمان د مقد أ 3 

وقد برهن أقليدس على أنه يجوز| ان يكون للمقدار”' نسبة إلى مقدار | خرء لا توجد 
تلك النّسبة بين التّسب العدديّة. فهذا المحال إِنْما لزم من فرض تحرّك الجسم الذى لاميل فيه 

ونقول أيضاً: «إنّ الفلك لا يكون فى طبعه مبدأ ميل مستقيم, إلا لكانت الطبيعة 
الفلكيّة الواحدة تقتضي الأثرين المتنافيين؛ هذا خلف». 


ا مج ١‏ وى له 8. دا ١‏ .: : مشاهدة لاا ينافي. 0 
٠‏ . د :١‏ منتفية. ' ال هنا / مج .١‏ دا١.‏ دا ": هاهنا. 
؟. ‏ 1: + هاهنا / دا ؟: + أيضاً. 7 ١‏ . مج 5 .دا :١‏ ويمكن. 


4. مج :١‏ نسب. 6. مج .١‏ دا :١‏ لمقدار. 
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و'فيه نظر؛ لأنَا لا نسلم المنافاة' بين الميل المستقيم والمستدير لاجتماعهما فى 
الكرة المدحرجة. وما قيل: «من"أنّ الميل المستقيم يقتضي توجّه الجسم إلئ جهة 
والمستدير يقتضى صرفه عنها». ممنوع إذ المستدير لا يقتضى التوجّه. لا أنه يقتضى الصّرف 
ولئن سلّم المنافاة». فيجوز أن يقتضي الطلبيعة الواحدة أثرين متنافيين باعتبارين متقابلين 


ءاه عله داه 
وح 12 2 


فصل [؟] 
فى أنّ الفلك لا يقبل الكون والفساد 

وهما يطلقان بالاشتراك على معنيين:* على حدوث صورة نوعيّة وزوال أخرئ و" 
على الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود. والمراد هاهنا هو الأوّل. 

و«الخرق» و«الالتيام» أي افتراق الأجزاء واقترانها. 

أمّا أنه لا يقبل الكون والفساد لأنه محدّد للجهات' ولا شىء من المحدّد للجهات” 
يقابل للكون '' والفساد. | 

أمّا الصغرئ فقد مب '' تقريرها''. وأمّا الكبرئ فلأنٌ كل "' ما يقبل الكون والفساد. 
فلصورته الحادثة حيّز طبيعىَّ ولصورته الفاسدة؟' حيّز آخر طبيعىٌ لماينا" أن كل حسه 
فله حيّر طبيعىٌ». 

هذا لا يدل على أن يكون الحيّز الطبيعيّ للصّورة الحادثة غير الحيّر الطبيعىّ للصورة 
الفاسدة. بل هو موقوف على أنّ الحيير الواحد"' لا يقتضيه طبيعتان مختلفتان بالتّوع. وهو 
ممنوع؛ لأنّ الأمور المتخالفة بالنّوع جاز آن تشترك فى لازم واحد. وكل ما هذا شأنه أي ما 


.١‏ مج ١:-و.‏ ؟. ج ؟: المنافات. ؟. دا١:‏ - من. 

/. دا؟. ج .١‏ جح 3: الجهات. 6. ج ل ج آل مج آ. دا" : الجهات. 

8. ج .١‏ ج 5,. دا ؟: يقبل. .٠‏ ج ١‏ ج ؟: الكون. 

١.ر.ك:‏ فصل فى ابطال الجزء الذى لا يتجزا. ١5‏ دا": تحقيقها. 

؟١٠.‏ داى دا؟:_كلّ. 8 دا ؟: +أيضا. 06.ر.ك: فصل في الحيّر. 
١5‏ دا"؟: + الطبيعى. 


يكون لصورته الحادثة حيّز طبيعيَ ولصورته الفاسدة حيّز آخر طبيعيّ ' فهو قابل للحركة 
المستقيمة. لأنّ الصّورة الكائنة ]١[‏ إمّا أن تحصل فى حيّز طبيعىّ؛ [1] أو فى حيّز غريب؛ فإن 
حصلت فى حيّز غريب. فكانت' تقتضى ميلاً مستقيماً إلى حيّزها الطبيعئ؛ وإن حصلت فى 
حيّز طبيعىٌ فالصّورة الفاسدة كانت قبل الفساد حاصلة فى حيّز غريب, فكانت تقتضى ميلا 
مستقيماً إلى حيّزها الطّبيعي ” / 

هاهنا بحث؛ إذ المحدّد لا حيّز له بمعنى المكان ولا يصمّ حمله هاهناء على المعنى” 
الأعم منه. 

وأَمّا أنه لا يقبل الخرق والالتيام فلأنٌ ذلك أيضا يتبادر منه' أن حصول الكون والفساد 
بالحركة المستقيمة. وليس كذلك. بل هما يستلزمان لها إتما" يحصل بالحركة المستقيمة 
لأجزاء الفلك". 

وقد مرٌ* أنّ المراد بها هى الحركة الأينيّة مطلقاً. فلاحاجة إلى ما تكلفه بعضهم من «أنه 
لابدٌ للخرق والالتيام من افتراق '' الأجزاء واقترانها'' المستدعيين للحركة». 

والحركة ]١[‏ إمّا مستقيمة؛ [1] أو مستديرة؛ فالخرق والالتيام [١]إمَاأن‏ يكون 
بالمستقيمة منها"'؛ [؟]أو المستديرة' وهما محالان. 

9 ساس الم ار المستقيمة”'؛ وأمًا التّانى فلأنٌ الخرق 


اذا ؟ جر طبيغي اخر. ؟. مج .١‏ مج ؟, دا: - فكانت. 


". مج "”: + والفلك لاا يقبل الحركة المستقيمة. غ. مج ": - هاهنا. 

6. مج ": بالمعنى (بجاى «على المعنى») / دا؟: ‏ المعنى. . مج 1: به. 

/ا. مج: - إنْما. 

8. دا١:‏ الأفلاك / ج١.‏ ج 1: + والفلك (ج": + و.) لا يقبل الحركة المستقيمة فلا يقبل الخرق 
والالتيام. . ر.كى: فصل فى أنّ الفلك بسيط. 

١5‏ . دأ :١‏ منهما / مج ١‏ (نسخه بدل): هناك. .١7‏ مج :١‏ بالمستديرة. 


4.ر.ك: فصل فى أنّ الفلك بسيط. 
6. دا :١‏ + فلايقبل الخرق والاتيام. 


الآخر فى جهة أخرئ مخالفة للأولئ و'يسكن. و"لكن هذه الأفاعيل المختلفة مستحيلة على 
الفلك. لأنها لو وجدت,. لكانت"[١]‏ إِمّا طبيعيّة؛ [1] أو قسريّة؛ [6] أو إراديّة والكلّ محال. 

أمّا الطبيعيّة فلأنَ الفلك ذو طبيعة واحدة لايقتضى إلا شيئاً واحداً غير مختلف؛ وأمًا 
القسريّة. فلما تقرّر عندهم أنه لا قاسر هناك؛ وأمّا الإراديّة. فلن الفلك لبساطته عادم للآلات 
الحسماقة المقعانة التى بواسطتها تصدر تلك الأفاعيل المختلفة عن النفس الفلكيّة بالارادة؛. 


2 «92ه» 22و 
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فصل [0] 
فى أن الفلك يتحرّك على الاستدارة دائما 

لأنّ الحركة الحافظة للرّمان أي التى كان الرّمان مقداراً لها ]١1-‏ إمَا أن تكون 

0 000 
قد علمت أنّ الحركة المستقيمة فى عرفهم هي «الحركة الأينيّة» مطلقاً. 

و'المستديرة هى «[الحركة] الوضعيّة». 

يي ا ا 
طلسي 96 . وتصير حينئذ مجال “المساققة في الحمر أو 

لاجائزأن تكون مستقيّمة, لأنّها حينئذ ]١[‏ إمّا أن تذهب إلى غير التّهاية؛ [1] أو ترجع؛ 
لا سبيل إلى الأوّل وإلا لزم وجود بعد غير متناه'' و"'هو المسافة لا الحركة. إذ الحركة 
الم بدودة لست تدا وال د الى ل يف" أريست م يود 

ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنها لو رجعت. لكانت تنتهى إلى طرف قبل الرّجوع. فتكون 
.١‏ ج ؟”. مج ١‏ دااء دا؟:أو. ؟. مج 7, دا١ء‏ دا؟: ‏ و. 
١‏ مج :١‏ فكانت. ُ. مجح :١‏ بالارادة. 6.داث3 دا؟:_و. 


ايا دو /ا. دا ؟: حاصل. 6. ج :١‏ بكلامه. 


5. مج ١:-و.‏ . مج ,١‏ دا١:‏ البعد. 


منقضية ' للسكون” لأنّ بين كلّ حركتين مختلفتين” سكوناً. لأنّ الميل الموصل إلى ذلك 
الطّرف موجود حال الوصولء لأنّه يفعل الإيصال؛ حال الوصول؛ فلو لم يكن موجوداً حال 
الوصول. لاستحال” أن يفعل الوصول. 

قيل عليه: «لانسلم أنّ الميل فاعل الوصول حتّئ يلزم وجوده' حال الوصولء بل هو 
معد" للوصول كالحركة. فلايجب بقاؤه مع المعلول. وكلّما كان الميل الموصل موجوداً. لم 
يحدث” فيه ميل يقتضى كونه غير موصل يعني اللاوصول. لاستحالة اجتماع الميلين 
الذاتيّين المتنافيين؟ فى الجهة». 

أورد عليه الإمام ب: «أنَا لا نسلم الاستحالة المذكورة»''. 

أقول: كلامه مبنيّ على أنّ الميل مبدا المدافعة. ولعلّهم أرادوا بالميل هاهنا نفس 
المدافعة. فإنّه قد يطلق '' عليها أيضاً ولا شبهة '' فى تلك الاستحالة. 

قال الشّيخ: «لائْصِغ إلى ”' قول من يقول: «إنّ الميلين يجتمعان». فكيف يمكن أن 
يكون شىء فيه بالفعل مدافعة إلى جهة وفيه بالفعل التَنحئّ؟' عنها؟ ولا تظن" أنّ الحجر 
المرميّ إلى فوق فيه ميل بالفعل"' إلى السّفل البنّة. بل فيه مبدأ"' من شأنه أن يحدث ذلك 
الميل إذا زال العائق»". فالحال الذي فيه ميل الوصول غير الحال الّذى فيه ميل الللأاوصول, 
وكل*' واحد من الميلين بصفتي الإيصال وإزالة الوصول آنىّ أي حادث في آن. لأنّ الوصول 


وكونه غير موصول انىّ. دن حال الوصول أي ما يحدث هو فيه. لو كان زمانا وانقسم . 


.١‏ ج 5. مج .١‏ دأ١:‏ مقتضية. ". مج ": بالسكون. 


0. مج .١‏ دأ :١‏ استحال. أ. ج :١‏ وجود. لا. ج ,١‏ ج "7, دأ١.‏ دا ؟: معذة. 
/. مج١:لا‏ يحدث /مج": لم يوجد. 1. دا": + فى حالة واحدة. 
٠.رازى.ء‏ فخ رالدين. المباحث المشرقية. ج .١‏ ص 788. 

١.دا؟(نسخه‏ بدل): فإنّهم يطلقونه. 5. مج ١‏ مج 7, دا :١‏ + حينئذ. 
.٠‏ دا؟: _الى. 4 ج :١‏ التّحني. 

06. همه نسخدها جز «ج :»١‏ لا تظنن. 5. مج ", دا١: ‏ بالفعل. 


8. دا"؟: فكل. ."٠©‏ مج :١‏ لانقسم. 
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فحين ما يكون الجسم فى أحد ' طرفيه. لم يكن واصلاً إلى المنتهئ؛ هذا خلف ". 

قيل: فيه نظر؛ «لأنه إن أراد 0 لم يكن واصلا وصولا 6 فلا محدور فيه؛ وإن 
أراد وصولاً فى الجملة, فممنوع». 

وقد يقال: «الحدّ الذي هو منتهئ المسافة الممتدّة لا يكون منقسماً فى ذلك الامتداد. 
وإِلّا لم يكن الحدّ بتمامه حدّاً. فالوصول إليه انئّ إذ لو كان زمانيّاً لكان ذلك ؛ الحدّ منقسماً. 
لتعلّق الوصول' به شيئاً فشيئاً». وكذا حال صيرورته غير موصل. 

قيل: «وأيضاً قد ثبت أن الوصول انيّ وهذا يستلزم أن يكون اللاوصول انا أيضاً. أن 
رفع الآنىّ 0 لا محالة». 

وقد يقال: «انّ الانطباق والموازاة' والمحاذاة" والتّماس* والوصول وامثالها آنيّات: 
لأنها تحصل؛ عند انتهاء الحركة مع '' أن زوال كل واحد '' منها زمانئ, إذ لايحصل إِلّا بعد 
الحركة؛ فإنّ أحد الجسمين إذا تحرّك ومال إلى الانطباق على الجسم الآخر. فلاشكٌ أنّهما 
منطبقان عند انقطاع حركته ولايزول هذا الانطباق إلا بعد أن يتحرّك أحدهماء والحركة مما لا 
يحصل إلا بالرَّمان وكذا الحال فى جميع ما ذكرنا». 

وإذاكان كل واحد منهما_أى ب ""البيلين اناوس ان ياترة يبد الآليب "زهان لا 
يتحرّك فيه الجسم. وإِلَا لزم تعاقب الآنين*'. فيكون الرّمان مركبّاً من أجزاء لايتجرّأ و*'هى 
الآنات. ويلزم منه تركب'' المسافة من أجزاء لايتجرّأ لانطباقها. أي المسافة"' على الحركة 
المنطبقة على" الرّمان؛ هذا خلف. 


.١‏ ج5:إحدى. ؟. مج ؟. دأ  :١‏ إلى المنتهى هدا خلف (مج :١‏ هدا خلف). 


". مج .١‏ مج ”, دااء دا؟: _به. ك. ج .١‏ دا"؟: ‏ ذلك. 
0. ج :١‏ الموصول / دا ": الحصول. 1. ج5:الموازات. 
ل. دا :١‏ المحاذات. 8. دا ١:الالتماس.‏ 8 دا :١‏ + فيه. 

.٠‏ ج١:‏ حينئل. .١‏ مج١.‏ مج 1 دا؟: واحد. 

5. مج ,.١‏ مج ”, دا  :١‏ من. اذ د الابنين 
.١‏ ج ": الاربنين. 6. مج :١‏ - و. 1. مج :١‏ تركيب. 


7 . ج :١‏ - أي المسافة. ج :١‏ عن. 


هذا يدل على وجود زمان بين الآنين '. وأمًا أنّهِ لا يتحرّك فيه الجسم؛ فلأنّه لو تحرّك فإما 
إلى ذلك الطرف المذكور. فيلزم أن لا يكون للجسم وصول' في الآن الذي فرضناه آن”الوصول 
اليه ؛. أو عنه فيلزم وجود الميل' قبل حدوثه. إذ الحركة عنه إِنّما توجد بالميل الثّانى. 

واعلم أن الحجّة المشهورة هي أن المتحرّك إلى المنتهئ إِنّما يصل إليه في آن. وإذا تحرّك 
عنه بعد كونه واصلاً إليه'. فلا محالة يصير مفارقاً ومبايناً له فى آن آخر"أيضاً ولا يمكن اتّحاد 
الآنيى "وال لكان واصلا الى الندي: ونياينا لد" بعا"'. قويسب فا يرهنا بالذذات: واستعال 
تتاليهما بلاتخلل زمان بينهماء لاستلزامه القول بالجزء ''. وذلك الزّمان زمان السّكون", إذ لا 
حركة هناك" لا إلى ذلك الحدّ ولا عنه. 

وهذه الحجّة بعينها قائمة؛' فى الحدود المفروضة في المسافة المتّصلة التى تقطعها 
حركة واحدة. 

وقد أبطلها الشّيخ الرّئيس في الشفا ب: «أنّ المفارقة والمباينة هى حركة الدّجوع فهناك 
آنان؛ ]١[‏ آن يقع فيه*' ابتداء الرّجوع والمباينة؛ [1] وآن يصدق فيه على المتحرّك أنه مفارق 
و''مبائن لذلك الحدٌ الذي هو المنتهئ»"'. 

فإن عنوا ب«آن المباينة» طرف زمان المباينة نختار أنّ ذلك الآن هو بعينه آن الوصول. 
بأن يكون حدّاً مشتركاً بين زماني الحركتين, فإن طرف الحركة يجوز أن يكون شيئاً ليس فيه 
حركة أصلاً. 

وإن عنوا به*' انأ يصدق فيه على المتحرك أنه مبائن"' راجع. نختار أنه مغاير لآن 


اس الاينين. الوا لوصولا كك 

/ا. مج ؟. دا١: ‏ آخر. 6 ج ": الاينين. .دا ": + فى ان واحد. 
؟. مج :١‏ سكون. .١١‏ ج 5: هنا. غ١‏ . دأ ": قائمة بعينها. 
6. ج :١‏ فيها. 71. ج١5‏ ج5,. مج" دا١ا:‏ -و. 
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اولأس أن وا كه ليس يمان الشكون بل و زان الركة وه عض 
حركة الرجوع. فإنَ كل ان يعر ضص ' فى زمان وقع فيه حركة ال جوع يكرن بين وسيق أن' 
ابتداء الّجوع بعض حركة الرّجوع. ثم إنّه؛ أقام الحجّة باعتبار' الميل الموصل”" والميل 
الموجب للحركة" المفارقة. وحكم بِأنّ اجتماعهما فى آن واحد محالء لأنْه* يستحيل '' أن 
يكون'' فى جسم ميل "' الاتصال إلى حدّ والتنحىي" عنه. فوجب أن يكون كلّ منهما في آن 
مغاير لآن اخر بينهما ؛' زمان السّكون كما مد *'. 

اقوق "ا قد لير خا كا" اذ العدول عن الحجّة المشهورة مع الذهاب إلى أن 
اللاوصول انيّ كما فعله المصنّف بعيد جدًا. 

فعلم أن الحركة الحافظة للرّمان ليست مستقيمة, فتكون مستديرة, وهذه الحركة غير 
منقطعة*'؛ وإلا لزم انقطاع الزّمانء فلابدٌ من وجود حركة مستديرة دائمة, و"' لا حركة 
مستديرة يحتمل الدّوام إِلّا حركة الفلك. فإذاً يكون '' الفلك _أى واحد'" من الأفلاك وهو 
الفلك الأعظم على رأيهم يتحرّك”” على الاستدارة دائماً وهو المطلوب. 

اقول فيه بحة: لاسعبال أن يكون لبعض الكوااكب سركة مستديرة عدلى تقسة 
مستمرّة"" أبداً ويكون الزّمان محفوظأً بها ؛". 
هداية 


يرتفع بها شبهة ما" تمسّك بها بعض الحكماء على أنه لا يجب تخلل السّكون بين الحركتين. 


١.دا١.‏ دا": زمان / ج “١‏ سح 3: ليس ذلك الرّمان بزمان (بجاى «لكنه ليس بزمان»). 


؟. دا :١‏ - هو. ؟. مج :١‏ نفرض. غ. ج :١‏ + و. 
ه. منظور شيخ است. آ. دا"؟: + تغاير. /. ج :١‏ الو صول. 


امم امم أدفيهما. 
6. دااء دا"؟: للحركة المفارقة . . . زمان السّكون كما مد. /مج .١‏ مج 3: - كمأ مرٌ. 


1. ج١ء‏ دأ": واقول. 317 ةا :زكر . ح 3: : منقطة. 
48. دا :١‏ +اذ. ."٠‏ مج .١‏ مج 7: - يكون. ."١‏ مج داا دا؟:احد. 
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غ. مج :١‏ - بها. 6. مج ١ء‏ دا١:‏ ما. 


قالوا: لو وجب ذلك فإذا فرض أنّه ' زُمِيَت حبّة إلى فوق وتلاقى فى الجوّ جبلاً ساقطأً 
بحيث يماسٌ سطحها سطحه وترجع حينئذٍ لا محالة. فيجب توسّط سكون بين حركتها' 
الصّاعدة والهابطة وذلك يوجب سكون الجبل واللازم باطل, إذ كل عاقل يعلم أنّ الجبل 
لا يقف فى الجوّ بمصادمة الحبّة». 

فأجاب ب: «أنّ الحبّة المرميّة إلى فوق عند نزول الجبل" تنتهي حركتها إلى 
السّكون'. لانقطاع الحركة الصّاعدة في ان الملاقاة” وعدم الهابطة فيه. إذ الحركة لاتوجد إلا 
فى الزّمان و' لكنه غير مانع عن حركة" الجبل, لأنّ سكونها انيّ ولا يستمرٌ زماناً؛ فإنّها وإن 
حصل فيها الميلان لكنّهما ليسا في انين متغايرين ليكون ما” بينهما زمان السّكون. بل هما 
يجتمعان في أن الملاقاة* لعدم تنافيهماء لذاتيّة أحدهما وهو الميل الصّاعد. وعرضيّة الآخر 
وهو الميل الهابط الحاصل فيها'' من جهة الجبل كالحجر المرفوع إلى فوق. يحسٌ منه الرّافع 
ميلاً هابطاً هو ميله الذّاتي الطبيعي. ويحسّ منه من وضع يده عليه في تلك الحالة ميلا صاعداً 
هو ميله العرضي الحاصل له '' من جهة الرّافع. وحركة الجبل زمانيّة وليس بينهما -أي بين 
هذه الحركة التى توجد في زمان وذلك السّكون الذى يوجد فى آن هو مبدأ ذلك الرّمان 
وينصرم بعده ‏ ممانعة» (هذا خلاصة ما ذكره بعضهم لتوجيه هذا المقام). 

وأقول: فيه بحث؛ إذ المراد ب«الميل العرضى» ما لا يقوم بالمتحرّك بل بما يجاوره 
ويقارنه على قياس الحركة العرضيّة. وللخصم "أن" يقول: «إنّ الميل الهابط *' للحبّة*' ليس 
من هذا القبيل. والفرق' ' بينه وبين الميل الصّاعد للحجر المرفوع بيّن». 

وقد يجاب أيضاً ب: «أنّ الحبّة لا تُمَّاس الجبلٌ؛ بل إذا وصلت"' ريحه إليها وقفت. ثمّ 


.١‏ ج١(نسخه‏ بدل): إنك. ؟. مج :١‏ حركتيها. ". مج :١‏ الحبّة. 

؛. مج ,.١‏ دا١:‏ +ايضا. ه. ج ”. دا :١‏ الملاقات. 1. مج :١‏ - و. 

/. دا ؟: لحركة. 6. مج :١‏ -_ما. 

9. مج .١‏ مج ”. دا١١.,‏ دا ؟: الملاقات. .٠‏ ج”. مج 7, دا :١‏ فيه. 
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غ١‏ . دا :١‏ الهابطة. 6. دا 1: في الحبة. 1. مج :١‏ فالفرق. 

.١/‏ دا ": وصل. 


القسم الثّانى فى الطّبيعيّات /الفنّ التَانى فى الفلكيّات / // 


رجعت قبل الوصول إلى الجبلء فذلك ' الذي ذكرتم من تلاقيهما فرض محال . ويجوز 
استلزامه للمحال الذي هو وقوف الجبلء وبأنّ وقوف الجبل فى الجوّ غير مستحيل. بل 
سمجيعد: كن الطارورات" الأرييقة عيشي اموا مها النقل كباق الشلاء» 


موت موت موك 
«ن» «نوت <وت 


فصل [ع] 
فى أن الفلك متحرّك بالارادة 

لأنّ حركته' الذاتيّة لو لم تكن إراديّة لكانت ]١[‏ إمّا طبيعيّة؛ [1] أو قسريّة؛ لاجائز أن 
تكون طبيعيّة؛ لأنّ الحركة الطبيعيّة هرب عن حالة منافرة' وطلب لحالة ملائمة. وذلك أي 
كل من الهرب والطلب فى الحركة المستديرة محال. 

أمًا أنه ' لايمكن أن تكون هربا فلأنٌ كل نقطة ‏ المناسب أن يقال: كل وضع - يتحرّك 
عنها الجسم بالحركة” المستديرة؛ فحركته عنها توجّهه' إليها. والهرب عن الشيء بالطبع 
استخال"' أن يكون توجّهاً إلية. 

فإن قلت: «لو كان ترك كل وضع في الحركة المستديرة عين التَوجه إلى ذلك الوضع. 
لاستحال كون حركة الفلك إراديّة أيضاً. وإلا لكان ذلك الوضع '' مراداً و" غير مراد فى حالة 
واحدة». 

فلكو يجوز ذلك مو حيعن قا مدا الحركة اذاكاى له جعور ععاز أن يناف اغراشة 
بخلاف ما إذا كان عديم الشّعورء إذ لايتصوّر هناك اختلاف الجهات والأغراض. 

وهاهنا بحث؛ لأنا لا نسلّم أنّ ترك" الوضع ؟' هو التّوجه إلى ذلك الوضع بل إلى مثله: 


/ا. مج ” (نسخه بدل): انها. 6. مج ,.١‏ دا؟: بحركته. 5. مج :١‏ توجّه. 
.٠‏ مج :١‏ استحالة. .١‏ مج ,١‏ دا1: - الو ضع. 5ج ١نأو.‏ 
؟٠.‏ ج ؟: + هذا / دا١ء‏ ذا ؟: + كل. غ١.‏ مج ١‏ دااء دا": وضع. 


/ شرح هداية الحكمة 
ضرورة انعدام ذلك' وامتناع إعادة المعدوم. وأا أَنّها ليست طالبة بل طلباً لحالة ملائمة. 
فلآن كل وضع يتحرّك إليه الجسم بحركته المستديرة. فحركته إليه هرب عنه. والتّوجّه إلى 
الشّىء بالطبع استحال أن يكون هرباً عنه؛ ولأنّ” الطبيعة إذا وصلت الجسم بالحركة إلى 
الحالة المطلوبة سكنته". 

قيل: «إِنّما يلزم ذلك إذا كانت الحالة المطلوبة أمراً وراء الحركة يتوصّل؛ بها إليه. وما 
إذا كان المطلوب بالطبع نفس الحركة فلا». 

وقد يجاب ب: «أنّ الحركة ليست مطلوبة لذاتها بل لغيرهاء فإنّها لذاتها تقتضى التَأَدَي 
إلى الغير * فيكون المطلوب ذلك الغير». 

ويمكن أن يقال: لايلزم السّكون إلا إذا لم يستعدٌ الفلك بواسطة نيل الحالة المطلوبة 
لارتياد حالة أخرئ. وهلم جرّاً إلى غير التّهاية. حبّئ كلّما حصلت له حالة مطلوبة يستعدٌ 
لحالة أخرئ يطلبهاء فلذلك" يتحرّك دائماً و“ المستديرة الفلكيّة ليست كذلك. 

ولا جائزأن تكون قسريّة. لأنّ القسر* على خلاف ميل يقتضيه الطبع فحيث لا طبع 
لا قسر”' . 

فيه بحث؛ إذ لايلزم من عدم كون حركته المستديرة طبيعيّة أن لايكون له ميل 
طباعيّ '' مخالف '' لهذه الحركة "". 


2اةه علو 02> 
© ه © .هه هو 
هن <نت -ن» 


.١‏ مج ,.١‏ دا؟: + الوضع. ؟. دا١:‏ فلان. 

". ج :١‏ وأسكنته (نسخه بدل): سكنه. ؛. مج .١‏ مج 7, دا١:‏ يتوسل. 

١138‏ عسر. 

1. ج ": ميل تلك (نسخه بدل): نيل تلك / دا ؟: هده (نسخه بدل): نيل. 

/. مج ,.١‏ دا :١‏ فلذا. #. مج :١‏ + الحركة. 3. مج ,١‏ مج 7: القسرية. 

.٠‏ مج 1: القسرية. .١‏ مج١.‏ مج 5 داك دا1: +اعم من الإراديّة وغيرها. 

؟. مج :١‏ متخالف / دا :١‏ يخاف. دا؟: مخافاً. 

٠7‏ . مج .١‏ ج ١‏ ح 3: + وإذا لم تكن حركة الفلك طبيعيّة ولا قسريّة وجببان تكون إراديّة وهو 
المطلوي. 
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فصل [7] 
فى أنّ القرّة المحرّكة للفلك 
يجب أن تكون مجلدة عن المادة 

لأنّ القرّة المحرّكة للفلك تقوئ على أفعال. أي ' دورات غير متناهية بحسب المدّة 
و'العدّة". ولا شىء من القوئ الجسمانيّة المتشابهة الحالة في الجسم البسيط المنقسمة 
بانقسامه كذلك. فالمحرّكة للفلك ليست قوّة جسمانيّة. 

وإنْما قلنا: «إنْ القوّة الجسمانيّة المذكورة لاتقوئ مان عات ري 70 
قوّة جسمانيّة ذكرناها فهي قابلة بتجرَّوْ الجسم للتّجِرْوْ إلى أجزاء ءِ كل * منها قوَةٌ و" الجزء أي 
كل جزء منها بالنسبة إلى جزء "الجسم يقوئ على شيء نسبته إلى أثر كل القوّة بالنّسبة إلى كل 
الجسم كنسبة جزء الجسم إلى كلّه. والجملة تقوئ على مجموع تلك الأشياء. وإِلا لكان 
الجزء أي جزء القوّة _بالنّسبة إلى جزء الجسم مساوياً للكل. أي كلّ القوّة بالنسبة إلى كل 
ووساارا ومخو ا ا 
صغراً وكبراً في قبول الحركة إلا باعتبار قوّتين حلّتا فيهما؛ فإذا قطع التَظر عن القوّتين. كا 
الجسمان ا ل 
المحرٌ كين '. فيجب التفاوت فى الحركتين على نسبة تفاو تهما. ومتئ كان كذلك. فالمجموع ‏ 
أي القوّة كلها لا تقوئ على '' غير المتناهى. لأنّ الجزء منها [1] إِمّا أن يقوئ على جملة 
متناهية من مبدأ معّن؛ [1] أو على جملة غير متناهية؛ والثّانى باطلء إذ المجموع يقوئ من 
ذلك المبدأ على ما هو زائد '', فيلزم الرّيادة على غير المتناهى المتّسق النظام؛ هذا خلف. 

قيل: «لعله إِنَما قيّد غير المتناهى بالمتّسق التّظام, لأنّالرّيادة على غير المتناهى إذا لم 


.١‏ مج ": + على. ". داه دا؟:_المدة و. 
". مج :١‏ العدد والمدّة / دا١.‏ مج ": العدد. ٍ غ. ج .١‏ ج ؟7: تحريكات. 
6. مج ؟: + واحدة. 1. ج .١‏ ج 1: + كل قوّة قابلة للتجزؤ فإن. 


4. ج ؟: المتحركين. .٠‏ مج :١‏ + شىء. ١‏ مج :١‏ + منه / دا؟:أزيد منه. 


يكن الانتظام منّسقاً غير مستحيلة, كالشّهور والسّنين الماضية. فإنّهما غير متناهيين مع أن 
الشّهور أكثر من السّنين. وكذا حكم الألوف المتضاعفة والمئات المتضاعفة إلى غير النّهاية». 

وتوضيحه: أن المراد بكون غير المتناهى متّسق النَظام أن يكون امتداداً واحداً مصلا 
فى نفسه. ولا يلزم من اتّصال الزّمان فى نفسه اتصال الشّهور والسّنين لأنهما؛ لايحصلان إلا 
باعتبار العدد العارض للأجزاء المفروضة للرّمان ولايبقئ حينئذٍ الاتصال والاتساق». 

وما قيل: «من أنّه يرد عليه ما لا يندفع عنه وهو أن الانّساق حينئذٍ لا يوجد' فى 
أجزاء الحركة». 

أقول: يمكن دفعه بآنّ المطلوب موقوف على انّساق الحركة في نفسها وهو حاصل ولا 
ينافيه " عدم اتّساقها باعتبار العدد العارض لأجزائها المفروضة. 

وقد يقال: «يمكن أن يكون المراد ب«اتساق النظام» عدم الانقطاع. ونعنى بالزيادة 
على غير المتناهي العديم الانقطاع الزّيادة عليه فى جهة عدم تناهيه. وذلك لازم فيما نحن 
فيه لفرض وقوع التحريكين” من مبدأ واحد ويكون هذا القيد احترازاً؛ عن الزّيادة على غير 
المتناهى فى جهة التّناهى فإنّها* غير مستحيلة' بل واقعة كسلسلتين من الحوادث الغير 
المتناهية مبتدأ تين " من مبدأين مختلفين: أحدهما” من يوم والآخر' من يوم آخر قبل ذلك 
اليوم أو بعده. والدّليل على هذا أن المصنّف لم يذكر قيد «كون الزّيادة فى جهة عدم التّناهى» 
ولتر عد تقر" لجا 1111 اياده نود قن سيا" 11 لياق ببسل 
«الاتصال» وإن كان واجب الذكر أيضاً لعدم الاستحالة بدونه إلا أن المصنّف ترك ذكره 
لظهوره : فى الحركة». 

أقول ظ:. زيادة غير متنأه على غير متناه؛' انما يستحيل اذا كانا امتدادين ميقو غما ”7 


.١‏ داأ١:‏ لا يجوز. ". ج 3. مج :١‏ لا يلزم فيه / ج " (نسخه بدل): لا ينافيه. 


6. دا :١‏ فانه. 1 دا :: مستحيل. . مج 7؟: مبتدا ين. 
#. ج .١‏ ج 7. مج .١‏ مج 7, دا١.,‏ دا ؟: إحداهما. 4. ج :١‏ الأخرى. 
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.٠‏ دا ؟: وأقول. 4 غير البجاهى. 5. مج ؟, دا١ء‏ دا؟: مبداهما. 
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واحد '. فإن لم يكونا امتدادين كأعداد الشّهور والسّنين أو لم يكن مبدؤهما' واحداً. كما إذا 
اعتبر خط غير متناه مبدؤه” وسط خط كذلك. فلااستحالة في الرّيادة المذكورة. ولا يبعد أن 
يكون قوله: «المتسق النظام» إشارة إلى هذ ين القيدين. 

وقد يقال: «لا نسلّم أنّ التّفاوت واقع فى الطرف المقابل للمبداً المفروض حنّى يلزم 
المحال. لم لايجوز أن يقع التّفاوت فى الخلال لاختلاف الحركتين فى السّرعة والبطوء؟». 

فعلم أنّ الجزء يقوئ على جملة متناهية والجزء الآخر مثله. فالمجموع لايقوئ على 
غير المتناهى. لأنّ انضمام المتناهى إلى المتناهى بمرّات ؛ متناهية لا يوجب اللاتناهى؛ وإنّما 
كانيج مراتب ة الانضماه متناهية, لأ القسمة الخارجيّة الممكنة للجسم' متناهية, وما قيل 9 21 
الجسم قابل للقسمة إلى غير النهاية». فقد سبق تحقيقه على وجه لاينافى ما ذكرناه. 

فثبت أن كل ما يقوئ عليه القرّة الجسمانيّة من الحركات فهو متناه. 


ا ا 
«ن» «نئى» «نوت 


فصل [8] 

فى أنّ المحرّك القريب أي بلا واسطة محرّك آخر _للفلك قوّة جسمانيّة 

نسبتها" إلى الفلك كنسبة الخيال إلينا في أنّكلاً منهما” محل ارتسام الصّورة*الجزئيّة. 
إلا أنَ الخيال مختصّ بالدّماغ. وهي سارية في جرم الفلك لبساطته وعدم رجحان بعض 
أجزائه على بعض فى المحلية, وتست: زانفييا منطبعة ». 

واعلم أَنهم اختلفوا فى محركات الأفلاك الجزئيّة للكواكب السّبعة السيّارة؛ ]١[‏ فذهب 
فريق إلى ''أنّ كلّ كوكب منها نزل'' مع أفلاكه منزلة حيوان واحد ذي"' نفس واحدة تتعلق 
بالكواكب أوَّلاً و" تعلّقها بأفلاكها بواسطة الكواكب بعد ذلك كما يتعلّق نفس الحيوان بقلبه 


.١‏ مج :١‏ واحدا. ْ ؟. دااء دا؟. مج !: مبداهما. 

. مج 7, د١١‏ ذا ؟: مبدآه. :. مج .١‏ ج 7: مراتب / دا١.,‏ دا؟. مج !: مرّات. 

0. مج ". دا١:مرّات.‏ 1. مج :١‏ + المتناهي. /. سج 3 : ولسيتهاء 

. مج ١‏ (نسخه بدل): منها. 5. مج ". دا :١‏ الصّور. 
.٠‏ مج 7: فى. ١.مج١:ينزل.‏ 

5؟١.‏ ج :١‏ دون / مج ١‏ مج 5, دال دا ؟, ج ؟: ذو. ١1١‏ . مج١:أو/دا١:-و.‏ 


أوَّلاَ وبأعضائه الباقية بعد ذلك بتوسّطه '. فالقوّة المحرّكة منبعثة عن ' الكواكب الذي هو" 
كالقلب؛ في أفلاكه * التى هي' كالجوارح والأعضاء الباقية. وعلى هذا يكون التّفوس' 
الفلكيّة تسعاً. اثنان للفلك الأعظم وفلك البروج وسبع للسيّارات* وأفلاكها. 

[1] وذهب الشيخ ومن تبعه؛ إلى أنّ كلّ فلك من الأفلاك المذكورة ذو نفس محر كة إيّاه 
وكذلك كل كوكب. 

وقد أثبتوا للكواكب أيضاً حركات وضعيّة على أنفسها ''. فعدد التّفوس المحرّ كة على 
هذا الرَأى '' عدد الأفلاك والكواكب جميعاً. لأنّ التحريكات الاختياريّة يعنى الإراديّة 
الجزئيّة لايقع إلا عن إرادة تابعة فى الأغلب لشوق "إلى طلب أمر ملائم ويسمّئ «شهوة». أو 
إلى دفع أمر منافر"' ويسمّئ «غضباً». ويدلٌ على مغايرة الإرادة للشوق كون الإنسان مريداً 
لتناول ما لا يشتهيه كما فى الدّواء البشع ؟' ومنه يعلم أن الفعل الاختياري قد يترتّب على 
تصوّر النفع أو الضرر من غير توسشط شوق هناك وغير مريد لتناول ما يشتهيه. كما إذا منع مانع 
من نياء أو حقة ف ذلك الشوق عتمت عن تضور ذلك الآبر* البلاتو أو المتافر؟' سن 
حيث إن ملائم أو منافر تصوّراً مطابقاً للواقع"' أو غير مطابق. وحينئذٍ ]١[‏ إِمّا أن تقع عن 
تصوّر كلي؛ ]١[‏ أو جزئي؛ لاسبيل إلى الأوّل لأن التّصور الكلي نسبته إلى جميع"' الجزئيات 
على السّوية, فلا يقع منه بعض الحركات الجزئيّة دون بعض. وإلا لزم التّرجيح بلا مرجّح؛ 
نمبداً التتحريكات الجزئيّة الاراديّة له تصورات جزئيّة. 

قيل: «لو كان المعتبر فى صدور الفعل الجزئي التصوّر الجزئي زم الور لأنّ تصوره من 
حيث إِنّه يمنع من وقوع الشّركة يتوققف"' على وجوده. لأنّا قبل حدوث السّواد المعيّن. مثلاً 


١.دا| :١‏ ويتوسطه. ". دا :١‏ من. ". مج 7: - هو. 

:. دا١:‏ القلب. ه. دا ؟: الأفلاك. 5. مج ؟. دا١:-‏ هي. 

/. مج ,١‏ دا١:‏ النفس. 6. دا 1؟: للسيارة. 4. مج 7, دا :١‏ تابعه. 

.7١0 طوسى. خواجه نصيرالدين. شرح الإشارات والتنبيهات؛ جح ”. ص‎ .٠ 

١.دا:‏ _الراى. ؟. دا؟: للشوق / ج .١‏ مج :١‏ + ينبعث. 

.٠"١‏ ج 3: متنافر. 5. ج ": الشيع / لغت «بشع» بمعناى بدمزه است. 

6 مج: - الأمر. 7. ج :١‏ المتنافرة. . ج 7 مج ,١‏ مج 1: - للواقع. 


١6‏ دا :١‏ + تحريكات. 6. ج 5: + بين كثيرين لايتوقف. 
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لانتصوّر إلا سواداً معيّناً فى هذا المحل. فى هذا الوقت'. على هذ الشرط". والمقيّد بهذه 
القيود وإن كانت ألوفاً لايكون إلا كلياً؛ وأمّا تصوّر” هذا السّواد من حيث تشخّصه؛ المانء ' 
عن فرض الاشتراكء فلا يحصل إلا بعد وجوده. ولو توقف وجوده على مثل هذا التصوركان' 
300 

وأجيب عنه" ب: «أنّ إدراك الجزئى قبل وجوده موقوف على حصوله فى الخيال لا 
على حصوله في الخارج. وحصوله في الخارج هو الذي يتوققف الى سين صل رجه 
المتوقف على إدراكه. فإنّه” كما تكون ول لبون فى الغارى ميد لحصوله في الخيال: 
فقد تكون حصوله فى الخيالء أيضاً مبدأً لحصوله له* فى الخارج ولا يلزم الدّور. 

وكل ما' له تصوّر جزئىّ فهو جسماني. 

هذا لا يصحّ على إطلاقة, إذ الذليل مخصوص بالجزئيّات الجسمانيّة. وقد ص حوا د: 
| ان الجزئيات المجرّدة ترتسم في التنفس»؛ لأنّ الصّورة الجزئيّة ترتسم وهى أصغر وبر نسم 
وه أكير ]١[‏ فإمًا أن يكون الاختلاف فى الصّغر والكبر لاختلاف الصوّرتين بالحقيقة؛ ]أو 
لاختلاف المأخوذ عنه الصّورتان بالصّغر والكبر؛ [*]أو لاختلافهما فى المحل'' من المدرك. 

قيل: «الحصر ممنوع لجواز أن يكون لاختلاف الأعراض كالشكل والسّواد”' والبياض» 

وأجيب ب: «أنّ المفروض تساويهما فيها». 

أقول": «تساويهما فى الأعراض بأشخاصها ممتنع. ومجرّد التساوي فى ماهيّات 
الأعراض لا يسدّ باب المناقشة لاحتمال أن يكون الاختلاف لمشخّصاتها؛'». 

لااسبيل الى الآوال, لآنا لتك فى الصّورتين من نوع واحد؛ ولاسبيل إلى الثّانى 2 
الصّور*' المختلفة بالصّغر والكبر لا تجب أن تكون مأخوذة من خارج؛ فتعيّن القسم الثّالت. 


.١‏ مج :١‏ الموقف. ؟. ج ,١‏ ج 7: هذه الشروط. 

". ج :١‏ + مثل. 1 دا,ل دا ؟. مج ١‏ مح :١‏ شخصيه. 

6. داى دال, مج .١‏ مج 3: المانعة. .دا :: لكان. 

5. ج :١‏ الحصول له. .٠‏ ج١:‏ + يكون. 41 المجان 
.١"5‏ ج :١‏ كالسواد (بجاى « كالشكل والسواد»). ١7‏ . دأ ": واقول. 


5" دا": لتشخصها. 6. ج ١ج‏ ”. مج 7, دا ؟: الصورة. 


نتكون الصّورة الكبيرة منهما مرتسمة فى محل من المدرك غير ما ارتسمت فيه الصّورة' 
الصّغيرة؛ فينقسم المدرِك لامحالة في الوضع. وما" هذا شأنه فهو جسمانيّ . 

قيل: «قد ثبت بالبرهان؛ أن القوّة الجسمانيّة لاتقوئ على التّحريكات الغير المتناهية 
والنفس المنطبعة* للفلك قوّة جسمانيّة. فكيف صدرت عنها هذه التحريكات الغير 
المتناهية'. وهل " هذا إلا تناقض صر يح». 

وأجيب عنه ب: «أنّ مبادئ الحركات الفلكيّة هى* الجواهر المفارقة بواسطة نفوسها" 
الجسمانيّة المنطبعة '' في أجرامها ''. والبرهان إِنّما قام على أنّ القوّة الجسمانيّة لاتكون مؤثّرة 
اثاراً غير متناهية, لا على أن لاتكون واسطة فى صدور تلك الآثار». 

ورد ب: «أنه لما جاز بقاء القوّة الجسمانيّة مدّة غير متناهية وكونها واسطة فى صدور 
اثار لا تتناهى '' جاز أيضاً كونها مبادئّ لتلك الآثار. لأنها المباشرة لتلك التّحريكات 
عندهم. وإذا ء' كانت*' واسطة فليجز أ يضاً أن يباشرها استقلالاً». 

وقد يجاب أيضاً"' ب: «أنْ هذه" التّحريكات الغير المتناهية صادرة عن النّفس 
المنطبعة بواسطة طريان الانفعالات الغير المتناهية عليها من النفس المجدّدة,. والثّابت 
بالبرهان امتناع صدور التحريكات الغير المتناهية من" القوّة الجسمانيّة ابتداء من غير 
واسطة. وذلك'' لا ينافى صدور التحريكات الغير المتناهية عنها '' بواسطة الانفعالات الغير 
المتناهية الطارئة '' عليها من غيرها»؛ فتأمّل. "' 


داه كأء وأع 
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.١‏ مج .١‏ مج" دأاء دا؟:_الصورة. ". ج ١ء‏ ج 5: فما. 

". ج ,١‏ ج ؟7: + فهو المطلوب. غ. در يايان فصل كذشته بيان شد. 
0. ج "7: المنطبقة. 5 دا!:المتناهى. /. مج ؟: فهل. 

6. دا": هو. 5. ح :١‏ تقويتها (نسخه بدل): نفوسها. 

.٠‏ ج 7: المنطبقة. .١‏ ج ": اجزائها. 5. ج :١‏ لاتناهى. 

١ 7‏ . مج :١‏ + المباشرة. 0" ام :١‏ اذا. 0 .١‏ دأ ١:كان.‏ 

7. دا١:-ايضا.‏ . مج :١‏ هذا. . دا :١‏ عن. 

8. دا١:‏ ذا. ليت 1 هاهنا. ١‏ ع 3: الطارية. 


الفنّ الثالث 
(وهو مشتمل على سنّة فصول ) 


فصل ]١[‏ 
فى البسائط العنصريّة 

وه ى أريمة بالاسستراء. إة الخصر إقا باز أو سار وهلي اللتديرين [قا رطب آر يابيسن. 
]١[‏ فالبارد الطب هو الماء؛ [؟] والبارد اليابس هو الأرض؛ [”] والحارٌ اليابس هو الثّار؛ [غ] 
والحارٌ الطب هو الهواء. 

و«العنصر» هو «الأصل» فى اللغة العربيّة 5ك«الأسطقس»' فى اللغة اليونانيّة. 

وهذه الأربعة من حيث ها تتركب منها المركبات تسمّئ ' تسمّئ " «أسطقسّات»؛ وين حيبت 
ها" ينحلّ إليها المركبات تسمئ «عناصر»؛ ومن حيث إِنّها يحصل بنضدها عالم الكون 
والقساة فبق: واركانا»» ومن حيت ايا" يتقلب كل منيا الى اللشر فبشن «أصول الكون 
والفساد». 

وكل واحد منها يخالف' الآخر" فى صورته الطبيعيّة, أي النّوعيّة. وإلا لشغل كل 
واحد منها بالطبع حيّز الآخر. العتاسب ترك الكل؛ اذ لايلزم توافق الكل عند عدم تخالف 
الكل. والتّالى باطل, إذ كل واحد منها يهرب بطبعه عن حيّز غيره فالمقدّم مثله. 
.١‏ ج١:أسطقس.‏ دا سك *. مج :١‏ - إنّها. 


؛. مج ,.١‏ دا١ء‏ دا؟: ‏ إنها. . مج .١‏ مج ؟. دا١ء‏ دا؟: ‏ إنها. 
1. مج .٠‏ مج1: مخالف. /. مج :١‏ للااخرى / مج ": للاخر. 


وكل واحد' منها قابل للكون والفساد". الصّور' المحتملة للانقكلاب؛ اثنتا عشرة؛ 
حاصلة من مقايسة كل من الأربعة مع الثّلاثة الباقية. 

فستة منها لا واسطة فيها. وهى انقلاب' أحد العنصر ين المتجاورين إلى الآخرء يعنى 
انقلاب الأرض ماء وبالعكس والماء هواء وبالعكس والهواء ناراً وبالعكس. وهى الى 
تعرّض المصنف لبيانها. 

وأمّا السنّة الباقية فبعضها لايحصل إلا بواسطة واحدة" يعنى انقلاب الأرض هواء 
وبالعكس والماء ناراً وبالعكس ". وبعضها للايحصل إلا بواسطتين يعنى انقلاب الأآأرض نأرا 
وا بالعكس. هذا ما اشتهر بينهم. 

و ''قال الشّيخ: «إنّ الصّاعقة تتولد من أجسام ناريّة فارقتها التخونة وصارت. 
لاستيلاء البرودة على جوهرها متكائفة». '' 

فلو صمّ ما ذكره لكان '' أجزاء الّار”' منقلبة إلى أجزاء أرضيّة صلبة بلا واسطة. 
وأيضاً قد صرّحوا ب«أنّ التّار القويّة تحيل؟' الأجزاء الأرضيّة ناراً؛ لأنّ الماء الصّافَى ينقلب 
فى زمان قليل حجراً يقرب منه فى الحجم. فلا مجال لأن يتوهّم أنّ فيها أجزاء أرضيّة انعقدت 
حجراً بعد ذهاب الماء بالتّبخير و"'التَضوب. 

وقيل' ': «ذلك معاين في" سيهكوه* وهي قرية من بلدة'' مراغة من بلاد”' 
آذربايجان '' و''ماؤه ينقلب حجراً مرمراً"». والحجر ينحلّ بالحيل؟' الإكسيريّة ماء وذلك 


.١‏ دا”؟: فكل (بجاى «كل واحد»). ؟. دا؟: + و. 

١‏ مح :١‏ والصورة. 5 داك جل مج .١‏ ج ١‏ (تبكة بدل): للانقلابا ت. 

.دا ١:اشى‏ عشرة / دا": اثنا عشر / ج١.‏ ج 5" مج ١‏ مج 1: اثنا عشر ه. 

.١‏ ج ١‏ دا١:اتقلابات.‏ ل. دا؟: ‏ واحدة. /. مج ": - و«الماء ناوا وبالعكس): 
8 دا١اناو.‏ ٠.مج١:-و.‏ 

.١١‏ ان سينا شرح الإشارات والتنبيهات. ج 5. ص 0 .١‏ 1" مج .١‏ مج آ. دا“,. دا": لكانت. 
١7‏ . مج !: النارية. غ" دا ": يجعل. .١6‏ داى دا"5:او. 

5" القائل صاحب المواقف. .١١/‏ مج .١‏ مج "7 ج 7, دأ ؟: + عين. 
6. ج ,.١‏ مج ,.١‏ مج 7: سيكوه / سيكوه همان قره داغ فعلى است. 


؟'. مج 7: + قيل. و ا مرهرا حرا . 4". ج :١‏ - بالحيل. 
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بتصييره ' ملحا إِمّا بالاحراق أو بالسّحق مع ما يجري مجرى الملح كالنّوشادر, ثمٌ إذا بته' بالماء. 

وقد قال داة آرباب الاكسير الغدون ميافا عاةة علو" قها أسعايا ملة 
حجريّة حتّئ تصير مياهاً جارية». وكذا الهواء ينقلب ماء كما يرئ فى قلل الجبال فإنّهِ يَغلِظ 
الهواء لشدّة البرودة' و' يصير” ماء ويتقاطر” دفعة من غير أن ينساق إليها سحاب من موضع 
آخر أو ينعقد من بخار متصاعد . 

والشّيخ قد '' حكئ أنه شاهد ذلك '' فى بلاد”' طبرستان وطوس وغيرهما. وقد 
يشاهد" أهل المساكن الجبليّة أمثال ذلك كثيراً؛'؛ والماء أيضاً ينقلب هواء بالتّبخير ؟' كما 
يشاهدا ' في الثّياب المبلولة"' المطروحة في الشّمس وعند غَليان القدر"'؛ وكذا"' الهواء 
ينقلب ناراً كما فى كور الحدّادين إذا سدّت المنافذ التي يدخل فيها الهواء الجديد 3 في 
التفخ؛ والثّار أيضاً تنقلب هواء كما يشاهد '' في المصباح فإنَ ما ينفصل عن شعلته لو بقيت 
ناراً'". لرئيت”” ولأحرقت سقف الخيمة. فإذاً انقلبت هواء. وأيضاً الثّار الكائنة في كور 
الحدادين تنطفئ وتصير هواء. 

ونقول أيضاً: الكيفيّات العنصريّة زائدة على الصّور الطّبيعيّة. لأنّها تستحيل في 
الكيفيات مثل التَّسخَن والتَّبرّد مع بقاء الصّور” الطبيعيّة بذواتها ولو كانت الكيفيّات نفس 
الصّور؛' الطبيعيّة. لاستحال ذلك. لا يخفئ عليك أنّ ما ذكره غير ظاهر فى جميع الكيفيّات 


.١‏ ج 5. مج ١ء‏ ظ بنصير ه. ٍ العير ا يد 

". ج ١‏ ج 3: يحللون. ؛. همة نسخدها بجز «دا؟»:اجسادا. 

. مج "”. دا :١‏ البرد. . مج: - و. 13.10 قفصي . 

8. ح :١‏ + فيه. 5 دا :١‏ متصاعدة. ٠‏ . ج١.‏ ج 5. مج: ‏ قد. 

١١5 .كلذ_:١ج .١‏ . دأ١ء‏ مج :١‏ جبال. 17" . دا :١‏ شاهد. 

4 ابن سيناء الشفاء (الطبيعيات). ج ؟. ص 0”". 6. مج :١‏ بالتبخر / دا :١‏ بالحر. 
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؟,. دا؟,. ج ؟. مج ؟: لرؤيت / دا :١‏ لرأيت. ". مج ,.١‏ مج 1: الصورة. 


؛". مج :١‏ الصورة. 


والبسائط - سواء كانت حقيقيّة أو' إضافيّة ‏ ليشمل الكلام المزاج التّانيء ويكون 
تعر يف المزاج 055 إذا تصفّرت واجتمعت وتماشت ت فى المركب وفعل بعضها فى بعض 
بقواها أى بكيفيّا تها' المتضادة. 

قيل: «المراد بتضادٌ الكيفيّات هاهنا هو التَخالف مطلقاً لا التضاد الحقيقى المصطلح 
الذي يكون بين الشيئين الع عي يكن الكلام متناولاً للمزاج الثاني كمزاج 
الذهب الحاصل من امتزاج الزّيبق والكبريت,. لأنّ مزاج الزيبق ليس في غاية البعد عن مزاج 
الكبر يت لتشابههما”». 

ورد ذلك ب: «أنّه لاحاجة إلى حمل الكلام على خلاف المصطلح. فإنّ المركّبات بعضها 
حارٌ وبعضها بارد وبعضها رطب وبعضها يابس؛ فكما' أنّ بين السّواد والبياض على الإطلاق 
ينضاةا" وغاية الغلا ق: ذلك بين الحرارة والبرودة والاظوية والبيوسة»: 

وكسر كل واحد منها سورة كيفيّة الآخر. الظاهر أنّ مذهبه ما ذهب إليه بعض المحققين 
من أنّ الفاعل الكاسر هو نفس الكيفيّة” والمنفعل المنكسر هو سورة الكيفيّة لا نفسها. فإنّ 
الس ار ال سس ال لال و32" تس سس 1 الس ار وسار مال يلا 
يجب أن يكون بسورة الحرارة. بل يحصل ذلك بنفس الحرارة, فإنّ الماء الفاتر إذا امتزج 
بالماء الشديد البرد تكسر سورة بروةتياء وكذلك انكسار سور الحرارة لذ يلوم أن يكسون 
بسورة البرودة. بل قد يحصل بنفس البرودة؛ إذ الماء القليل البرد إذا امتزج بالماء الشديد 
الحرارة ''. تكسر سورة حرارتها. 

فتحصل كيفيّة متوسّطة توسّطأ ما بين الكيفيّات المتّضادة بحيث تستسخ. ١‏ 
بالقياس إلى البرودة وتستبرد بالقياس إلى الحرارة. وكذا الحال فى الرّطوبة واليبوسة 
متشابهة فى جميع '' أجزائه. يعني يكون الحاصل من تلك الكيفيّة في كلّ جزء من أجزاء ' 


.١‏ مج 5: و. ؟. مج ١.مج‏ آل دأ .١‏ دا ": كيفياتها. 


اليو ؛. مج ,.١‏ دأ١:‏ شيئين. 0. ج "7: لتشابهما. 
4. دا ؟: + مثلة .٠‏ ج 7: الحرٌ. 1 مم تسكن 


.١5‏ مج .١‏ مج ”. داال دا؟: ‏ جميع. .١5‏ مج  :5‏ من أجزاء. 


القسم التّانى فى الطبيعيّات /الفنّ التَالث فى العنصريّات / 49 


المركّب مماثلاً للحاصل فى جزء آخر'. أي يساويه فى الحقيقة النّوعيّة من غير تفاوت إلا 
بالمحل وهى" المزاج '. 


واه كاه ماع 
«ن» «ن» <وت 


هي ما يديك من المناسر يقلا أمقرات / ووجه التسمية أنّ أ كثرها* يحدث في الجوّ أي 
مآبين الكماء والأرش.. 

أمّا الّحاب والمطر وما يتعلق بهما فالسّبب الأكثري في ذلك تكائف أجزاء البخار 
و'هو أجزاء هوائيّة تمازجها"أجزاء صغار مائيّة تلطفت” بالحرارة* لا تمايز بينهما في الحسّ 
لغاية الصّغر الصّاعد '''. لأنّ مايجاور الماء من الهواء يستفيد كيفيّة البرد من الماء. 

قيل: هذه المقدّمة ليست تعليلاً لما قبلها. بل هى مقدّمة تفيدنا فى أثناء البحث''. 
حيث قال: فإن كان كثيراً فقد "' ينعقد سحاباً ماطرا. 

و”'أقول: يمكن توجيه الكلام بأن؟' لاتكون هذه المقدّمة مستدركة هاهناء بن يقال: 
قد ذكروا أن للهواء أربع طبقات: 

الأولئ: ما يمتزج*' مع'' الّار. وهي التي تتلاشى فيها الأدخنة المرتفعة عن السّفل 
وتتكوّن فيها الكواكب ذوات الأذناب والنيّازك وما يشبههما"'. 

الثّانية: الهواء الغالب. وهى التى تحدث فيها”' الشّهب. 


.١‏ دا ج"؟,. ج١(نسخه‏ بدل): الجزء الأخر / مج :: الأجزاء الأخر / دا :١‏ الجزء الأخير. 
؟. ج١:‏ هو(نسخه بدل): هى. ". مج :١‏ + تامل. 

:. ج .١‏ دا :١‏ بلامزاج. 6. دا"؟: + مما. 1. مج .١‏ مج  :7‏ و. 

/ا. ج .١‏ ج 1: ممازجها. . ج :١‏ تلطف. . مج ": + و. 

.٠‏ مج 1, دا١:‏ الصاعدة. .١‏ مج :١‏ المبحث. 71١.دا"؟:‏ _فقد. 

. مج :١‏ -و. 8 ج١(نسخه‏ بدل): بوجه. 


6. مج 7: يمزح. 7. ج"7(نسخه بدل): من. .١7 ١‏ ج": يشبهما. 
١8‏ . دا :١‏ فيه. 
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التّالئة: الهواء البارد المختلط بالأبخرة 'المائيّة. ولايصل إليه ' أثر شعاع الشّمس بالانعكاس من 
وجه الأرض وتسمّئ «طبقةزمهريريّة». وهى منشأ السّحاب " والرّعد والبرق والصّاعقة. 

الرَابعة: الهواء الكثيف الذي يصل إليه أثر شعاع الشّمس. 

والطبقتان الأوليان منهاء مجاورتان" للنّار والأخريان' للماء. 

تعاصل كلامه أن كلا مو" الطبقعين الأشيى قيدة يستقيد كيتنة البرد سد مخااطظة 
الأبخرة* المائيّة. لكن الطبقة الرّابعة لاتبقى على صرافة برودتها الّتى اكتسبتها '' من مخالطة تلك 
الأبخرة ''لوصول آثر شعاع الشّمس إليها بالانعكاس, ثم الطبقة الثّالئة "' التى ينقطع '' عنها تأثير 
شعاع الشمس تبقى باردة, فإذا بلغ البخار فى صعوهه إليها تكائف بواسطة البرد؛ فإن لم يكن 
البرد قوّياً اجتمع ذلك البخار وتقاطر للثتقل الحاصل من التكائف والانجماد. فالمجتمع هو 
السّحاب والمتقاطر هو المطر؛ و إن كان البرد قويّا ]١1[‏ فإمّا أن يصل البرد إلى أجزاء السّحاب 
قبل اجتماعها؛ [1] أو لايصل قبل اجتماعها بل يصل بعده؛ فإن وصل قبل اجتماعها ينزل 
السّحاب ثلجاً؛'. وإن لم يصل قبل اجتماعها بل وصل '' بعده ينزل بَرَداً بفتح الّاء. 

وأمًا إذا لم يصل البخار إلى الطبقة الباردة الرّمهر ير يّة لقلّة الحرارة'' الموجبة للصّعود. 
فإن كان كثيراً فقد ينعقد سحاباً ماطراً إذا أصابه برد؛ كما حكئ الشّيخ: «أَنّه شاهد البخار وقد" 
صبيد عن أساقا * بعش السبال سوو ذا سير اء وتكاتن عل كاله 2 موشوعة عال 


وهدة"' وكان '' هو فوق تلك الغمامة '' فى الشّمس وكان من تحته من أهل القرية التى كانت 


.١‏ ج :١‏ بالأجزاء (نسخه بدل): بالأبخرة. ؟. مج ؟: إليها. 

"'. مج ,١‏ مج 7: السحب. غ. دا ؟: منهما. 0. مج ؟: متجاوزتان. 

1. مج :١‏ الا خيران /مج ": اخريان. /ا. مج ؟: + كلا. 

6. داك ج ؟: الآخريين / مج ": الطبقين الأخرين. 

4. ج :١‏ بالاجزاء (نسخه بدل): الابخرة. .٠‏ مج 1, دا :١‏ اكتسبها. 


.ىه+:5ججم.١؟‎  .ةيئاملا‎ + :! ج!:الأجزاء (نسخه بدل): الأبخرة / مج‎ .١ 

العا تقتطع . . مج :١‏ سلجا. 6. مج :١‏ يصل. 

1. ج". مج ؟: حرارته / دا١:‏ حرارتها. .١/‏ مج ": كما (بجاى «وقد»). 
. مج ": سافل. 48. ج١:‏ وحدة/دا١:‏ وجهه/ دأ": وحدةهدة. 
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هناك يُمطرون».' 

وقد لا ينعقد ويسمى ضباباً وير تفع ادق حرارة تصل إليه لكثرة لطافته. وإن كان" 
قليلآً فإذا ضربه البرد. أي برد الليل ]١[‏ فإن لم ينجمد فهو" الطل ؛؛ [1] وإن انجمد. فهو 
الصّقيع ' ونسبته إلى الطّل' كنسبة التلج إلى المطر. 

وقد يتكوّن السّحاب من انقباض الهواء بالبرد الشّديد. فيحصل حينئذ ' منه الأقسام 
المذكورة؛ ولذا قيّد المصنّف السَبب فى ما سبق بالأكثري. 

وأا الرّعد والبرق نسببهما ان الدخان و“هوأجزاء نارية تخالطها أجزاء صغار أرضيّة 
تلطّف بالحرارة بحيث؟ لاتمايز بينهما فى الحسّ لغاية الصّغْر؛ إذا ارتفع مع البخار مختلطين 
وانعقد السّحاب من البخار واحتبس الدّخان فيما بين السّحاب فما صعد من الدخان إلى العلو 
لبقاء حرارته أو نزل '' إلى السّفل لزوالها. مرّق' السّحاب في صعوده أو نزوله تمزيقاً عنيفا. 
فيحصل صوت هائل هو الرّعد بتمزيقه وتغلغله "'. وإن اشتعل الدّخان لما '' فيه من الدهنيّة 
بالحركة العنيفة المقتضية للحرارة. كان برقا إن كان لطيفاً وينطفئ بسرعة. وصاعقة إن كان 
غليظاً ولا ينطفئ حتّى يصل إلى الأرضء وإذا وصل إليهاء فربّما صار لطيفاً ينفذ في 
المتخلخل ولا يحرقه, ويذيب؟'الأجسام المندّمجة, فيذيب' الذَّهب والفضّة فى الصّرة مثلاً 
ولا يحرقها إلا ما احترق من الذَّوب. وريّما كان كثيفاً غليظاً جدّاً.فيحرق كل عب 2 أصابه. 
وكثيراً ما يقع على الجبل فيدكّه دكاً. 

وأمّا الرّياح فقد تكون بسبب أن السّحاب إذا ثقل'' لكثرة البرد اندفع إلى السّفل"". 


ادن سيا الماء (الطبيعيات). ج ١‏ ص 6". 31. مج :١‏ كانت / ج :١‏ + البخار. 
؟. مج 5؟: وهو. غ. ج ": الظل. 0. ج "”: الصقع. 

7 ج ؟: الظلل. /. ج .١‏ ج 1: - حينئل. #. مج ,.١‏ مج  :1‏ و. 

8. م١3‏ مج 5, دال دا؟: بحيث. .٠‏ مج :١‏ ينزل. 
١.دآ١:يمرّق.‏ 5. ج 5. مج .١‏ مج "”, دأ  :١‏ وتغلغله. 


١‏ . مج :١‏ أسفل. 


فصار لتسخّنه بالحركة وتخلّل ' الأجزاء المائيّة فى أثنائها هواء متحرّكاً أي ريحاً. وأيضاً 
يتموّج الهواء بالاندفاع المذكور فيحصل الرّيح. وقد تكون لاندفاع يعرض بسبب تراكم 
السّحب وتزاحمها أو لاختلافها فى القوام فيدفع الكثيف الرقيق فيصير السّحاب من جانب 
إلى جهة أخرى'. وقد تكون لانبساط الهواء بالتخلخل فى جهة أى لزيادة” مقداره؛ بدون 
انضمام جسم اخر إليه واندفاعه من جهة الى ينذا أشي قيداقر' البواء "بها يجاوره. وذلك 
المجاور أ يضاً يدافع ”ما يجاوره. فيتموّج الهواء' وتضعّف تلك المدافعة شيئاً فنشيئاً إلى غاية 
دآ" نظف وقد يحدتث | يظا من كال الهزاي لآثه اذا صقر حصيد يس د الهوا«التعاور "!د 
إلى جهة. ضر ورة امتناع الخلاء. وقد تكون بسيب برد" الدّخان المتصاعد" الى الطبقة 
الرمهريريّة ونزوله. 

ومن الرّياح ما يكون سَموماً أي ؟' متكيّفاً بكيفيّة سمّية محرقاً وقد يرئ فيه حمرة"' 
شعل التّيران. لاحتراقه فى نفسه بالأشعّة. 

واقيل يوبا لال" بي ما الثتيبة أو لبرور" بالأرس السازة هذا 

وقد تحدث رياح مختلفة الجهة دفعة. فتدافع" تلك الوّياح الأجزاء الأرضيّة. 
فينضغط "' تلك الأجزاء بينها ' ' مرتفعة, كأنّها تلتوى على نفسها'” وهى '' اللإعصار. 

وأما قوس" قزح فهى '' إنما تحدث من ارتسام ضوء النيّر الأكبر أي التمسن قي 
أجزاء رشَّيّة صغيرة صقيلة ' متقاربة غير متّصلة مستديرة أي واقعة على هيئة الاستدارة ‏ 


.١‏ ج١.‏ مج ٠‏ دااء دا!: تحلل. ؟. ج :١‏ طرف آخر. 
". ج 5 مج ١‏ داك3,. دا "؟: ازدياد. ك. مج :١‏ مقدار. 

. مج .١‏ مج 7: - جهة. 5. ج 7. مج :١‏ فيتدافع. /. دا١.‏ دا ؟: ‏ الهواء. 
8. مج :١‏ - الهواء ما يجاوره وذلك المجاور أيضاً يدافع. 9. مج ؟: - الهواء. 
.٠‏ مج :١‏ + ضعف. ١١.د|:المجاورة.‏ 1 تيده 

٠"‏ . ج ,.١‏ داك دا "؟: المتصعد (نسخه بدل): المتصاعد. 5 .١‏ ج :١‏ + اتحون: 
06. مج ؟: + له. 1 مج :١‏ باختلاط شعبه. .١١/‏ مج :١‏ لمروه. 
8. دا :١‏ فيندافع. 6. مج :١‏ فتضغط. ."٠‏ ج 7: بينهما. 
١5.دا6:انفسها.‏ ؟". مج (نسخه بدل): ويسمّى. 

1*7'". دا :١‏ + و. غ".دا"؟:_ فهى. 
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وبيانه: أنّهِ إذا وجد فى خلاف جهة الشّمس الأجزاء المذكورة على وضع' ينعكس 
الشّعاع البصريّ عن كل منها ' إلى الشّمس.ء وكان وراء تلك الأجزاء جسم كثيف ]١[‏ إِمّا جبل؛ 
]أ وسحاب'كدرةوكانت الشّمسن قريبة .من الأفقق" واديرثا على التّمين ونظرنا* الى تلكف1 
الأجزاء وانعكس شعاع البصر عنها إلى الشمس. فيرئ فى كل جزء "من تلك الأجزاء ضوءها 
دون شكلهاء لأنا نعلم بالتّجربة أنَّ الصيقل* الذي ينعكس منه شعاع البصر إذا صغر جدّاً أدَى١‏ 
الضّوء و ''اللون دون الشّكل. فكانت تلك الأجزاء على هيئة قوس '' مستضيئة أقلّ من نصف 
الدّائرة. و”'بحسب ارتفاع الشّمس ينتقص " هذا القوسء لانتقاص ؟' الأجزاء التى تنعكس 
منها الأشعّة البصريّة إلى السّمس من الطرفين؛ وإِنّما احتاج حدوئها إلى أن يكون وراء تلك 
الأجزاء الوَشَّيّة جسم كثيف لتصير كالمرأة. فإنّ الشّفاف لا يرئ*' فيه شىء إذا كان وراءه 
شفاف اخر. 

وأمّا"' قيد كون الشّمس قريبة من الأفق. فلأن" الأجزاء الوَشّيّة الكائنة فى الج 
للطافتها تنحلٌ سريعاً بأدنئ سخونة تصيبها من ارتفاع الشّمس. 

فإن قلت: «لو صمّ ذلك ليرئ فى الجوّ أحياناً شىء غير مستدير على ألوان قوس" 
قزح بأن يكون اجتماع الأجزاء الرَشَّيّة المذكورة على غير هيئة"' الاستدارة». 

قلت: لما تقوّر فى '' المناظر أنه لابنٌ من تساوي زاويتى الشّعاع والانعكاس. فإذا 
اجتمعت تلك الأجزاء على غير هيئة الاستدارة''. لم ينعكس الشّعاع من كل 
منها"' إلى الشّمس؛ كما لا يخفئ على من" له تخييل؛” صحيح واختلاف ألوانها بسبب 


.١‏ مج :١‏ وجه. ؟". دأ :١‏ منهما. ”". دا"؟: + مظلم. 

؛. ج :١‏ افق. 6. دا :١‏ نظر. 1. مج ؟: - تلك. 

لا. مج ,.١‏ دال دا؟: ‏ جزء. 6 ج٠١.‏ ج ": الصيقلى. 9. مج: رأى. 

#ؤيد | واف ١١.مج1:+‏ قزح. .١5‏ مج١:-و.‏ 

1 جح 3: لانتقاض.‎ .١ ج 3: ينتقض.‎ . ١7 
لا يتمتل (تسحهدية ل): لا برى. 7. ج" (نسخه بدل): إثما.‎ 6 
دأ": + علم. ١.دا!: + قلت لما تقررٌ فى المناظر انه لابدٌ من الى.‎ "0٠ 

١؟".‏ دا ": منهما. ؟". ج :١‏ منه. غ". مج ". ج 7: تخيّل. 
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اختلاط ' ضوء الثّير وألوان الغمام المختلفة. 

وقد يقال: «إِنّ الناحية العليا منها لما قربت من الشمس. قوى فيها" الاشراق فترئ الأحمر” 
ناصعاً؛. وأمًا التّاحية السسّفلى فلما بعدت عنها. كانت أقلّ إشراقاً . فيرئ فيها" حمرة" إلى سواد وهو 
الأرجوانى. و" مايتوسّط' بينهما فإنّ لونه متولّد من ذينك اللونين وهو الكرّاثي ' '». 

ورد هذا ب: «أنَ الكرّائي لاايناسب هدين اللونين بل هو متولد'' من الصّفرة والسّواد. 
وبآنّ سبب اختلاف ألوانها لو كان" من" اختلاف أجزائها بالقرب والبعد مقيساً إلى النيّر. كان 
الانتقال من أحد اللونين إلى آخر ؟' على سبيل التّدريج. فلم يكن الألوان الثّلائة”' متشابهة 
الأجزاء عند الحسّ». 

وقال الشّيخ: «لست أحصّله». 

وأمّا الهالة فأيضاً إِنَما تحدث من ارتسام ضوء النيّر فى أجزاء رشَّيّة صغيرة صَقيلّة7 
متقاربة غير متصلة مستديرة حول النيّر. 

وبيانه: أَنّه إذا وجد بين النّاظر والنيّر الأجزاء المذكورة على وضع" ينعكس الشّعاع 
البصريّ من كل منها إلى النيّر ونظر فى تلك"' الأجزاء. فيرئ فى كل منها ضوء النيّر دون 
شكله, لما سبق وكان"' مجموعها على هيئة دائرة تامّة أو ناقصة. وهي «الهالة» وتدلّ 
على حدوث المطر لدلالتها على رطوبة الهواء. واذا اتفق أن يوجد سحابتان'' على الصّفة 
المذكورة إحداهما تحت الأخرئ. حدثت هناك هالة تحت هالة. وتكون التّحتانيّة أعظم: 


لأنها أقرب اليناء ورزعم بعضهم أنه رأئ '' سبع هنا لأرس "7 معأ 


.١‏ مج .١‏ ج ١‏ ج 7: فيه. *. دا١ء‏ مج :١‏ أ حمر. . ج :١‏ الناصع. 
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واغلم أن هالة الس وتسكى سن بطخ الطاء تادرة ذا 850 المسى سعلل! 
السّحب الرقيقة. وقد حكئ" الشّيخ فى الشفاء: «أنّه رأئ حولها تارة الهالة التَامّة وتارة الهالة 
الناقصة على ألوان قوس ”قزح»؛. 

وأمّا الشّهب. فسببها أن الدّخان إذا بلغ حيّز انار وكان لطيفاً غير متصل بالأرض. 
اشتعل فيه الثّار. فانقلب' إلى الثّارية ويلتهب' بسرعة حتَّئ يرئ كالمنطفئ. 

بيانه على ما ذكره المحقّق فى شرح الإشارات: «أنّه يشتعل طرفه" العالى أوَّلاً ثم 
يذهب الاشتعال فيه الى آخره. فيرئ الاشتعال ممتدّاً على سمت الدّخان إلى طرفه الآخر 
وهو المسمّئ ب«الشهاب». فإذا استحال الأجزاء الأرضيّة ناراً صرفة صارت غير مرئيّة. فظرة 
أنها طفئت وليس ذلك يطفؤ».” وإن كان الدّخان غليظأً ل ينطفيّ النَار أَيَاماً أو شهوراً بقدر 
غلظه. وتكون على صورة ذي" ذوابة أو دنب أو رمح أو حيوان له قرون. 

وحكئ أنّ بعد المسيح بي بزمان كثير ظهر في الشماء نار مضطرمة ٠"‏ في '' نناحية 
القطب الشَّمالىي وبقيت السنة كلها وكانت الظلمة تغشّئ العالم من تسع ساعات من التّهار إلى 
الليل. حتَّى لم يكن أحد يبصر شيئاً وكان ينزل من الجوّ شبيه الهشيم '' والرّماد. وإن اتتصل 
التخام بالآرضنى تعمل الثار فيه تازلة إلى الآركن ويك «الشر يق 

وما الرّلزلة وانفجار العيون؛ فاعلم أنّ البخار إذا احتبس فى الأرض.ء يميل إلى جهة 
ويتبرّد”' بها أي بالأرضء فينقلب مياهاً مختلطة بأجزاء بخاريّة ؛'؛ فإذا*'كثر'' بحيث لا يسعه 


الآرضن اوجب اتشقاق الأر عرو انقس هديا" العيوة. 


.١‏ ج:: محلل. 1 د كر »"'. دأ :١‏ + و. 
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قال أبوالبركات فى المعتبر: «إنّ السّبب فى العيون والقنوات وما يجري مجراها هو ما 
يسيل من التّلوج ومياه الأمطار. لأنَا نجدها تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها وأنّ استحالة 
الأهوية والأبخرة المنحصرة فى الأرض لامدخل لها فى ذلك'. واحتيٌ بآنّ باطن الأرض فى 
الصّيف أشدّ برداً منه فى الشّتاء فلو كان سبب هذه” استحالتها لوجب أن يكون العيون 
والقنوات" ومياه الآبار في الصّيف أزيد وفي الشّتاء انقص مع أنّ الأمر بخلاف ذلك على ما 
دلت عليه التتجربة» ' 

والحقّ أنّ السّبب* الذي ذكره صاحب المعتبر معتبر لا محالة. إلا أنه غير مانع من 
اعتبار السّبب الذي ذكره المصئّف. واحتجاجه في المنع إِنّما يدلّ على أَنّهِ لايجوز أن يكون 
ذلك هو السّبب التّام. لا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك سبباً فى الجملة. وإذا غلظ البخار 
بحيث لاينفد فى مجاري الأرض أو كانت الأرض كثيفة عديمة' المسامٌ. اجتمع طالباً للخروج 
ولم يمكنه التفوذ. فزلزلت" الأرض وكذا الرّيح والدّخان. وريّما قويت المادّة على شقّ 
الأرض فيحدث صوت هائلء وقد يخرج نار* لشدّة الحركة المقتضية لاشتعال البخار 
والدّخان الممتزجين على طبيعة الذهن. 


ءنلة علوة 2ه 
6 © 6-6 هو 
«ن» -«نت (<وت 


المركب؛ الام و ''هو الذي له صورة نوعيّة تحفظ '' تركيبه. [١]إمّا‏ أن يكون له نشوء 
ونماء؛ [؟] أو لا؛ فالتّانى هو المعدنى "' والأوّل [١]إِمَا‏ أن يكون له حش وحركة إرادية؛ [؟] أو 
لا؛ فالتّانى هو النبات, والأوّل هو الحيوان. 


١.دا":‏ + الزيادة والنقصان. 1 مج ؟: هده سيب . 
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وقد يقال: «لم ينتهض دليل على أنّ المعدنى ' والنّبات ليس لهما حسّ وحركة إراديّة 
ون السديت" ليس له ميد" رانمق وغايعه عدم الرسدان وله لا يدل على العدمة 

ولهدا قال شارح التلويحات: «المركب" [١]إن‏ تحقق كونه ذا حسٌ و'إرادة" فهو 
الحيوان؛ [1] وإِلا فإن تحقّق كونه ذا نماء فهو” التّبات؛ [] ولا فهو المعدنيّ»'. 

وقد يتمسّك لشعور'' النبات واختياره فى الحركة بما يشاهد من ميلانه عن سمت 
الاستقامة '' فى الصّعود إذا كان هناك مانع. فإِنّه قبل أن يصل إلى ذلك المانع يعوج. ثم إذا 
جاوزه عاد الى تلك الاستقامة. وفى شجرة النخل والقطين اعارات شاهدة بذلك. وقد"١‏ 
يتمسّك أيضاً لاغتذاء '' المعدنى بما ظهر فى المرجان من هيئة النّماء. 

الأبخرة والأدخنة المحتبسة فى الأرض إذا كثرت؟' يتولد عنها ما مرّ. وإذا لم تكن 
كثيرة*'. اختلطت على ضروب من الاختلاطات المختلفة فى الكمّ والكيف فتكوّن"' منها 
الأجسام المعدنيّة. 

فإن غلب البخار على الدّخان يتولّد"' اليشم" والبلور والرّيبق والرّرنيخغ وال[صاص 
وهو ]١[‏ ما أبيض وهو القلعى [1]|وأسود وهو الأسرب؛ وإذا اطلق الرصاص أريد به 
الأبيض؛ وغيرها من الجواهر المشفة. 

قيل: فى عدّ الزّيبق والّصاص من هذا القسم نظر؛ أمّا الصاص فلأنّه من الأجساد 
السّبعة التي يتولد من امتزاج الزّيبق والكبريت ولأنّه لا شفيف '' فيه. 


وأمًا الرّيبِق فلآنه لا شفيف فيه أيضاً. ولما تقوّر عندهم أنه متولد'” من جسم مائىٌ 
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/ شرح هداية الحكمة 
خالطته ' أجزاء كبر يتيّة فى غاية اللّطافة مخالطة شديدة بحيث لايوجد له سطح إلا وهو 
مغشّى بغلاف من الأجزاء الكبريتيّة. كالقطرات المرشوشة على تراب هبابى مسحوق غاية' 
السّحق بحيث يصير كل قطرة منها مغشّاة بغلاف ترابىّ يحفظها». 

وإن غلب الدّخان يتولّد” الملح والرّاج؛ والكبريت والنوشادر, ثم من اختلاط بعض 
هده -أي الزّبيق مع بعض -أي الكير يتك مولت الأجسام الأرضية أي الأاجساد السبعة 
| لمتطرقة. وهى القابلة لضرب المطرقة* , بحيث لا تنكسر' لا تتفرق بل تلين" و تندفع إلى 
عمقها فتنبسط. مثل الذّهب والفضّة والنّحاس والحديد والخارصينى والأسرب والقلعى. 


هه موده 06ت 
«ن» 0«ن» -نت 


فى التثبات 
وله قرّة أي صورة نوعيّة عديمه التتعور عند الأكثر تحفظ* تركيبه وتصدر عنها 
حركات التّبات فى الأقطار؟ المسكاة «تدوًأ» وافعال مختلفة باللات'' مرغتاة. 
قيل: «فان الواحد لا يصدر عنه أفاعيل مختلفة إلا بالآلات المختلفة ''». 
وفيه نظر؛ أن قولهم: «الواحد من حيث هو واحد لايصدر عنه إلا الواحد'» على 
تقدير صحّته. يستلزم أن لا يصدر عن الواحد أفاعيل مختلفة إِلَّا بالجهات المختلفة. سواء 
كات على السيات الات أو غيرها 


ا - 


وتسمّئ *' «نفساً نباتيّة» وهى كمال. و*' هو ما يتمّ به النّوع ]١[‏ إمَا فى حدّ"' ذاته 
كهيئة السّرير. فإنّها كمال للخشب السّريريء لأنّه '' لا يتمٌ السّرير فى حدّ ذاته إلا بها؛ [1] أو 


.١‏ دا ١‏ : خالط. ؟. مج .١‏ مج ”. ج 7: في غاية. 
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فى صفاته كالبياض' فإنّه ' كمال للجسم الأبيض لايكمل فى صفته إلا به. والأوّل كمال أوّل 
والتّاني كمال ثان لجسم طبيعىّ ليس المراد به هاهنا ما يقابل «الجسم التّعليمي» بل ما يقابل 
«الجسم الصّناعي». 

واحترز به عن مثل الهيئة السر ير يّة. 

ومنهم ” من رفع طبيعيّ ؛ على أنه صفة لكمال* احترازاً” عن الكمال الصّناعى. فإِنٌ 
الكمال"الأوّل ]١[‏ قد يكون صناعيّاً” يحصل بصنع الإنسان, كما في السّرير؛ [؟] وقد يكون 
طبيكا هدش[ امعد قيم 

الىّ يجوز جرّه على أنه صفة جسم ''. أي جسم مشتمل على الآلة. ورفعه على أنه 
صفة كمال أي كمال '' ذو الة. 

واحترز به عن صور " البسائط ' والمعدنيّات. من جهة ما يتولّد ويزيد ويغتذي فقط. 

واحترز به ؛' عن النّفس'' الحيوانيّة والانسانيّة. فلها قوّة غاذية لأجل بقاء الشخص. 
وهى القوّة الّتى تحيل جسماً آخر إلى مشاكلة الجسم الّذى هى'' فيه فتلصق تلك القوّة ذلك 
لجسم المشاكل"' به يدل ما"' يتحّل"' عنه بالحرارة اغريزيّة أو غيرها:' ولها قّة نامية 
لأجل كمال الشخص. 

والقياس أن يقال: «منمية» لكنهم راعوا' ' مشاكلة الغاذية وهى التى تزيد فى الجسم 
الذي هى فيه زيادة”” فى أقطاره ل لأ وعد شا عقا 

قيل: «احتر ز به 57 الرّيادة الصّناعيّة. فإنها لا تكون فى الأقطار الثّلاثة؛ لأنّ الزّيادة 
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وفيه نظر؛ لأنّ زيادة الجسم المغتذى فى الأقطار بانضمام الغذاء إليه لا بنفسه. وإذا' 
كان كذلك. فنقول: في الرّيادات ' الصّناعيّة عيّة "أيضاً إذا أضاف الصَانع إلى الشّمعه عدا اخ ميد 
الشمّع حصلت الرّيادة الصّناعيّة “فى الأقطار. إلى أن يبلغ كمال التتشوء يخرج به مبداً السمن 
والورم. إذ ليس غايتهما بلوغ الجسم إلى كمال نشوئه". 

وقيل: «هما خارجان بقوله: «على تناسب طبيعىّ'» أي نسبة تقتضيها طبيعة المحل». 

وقد يقال: «إنّ السّمن والورم خارجان بقوله: «فى أقطاره طولاً وعرضاً وعمقاً». أمَا 
السّمن فلاته. لا يزيد فى الطول بل في العرض والعمق؛ وأما الورم. فلآمتناع تورم القلب 
بالاثتفاق وتورّم العظام عند الأكثر ين». 

و"أقول: فيه بحث؛ لأنّ المفهوم من زيادة الجسم فى أقطاره الثلاثة أن يزيد مجموعه 
من حيث هو مجموع لا أن يزيد كل جزء من أجزائه. 

وقد صرّح بعض المحققين ب: «أنّ السّمن يزيد فى الطول أيضا». 

ولها قوّة مولّدة لأجل بقاء النّوع وهى التى تأخذ من الجسم الذي هي فيه جزءا 
ردديلة مادة ومبداً لمثله أو فقس اهن رديه ابعدل التفل. 

واعلم أنّ هاهنا ثلاث قوئى: إحداها ما تجعل الدّم المستعدٌّ للمنويّة منيّا فى الأنثيين؛ 
واثانيتها)" ما تهتئ كلّ جزء من المنيّ الحاصل من الأكر والأنثى في الرّحم بعضو'' 
مخصوص. بأن تجعل '' بعضه مستعدًاً للعظميّة وبعضه مستعدًاً للعصبيّة إلى غير ذلك". 
والمولّدة مجموع هاتين القوّتين فوحدتها اعتباريّة؛ و[ثالثتها]"' ماء' تصور مواد الأعضاء 
بصورها الخاصّة بها وتسمّئ «مصوّرة». 

وقد ذهب المحقق الطوسي" إلى: «أنَ صدور التصوير عن قوّة عديمة الشّعور ممتنع» 
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القسم الثَانى فى الطَبيعيّات / الفنّ الثَالث فى العنصريّات / ١١١‏ 


وكأنّ المصنّف أيضاً ذهب إلى ذلك فلذا' لم يذكر المصوّرة ' هاهنا. 

والغاذية يجذب الغذاء وتمسكه وتهضمه وتدفع ثفله. فلها خوادم أربع: قوّة جاذبة 
وماسكة وهاضمة ودافعة للثفل. 

لا يبعد أن تتحدٌ الغاذية والهاضمة, وأكثر الأطبّاء كجالينوس وأبى سهل المسيحىي 
وصاحب الكامل وغيرهم من الأطبّاء المتأخَّرين لم يفرّقوا بينهماء وغاية ما قيل في الفرق: «إنّ 
القوّة الهاضمة تبتدئ ' فعلها؛ عند انتهاء فعل الجاذبة وابتداء فعل الماسكة؛ فاذا جذبت جاذبة 
عضو شيئاً من الدّم وأمسكته ماسكة ذلك العضو. فللدّم صورة نوعيّة. فإذا استحال شبيهاً 
بالنضو ققد ظلت علق الشورة سيعت عورة اشر فكرن ذللك كينا النكورة السخية 
وفساداً للصّورة الدّموية. وهذا الكون والفساد إِنّما يحصلان* بأن يحدث هناك من الطبخ ما 
لأجله يأخذ استعداد المادّة للصّورة' الدّموية فى الانتقاص ب استعدادها للصّورة العضويّة 
فى الاشتداد. ولا يزال الأوّل ينتقص والثّانى يشتدٌ إلى أن ينتهى المادّة إلى حيث يبطل عنها 
الصورة الأولئ" وهى الدّمويّة. فتحدث الأخرئ وهى العضويّة. فهاهنا حالتان إحداهما سابقة 
على الأخرئ فالحالة الأولى “هي فعل القوّة الهاضمة؟ والثّانية هى فعل القوّة الغاذية». 

وأورد عليه: «أنّه لِمّ لايجوز أن يكون حصول الحالتين بقوّة واحدة؟» فإنّه لو اعتبر 
فيد مكل هذه الحالات واسعرعت 4 وابىد»"امنياقةة على عد لسارت القوى اكب مد 
المذكورة"'. فإنّ الغذاء له تغيّرات كثيرة بحسب مراتب الهضوم بعضها تغيّر فى الكيف فقط 
وبعضها تغيّر في الصّورة التّوعية أيضا. ولمّا جازا ن تكون تلك التغيرات الكثيرة بقوة واحدة 
هى الهاضمة. فليجز أن يكون ذلك" التّغير إلى الصّورة العضويّة أيضاً بتلك القوّة بعينها. 
فتكون هي مبطلة للصّورة الدذموية ومحصّلة للصّورة العضويّة. كما كانت مبطلة للصّورة 


الغدائيّة ومحصلة للصورة الذموية». 

امج ١‏ كهداء ٍ ؟. مح :١‏ الصّورة. 3 دا :١‏ تبتداء. 
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والتامية تقف من الفعل أوّلاً حين ' كمال النّسُوء وتبقئ الغاذية تفعل ' الى أن تعجز 
فيعرض الموت. 

وقيل: «هذا دليل على التّغاير بين القوّتين ويحتمل أن يكون هناك قوّة واحدة يختلف 
أحوالها بالقوّة والضّعف. فتحصل برهة من الغذاء ما يزيد على قدر المتحلل" وذلك فى سن 
التّموأعنى إلى قريب من الثّلائين. ثمّ يتطرّق ؛ إليها شىء من الضّعف. فيحصل منه ما يساويه. 
وذلك في سنّ الوقوف أعني' إلى قريب من الأربعين. ثم يتزايد ضعفها فلاتقوى على 
تحصيل' ما يساوي المتحلل وذلك فى سن الانحطاط الخفّى الذي لا يتبيّن أعني إلى قريب 

من السئّين وفى سن الانحطاط الظاهر "الذي هو ما بعده إلى آخر العمر». 


و موه 206 
«ن» «نت -«وت 


فى الحيوان 

وهو مختص ب «النّفْس الحيوانية» وهى كمال أوّل لجسم طبيعىّ” آلىّ من جهة ما 
تدرك الجزئيّات الجسمانيّة وتتحرّك بالارادة". 

أقول: هاهنا بحث؛ لأنّه إن أراد الآلىّ من جهة '' هذين الأمرين فقط ‏ على ما مرّ فى 
النّبات -. فلا يصدق التعريف على النّفس '' الحيوانيّة. لأنها اليّهة من جهة الأفعال التّباتيّة 
أيضاً؛ وإن أراد الآلىَّ من جهتهما مطلقاً. فينتقض التّعريف بالنّفس النَاطقة؛ فالمناسب أن يقال: 
امن نيعا ينما الأقعال النباكة ويدرآد البريات الجسمانيّة ويتحرّك بالإرادة فقط». اللهم 
الا أ ن يقال: «أنه ذهب الى ما زعمه ٠"‏ بعضهم من أن بدن الحيوان يشتمل على صورة معدنيّة 


ادية| ؟: عند . مج: و يفعل. ا المتحيل. 


ل 3 ا -اعني. 1. ج :١‏ تحصّل / ج ؟: - تحصيل. 


6. 3 + قوله: ا ا بمنزلة الجنس؛ وقوله: «من جهة ما تدرك 
الجزئيات ويتحرّك بالارادة» كالفصل يميّزها عن النفس النباتيّة. 

.سفن:١جم.١ بدل): جهتين.‎ هخسن(١ج‎ .٠ 

؟١.‏ داأ”: زعم. 
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لحفظ ' التركيب وعلى نفس نباتيّة للتغذية ' والتنمية والتوليد وعلى نفس حيوانيّة 
للاحساس والحركة الاراديّة». و لايرد مثل هذا على تعريف النّفس " التّباتيّة. لآنها وان صدر 
عنها أثر الصّورة المعدنيّة. وهو حفظ التّركيب. لكنّها ء ليست آليّة من جهته'؛ فلها باعتبار ما 
يخصّها من الاثار قوة مدركة ومحراكة. 

أمّا«المدركة» فهى'[١]إِمّا‏ فى الظاهر؛ [5؟]أو فى الباطن؛ أمّا التى فى الظاهر فهى خمس. 

والمراد: أنّ المعلوم لنا من الحواسٌ الظاهرة خمس. لا أنّ ممكن التَحقق” فى نفس 
الأمر أو المتحقّق فيها كذلك. لجواز آن يتحقّق فى نفس الأمر حاسّة أخرئ لبعض الحيوانات 

وإن لم نعلمها", كما أنّ الأكمه لايعلم قوّة الإبصار والعنّين لا يعلم لدَّة الجماع. 

«السّمع» وهو قوّة مودعة" فى العصبة المفروشة فى مقعر '' الصّماخ التى فيها هواء 
محتقن '' كالطّبل, فإذا وصل الهواء المتكيّف بكيفيّة الصّوت. لتموّجه الحاصل من قرع أو قلع 
عنيفين مع مقاومة المقروع للقارع و''المقلوع للقالع إلى تلك العصبة وقرعهاء أدركته القرّة 
المودعة فيهاء وكذا ان "كان الهواء قريباً منها. وليس المراد بوصول الهواء الحاضل للصّوت الى 
السّامعة أنّ هواء واحداً بعينه يتموّج *' ويتكيّف بالصوت ويوصل" إليها''. بل أنّ ما يجاور"' 
ذلك الهواء المتكيّف بالصوت يتموّج ويتكيّف بالصوت أيضاً. وهكذا إلى أن يتموّج ويتكيّيف 
به الهواء الدّاكد فى الصّماخ فيدركه السّامعة حينئذٍ. 

و«البصر» وهو قوّة في ملتقئ عصبتين نابتتين من مقدم الدماغ مجوفتين تتقاربان 
حتّىئ تتلاقيا وتتقاطعا” صليبيّاً ويصير تجويفهما واحداً. ثمّ تتباعدان"' إلى العينين؛ فذلك 
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السويل الذي هو فى الملتقئ أودع فيه القوّة الباصرة ويسمّئ «مجمع التّور'». 

والمذاهب المشهورة للحكماء ' فى الإبصار ثلاثة: 

الأول مذهب الرّياضيّين وهو أن الإبصار بخروج شعاع من العينين” على هيئة 
مخروط ؛ رأسه عند مركز* البصر و“قاعدته عند سطح المبصر. 

ئمّ إنهم اختلفوا فيما بينهم فذهب جماعة إلى أنّ ذلك المخروط مصمتٌ. وذهب 
جماعة أخرئ إلى أنه مركب من خطوط شعاعيّة مستقيمة أطرافها التي" تلئ البصر مجتمعة 
عند مركزه. ثم تمتدٌ متفوّقة إلى المبصر. فما” ينطبق عليه من المبصر أطراف تلك الخطوط 
أدركه البصر. وما وقع بين أطراف تلك الخطوط لم يدركه؛ ولذلك يخفئ على البصر 
المسامات '' التى فى غاية الدقّة فى سطوح المبصرات. وذهب جماعة ثالثة إلى أنّ الخارج من 
العينين '' خط واحد مستقيم, فإذا انتهئ إلى المبصر يتحرّكٌ '' على سطحه فى جهتى طوله 
وعرضه حركة في غاية السّرعة و تتخيّل بحركته '' هيئة مخر وط " . 

التّانى”' مذهب الطبيعيّين وهو أن الإبصار بالانطباع وهو المختار عند أرسطو وأتباعه 
كالشيخ الرّ ئيس وغيره. 

قالوا: إن مقابلة المبصر للباصرة توجب استعداداً تفيض به صورته على الجليديّة, ولا 
يكفي في الإبصار الانطباع في الجليديّة"'. وإلا يرئ"" شيء واحد"' شيئين لانطباع 
صورته"' في جليد تي العينين, بل لابدٌ من تأدّي الصّورة إلى ملتقى العصبتين '' المجوفتين. 
ومنه'" إلى الحسّ المشترك ولم يريدوا بتأدّي الصورة, من الجليدية إلى الملتقى '” ومنه إلى 
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الحس المشترك' انتقال العرض الذي هو الصّورة بل أرادوا أَنّ انطباعها فى" الجليدية معد" 
لفيضان؛ الصّورة على الملتقى. وفيضانها عليه معدٌ لفيضانها على الحسّ المشترك». 

والثالث مذهب طائفة من الحكماء وهو أن الإبصار ليس بالانطباع ولا بخروج 
الشّعاع". بل بأنّ الهواء المشفٌ الذي بين البصر' والمرئيّ يتكيّف بكيفيّة الشّعاع الذي فى 
البصر ويصير بذلك الة للإبصار.“" 

و«الشم» وهو" قوّة في زائدتين نابتتين* من مقدّم الدّماغ شبيهتين'' بحلمتي 
التّدى.'' والجمهور على أنّ الهواء المتوسّط بين القوّة الشّامة وذى الوّائحة يتكيّف بالوائحة 
الأقرب فالأقرب منه '' إلى أن يصل '' ما يجاور؛' الشّامة فتدركها. 

وقال بعضهم: «سببه التَّجِرَّو' وانفصال أجزاء من ذي الرّائحة يخالطها'' الأجزاء 
الهوائيّة. فيصل إلى الشّامّة». 

وقد يقال: «إنه يفعل ذو" الرّائحة في '' الشامّة من غير استحالة في الهواء ولا بتجرّوٌ؟' 
وانفصال». 

و«الدوق» وهو قوّة فى العصب المفروش على جرم اللسانء'' وإدراكها بتوسط '' 
الّطوبة اللّعابيّة بأن يخالطها أجزاء لطيفة من ذي الطعم؛ ثمّ تغوص هذه الرّطوبة معها في جرم 
اللسان إلى الذائقة. فالمحسوس حينئذٍ هو كيفيّة ذي الطعم وتكون الرطوبة واسطة لتسهيل'' 


.١‏ ج -:١‏ ولم يريدوا بتأديّ الصورة من الجليدية إلى الملتقى ومنه إلى الحس المشترك. 
. مج ؟: الى. “". دا١.,‏ دا ؟: بعذ. 135 ١ع‏ ذا فيضان: 

. ج .١‏ ج 1: + الذي في البصر. 

1. ج :١‏ الرائي (نسخه بدل): البصر / ج ١‏ (نسخه بدل): المبصر. 

. و كن تهانو ى. كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم. ج .١‏ ص 48 7 7 .١‏ 


8. دا :١‏ هى . 15 رزاتد نين التنابتية. ٠‏ دأ ": المشبهتين. 
.١١‏ ر. ى: ابن سيتاء الشماء (الطبيعيات). ج .١‏ ص .١ .١‏ مج .١‏ 15د فته 
2127 إلى. غ. مج :١‏ إلى ما يجاوره / ج ": يجأوره. 

06. مج .١‏ مج 7: بتجرٌ. 1. مج ,.١‏ مج ": يخالطه / دا١:‏ يخالط. 

.١/‏ دأ :١‏ يفعل ذي / مج :١‏ لفعل ذي. 6 مج :١5‏ - فى. 

6. مج :١‏ بتجرٌ. ٠.ر.ك:‏ همان. همانجا. "١‏ ذأ :١‏ يتوسط. 


؟". مجح :١‏ همل : 


7 / شرح هداية الحكمة 


وصول الجوهر الحامل للكيفيّة إلى الحاسة. أو بأن تتكيّف نفس الرطوبة بالطعم بسبيب 
المجاورة فتغوص وحدها فيكون المحسوس كيفيّتها. ' 

و«اللّمس» وهو قوّة فى العصب المخالط " لأكثر البدن؛ وذهب الجمهور إلى أنْها قوّة واحدة. 

وقال كثير من المحققين ومنهم الشيخ " إِنّها أربعة: الحاكمة بين الحرارة والبرودة وبين 
الرطوبة واليبوسة وبين الخشونة والملاسة وبين اللين والصلابة. ومنهم من زاد الحاكمة بين 
النقل والخفة ' 

وأمّا الّتى في الباطن فهى أيضاً خمس بالاستقراء «الحس المشترك» و«الخيال» 
و«الوهم» و«الحافظة» و«المتصرفة» عدّ جميعها من «المدركة» مع أنّ القوّة* المدركة منها' 
هي «الحس المشترك» و«الوهم» فقط. لأنّ" الباقى يعين على «الإدراك». 

أمّا «الحس المشترك» ويسمّئ باليونانيّة «بنطاسيا» أي لوح النفس ‏ فهو قوّة 
مرتبة في مقدّم التجويف؛ الأوّل من التجاويف الثّلاثة التي في الدّماغ تقبل جميع الصور 
المنطبعة '' فى الحواس الظاهرة فهولاء كجواسيس لهاء ولذا'' سمّي "' «حساً مشتركاً» وهى 
غير البصر؛ لأنّا نشاهد القطرة النازلة خطًّا مستقيماً والنقطة الدائرة بسرعة خطأً مستديراً 
وليس ارتسامهما أي الخط المستقيم والمستدير في البصرء إذ البصر لا يرتسم فيه إلا 
المقابل"' وهو القطرة والنقطة؛ فإذاً ارتسامهما إِنّما يكون فى قرّة أخرئ غير البصر ترتسم 
فيها صورة القطرة؛' والنقطة وتبقى قليلاآً على وجه تتصل الارتسامات البصرية المتتالية 
بعضها بالبعض” . فيشاهد خط وأحد. 

واعترض عليه ب: «أنّه يجوز أن يكون اتصال الا رتسام فى الباصرة بن ير تسم المقابل 
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التَّاني قبل أن يزول المرتسم الأوّل لقوّة ارتسام الأوّل وسرعة تعقّب التّانى فيكونان معأ».' 
وأمّا «الخيال» فهو قوّة مرتبة ' فى مؤخّر التّجويف”الأوّل من الدّماغ؛ عند الجمهور. 
وقال المحقّق فى شرح الإشارات: «وكأنٌ الوح * المصبوب' فى البطن المقدّم هو الة 

للحس المشترك والخيالء إلا أنّ ما فى مقدّم ذلك البطن بالحسّ المشترك أخصٌ وما في 

مؤؤْخَّره بالخيال أخصٌ»" 
تحفظ ” جميع صور المحسوسات وتمثلها بعد الغيبوبة* وهى خزانة الحسٌ المشترك؛ 

فإنّا إذا شاهدنا أوّلاً' ' صورة ثمّ ذهلنا عنها زماناً ثم شاهدناها '' مرّة أخرئ, نحكم عليها بأنّها "' 

هى التى شاهدناها قبل ذلك ”". فلو لم تكن تلك الصّورة محفوظة فينا*' زمان الذَّهول, لامتنع 

منّا*' الحكم'' بأنها هى التى شاهدناها"' قبل ذلك. ٠"‏ 
وكاقيل ؛ وهدء البلازية ممتوعة: لجواز ان يكون انحفاظها فى بعض الأشياء الغائبة 

عنّا'". ويكون'” الاختلاف بين حالتى الذّهول والنّسيان بملكة الاتصال بها"” وعدمها». 
واعترض عليه ب: «أنّ الغائب الحافظ "” للصّور ]١[‏ إمّا أن يكون جوهراً مفارقاً؛ [1] أو 

قوّة جسمانيّة؛ والأوّل باطلء لأنّ المفارق لا يرتسم فيه الصّورة؛' الجزئية المكتنفة”' 
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/ شرح هداية الحكمة 
بالعوارض المادّية؛ وكذا التَانى. لذن لو أمكن أن تدرك؟ شيعا بالقةة الحسماقة الفاتية عدا 
بالاتصال. لأمكن أن يبصر شخص ويسمع بباصرة الغير وسامعته وبطلان ذلك لايخفئ على 
ا" 

أقول: فيه بحث؛ لأنّه لايلزم من كون الغائب الحافظ للصّورة قوّة جسمانيّة إمكان أن 
ندرك شيئاً بالقوّة الجسمانيّة الغائبة عنّا بالائّصال حتّئ يلزم إمكان 'أن يبصر شخص ويسمع 
بباصرة الغير وسامعته. بل الللازم منه هو إمكان أن ندرك' شيئاً يرتسم' فى قوّة جسمانيّة 
غائبة عنّا" بالاتّصال, كالقوئ الحالة” فى الأجرام السّماوية. وهذا غير ظاهر البطلان. 

وقد يقال: «الذي يدل على وجود هذه القوّة أنّ القبول غير الحفظ ولهذا يوجد اأحدهما 
دون الآخر. كما في الماء فإنّه يقبل ولا يحفظ. والقوّة الواحدة لا يصدر عنها إلا فعل واحد 
فيستحيل أن تكون القوّة الواحدة قابلة وحافظة معاً. فالقابلة وهى الحسّ المشترك غير 
الحافظة وهي الخيال ١.»‏ 

وفيه نظر؛ لأنّ الحفظ مسبوق بالقبول ومشروط به ضرورة. فقد اجتمعا فى قوّة واحدة 
سمّيتموها '' ب«الخيال» على أنّ القبول والإدراك من قبيل الانفعال دون الفعل. فاجتماع 
القبول والحفظ فى شىء واحد لا يقدح فى قولهم: «الواحد لايصدر عنه إلا الواحد». 

وما «الوهم» فهو قوّة مرتّبة فى الدماغ كلّه. لكن الأخصّ بها هو آخر التّجويف 
الأوسط من الدّماغ. يدرك المعانى و'(هى بالا يدرك بالمر اتن التلاض «العد كة الرسودة 
في المحسوسات. كالقوّة الحاكمة في الشّاة بآنّ'' الذّئب مهروب عنه والولد معطوف عليه. 

وأما «الحافظة» فهى ' قوّة مرتّبة فى أوّل التتجويف الآخر من الدّماغ تحفظ ؟' ما 
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تدركه' القوّة الوهميّة من المعانى الجزئيّة الغير المحسوسة الموجودة فى المحسوسات. 
وهى ' خزانة القوّة الوهميّة. 

وما «المتصرّفة» فهى قوّة مرتّبة فى البطن. أي التّجويف الأوسط من الدّماغ 
وسلطانها فى الجزء الأوّل من ذلك التَجويف؛ من شأنها تركيب بعض ما في الخيال 
أو "الحافظة من الصّور والمعاني مع بعض وتفصيله؛ عنه. وهذه القوّة إذا استعملها العقل فى 
مدركاته” بضدّ' بعضها إلى بعض أو" فصله” عنه سميّت «متفكرّة». وإذا استعملها الوهم فى 
المحسوسات مطلقاً. سمّيت «متخيّلة». 

فإن قيل: «كيف يستعملها الوهم فى الصّور المحسوسة مع أنّه ليس مدركاً لها». 

اين 1 1 القوئ الباطنة كالمرايا* المتقابلة. فينعكس إلى كل منها ما ارتسم فى 
الأخرئ. والوهميّة هي سلطان تلك القوئ'' فلها تصرّف في مدركاتها بل لها تسلّط على '' 
مدركات العاقلة فتنازعها وتحكم عليها بخلاف أحكامها». ١‏ 

وأَما القرّة المحرّكة فتنقسم إلى «باعثة» و«فاعلة». 

أمّا «الباعثة» وتسمّئ «شوقيّة» فهى القوّة الّتى إذا""' ارتسمت؟' فى الخيال صورة 
مطلوبة أو مهروب*' عنها”' حملت أى تلك القدة" الفاعلة على التّحريك أي تحريك الأعضاء. 

وهى أي الباعثة إن حملت الفاعلة على تحريك يطلب به" الأشياء المتّخيّلة سواء 
كانت ضارّة*' فى نفس الأمر أو نافعة ‏ طلياً"" لحصول اللَّذة'" تسمّئ «قوّة شهوانية» لأنُ 
حملها هدا تابع للشوق إلى تحصيل الملائم المسمّئ «شهوة». 

وإن حملت الباعئة الفاعلة على تحريك يدفع به الشّىء المتخيّل سواء كان ضاراً فى 
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نفس الأمر أو هقيدا طلباً للغلبة تسمّىئ «قوة غضبيّة» لابتناء هذا الحمل على الشوق الى دفع ' 
المنافر المسمى 5200 

وأمّا «الفاعلة» فهى' التي تعد العضلات ' بقبضهاء وبسطها وتشتّجها وإرخائها على 
التحريك”. 


مدت موت 25٠‏ 
«ن» -«ن» 0ن 


فى الاانسان 

وهو مختص ب«النفس الناطقة» وهى كمال أوّل لجسم طبيعىّ' الى من جهة مايدرك 
الأمور الكلّيّة والجزئيات المجدّدة ويفعل الأفعال" الفكريّة أو“ الحدسيّة. 

فلها باعتبار ما يخصّها من الآثار «قوّة عاقلة» تدرك بها التّصورات والتصديقات أي 
الأمور التصوّريّة والتصديقيّة. وتسمّى تلك القوّة «العقل التظرى» و«القوّة النُظرية». 

و«قوّة عاملة» تحرّك؛ بدن الانسان إلى الأفعال الجزئيّة بالفكر'' والرّويّة أو بالحدس 
على مقتضى آراء واعتقادات تخصّها أي تلك الأفعال وتسمّئ تلك القوّة «العقل العملىّ» 
و«القوة العمليّة». 

والتّفس '' باعتبار القوّة العاقلة لها مراتب أربع: 

المرتبة'' الأولئ أن تكون خالية عن جميع المعقولات""'. أي الى تكون تعقلها 
بالانطباع؛ فإنّ النفس لا تخلو عن العلم الحضوري بنفسها. بل هى مستعدة لها * '. وهى أي هده 
المرتبة «العقل الهيولانىّ» وأكثر إطلاقه على النّفس في هذه المرتبة وكذا الحال في سائر المراتب. 
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القسم الثاني في الطبيعيّات /الفنّ الثَالث في العنصريّات / ١7١‏ 

والمرتبة الثّانية أن تحصل لها المعقولات البديهيّة بسبب إحساس الجزئيّات 
والتبيه' لمابيتها عن المشاركات والباكات'.فهاة التفس إذا اسقت بسرتيات كثرة: 
وارتسمت صورها فى الاتها الجسمانيّة ولاحظت نسبة بعضها الى بعض. استعدّت لآن 
يفيض عليها " من المبدأ صور كلَيّة وأحكام؛ فيما بينها بالضّرورة وتستعدٌ استعداداً قريباً لأن 
تنتقل من البديهيات إلى التّظريات بالفكر أو الحدس وهى* «العقل بالملكة». 

قيل: «لما حصل لها من ملكة الانتقال إلى التُظريات'»." 

وفيه نظر؛ إذ ليس فى هذه المرتبة إلا استعداد الانتقال إلى التّظريات”, فالمراد* ب 
«الملكة» هاهنا '' ما يقابل «الحال» أي الكيفيّة الّاسخة؛ لأنّ استعداد الانتقال إلى التَظريّات ١١‏ 
راسخ في هذه المرتبة, أو "' ما يقابل العدم كانه قد حصل للتّفس فيها وجود الانتقال إليها بناء 
على قربه كما سمّى '' العقل بالفعل «عقلاً بالفعل» مع كونه بالقوّة لأنّ قوّته قريبة من الفعل جدًاً. 

والمرتبة الثّالئة أن يحصل لها المعقولات التّظرية. لكن لا تطالعها بالفعل بل صارت 
مخزونة عندها بحيث يستحضرها متئ شاءت بلاحاجة الى كسب جديد. وذلك انما يحصل 
إذا لاحظت التَظريات الحاصلة مرّة بعد أخرئ حتّى تحصل لها ملكة يقوئ بها على ذلك 
اااستحضار وهطىي «العقل بالفعل». 

وقال صاحب المحاكمات: «عندى أنه لا اعتبار لملكة؛' الاستحضار فى العقل 
بالفعل”'. بل القدرة على اللاستحضار كافية فيه. فإذا حضرت المعقوللات وذهلت عنها فهى' ' 
قادرة على استحضارها؛ فهذه المرتبة لو لم تكن عقلاً بالفعل. لم ينحصر مراتب القوّة التّظرية 
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فى الأربعة. فلابدٌ من الاقتصار على الاقتدار على الاستحضار». ' 

والمرتبة الرّابعة أن يطالع معقولاتها' المكتسبة وهى «العقل المطلق». اعتبرها 
أكثرهم بالقياس إلى كلّ معقول بإنفراده ولاشبهة فى وقوعها فى هذه النّشأة. وقد تعتبر 
بالقياس إلى جميع المعقولات معا. والظاهر أَنّها حينئذٍ إِنّما تكون في دار القرار. 

ومنهم من جوّزها في هذه النشأة لنفوس" كاملة لايشغلها شآن عن شأن. فإِنّهم مع 
كونهم فى جلابيب من أبدانهم قد انخرطوا فى سلك المجرّدات التى تشاهد معقولاتها دائماً. 

واعلم أنّ «العقل بالفعل» متأخّر فى الحدوث عمّا سمّاه المصنّف «عقلاً مطلقاً»؛ لأنّ 
المدرّك ما لم يشاهد مرّات كثيرة لايصير ملكة. ومتقدّم عليه فى البقاء. لآنّ المشاهدة تزول 
بسرعة وتبقئ ملحكة اللاستحضار مستمرّة فيتوصّل بها الى مشاهد ته. 

فمنهم من نظر إلى التأخر ؛ في الحدوث. فجعله مرتبة رابعة؛ ومنهم من نظر إلى التّقدم 
في البقاء فجعله مر تبة ثالثة؛ وتسمّئ معقولاتها «عقلاً مستفادا». 

ولا يخفئ على من أحاط بكتب الفنّ” أنّ ما ذكره خلاف اصطلاح القوم؛ فإتهم لا 
يطلقون «العقل المستفاد» إلا على النّفس فى المرتبة' الرّابعة أو نفس تلك المرتبة. 

ثم «العقل بالملكة» إن كان في الغاية بأن يكون حصول كلّ نظريّ له" بالحدس من 
غير حاجة إلى فكر تسمّئ «قوّة قدسيّة». 

واعلم أنّ القرّة العاقلة أراد بها النفس النّاطقة فإنّها كما يطلق على مبدأ التعقل للتفس 
تطلق على نفسها أ يضاً مجدّدة عن المادّة. لأنها لو كانت مادّية, لكانت ذات وضع ]١[‏ فامًا أن 
لا تنقسم؛ [1] أو تنقسم؛ لا سبيل إلى الأوّل لأنّكل ما له وضع من الجواهر فهو ينقسم على 
ما مر فى نفى الجزء. 

ولا سبيل إلى الثاني, لأنّ معقولاتها ]١[‏ إن كانت بسيطة يلزم انقسامها. 


أموائف: قطب الدين. المحاكمات. ج ؟. ص 01 7. ". مج :١‏ لمعقولاتها. 


ا سوا اللقوس. ؛. مج :١‏ المتأخر. 0. دا ؟: القوم. 
1. دأ :١‏ مرتبة. /ا. مج .١‏ مج ", دأ١.,‏ دا ؟: - له. 


القسم التّانى فى الطبيعيّات / الفنّ التّالث فى العنصريّات / ١7‏ 


إن أراد بالبسيط ما لا جزء له أصلاً لا بالفعل ولا بالقوّة فلا يلايم قوله: «كلٌ مركب إِنّما 
يتركب ' من البسائط». وإن أراد به " ما لا جزء له بالفعل فاللازم وهو الانقسام بالقوّة غير مناف 
للبساطة. لأنّ الحال فى أحد جزأيها غير الحال فى الجزء الآخر ” إِنْما يتمّ هذا إذا كان الحلول 
سَرَيانيَاً وهو ملسن يدع سار | 

]١[‏ وإن كانت مركبة ' وكل مركب إنْما يتركب من البسائط. ضرورة امتناع تركب 
الشىء من أجزاء غير متناهية, فيلزم انقسام تلك البسائط؛ هذا خلف. 

550067 إن التتعقل أي تعفّل النّفس المجرّدة ليس بالآلة' الجسمانيّة ‏ وإلا يعرض 
لها الكلال لضعف* البدن كما يعرض لمبادئ* الاحساسات والحركات وليس كذلك؛ لأن 
البدن بعد الأربعين يأخذ لن التتقصان, مع أن القوّة العاقلة, أي ما به تعقّل النفس هناك 
تشرع” فى الكمال. 

وأمّا الخرافة الطارية فى أن “ابيية" القيفيريخة" فايس تحبف القؤة المافلةيل 
لاستغراق النفس فى تدبير البدن المشرف تركيبه؟' إلى *' الانحلال. وذلك الاستغراق يعوق 
النفس' ' عن تعقلاتها. 

وقد يقال ويعوة أن تقعف القؤة الناقلة اشيف"" البدى وكا عا برع عن أؤوياد 
التعقل”' بسيب اجتماع علوم كثيرة عند النّفس و"*'بسبب التمرّن والاعتياد. فإنّ المدمنين 
على فعل من المشايخ يقدرون على ما يقدر'' على مثله الشّبّان'" الأقوياء. وفي اخر سنّ 


”"'. دا؟: + هذا. ؛. مج :١‏ ما في / مج" (نسخه بدل): فيه. 
. دا ؟: كان مركباً. 1. مج: بآالة. . مج ,١‏ دا١:‏ الجسدانية. 
١0داءدال.ج١‏ (نسخه بدل): أواخر. ج !: السن /ذا١ء‏ دا ؟: سن. 


71.مج"”.ء داك دا"؟:_النفس. 

.١١/‏ مج .١‏ ج 3: بضعف / دأ  :١‏ القوّة العاقلة لضعف. 
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الشّيخوخة يستولى الضّعف على البدن. وكذلك على القوّة العاقلة بحيث لا يبقئ للتمرّن 
والاعساد ار عند به قعرض القراقة 'وايضا يجوز اد يكون المزاج ' الحاصل فى زمان 
الكهولة أوفق للقوة العاقلة من سائر الأموحة.وبذلك تقوئ القذة العاقلة». 

ونقول أيضاً: «إنّ النفوس”"التّاطقة حادثة مع حدوث الأبدان» كما ذهب إليه “أرسطو - 
خلافاً لأفلاطون فإنّه قائل بقدمها ‏ لأنّها لوكانت موجودة قبل البدن وهى مختلفة متعدّدة. 
فالاختلاف بينها [1] إِمّا أن يكون بالماهيّة ولوازمها؛ [1] أو بعوارضها المفارقة؛ لا جائز أن 
يكون بالماهيّة ولوازمها لأنها مشتركة. 

استدذلوا على اشتراكها فى الماهيّة شمو ل من وحن لهنا: 

وفيه نظر؛ لأنَا لانسلّم آنّ* ما عرّفوا' النّفس به" حدّ لها. وإن سلم. فلم لايكون حدّاً 
للقدر المشترك بين النتفوس وهى متخالفة بالحقيقة ومابه الاشتراك غير ما به الامتياز؟ 

ولا جائز أن يكون” بالعوارض المفارقة لأنّ العوارض المفارقة؛ إِنّما تلحق الشىء 
بسبب القوابلء أي العوارض المفارقة للشّىء لا تفيض من المبداً الفيّاض عليه إلا بقابل ' ' ذلك 
الشىء واختلاف استعداداته؛ لأنّ الماهيّة لا تستحقّ العوارض لذاتها. وإلا لكان العارض '' 
لازماً. والقابل للنّفس"' وعوارضها إِنّما هو البدن. فمتئ لم تكن الأبدان موجودة. لم تكن 
النّفوس موجودة على التعدد والاختلاف "'. فتكون حادثة مع الأبدان. ضر ورة؟'. صحّة*' هذة 
الحجّة مبنيّة على بطلان التّناسخ. إذ على تقدير صحّته يجوز اختلافها قبل الأبدان المتعلقة١‏ 
بها بالعوارض المفارقة الحاصلة لها بأبدان آخر سابقة لها" لا إلى التهاية. 


واه كاه وأع 
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.١‏ قو شجى . شرح تجريد العقائد. ص .5١١ ٠5٠١١‏ ". مج :١‏ الزاج. 
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513211 دهي . .١/‏ مج" دا  :١‏ لها. 


[القسم الثالث فى الالهيات | 
(وهو مرتب على ثلاثة فنون) 
القسم الثالث في الإلهيّات أي في مباحث الحكمة الإلهيّة بالمعنى الأعدّ. وهو مرب 


على ثلاثة فنون لأنّ ما لايفتقر الى المادّة ]١[‏ إمّا أن يكون مقارناً' لها وهو الأمور العامّة؛ 


.١‏ دا ١‏ مج :١‏ مقارنة. 


[الفنَ الآوّل] 
[فى تقاسيم الوجود] 
(وهو مرتب على سبعة فصول ) 


الف الأول فى تقاسيم الوجود. 

قيل: «أراد بها الأمور العامّة لكونها أموراً ينقسم الماهيّة إليها بحسب الوجود. والمراد 
ب«الأمور العامّة» ما لا يختصّ بقسم من أقسام الموجود' التى هي الواجب. والجوهر. 
والعرض». 

وقيل: «هى ' ما يشمل " جميع الموجودات أو أكثرها». 

وقيل: «هى؛ الشّاملة * لجميع الموجودات ]١[‏ إمّا' على الإطلاق. [1] أو على سبيل 
التقابل بن يكون هو مع ما يقابله شاملاً لها». 

ولمّا كان هذا التعريف شاملا لجميع المفهومات, فإنّ الأحوال المختصّة بكلّ" واحد 
من الجوهر والعرضي يض آمو ما يلاله يكو ن اما بيع الموججوذات, واد يسطتهم قيذ] آنثر 
وهوآن يتعلّق بكلّ واحد من المتقابلين غرض علميٌ. 


وهو مرتب على سبعة فصول. 
.١‏ ج .١‏ ج 5. مج :١‏ الموجودات. ؟. دا"؟. مج  :١‏ هي. 
”"'. دا3 دا؟: متتسل. 3 مح :١‏ - هى. 6. دا :١‏ شاملة. 


1 دال3 دا؟. مج ١:_إما.‏ /. دا١:‏ لكل. 


١‏ / شرح هداية الحكمة 


فصل ]١[‏ 
في الكلي والجزئي 

أمَا «الكلّى» فليس واحداً' بالعدد' مشتركاً بين كثيرين في الخارج وإِلَا لكان الشّىء 
الواحد بالعدد بعينه موصوفاً بالأعراض المتضادّة فى" حالة واحدة مثل كونه أسود وأبيض ' 
هذا خلف. 

ومنهم من زعم أنّ اجتماع المتقابلات” إِنّما يمتنع في ' الذّات"الواحدة الشخصيّة دون 
الذَّات الواحدة النّوعيّة أو الجنسيّة. 

وقال: «فالطبيعة” الإنسانيّة مثلاً موجودة فى الخارج ومشتركة بين أفرادها وهى فى 
كل فرد منها معروضة لتشخّص معيّن. وليس المشترك بين تلك الأفراد مجموع المعروض 
والعارض' معاً. ليلزم اشتراك شخص واحد بعينه بين أمور كثيرة بل المشترك هو المعروض 
وحده ولا استحالة فيه». 

ورد عليه ب: «أنّ كل موجود'' فى الخارج هو بحيث إذا نظر إليه فى نفسه مع قطع التَظر 
عن غيره كان متعيّناً'' فى ذاته غير قابل للاشتراك فيه بديهة "'؛ فلو كانت الطبيعة الإنسانيّة 
موجودة فى الخارج لكانت مع قطع النظر عمّا يعرضها في الخارج متعيّنة فى ذاتها غير قابلة 


للاشتراك فيهاء فلايتصوّر كونها موجودة فى الخارج ومشتركة بين أفرادها»؛ بل هو معنى 


معقول فى النفس مطابق لكل واحد من جزئيّاته فى الخارج على معنى أنّ ما فى النّفْس لو 
وجد فى أيّ شخص من الأشخاص الخارجيّة. لكان ذلك ٠"‏ الشخض ""يغينة "من "١‏ غير 


.١‏ مج ": واحد. ؟". دا؟: _بالعدد. ". مج :١‏ - فى. 
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القسم الثالث فى الإلهيات / الفن الأوّل فى تقاسيم الوجود/ ١79‏ 
بتشخّص عمرو كان عينه. وهكذا الحال بالنّسبة إلى سائر أفراده. وهذا إِنّما يتأتىّ على مذهب 
من قال: «إنّ الحاصل في النّفس هو ماهيّات الأشياء». وأمّا من قال: «إِنّ الحاصل فيها صورها 
وأشباحها' المخالفة ' لها بالحقائق. فالكلى عنده هو الماهيّات المعلومة بها ». 

27 «الجزئى» فإنما يتعيّن بمشخصاته ؛ الرّائدة على الطبيعة الكليّة. كالوضع وال ين 
وغيرهمأ». 

أقول: ظاهر هذا الحكم' غير صحيح على إطلاقه. إذ الجزئىٌ ]١[‏ قد يتعيّن بنفسه 
كالواجب تعالئ'؛ [؟] وقد يتعيّن بالطبيعة الكليّة ". وحينئد تكون منحصرة فى“ فرد واحد'. 

وقد نقل صاحب المحاكمات عن بعض الفضلاء: «إنا لا نعقل العوارض المشخصة. 
فانها ]١[‏ إن كانت عقليّة, لم تشخص ٠١‏ شينا خارجتا ]١[‏ وإن كانت خارجيّة. فهى عارضة 
في الخارج؛ ومن البيّن عند العقل أن تشخّص العرض الخارجيء بل وجوده موقوف على 
وجود المعروض وتشخّصه؛ فكيف يحتاج في تشخصه إلى العرض»''. 

بل الحقّ أن المشخّص هو المبدأ الفاعلىّ ”'. فإنّ الشخّص ' ليس إلا هذه الهويّة. وهذه 
الهويّة رما تكون لذاتها' '. وهو واجب الوجود. وريّما تكون هذه الهويّة بالغير. فذلك الغير هو 
الذي يجعل هذه الهويّة*'. ولا يعنى"' بالمشخّص إلا هذاء لأنّكل كلى فإنّ نفس تصوّره غير 
مانع من الشركة بين كثيرين بأن يقال: لكلّ واحد منها «إنّه هو» و"'الشخّص من حيث هو 
هو" مانع من الشركة"'. فالتشخص زائد على الطبيعة الكليّة. 
.١‏ ج 7: أشباهها. .١‏ مج :١‏ المتخالفة. ؟. ج ١‏ (نسخه بدل): لنا. 
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غ". دا": رثما تكون هذه الهويّة (بجاى «هذه الهويّة رما تكون»). 

06. مج " (نسخه بدل): هوية. 1. ج "”, مج 75: لاا نعنى. 
١7‏ ج١2‏ ول 4. ج 7. مج 7: - هو. ا عر #مسيين كتيرين. 


أقول: المناسب أ أن يقال: «فالمشخّص ' زائد» ليتحقّق التّقريب'. 

ويمكن أن يتكلّف ” ويقال: «المراد بالمشخّص فيما سبق هو التتشخص باعتبار أَنَّه 
يجعل الشّخص شخصاً. كما يطلق النّوعء على الفصل باعتبار أَنّه يجعل التّوع نوعاً ويكون 
حينئذٍ" جمع لسسئ”,اعما واد لعز 


7 ب 
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فصل ] 
فى الواحد والكثير 

أمّا «الواحد» فيقال: «على ما لا ينسم من الجهة التى يقال: إِنّه واحد». 

المناسب أن وقال: ونا لايتتسى عن سيت إن لا ينكسم وهو قد له يكدون واهداً 
بالشّخص ولا محالة تكون"أموراً متكثّرة لها جهة وحدة". فهى ]١[‏ إمّا مقوّمة لتلك الأمور؛ 
]أ وعارضة لها أي خارجة عنها محمولة عليها؛ ]أو لا مقوّمة'' و لا عارضة. 

والأوّل''1١]قد‏ يكون بالجنس كالانسان والفرس المتّحدين بالحيوان؛[١]‏ وقد يكون 
بالفصل؛ أو بالنّوع كزيد"' وعمرو المتّحدين بالتّاطق والإنسان. 

والنّانى [] قد يكون بالمحمول إن كانت" جهة الوحدة' محمولاً بالطبع على تلك 
الأمور كالقطن والثلج المحمول عليهما الأبيض؛ [غ] وقد يكون بالموضوع إن كانت”' جهة 
الوحدة موضوعاً بالطبع لها"' كالكاتب والضّاحك المحمولين على الإنسان العارض لهما 
لخروجه عنهما وإمكان حمله عليهما. 

والتّالث كنسبة النتّفس إلى البدن ونسبة الملك الى المدينة. فإنّ للتفس تعلّقاً خاصّأً 
بالبدن بحسبه تتمكّن من تدبيره والتَصرّف فيه دون غيره من الأبدان. وكذا للملك تعلقاً 


.١‏ مج :١‏ المشخص. 3. مج 3: التعر يف. ”“"'. دأ :١‏ + فيه. 
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خاصّاً' بمدينة وبحسب ذلك يدبّرها ويتصّف فيها دون غيرها من المدائن؛ فهذان التعلقان 
نسبتان' متّحد تان في التدبير الذي ليس مقوّماً” ولا عارضاً لشيء منهماء بل هو عارض 
للتّفس والملك. 

[4] وقد يكون واحداً بالعدد أي بالشّخص؛كزيد؛[١]‏ وهو قد يكون غير حقيقىّ أي 
قابلاً للقسمة وحينئذٍ' قد يكون بالاتصال وهو الَّذي ينقسم بالقوّة إلى أجزاء متشابهة فى 
الحقيقة كالماء. 

وقد يقال: «الواسد بالالصال لمقدار ين " بعلاقيية؟ عدن سة عنقم ك بينهما كالغطين 
المحيطين بزاوية». 

وقد يقال أيضاً: «لجسمين يلزم من حركة كلّ واحد '' منهما حركة الآخر». 

وقد يكون بالتركيب وهو الذى له كثرة بالفعل كالبيت؛ [؟] وقد يكون 5 وهو 
الذي لاينقسم أصلاً كالتّقطة والمفارق. 

وأمّا «الكثير» فهو الّذى يقابل الواحد أي ما ينقسم من حيث إنَّه ينقسم "". 


هداية 

قيل: «لمّا كان التّقابل من عوارض أقسام الكثير فلا يبعد أن يتصوّره المتعلم عند 
البحث عن الكثير. فيحصل له حيرة واشتباه فى ماهيّته؛ فلذا"'أورد هداية في بيان حقيقة" 
التتقابل وأقسامه دفعاً لذلك الاشتباه» ؟١‏ 

أقول: الأقرب أن يقال _لمّا ذكر المصئّف _: «أن الكثير يقابل ؟'' الواحد" '» لا يبعد أن 


يحصل للمتعلم حيرة فى أنّ مفهوم التقابل ماذا؟ فأورد هذه الهداية لتحقيقه و توضيحه. 


2 متهون. ك. ج ؟: بالتشخص. 6. مج -:١‏ كزيد. 
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الأثنان قيل: «أي العرضان. فإن التّقابل إِنّما يعتبر فى الأعراض دون الجواهر». وكأنّه ' 
ذهل من أنّ بعضهم قد اعتبر' التَضاد فى الصّور” النّوعيّة أيضاً. قد يتقابلان وهما اللّذان 
لايجتمعان ' أي لايمكن اجتماعهما فى شيء واحد. أراد به الموضوع أو المحلّ على اختلاف 
القولين فى تضاد الصّور* النوعيّة وعدمه. ولا يفهم ممّا سيأ تتى من أخذ الموضوع فى تعريف 
المتقابلين بالعدم والملكة أنّ المراد هو الأوّل. لجواز أن يكون ذلك للإشارة إلى أنّ ذينك 
المتقابلين لا يعتبران الا بالنّسبة اليه من جهة واحدة. 

قيل: «هذا لإدخال المتضايفين كالأبوّة والبنوّة العارضتين لزيد من جهتين. ونوقش 
فيدكياة الأرؤة واليؤة المتكورتن ابسنا معنا ينين" لآ تعقل احدهيا لبن بالقياس إلى 
الأخرى». 

وأجيب عنه ب: «أنّ مطلق الأبوّة والبنوّة متضايفتان” مع جواز اجتماعهما فى ذات 
واحدة من جهتين,. ضرورة وجود المطلق في ضمن المقيّد. والاحتراز إنما هو عن خروج 
البظلقين ل المشتدين ماد ركه عليد؟ نا ذكرين” 

وأقسامهأربعة. قالوا: لأنهما ما وجوديّان؛ أو لا؛ وعلى الأوّل ]١[‏ اما أن يكون'' تعقل 
كل منهما بالقياس الى الآخر"' فهما «المتضايفان»؛ [']أو لا؛ فهما «المتضادان»؛ وعلى الثانى 
يكون أحدهما وجوديّاً والآخر عدميّا؛ [؟] فإمًا أن يعتبر في العدمّي محل قابل للوجوديّ فهما 
«العدم والملكة»؛ []] أو لا؛ فهما «السّلب والايجاب». 

وأووة عليدد كا ا كلل كلوراة "ان يكو نا حدستي ةا 

وقد يجاب ب: «أنّ العدم*' المطلق لا يقابل نفسه ولا العدم المضاف لاجتماعه معه. 


.١‏ ج ١ج‏ 1: فكاله. ؟. مج ,١‏ مج 7, دا١:‏ اعتبروا. 
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والعدم المضاف لايقابل العدم المضاف لاجتماعهما فى كلّ موجود مغاير لما أضيف إليه 
العدمات» 1 

وفيه نظر؛ لجواز أن يكون أحد العدمين مضافاً إلى الآخر _كالعمئ وعدم العمئ ‏ 
وأيضاً يجوز أن لا يكون بين المفهومين اللّذين أضيف إليهما العدمان واسطة _كعدم القياء 
بالنفس وعدم القيام بالغير و 'على تقدير الواسطة يجوز أن لايصدق " العدمان على شيء - 
كعدم الحول عمّا من شأنه أن يكون أحول وعدم قابليّة البصر -. 

وأمّا ثانياً فلن" وجود الملزوم لمحلّ يقابل انتفاء اللازم عن ذلك المحلّ. كوجود 
الحركة لجسم ؛ مع انتفاء السّخونة اللازمة لها عنه وليس داخلاً فى العدم والملكة ولا فى 
السَلب والإيجاب. إذ المعتبر فيهما أن يكون العدمى عدماً للوجودي. 

أحدها «الضّدان» المشهوريّان' وهما الموجودان'. 

المناسب لوجه الحصر أن يقال: «الوجوديّان». والمراد ب«الوجودي» هاهنا ما" 
لايكون السَّلب جزءاً من مفهومه وهوأعجّ من الوجود. غير المتضائفين*كالسّواد والبياض. 

وقد يشترط في الضّدين «أن يكون بينهما غاية الخلاف والبُّعد» ويسمَّيان ب 
«الحقيقيين»' . 

وثانيها «المتضائفان» وهما الموجودان بل وجوديّان يُعقَل كل واحد منهما بالنّسبة 
إلى الآخر كالابوّة والبنوّة. 

وثالثها المتقابلان ب «العدم والملكة». وهما'' أمران يكون أحدهما وردنا والآخر 
عدميّا. أي عدم ذلك الوجود'' لكن لا مطلقاً. بل يعتبر فيهما موضوع قابل لذلك الموجود بل 
الوجودي كالبصر والعمئ والعلم والجهل. 


.١‏ مجج5؟:-و. ' ابم 5 يصدةا 
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فإن اعتبر قبوله له' بحسب شخصه فى وقت اتّصافه ' بالأمر العدمى. فهو «العدم 
والملكة المشهوريّان"» كالكوسجيّة فنّها عدم اللّحية عمّا من شأنه فى ذلك الوقت أن يكون 
ملتحياء فإنّ الصَّبِىَ لا يقال له: «الكوسج»'. 

وإن اعتبر قبوله أعمّ من ذلك بأن لا يقيّد بذلك الوقت كعدم اللّحية عن الطّفل؛ أو تعتبر 
قبوله ' بحسب نوعه كالعمئ للأكمه؛ أو جنسه القريب كالعمئ للعقرب؛ أو البعيد كعدم الحركة 
الإراديّة للجبل؛ فإنّ جنسه البعيد أعنى الجسم" الذي هو فوق الجماد قابل للحركة الإرادية. 
فهو «العدم والملكة الحقيقيّان». 

ورابعها المتقابلان ب«السّلب والايجاب» كالفرسيّة واللافرسيّة. وذلك فى الضمير لا 
فى الوجود العينى. أي هما أمران عقليان واردان على النّسبة ألّتى هي عقليّة أيضاً ولا وجود 
لهما في الخارج أصلاً". 

وقال الشّيخ فى الشفاء: «إنّ المتقابلين بالإيجاب والسّلب إن لم يحتملا” الصّدق'. 
فبسيط كالفرسيّة واللافرسيّة وإلا فمركب كقولنا: زيد فرس وزيد ليس بفرس»''. 

فإنّ إطلاق هذين المعنيين '' على موضوع واحد فى زمان واحد محال. 

وقال أيضاً: «إن 6 من التقابل الايجاب والسّلب. ومعنى «الا يجاب» وجوداء أي 
معنى كان سواء كان باعتبار وجوده؛' فى نفسه أو وجوده*' لغيره. ومعنى «السلب» لا 
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وجوواك ا دتى كان سواء كان" ياعيبار" لآ وسوده فى للسد او لا" وجوده لقيري"” 
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فصل ["] 
فى المتّقدم والمتأخر 

«المتقدّم»' يقال: على خمسة أشياء أحدها' «المتقدّم بالرّمان» وهو ظاهر؛ والثّانى 
«المتقدّم بالطّبع» وهو الذي لا يمكن أن يوجد الآخر بكسر الخاء _بمعنى المتأخّر إِلّا وهو 
موجود معه أو قبله ليشمل العلّة المعدّة. وقد يمكن أن يوجد وليس الآخرأي"المتأخُر بموجود. 

قيل: «ينبغي أن يزاد ؛ في تفسيره* قيد كونه غير مؤثر في المتأخرّ'. ليخرج عنه المتقدّم 
بالعليّة». " 

أقول: فيه نظر؛ لأنّه إن أراد غير المؤثر المستجمع لشرائط التائير” وار تفاع موانعه. فلا 
حاجة إليه؛ لأنّ قوله: «و*قد يمكن أن يوجد وليس الآخر بموجود» مغن عنه. وإن أراد كونه 
غير مؤثر في الجملة فمضرٌ لأنّ الفاعل الغير المستقل متقدّم بالطبع على المعلول عندهم؛ 
فإذا'' زيد'' هذا القيد. لم يكن التعريف جامعاً. كتقدّم الواحد على الاثنين. 

والثّالث «المتقدّم بالشّرف» كتقدّم أبى بكر على عمر"'. 

الرَابع «المتقدّم بالرّتبة» وهو ماكان أقرب من مبدأ محدود كترتّب الصفوف فى 
المسجد منسوبة إلى المحراب وكتر تّبٍ الأجناس والأنواع الإضافيّة على سبيل " التصاعد 
والتنازل. 

والخامس «المتقدّم بالعليّة» وهو الفاعل المستقل بالتآئير ؟'. أي المستجمع بشرائطه”' 
وارتفاع موانعه. وعند صاحب المحاكمات إِنّه الفاعل مطلقاً سواء كان'' مستقلاً بالتأثير أم" لا. 


.١‏ ج :١‏ + اما المتقدم. ؟. مج 5: إحداها. ". مج :١‏ -أي. 
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واعلم أنّ «التّقدّم بالعلية» و«التّقدم بالطبع» مشتركان ' فى معنى واحد يسمّئ «التّقدم 
بالذّات» وهو تقدّم المحتاج إليه على المحتاجء وربّما يقال للمعنى المشترك: «تقدّم بالطبع». 
ويختصٌ ' «التقدم بالعلية» باسم «التقدم بالدّات» والشيخ استعملها فى قاطيغوريايس 
الشغفاء "كذلك. ؛ كتقدّم حركة اليد على حركة القلم وإن كانتا معاًّفى الرّمان فإنّ العقل يحكم 
آنه تحر كت” اليد فتحرّك القلم لا بالعكس؛ والحصر في الأقسام الخمسة «استقرائيّ». 

وقد يقال للضّبط: «المتقدّم إن احتاج إليه المتأخرّ ]١1[‏ فإن كان كافياً في وجوده 
فالمتقدّم بالعلّية؛ [1] وإِلّا ف [المتقدّم] بالطبع. وإن لم يكن محتاجاً إليه؛ [1] فإن لم يمكن 
اجتماعهما فى الوجود فالمتقدّم بالرّمان؛ [4] وإن أمكن فإن اعتبر بينهما ترتّب فالمتقدّم 
بلي تبة؛ [0] وإلا ف[المتقدّم] بالشّرف. 

وأَمّا «المتأخرّ» فيقال: على ما يقابل «المتقدّم» فيتعدّد أقسامه بحسب أقسام المقرّه'. 


موت مو موك 
«ن» -«نت» -نت 


فصل [؟] 
5 القديم والحادث"“ 

«القديم بالدّات» هو الّذى لا يكون وجوده من غيره و“ينحصر فى الحقّ* تعالئ؛ 
و«القديم بالزّمان» هو الذي له وَل لزمانه كالفلك؛ و«المحدث بالدّات» هو الذى يكون 
وجوده من غيره كالممكنات؛ و«المحدث بالرّمان» هو ٠١‏ الْذى لزمانه ابتداء. وقد كان وقت 
لم يكن هو '' فيه موجوداً. ثم انقضى ذلك الوقت وجاء وقت صار هو فيه موجود ا كالمركبات 
العنصريّة. ذ «القديم بالذات»'' 55-5 طلقا من «القديم بالزّمان» وهو أعٌ من وجه من 
«المحدث بالذّات» وهو اع طلقا فيك «المحدث بالزمان» والبواقى متباينة. 


١1١‏ نشد كان: ؟. مج :١‏ يخص. ". ج  :١‏ الشفاء. 
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وكل «حادث زمانيّ» فهو ' مسبوق بمادّة أي بما' يكون هو"موضوعاً للحادث إن كان 
عرضاً أو هيولاه؛ إن كان صورة. أو متعلّقه إن كان نفساً. ومدّة. والتّانى ظاهر من” تصوّر 
مفهومه والْأَوّل لأنّ إمكان وجوده سابق على وجوده. وإِلا لماكان قبله ممكنا بل ممتنعاً لذاته 
لامتناع كون المعدوم واجباً لذاته. ثمّ صار ممكناً فى وقت وجوده فيلزم انقلاب الشّىء من 
الامتناع الدّاتى؛ إلى الإمكان الذاتى هذا خلف. 

وذلك الإمكان أمر وجوديّ أي موجوه. إذ لا فرق بين قولنا: «إمكانه لا» أي منفئ١‏ 
وبين قولنا: «لا إمكان له». فلو كان الامكان عدميّاً لم يكن الممكن ممكناً؛ هذا خلف. 

وفيه نظر؛ لأنّ ما ذكره جاز فى الامتناع والعدم, بأن يقال: «لو كانا عدميّين" لم يكن 
الممتنع ممتنعاً ولا المعدوم معدوماًء إذ لا فرق بين قولنا: «امتناعه لا ولا امتناع له» و«عدمه لا 
ولا عدم له». 

والحلّ“ أن يقال: «قولنا": «امكانه لا» معناه أنه متّصف بصفة عدميّة هى «الإمكان». 
وقولنا '': «لا إمكان له» معناه سلب تلك الصّفة العدميّة عنه, وكما أنّه '' فرق بين اتّصاف الشىء 
بصفة ثبوتيّة وبين سلب الاتصاف '' بها. كذلك أيضاً فرق بين الاتّصاف بصفة عدميّة وبين 
سلب الاتصاف بها ''. 

وقد يقال: «معنى قولناء': «امكانه لا» هو أنّ امكانه صفة سلبيّة. والصّفة السلبيّة انما 
تتحقق بتحقق موصوفها. والموصوف هاهنا وهو «الحادث» ‏ معدوم, فيكون” إمكان 
الحادث قبل وجوده معدوماً. و"' هو معنى قولنا: «لا إمكان للحادث قبل وجوده». والفارق لم 
يتفطن بمعنى "' الكلام حيث حمله على دعوى عدم الفرق بين القولين بحسب المفهوم وليس 
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كذلك. بل المراد أنّ' كون الإمكان صفة سلبية يستلزم عدم تحققه قبل الحادث لعده 
موصوفه وهو «الحادث» وبين المعنيين بون بعيد». 

أقول فيه بحث؛ لأنّ قولنا': «إمكانه لا» غير مستلزم لقولنا: «لا إمكان له» بمعنى أنه 
لايتّصف بالإمكان. فإنّ «العدم» و«الامتناع» عدميّان مع أنّ «المعدوم» و«الممتنع»” متّصفان 
بهما وهذا هو المفيد فى هذا المقام. لا بمعنى أنّ إمكانه قبل وجوده معدوم؛. 

و«الإمكان' لا يكون قائماً بنفسه'. لأنّ إمكان الوجود إِنّما هو بالإضافة إلى ما هو 
إمكان الوجود له. أي الامكان إضافة بين الوجود وذات الممكن. فلا يكون قائماً بنفسه. 
فيكون "قاتها بحل موعوه واليسر هو تين ذلك الحادث: وهو افر ولا آمر ا متفصللا عله 
إذ لا معنى لقيام إمكان الشيء بالأمر المنفصل عنه. فيكون متعلقاً به وهو «المادّة». 

وما توهّم' من أنّ إمكان الشَّىء هو اقتدار الفاعل عليه. فيكون قائماً به '' فاسد. لأنّ 
الاقتدار وعدمه يعللا. ٠١‏ بالإآمكان وعدمه. 

فيقال: هذا مقدور لآنه ممكن. وهذا غير مقدور لأنه ممتنع. 

وهاهنا بحث؛ لأنَا لا نسلم أنّ المتعلّق بالحادث منحصر فى المادّة بالمعنى المذكور. لم 
لايجوز أن يكون إمكان الحادث قائماً بشىء '' له تعلّق بالحادث وراء تعلّق الحلول أو" 
التدبير والتَتصرف؟ ولو كان له*' تعلق الحلول, فلم '١‏ لايجوز أن يكون الحادث جوهراً غير 
جسمانيّ حالاً فى جوهر آخر كذلك؟ 

وم يقم دليل' ' على امتناع ذلك؛ أو عرضاً قائماً بجوهر غير جسمانيّ؛ فإن علوم 
العقول والتّفوس بل كيفياتها"' القائمة بها" على الإطلاق أعراض موضوعاتها ذوات العقول 
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والتّفوس. وليست بأجسام. ولا يمكنهم تعميم الموضوع بحيث يتناول الجسم وغيره. إذ 
يبطل حينئذٍ ما فرّعوا على هذه القاعدة' مثل ما سيجيء. من أن ' العقول جميع " كمالاتها 
بالقعلء لا كو بعضها بالقةة و حب كوي العق ل عاد 50 15 عادت لاية لمن عاذة 
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«القرّة»؛ هي الشىء الى هو مبداً التغير فى آخر سواء كان جوهرا أو برضا 
وسواء كان فاعلاً أو غيره من حيث هو آخر. هذا للتنبيه* على أنّ الآخر المتغيّر لايجب أن 
يكون مقاي ١‏ له بالذاته بل قد يكون عقاي ا لدأ بالاعتبار". كما فى معالجة الإنسان نفسه 
التاطقة فى الأمراض"التّفسانيّة. فإنّ التَغاير هاهنا اعتباري. وإِنّما اعتبرنا* الأمراض النفسانيّة 
ليكون المعالج والمعالج متّحدين بالذّات متغايرين بالاعتبار, وأمّا فى الأمراض البدنيّة ''. 
فالمعالج هو النّفس التّاطقة والمعالج هو البدن وهما متغايران بالذات. 

واعلم أنّ «القوّة» قد يطلق على إمكان الحصول مع عدمه. وهذا المعنى يقابل «الفعل» 
بمعنى الحصول؛ فالمناسب أن يقتصر '' على ذكر «القوّة» في عنوان الفصل أو ذكر هذا المعنى 
والبحت"'" عنة. 

وكل ما يصدر عن الأجسام فى العادة المستمرة المحسوسة من الأآثار والأفعال 
كالاختصاص بأين وكيف وحركة وسكون فهى صادرة عن قوّة موجودة فيه لأنّ ذلك" 
]١[‏ إِمّا أن يكون لكونه جسماً؛ [1]أو لأمور اتّفاقيّة؛ [] أو لقرّة موجودة فيه. 
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والأوّل باطل وإِلّا لاشتركت الأجسام فيه؛ والثّانى أيضاً باطل. وإلا لما كان ذلك 
مستمراً' لأنّ الأمور الاتّفاقيّة لاتكون دائمة ولا أكثريّة. فكذا آثارها. 

أقول: هاهنا' بحث؛ لأنّه إن أراد بالأمور الاتفاقيّة مطلق الأمور الخارجيّة فهزه 
المقدّمة ممنوع ؛ وإن أراد بها ما لا تكون دائمة ولا أكثريّة كما يفهم من كلام بعضهم حيث قال 
- لتوجيه هذا المقام -: «لأنّ الأمور الاتّفاقيّة هي التى لا تكون دائمة ولا أكثريّة» فالحصر 
ممنوع؛ ولعل هذا القائل اخذ ذلك مما ذكروه من أنّ تادّي السّبب إلى المسبّب إمّا أن يكون 
دائماً أو أكثريا' أو مساوياً أو أقليًاً. فالبب الذى يتأدّى* إلى المستب على أحد الوجهين 
الأؤلين مسق سيا 3انيا» وذلك الميتب سبق" وغاية ذافةه: والسيب الى يناذى إلى 
المسبب عال اعد الوريوين الاتقي يد يسك ونيا النالداء وتاك المسكب يبك شا 
اتْفاقيّة» فإذاً هو عن قرّة موجودة فيه" وهو المطلوب. 


و موت 6و2 
«ن» نت -وت 


في العلّة والمعلول 

«العلّة» يقال: لكل ما له وجود فى نفسه ثم يحصل من وجوده وجود غيره. 

ظاهر هذا التعريف لا يصدق إلا على «العلّة الفاعليّة» ولذلك عرّفها بعيد هذا بالتى 
تكون منها وجود المعلول. وغاية توجيهه أن يقال: «المراد أن يكون لوجود غيره حاجة إلى 
وجوده فى الجملة». ومع هذا لاينطبق على «العلّة الغائيّة». و«عدم المانع». 

وقد يقال: «عدم المانع كاشف عن أمر وجوديّ هو المحتاج إليه. كعدم الباب المانع 
للدّخول فيه". فإنه كاشف عن وجود فضاء له قوام يمكن النّفوذ فيه وكعدم العمود المانع 
لسقوط السّقف. فإنّه كاشف عن وجود مسافة يمكن أن يتحرّك* السّقف فيها. الا أنّ الشّرط 


.١‏ ج٠١‏ ج"!: + ولا أكثرياً. ؟. مج ؟: فيه (بجاى «هاهنا»). 
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الوجوديّ' ربّما لا يعلم' إلا بلازم عدمئّ فيعبّر” عنه بذلك. فيسبق إلى الأوهام أنّ ذلك الأمر 
العدمىّ هو المحتاج إليه». 

ولا يخفئ أنه تكلّف. بل الحقّ أن مدخليّة الشىء فى وجود آخر [١]امّا‏ أن يكون 
بحسب وجوده فقط ك«الفاعل» و«الشّرط» و«المادّة» و«الصّورة». فيجب أن يكون موجوداً؛ 
[1] وإمًا بحسب عدمه فقط > «المانع». فيسب أن يكرة عدون !]راثا بحسب وسوةة 
وعدمه معاً 5 «المعدٌ» اذ لابذ من عدمه المذادءء على وجوده فيجي | يوجد أوّلاً ثب يعد م. 

فالمناسي أن يقال: «العلة مايحتاج اليه أمر ' في تحقّقه»؛ وهى أربعة أقسام «مادية» 
و«صورية» و«فاعليّة» و«غانية». 

ما «[العلّة] الماديّة» فهى التى تكون جزءاً من" المعلول لكن لايجب بها أن يكون” 
موجوداً بالفعل كالطّين للكوز. 

وما «العلّة الصّورية» فهى الّتى تكون جزءً من المعلول ولكن. يجب بها أن يكون 
المعلول موجوداً بالفعل. كالصّورة للكوز. 

وليس المراد بالعلة المادّية والصّورية ما يخصّ* الأجسام من المادّة والصّورة 
الجوهريتّين''. بل ما يعمّهما وغيرهما من الجواهر والأعراض التي يوجد بها أمر '' بالفعل أو 
بالقوّة. وهاتان علّتان"' للماهيّة داخلتان فى قوانيا" ركبا انيما علتاح الوسود ا يشالت قد 
عليهماء فتخصّان باسم «علّة الماهيّة» تميّزاً لهما عن الباقيتين؟' المشاركتين'' إِيّاهما في 
علّية' ' الوجود. 

وأمّا"' «الفاعلية» فهي التي تكون منها وجود المعلول كالفاعل للكوز. 
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وأما «الغائيئة» فهى القن لأجلها وجود المعلول. كالغرض المطلوب من الكوز. وهى 
]١[‏ نما تكون علّة بحسب وجودها الذهنى؛ [1] وآما يحسب وجودها الخارجيّ. فهى معلولة لمعلولها 
لترتّبها' عليه وتاخّرها عنه فى الوجود. فلها علاقتا" العلية والمعلوليّة بالقياس إلى شىء واحد. لكن 
السب وجوديها"الذهنى والخارجى. وهاتان العلّتان تخصّان بأسم «علّة الوجود». لتوقفه عليهما دون 
الماهيّة. والحصر المذكور منقوض ب«الشّرط» و«المعدٌ» و«عدم المانع». 

وقد يقال: «إنّ المقسم هو علّة الشىء بلا واسطة. والمعدود من أقسامه هو «العلة 
الماديّة» بمعنى القابل بالقوّة. و«العلّة الصّورية»؛ بمعنى القابل بالفعل. و«العلّة الفاعليّة» 
بمعنى الفاعل المستقل بالتّاثير. والمعلول يحتاج إلى القابل والفاعل المذكورين وَل ولا 
يحتاج إلى ما ذكره” إلا ثانياً وبواسطة احتياجهما إليه». 

وفيه بحث؛ لأنّه لا يتناول المقسم حينئذٍ للعلة' الغائيّة إذ لا يحتاج المعلول إليها" إلا 
بواسطة أنْها مؤنّرة في مؤتّرية الفاعل. 

ثم «العلّة الفاعليّة» متئ كانت بسيطة أي كانت واحدة في ذاتها” ولم يكن لها* صفة 
ولم يكن فعلها '' مشروطاً'' بأمر استحال أن يصدر عنها أكثر من الواحد, لأنّ ما يصدر عنه 
أثران فهو مركب. لأنّ كون الشىء بحيث يصدر عنه هذا" الأثر غير كونه بحيث يصدر عنه 
ذلك الأثرء لإمكان تعقّل كل منهما بدون الآخر. فمجموع هذين المفهومين أو أحدهما ]١[‏ إن 
كان داخلاً”” فى ذات المصدر. لزم التّركيب فى ذاته؛ [1] وإن كانا خارجين كان الذات؟! 
مصدراً لهما أي للمفهومين. إذ لو كانا مستندين' إلى غيره لم يكن هو وحده مصدراً للأثرين. 
والمقدّر خلافه. فكونه مصدراً لهذا المفهوم غير كونه مصدراً لذلك المفهوم. وننقل الكلاء 
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إليهما؛ فينتهى لا محالة إلى ما يوجب التركيب والكثرة فى الذات لامتناع التسلسل. 

وقد يقرّر الذليل بطريق أبسط ' فيقال: ]١[«‏ إن كان كل واحد' من مفهومي مصدرية 
هذا ومصدريّة ذلك" نفس الواحد الحقيقى. كان لأمر حقيقى ؛ بسيط ماهيّتان مختلفتان؛ [5] 
وإن دخلا” فيه؛ [5] أو دخل أحدهما وكان الآخر عيناً لزم التركيب فقط؛ []] وإن خرجا؛ [0] 
أو خرج أحدهما وكان الآخر عيناًء لزم التسلسل فقط؛ [1] وإن دخل أحدهما وخرج الآخر. 
لزم التركيب والتسلسل معاً؛ فالأقسام سنّة والكلّ محال». 

وهاهنا بحث؛ أما أَوَلاً فلآ لو تمّ ما ذكره. لزم أن لا يصدر عن ' «الواحد”" الحقيقى» 
شيء. إذ لو صدر عنه شيء. لكانت* مصدريّته لذلك الشّىء أمراً مغايراً له لكونه' نسبة بينه 
وبين غيره. فهو [1] إِمَا داخل فيه فيلزم تركيبه ''؛[1] أو خارج عنه _معلول له لما مرّ وننقل 
الكلام إلى مصدريّتهما''. أو نقول: لكان الصّادر"' هناك شيئين أحدهما ذلك الشَّىء الصّادر 
عن الواحد ". والثّاني مصدريّته ؟' لذلك الشَّىء لا شيئاً واحداً. وهو منافٍ لما ادّعيتم من اتّحاد 
المعلول عند اتحاد العلة. 

وأمّا ثانياً فلأنَ المصدريّة أمر اعتباريّ فتستغنى عن المصدر. 

وقد يقال: «لابدٌّأن تكون للعلة خصوصيّة مع المعلول لا تكون لها تلك الخصوصية مع 
غيره. إذ لولاهاء لم يكن اقتضاوها لهذا '' المعلول أولئ من اقتضائها لما"' عداه. فلايتصوّر"' 
صدوره عنها؛ فإذا لم تكن مع العلّة الموجدة أمور"' متعدّدة لا داخلة فيها ولا خارجة عنها. 
بل كانت تان بسيظة؟ 50 "فيا يرس من الرجوة قلا يك" 11 على الخسضوصية اننا 


ٍ واحد. “". دا دا ؟: ذاك.‎ :١ البسط. . مح‎ :١ ج‎ .١ مج‎ .١ 
دخلتا / دا "؟: كان داخلا.‎ :١ حقيقي. 6. مج‎ - :١ ء. دا3ى دال, مج‎ 
دا ؟: لكان.‎ .١ من. “. دا ": الفاعل. /. مج‎ :١ أ. ج‎ 

9. ج ١(نسخه‏ بدل): لكونها. ٠‏ دا :١‏ تركبّه. 

.١٠١‏ ج١:-‏ عن الواحد. غ١‏ . د | :١‏ مصدرية. 060. ج ١ك‏ ج ": لدلك. 
دا"5:امورا. 48. دا ": بسيطا. 1 كر 


"١‏ دا": قلا شبك 
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كود بيب الذات "اذا فرك ايا ععلول كانت" لالعلة حبسي ذاتها لخصرفئة بعد 
ليست مع غيره أصلاً. فلا يمكن أن يكون لها معلول آخر؛ وإلَا لزم أن تكون لها خصوصية 
يحسب ذاتها مع الثاني. فلا يكون لها مع شيء من المعلولين خصوصيّة ليست لها مع غيره' 
فلاتكون؛ علة لشىء منهمأ». 

وفيه بحث؛ لجواز أن يكون لذات واحدة من جميع الجهات خصوصيّة معأمور 
متعدّدة لا يكون تلك الخصوصيّة لها' مع غير تلك الأمور. فيصدر عنها تلك الأمور يأسرها لا 


بعضها دون بعض. 
ونقول أيضا: إنّ المعلول يجب وجوهه عند وجود علّتة' التّامة. أعنى عند تحقّق جملة 


ايل «هذا التفسير غير نام فا نّ المبدا الأوّل علّة تامّة بالنسبة الى معلوله الأوّل 
ولا يتناوله هذا التفسير, إذ لا يصدق عليه أنه جملة الأمور. والتفسير الجامع أنها علة 
لا.يتوقف المعلول” على ما هو خارج عنها». 

وفيه نظر؛ إذ لابدٌ من اعتبار إمكان المعلول. فالتركيب لازم. 

وقد يجاب ب: «أنّ علّة الاحتياج إلى الفاعل* هو «الإمكان»؛ فالشىء ما لم يعتبر 
متّصفاً بالإمكان. لم يطلب له علّة ''. فالإمكان مأخوذ فى '' جانب المعلول. فنا نأخذ شيئاً 
ممكناً أَوَلاً'". ئمّ نطلب له علّة. ولا شكٌ أَنّه مع ذلك لا تعتبر إمكانه مع الفاعل '' مرّة أخرئ». 

ورد هذا بأنْكلاً من الجزء «الصّوري» و«المادي» مع أنه جزء من المعلول: جزء من 
«العلّة التّامة» أيضاً؛ فلو كان الإمكان جزءاً من العلّة التّامة مع كونه صفة للمعلول ومعتبراً فيه 
لم يلزم محذور. وأيضاً لما كان «الإمكان» من شرائط التأثيرء فلا يوجد مؤثّر بلا اشتراط أمر 
في تأثيره. واعلم أنّ المعلول إذا كان مركباً. فجميع أجزائه التى هى عينه يكون جزءً من علته 


.١‏ مج :١‏ ذاتها. ؟ ذا ؟: كان "'. دا١:‏ غيرها. 


. دا ؟: ولايكون. 6. دا؟: ‏ لها. 
1. ج١.‏ ج 5؟. مج .١‏ مج ": علة / دا :١‏ العلة. /ا. مج ؟: - و. 
8. مج ": - المعلول. 8 د| ١‏ : +ما. .٠‏ مج :١‏ + فاعلية. 


.١‏ مج :١‏ من. 5.دا١ء‏ داك ج1:_أوَلاً. ‏ 5٠.دا":‏ بالفاعل. 
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التامّة والجزء لايكون محتاجاً إلى الكلّ بل الأمر بالعكس. فإطلاق لفظ «العلّة» عليها 
بالمعنى المذكور غير صحيح. 

لأنّه لو لم يكن واجب الوجود حينئذٍ' ]١[‏ فإمًا أن يكون ممتنع الوجود وهو' محال 
وإلا لما وجد؛ [7]أو” ممكن الوجود. فليفرض وجوده معها ' في زمان وعدمه معها' فى زمان 
اخر. فيحتاج فى زمان' الوجود إلى مرجّح يخرجه من القوّة إلى الفعلء إذ الترجيح الحاصل 

من العلّة التامّة مشترك بين الزمانين". فلا يكون جملة الأمور المعتبرة” فى وجوده حاصلة. 

وقد فرضناها حاصلة هذا خلف. 

فبان أن المعلول يجب وجوهه عند تحقّق العلّة التامّة. فيكون واجباً بغيره* ممكناً 
بالدّات؛ لأنا لو'' اعتبرنا ماهيّةَ من حيث هى هى لا يجب لها الوجود ولا العدم. ولا معنى 
للممكن بالدّات إلا هذا. 
هداية 

لإزالة ما سبق إلى أوهام '' العوامً من أنّ تأثير العلّة فى شىء ينافى وجوده. 

كون الشىء موجوداً لا ينافى تأثير العلّة الفاعليّة فيه. لأنّ الشّىء إذا كان معدوما ثم 
يوجد ]١[‏ فإمّا أن توصف العلّة يكونها مفيدة لوجوده' ' حالة العدم؛ [1] أو حالة الوجود؛ [”] 
أو فى الحالتين جميعاً". لاء' جائز أن تفيد وجوده حالة العدم أو*' فى الحالتين جميعاً. و إل 
لزم اجتماع الوجود والعدم. هذا خلف. فإذاً تفيد وجوده حالة وجوده' المفاد. فلا يلزه 
تحصيل الحاصل. فكون"' الشّىء موجوداً لا ينافى كونه معلولاً. 


١.مجج”:-‏ حينئد. ". مج 3: + حينئد. “"'. دا :١‏ + يكون. 

:. دا ؟: + يكون. 0. مج 3: - فى زمان وعدمه معها. 

1. مج ": + ذلك.  ./‏ ” 5-2 

6. ج :١‏ المغيّرة (نسخه بدل): المعتبرة / ج ": المغيّرة. 5. دا"؟. ج ١‏ 53 ". مج "7: لغيره. 
.٠‏ مج "”: إذا (بجاى «لو»). .١‏ ح١:‏ الأوهام. 

ج 1: + في. . مج ؟: - أو حالة الوجود؛ أو فى الحالتين جميعاً. 

١5‏ دا": ولا. 6ج ؟: ولا (بجاى «أو»). 


5. دا"5:الوجود. .١١/‏ مج ؟: فيكون. 
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قال بعضهم: «من الأوهام العاميّة' إِنّ المعلول بعد ما وجد من علّة لا يحتاج فى بقائه 
إليها. حتّئ لا يلزم من فناء العلّة ' الموجدة” فناؤه. بل يبقى موجوداً بعد فناء العلّة. ولذلك 
تراهم لا يتحاشون عن القول بأنّه لو جاز العدم على البارئ- تعالئ ‏ لما ضرّ عدمه وجود 
العالم. ؟ وسبب توهّمهم* هذا ما يشاهدونه' من بقاء"البناء. بعد زوال وجود البنّاء. 

فالمصنّف أورد هذه الهداية لإزالة هذا الوهم'. إذ لو بقى المعلول بعد فناء العلّة لم 
يكن' العلّة مؤثّرة فيه '' حالة وجوده. وهو خلاف ما ثبت'' بالحجّة من أنّ العلّة مؤثّرة في 
البما ل عدالة ون دن نذا شلات 

أقول: فيه بحث؛ إذ التَابت هاهنا بالدّليل أنّ العلّة مؤئّرة فى المعلول في آن وجوهه لا أنْها 


بوث افيه عالة وسنوده مطلقاً ولامتاقاويته وبين بقاء البقلول بعد قناء الدلة قلاى بل هزه اليدانة 
الوهم المذكور. والذي يزيله هو ما ذكروه من أنّ علّة افتقار الممكن إلى المؤّر هو الإمكان. 


مه مو ٠و‏ 
«ن» -ن» نينت 


فصل [7] 
فى الجوهر والعرض"'' 
كل موجود ]١[‏ فإمًا أن يكون مختصّا بشىء سارياً فيه؛ [؟] أو لا يكون”'؛ فإذاء' كان 
الواقع هو القسم الأول يسمّى الشارى ررحالة» بالمسرة فيه «محلة». قد“ م الكلام فيه 
فتذكر, ولابدّأن يكون لأحدهما حاجة إلى صاحبه بوجه من الوجوه. وإلا لامتنع ذلك الحلول 
بالضّرورة: فلا يخلو ]١[‏ إِمّا أن يكون المحلّ محتاجاً إلى الحالٌ فيسمّئ المحلّ «هيولئ»١‏ 
والحالٌ «صورة»"' [؟]أو بالعكس. فيسمّئ المحلّ «موضوعا» والحالٌ «عرضاأ». 


.١‏ ج١.‏ ج 7 مج :١‏ العامّة / ج ؟ (نسخه بدل): العاميّة. ؟. دا؟. مج .١‏ مج 7: عله. 
3 دا ؟. ج 5. مج 3: + له. . ديدكاه متكلمان در باب حدوث عالم ست 

6. مج :١‏ تو هم. . مح :١‏ يشاهد. /. ج :١‏ البقاء. 

8. دا ": التوهم. 4. ج":- لم يكن. .٠‏ مج ": فى المعلول. 
١٠"‏ . دا :١‏ + كدلك. . مج :١‏ فإن. 0. مج 5: وقد. 


.١1‏ ج١:‏ الهيولى. .١١/‏ ج .١٠‏ دا "؟: الصورة. 
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المناسب أن يقال: «الافتقار [1] إمّا أن يكون من الطرفين وهما' «الهيولئ» 
و«الصّورة»؛ [1]أو من طرف الحال فقط وهو ' «العرض» ومحله «موصوع»., وذلك لأنّ الحال 
مفتقر إلى المحلّ مطلقا ». 

وإذا ثبت هذا فنقول: «الجوهر» هو الماهيّة الّتى إذا وجدت فى الأعيان أي اتّصفت 
بالوجود الخارجيّ كانت لا فى موضوع. وظاه ؛ أ هذا؛ المعنى نما يصدق على عام 
7 00 
ويدخل فيه الصور”" العقليّة للجواهر؛ فإنّها وإن كانت” حال كونها في الذَّهن في* موضوع؛ 
لكن '' يصدق عليها أنها إذا وجدت في الخارج.ء لم يكن وجودها فى موضوع. 

وهذا على مذهب من يقول: «إنّ الحاصل فى الذّهن هو ماهيّات الأشياء '' والاختلاف 
نما هو فى الوجود وما يتبعه من الأحوال». 

وأمّا من قال: «إنّ الحاصل في الذهن هو صور الأشياء وأشباحها'"' المخالفة لها في 
المادية البدابية اثأها متاسة سقس ع بها سار بش لان التور عليا ينض" الأسياء 
دون بعض. فلاتكون تلك الصور؛' عنده إلا أعراضاً”' موجودة بوجود خارجيّ قائمة 
بالتفس. كسائر الأعراض القائمة بها». 

وأا «العرض» فهو الموجود فى موضوع. فالصورة العقليّة للجوهر"' تكون جوهراً 
وعرسا ندا عل الأزال من النذفبيى: وقد الندية" ١‏ ضاعي حكية العية. 

والأنسب أن يقال: «هو"' الماهية التى إذا وجدت في الخارج كانت فى موضوع». 

ثم الجوهر ]١[‏ إن كان محلاً فهو «الهي و لئ». 


١.دا"؟:‏ هو. 37 مج ؟: هى. واه فعلعا. 

. دا ؟: فظاهر. 6. مج ؟: ‏ هذا. 5. ج :١‏ ماهيّة وراء الوجود. 
لل عاد يواد الشورة #. دا؟: في. 5. مج :١‏ - في. 

.٠‏ مج :١‏ ولكن. .١‏ ج٠١‏ ج 1: + المطابقة للأمور الخارجيّة في تمام الماهيّة. 
5ج + فهي. . ج 1: لبعض. 4 ج :١‏ الصورة. 

4. مج :١‏ أعراض. 7. مج .١‏ مج ؟: للجواهر.  .١١‏ مج ١:التزم.‏ 


6. مج ١‏ (حاشيه): النقض مع الجواب والبحث على الجواب ذكرهما الكاتبى فى شرح الملخص. 
4. دا": هي . 
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قيل: «هذا منقوض بالجسم. فإنّه محل للأعراض مع أنّه ليس بهيولئ». 

وأجيب ' ب: «أنّ المراد إن كان محلا لجوهر آخر فهو الهيولئ». 

وفيه بحث؛ إذ النّفس محل للصّورة الجوهريّة مع أنّها ' ليست" بهيولى. 

[1] وإن كان حالاً. فهو الصّورة الجسميّة أو النّوعية, وإن لم يكن حالاً ولا محلاً. 

1؟] فإن كان مركباً منهما فهو «الجسم الطبيعي». 

[غ]وإن لم يكن كذلك فإن كان متعلقاً بالأجساه تعلّق التّدبير والتصرف؛ فهو النفس 
الانسانيّة أو الفلكيّة. 

[0] وإِلا فهو «العقل»؛ وإنّما قيّد التعلّق بالتدبير والتصرف؛ لأنّ للعقل تعلّقاً بالجسم 
لكن* على سبيل التأثير فقط؛ وأمّا النّفس ]١[‏ فقد تكون مديّرة؛ [1] وقد تكون مؤثّرة كما فى 
الاسارة رانين 

والجوهر' ليس جنساً لهذه' الأقسام الخمسة, إذ لو كان جنساً لكان ما يدخل تحته 
مركّباً من جنس وفصل وليس كذلك لأنّ التّفس ليست" مركبة منهما؛ لأنّها تعقل* الماهيّة '' 
البسيطة الحالّة فيها. فلا تكون مركبّة, وإلا لزم بانقسامها انقسام الماهيّة البسيطة الحالة 
فيها''؛ هذا خلف. 

وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من تركب النفس في الذهن تركبها"' في الخارج. 

وأمًا أقسام العرض فتسعة بالاستقراء «الكم» و«الكيف» و«الأين» و«المتئ» 
و«الاضافة» و«الملك» و«الوضع»' و«الفعل» و«الانفعال». 

أمّا «الكم» فهو ؟' الذي '' يقبل المساواة و اللا مساواة لذاته. 


.١‏ مج ؟: + عنه. ؟. ذا ؟: أنّه. *. دا ؟: ليس. 

6. ج .١‏ ج 5: + على سبيل التدبير والتصرف بل. 1. مج :١‏ فالجوهر. 

. مج :١‏ بهذه. قد ج١١‏ لعسن: 9. مج :١‏ لأنّا نعقل. 

٠‏ ج١(نسخه‏ بدل): الجنسيّة. .١‏ ج:: فيهما. 

5. ج :١‏ تركيبها / مج :١‏ تركباً. .١7‏ مج 1: الوضع والملك. 
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قيل: «هذا التعريف دوريّ إذ المساواة هى الاتّحاد فى الكمّ». 

والأولئ ' أن يقال: «هو' ما يقبل القسمة لذاته. أي يمكن "أن يفرض فيه أجزاء. وإِنّما 
قالوا: «لذاته» ليخرج ؛ الكم بالعَرّض مثل محل الكم. والحال فيه إلى غير ذلك. 

وينقسم ]١[‏ إلى «منفصل» وهو ما لايكون بين أجزائه المفروضة حدّ مشترك؛ والمراد 
ب«الحد المشترك» ما يكون نسبته إلى الجزاين نسبة واحدة كالتّقطة بالقياس إلى جزأي الخط؛ 
فانّها ' إن اعتبرت نهاية لأحد الجزأين يمكن اعتبارها نهاية للجزء' الآخر. وان اعتبرت بداءة 
له يمكن اعتبارها بداءة للآخر. فليس لها اختصاص بأحد الجزاين و" ليس ذلك الاختصاص 
بالنّسبة إلى الجزء الآخر بل نسبتها إليهما على السّويّة. وكالخط بالقياس إلى جزأي السشّطح 
والسّطح بالقياس" إلى جزأي الجسم, والآن بالتّسبة* إلى جزأي الرّمان. 

والحدود المشتركة يجب كونها مخالفة بالنّوع لما هى حدود له. لأنّ الحدّ المشترك يجب 
كونه بحيث إذا ضمٌ إلى أحد القسمين لم يزدد '' به أصلاً؛ وإذ فصل عنه''. لم ينقص منه'' شيئاً"". 
و#الى لة ذلك, لكان البيد المشترك جوءا أخير عن السقدار السقسوء: قيكون القسب؟ الى 
اتسين" تتسيما إلى ثللاتة والتنسيه" إلى قلاقة تتسيدا" إلى مية" 11 تالملة بست 
جزءاً من الخط بل هى عر ض فيه وكذا الخطّ بالقياس إلى السَطح, والسّطح بالقياس إلى الجسم. 

ولا يوجد بين أجزاء الكم المنفصل حدّ مشترك. فإنّ العشرة إذا قسسّمتها إلى سمّة 
وأربعة كان السّادس جزءاً من السّتة داخلاً فيها وخارجاً من الأربعة. فلم يكن ثمّة أمر 
مشترك بين قسمى العشرة وهما السّتة والأربعة. كما كانت النّقطة مشتركة بين" ' الخط. 


.١‏ ج 5: + فيه. ك5 ". مج 3: + له. 


غ. دا؟: + عنه. 6. ج١3‏ مج داال دا ؟: + و. 

1 ج :١‏ الجزء. /. ج ”ا مج ,١‏ مج ”ء دأ ؟: - و. 

4. ج ١ج‏ ”ء مج ,١‏ مج 7, دا  :١‏ بالقياس. 9. دا ؟: بالقياس. 
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15 اربعة بل إلى خخيسعة والتقسيم إلى أربعة سباك حبية ]إلى بنة 
."٠‏ مج 5؟: + قسمين / ج ١‏ (نسخه بدل): قسمى. 


كالعدد. ذكر وا أن الكمّ المنفصل منحصر فيه'. فهذا التّمئيل باعتبار أنواعه. 

["] والى «متصل» وهو ما يكون بيد أسداكه المفروضة حدٌ مشترك قار الذّات وهو 
المقدار كالخطً والسّطح والتّخْن وهو' «الجسم التَعليمى». 

[*] وإلى متصل غير قارّ الدّات وهو «الرّمان». 

قيل: «إن وجد شيء من أجزاء الزّمانء لزم اتّصال الموجود بالمعدوم؛ وإن لم يوجد. 
نزم اتصال المعدوم بالمعدوم. وكلاهما محالان بالبديهة". وإن؛ اعتبر اتصال أجزائه بعضها 
ببعض فى الخيالء كان من قبيل القارٌ لاجتماع أجزائه هناك». 

والجواب: أنّ ذلك الأمر المتّصل الممتدٌ فى الخيال بحيث إذا لاحظ العقل وجوده في 
الخارج جزم بامتناع اجتماع أجزائه هناك وهو معنى كونه غير قارٌ الذات”. 

وام «الكيف» فهو هيئة فى شيء لا تقتضي لذاته قسمة خرج' به الكمّ ولا نسبة 
خرج " به البواقى. ومن جعل التّقطة والوحدة من الأعراض دون الكيف زاد قيد «عدم اقتضاء 
اللاقسمة» احترازاً عنهما. 

وينقسم ]١[‏ إلى « كيفيّات محسوسة» باحدى” الحواش الظاهرة راسخة كحلاوة 
العسل وملوحة ماء البحر وتسمّئ «انفعاليّتات» وغير راسخة كحمرة الخجل وصفرة الوجل 
وتسمّئ «انفعالاات». 

["] وإلى «كيفيّات نفسانيّة». 

قيل: «أي مختصّة بذوات الأنفس الحيوانيّة». بمعنى أنها تكون من بين الأجساء 
للحيوان دون النبات والجماد فلا يمتنع ثبوت بعضها للمجرّدات من الواجب وغيره. وفسّرها 
بعضهم ب«المختصّة بذوات الأنفس مطلقأ»*. 

وهى «حالات». إن لم تكن راسخة كالكتابة في ابتداء الخلقة؛ و«ملكات» إن كانت 


.١‏ دأ ": فيها (نسخه بدل): فيه. 3 دالا دا ؟: أي (بجاى «وهو»). 
". دا ؟: بالبداهة. ؛. مج قان: 6. دا١.‏ 5 ج 5". مج ١:_الدات.‏ 
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راسخة كالكتابة بعد الررسوخ والعلم وغير ذلك. 

[] والى «كيفيّات استعدادية». أى التى هى من حعنين الاتعداد.فاها فشر ة' 
باستعداد شديد نحو الدّفع واللاانفعال كالصّلابة وتسمّى «قوّة». أو نحو الانفعال كاللين 
ولس" باسنا 

والمشهور أنّ لها نوعاً ثالثاً وهو الاستعداد الشّديد نحو الفعل كالمصارعة وليس 
بشيء. إذ المصارعة إِنّما تتمّ بثلاثة أمور: ]١[‏ العلم بتلك الصّناعة؛ [1] والقدرة” وهما من 
الكيفيات التّفسانيّة؛ [] وكون الأعضاء بحيث يعسر ' عطفها ونقلها؛ وهو في الحقيقة من باب 
الاستعداد نحو اللا انفعال فلم يثبت قسم ثالث. 

فإن قيل: «لمّا اعتبرت ؛ فى كلّ واحد من استعدادي* القابل للانفعال واللًا انفعال الشّدة 
والتّرجيح. خرج عنهما أصل القبول الذي نسبته إليهما على السّواء فيكون' قسماً ثالثأ». 

قلنا: «معنى كون الشَّىء قابلاً للآخر أنه بحيث يمكن ويصمّ أن يحل فيه ذلك الآخر. 
وهذا أمر اعتباري اتصف به ذلك الشيء؛ ثم إنّه قد يوجد فيه أمور يتفاوت بها حال ذلك 
المقبول بالتّسبة الى ذلك القابل قربا أو بعدا؛ فتلك الأمور هى المسمّيات" ب«الاستعدادات». 
فأصل القبول من باب «الإمكان الذاتى» ومراتبه المقتضية لقرب القبول. وبعده من باب 
الاستعدادات". فيكون الشّدة المستلزمة؟ للد جحان معتبرة فى الاستعداد». 

واعلم «أنّ أكثرهم عدّوا «الصّلابة» و«اللّين» من الكيفيات الملموسة». 

والحقّ ما ذهب إليه المصئّف لما ذكره الاإمام من: «أنّ الجسم اللَّيّن هو الذي ينغمر. 
فهناك امور ثلاثة: الأوّل الحركة الحاصلة فى سطحه"'؛ والثّانى؛ شكل '' التّقعير' المقارن 
لحدوث تلك الحركة؛ والثّالث كونه مستعدّاً لقبول ذينك الأمرين؛ وليس الأوّلان بلين لأنهما 
محسوسان بالبصر واللين ليس كذلك. فتعيّن الثّالث وهو من الكيفيات الاستعداديّة. وكذلك 


.١‏ مج 1: معبرة (نسخه بدل): مفسرة. ". مج ": عليها. 


”. جح 3: يعثر . ؛. مج .١‏ مج 35. ج 7: اعتبر. 6. دأ١:الاستعدادين.‏ 
. م 7: ويكون. 7. مح :١‏ الخسيماة. 8. دأا١.‏ دا"؟:الاستعداد. 


5. ج ,.١‏ مج :١‏ المستلزم. .٠‏ ج١(نسخه‏ بدل): السطح. 
.١‏ ج١(نسخه‏ بدل): الشكل. 5. ج١,‏ ج 7 (نسخه بدل): المقعر. 


الجسم الصّلب '. فيه أمور أربعة: الأوّل: عدم الانغمار' وهو” عدمي؛ والثّانى الشّكل الباقى 
على ساله وهو من الكيفتات البفدظة بالكيتات: والثالث: النقاوعة البحسوية ياليش ' 
وليست* أيضاً صلابة لأنّ الهواء الذي في الرَّى المنفوخ فيه له مقاومة ولا صلابة له" وكذا 
الرّياح القوية فيها مقاومة ولا صلابة فيها؛ والرّابع الاستعداد الشّديد نحو اللاانفعال؛ فهذا هو 
الصلابة فيكون من الكيفيات الاستعداديّة» '. 

[غ] وإلى «كيفيّات مختصّة بالكمّيات» المتّصلة أو المنفصلة كالمثّلئية والمربّعية 
للشطح والزوجية والفرديّة للعدد. 

وأما «الأين» فهو”حالة تحصل للّشىء بسبب حصوله فى المكان. 

وأا «المتئ» فهو حالة تحصل للشيء بسبب حصوله في الدّمان أو * الآن. وأمَا 
«الإضافة» فهى حالة نسبة '' متكرّرة كالأبوّة والبنوّة؛ فسّر بعضهم: النّسبيّة بالحاصلة بسبب 
النّسبة. ولذا قال: «في بيان كون الأبوة والبنوّة إضافتين إن تولّد حيوان من نطفة حيوان آخر 
من نوعه نسبة بينهما بواسطتها'' يعرض لأحدهما حالة نسبيّة وهى الأبوّة وللآخر أخرئ"' 
وهي البنوةة». 

أقول: فيه بحث؛ لأنّهم عرّفوا الإضافة بالنّسبة المتكرّرة وهى نسبة معقولة بالقياس إلى 
نسبة أخرئ معقولة بالقياس إلى الأولئ ولم يعتبرواء' في مفهوم الإضافة كونها حاصلة من 

فالأولئ أن يفسّر النّسبة*' بما يكون من جنس النّسبة حتّئ يرجع إلى ما ذكروه 


و ''المؤنة. 


.١‏ ج 3: الصعب (نسخه بدل): الصلب. ". ج :١‏ الانغماز. 
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وأمّا «الملك» ويقال: له «الجدة» أيضاً' فهو حالة يحصل للشّىء بسبب ما يحيط به 
أي بكلّه أو ببعضه -سواء كان أمراً خلقياًكالاهاب أو لا و"ينتقل بانتقاله. خرج به «الاين». 
فإنّه وإن كان" هيئة حاصلة للشّىء بسبب المكان المحيط ؛ به الا أنّ المكان لا ينتقل بانتقال 
المتمكّن. ككون الانسان أى الهيئة' الحاصلة له بسبب كونه متعمّماً ومتقمّصا. 

وأما «الوضع» فهو هيئة حاصلة الس 

وقيل: « ينبغي أن يقال: «للجسم» علا ينتقض التعر يف بالشكل الذي هومن مقولة 
الكيف»)'. 

وفيه نظر؛ إذ لا ملاحظة في الشّكل للأجزاء ونسبتها في أنفسها فضلاً عن نسبتها إلى 
الأمور الخارجيّة ". بل المعتبر هو” المجموع من حيث هو' مع الحدود '' المحيطة '' به. فلا 
حاجه الى ما ذكروه . 

وأيضا إن أريد به”' الجسم الطبيعي ؟'. فيخرج الوضع الثّابت للجسم التَعليمي بل لسائر 
المقادير عن التّعريف. وإن أريد به”' الجسم مطلقاً. فيدخل الشكل العارض للجسي"' 
التعليمى' . ويخرج الوضع الثابت لباقى*' المقادير بسبب نسبة اجزائه بعضها الى بعض 
وبسبب نسبتها إلى الأمورالخارجة''كالقيام والعقود. وقد يطلق على حال الشّىء بحسب "' 

وأمّا «الفعل» فهو حالة تحصل للشّىء بسبب تأثيره '” فى غيره كالقاطع مادام يقطع. 


.١‏ مج ١:-ايضا.‏ ؟. مج ١:-و.‏ ". ج 75: كانت. 
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وين «الانفعال» فهو حالة تحصل للشىء سب ان وى 

الظاهر أَنّ الفعل والانفعال نفس التأثير والتََئّر ' لاهيئة حاصلة "أخرئ تعرض للشىء 
بسبب التّائير والثأئر كالمتسخَّن مادام يتسحّن. فيه إشارة إلى أنّ الانفعال أمر غير قارٌ وكذا 
الفعل ولذا يعبّر ' عنهما ب«أن يفعل» و«أن ينفعل» لدلالتهما على التّجدد والتّقضي. وأمًا الأمر 
المستمرٌ المرتّب عليهماء فخارج عنهما داخل فى الكيف. 


موت مو ماوت 
© -نه 


6. دا”": عبر. 


الفنٌ' الثانى 
فى العلم بالصانع وصفاته 
(وهو مشتمل على عشرة فصول ) 


فصل ]١[‏ 
فى إثبات الواجب' لذاته 

وهو” الّذى إذا اعتبر من حيث هو هو لا يكون قابلاً للعدم. 

وبرهانه أن تقول:: إن لم يكن فى الوجود موجود* واجب لذاته يلزم منه' المحال. لأنّ 
الموجودات بأسرها حينئذٍ تكون جملة مركّبة من آحاد. كلّ واحد منها ممكن لذاته, فتكون 
ممكنة " لاحتياجها إلى كلّ واحد” من أجزائها الممكنة والمحتاج إلى الممكن أولئ بأن يكون 
ممكناً فيحتاج أي الجملة إلى علّة موجدة*خارجيّة أي خارجة عن الجملة والعلم به بديهيّ 
أي ضروريّ فطريّ القياس. 

وتقريره بأن يقال: «إنّها '' ليست نفس الجملة وهو ظاهر ولا جزأهاء إذ علّة الجملة 
علّة لكل واحد '' من أجزائها. وذلك لأنّ كلّ جزء "' ممكن محتاج إلى علّة؛ فلو لم تكن علة 


.١‏ مج :١‏ الفصل. . ج ١(نسخه‏ بدل): الصانع. 


". دا :١‏ + الموجود. . مج :١‏ نقول. 6.دا": موجود. 
كا دا": ‏ _منه. /ا. مج ١‏ مج 7, دا١:‏ ممكنا. 


6. ج .١‏ مج ١‏ دا؟:_واحد. 


1. مج .١‏ مج 5. دأ ج" (نسخه بدل): موجودة. .٠‏ مرجع ضمير «علة» است. 
.١١‏ دا|": جزء. ١"‏ . دا ": + منها. 


5 / شرح هداية الحكمة 


هو علّة المجموع ؛ علة لنفسه». 

وهاهنا بحث؛ لأنّه لا يلزم من إمكان الجملة احتياجها' إلى علّة واحدة بالشسّشخص'. 
بل يجووآن يكو احتياحها الى غلل معد بوعهدة لكماد الحملك مجموغها غلة موجدة؟ 
للجملة". فيجوز أن يكون تلك" الممكنات سلسلة غير متناهية يكون الثَانى علة للأوّل 
والتّالث علّة للثانى وهكذا؛ فيكون علّة الجملة جزأها ''. وهو '' مجموع الأجزاء التّى "كل منها 
معروض '' للعلية والمعلوليّة بحيث لا يخرج منها؛' إلا المعلول المحض. 
كان ما قبل المعلول الأخير علّة موجدة للسلسلة بأسرها مستقلة بالتأثير والايجاد"' فيها 
حقيقة لكان غعلة انقبيه تنلية". 

وقد يقال لتوجيه هذا الكلام*' -: «فيحتاج كل واحد منها إلى علّة خارجة عن'' 
سلسلة الممكنات. إذ لو لم تكن خارجة للزم'' إمّا الدور أو التّسلسلء والتصديق بالاحتياج 
الى العلّة بعد ملاحظة الامكان بديهى». 

ولا يخفئ عليك أنّه غير مناسب للمقام. 

والموجود'' الخارج عن جميع الممكنات واجب لذاته؛ فيلزم وجود واجب الوجود 
على تقدير عدمه وهو محالء. فعدمه محال. فوجوده واجب. 
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فصل [؟] 
فى أن وجود' واجب الوجود نفس حقيقته 
مراتب الموجودات فى الموجوديّة بحسب التّقسيم العقلىَ ثلاث" 
أدئاها «الموجود بالغير» أى الذي يوجده غيره. فهذا الموجود له ذات ووجود يغاير 
ذاته. وموجد يغايرهماء فإذا نظر إلى ذاته وقطع التَظر عن موجده أمكن فى نفس الأمر انفكاك 
الوجود عنه. ولا شبهة فى أنّه يمكن أيضاً تصوّر انفكاكه عنه. فالتصوّر” والمتصوّر كلاهما 
مكدو وهل شال البافيات السيكوز" كباي المشيون 
وأوسطها «الموجود بالدّات بوجود هو غيره». أي الذي" يقتضى ذاته وجوده اقتضاء 
تام" يستحيل معه انفكاك الوجود عنه. فهذا الموجود له ذات ووجود يغاير” ذاته. فيمتنع 
انفكاك الوجود عنه بالنظر الى ذاته لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك. فالمتصوّر محال والتصور 
ممكن. وهذه* حال واجب الوجود ‏ تعالئ '' - على مذهب جمهور المتكلمين. 
وأعلاها «الموجود بالذَّات بوجود هو عينه''» أي الذى وجوده عين ذاته؛ فهذا 
الموجود ليس له وجود يغاير ذاته فلا يمكن تصوّر انفكاك الوجود عنه. بل الانفكاك وتصوّره 
كالتفما سال" وهذء" سال واب الوجوع على يلب السكياي1” 
وإن أردت مزيد توضيح لما صوّرناه*' فاستوضح الحال مما نورده فى هذا المثال. 
وهو أن مرا: نب المضيء في كونه مضيئاً ثلاث أيضا: 
الأولئ: المضىء بالغير أي الذي استفاد ضوءه"' من غيره"' كوجه الأرض الذي 
استضاء بمقابلة الشمس: فهاهنا مضيء وضوء يغايره. وشيء ثالث أفاد الضُّوء. 


.١‏ ج١:-‏ وجود. ؟. مج .١‏ ج :١‏ ثلااثة. ". مج :١‏ والتصور. 


:. دا ؟: هذا. 0. مج  :!‏ الممكنة. 1. مج ؟: هو. 

/ا. دا ؟: تامة. 6. ج 3: يغايره. دا":هدا. 

.٠‏ دا؟: ‏ تعالى. ١ج :١‏ عنه. 5 ج ١ء‏ دا :١‏ محالان. 
٠031‏ دا ": هدا. 5. ج ١(نسخه‏ بدل): + والصّوفيه والشيخ الاشعري. 
6. دا :١‏ - لما صوّرناأه. 1 .دا١,.‏ ج5(نسخه بدل): الضوء. 


.١‏ ج ١‏ | تسيتة بدل): الغيره. 
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التّانية: المضيء بالذَّات بضوء هو غيره. أي الذي يقتضى ذاته الضوء ' اقتضاءاً بحيث 
يمتنع تخلفه عنه كجرم الشّمس إذا فرض اقتضاؤه الضوء". فهذا المضىء” له ذات وضوء. 
يغاير ذاته.. 

الثّالئة: المضيء بالذات بضوء هو عينه. كضوء الشّمس فإنّه مضىء' لابضوء زائدٍ على 
ذاته. فهذا' أعلئ وأقوئ ما" يتصوّر فى*كون الشىء مضيئاً. 

فإن قيل: « كيف يوصف' الضوء 1 مضىء مع أنّ معنى المضىء كما يتبادر اليه 
الأوهام'' ما قام به'' الضّوء». 

قلنا: ذلك '' المعنى هو الذي يتعارفه"' العامّة. وقد وضع له؟' لفظ «المضىء'» في 
اللغة. وليس كلامنا فيه. فإنًا إذا"' قلنا: «الضّوء مضيء بذاته» لم نرد"' به أَنّه قام به ضوء آخر 
وصار مضيئاً بذلك الضّوء. بل أردنا به أنّ ما كان حاصلاً لكل واحد من المضىء بغيره 
والمضيء بداته بضوء هو غيره. ااي الظهور على الأبصار بسبب الضّوء. فهو حاصل للضّوء 
في نفسه بحسب ذاته لا بأمر زائد على ذاته. بل الظهور فى الضّوء أقوى وأكمل. فإنّه ظاهر 
بذانه لهورا لاخفاء فيد سلا ومظير لقيره على بين اناك 1011 وجري تركان زائدا 
على حقيقته لكان عارضاً لها. 

قيل: «لامتناع جزئيته' ' المستلزمة للتركيب فى ذات الواجب - تعالئ -». 

وفيه بحث؛ إذ التركيب الممتنع في الواجب هو «التّركيب الخارجي»' ' لأنّه موجب 
للافتقار فى الخارج وهو موجب للإمكان. 


. ج 5”. مج ا داك3ى دا": + بداته. 1. دا ": +المعنى. 
/. جح :١‏ 4 /. دا؟: ‏ في. 1. مج ؟: يصف. 
.٠‏ دا ": الافهام. .١‏ مج ": بها. .مج :١‏ ذلك. 
.١١‏ مج "7: يتبادره. غ١‏ دا": _لله. 06. دا": + له. 
5. دا :١‏ فاذا (بجاى «فانا اذا»). .١/‏ ج 3: ترد. 


6. مج ": + للظهور. 48. دا١:الجزئية. "0٠‏ دا": + و. 
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وأمًا «التّركيب الذّهنى» للواجب ‏ تعالئ ' -» فلا نسلم امتناعه؛ لأنْه لايو جب الافتقار 
في الخارج بل في الذّهن والافتقار في الذّهن لا يوجب الإمكان. إذ' الممكن هو ما يحتاج 
في وجوده ' الخارجيّ إلى غيره. 

ولوكان عار ضاً لها لكان الوجود من حيث هو ؛ مفتقراً إلى الغير أي المعروض. فيكون 
ممكنا لذاته مستنداً الى علته ”. فلابدٌ له من مؤثر وذلك المؤثر ]١1[‏ إن كان' نفس تلك" 
الحقيقة. يلزم أن تكون موجودة قبل الوجوهد؛ لأنْ العلة الموجدة للشىء يجب تقدّمها على 
المعلول بالوجود. فإنّ العقل ما لم يلاحظ كون الشّىءء موجوداً امتنع أن يلاحظ” كونه مبدأً 
للوجود ومفيداً له. فيكون الشىء موجوداً قبل نفسه. هذا خلف ''؛ [1] وإن كان غير تلك 
الماهيّة. يلزم أن يكون الواجب لذاته محتاجاً إلى الغير فى الوجود؛ وهذا'' محال. 

وقال المحقّقون”: «إنَّ”' الوجود مع كونه عين الواجب قد انبسط على هياكل 
الموجودات وظهر'' فيها. فلا يخلو عنه شيء من الأشياء بل هو حقيقتها وعينها؛ وإنما 


امتازت وتعدّدت بتقئتدات'' وتعيّنات اعتبار يّة». 


2 2و 92و 
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فصل ["] 
فى أن وجوب الوجود وتعيّنه نفس' ' داته 
فإن قلت: « كيف 503 صفة الشيء عين حقيقته مع أنَ كلّ” واحد” من 
الموصوف والصّفة'' يشهد بمغاير ته '' لصاحبه؟». 


.١‏ مح :١‏ في الواجب (بجاى «للواجب تعالئ») / دا؟: ‏ تعالى. 


". ج " (نسخه بدل): فإنه. "'. ج 7: الوجود. ع. دا١:‏ هو هو. 
ه. دا١.‏ دا ؟: علّة. 5. ج .١‏ مج :١‏ + فى. /. مج :١‏ - تلك. 


6. مج :١‏ يلحظ. 1. مج :١‏ و. وي ارعاكات هذا شلفه 
.١‏ ج١:‏ + على الواجب تعالى. ؟١.‏ داأ١:أي‏ الصوفية. 

. ج ؟, مج ,.١‏ مج  :7‏ إن. . دا :١‏ فظهر. 

6. ج ": بتعددات. 1. جح .١‏ ح [: عين (نسخه بدل): نفس. 

. مج :١‏ كلا. 6. مج ,.١‏ مج 7: - واحد. 9. مج 1: الصّفة والموصوف. 
."3٠‏ ج :١‏ بمغايرة. 
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قلت: «معنى قولهم: «صفات الواجب ‏ تعالئ' -عين ذاته ‏ تعالئ' أن ذاته " يترتّبِ ؛ 
عليه ما يترتّب على ذات الممكن و* وصفه معا». فإنّهم قالوا لبيان كون الواجب عين العلم 
والقدرة: «إنّ ذاتك ليست كافية فى انكشاف الأشياء وظهورها' عليك. بل تحتاج" فى ذلك 
إلى صفة العلم التى تقوم بك بخلاف ذاته ‏ تعالئ ‏ فإنّه لايحتاج فى انكشاف الأشياء 
وظهورها عليه إلى صفة تقوم به. بل المفهومات” بأسرها منكشفة عليه لأجل ذاته. فذاته" 
بهذا'' الاعتبار حقيقة العلم. وكذا الحال فى القدرة. 

فإنّ ذاته ‏ تعالئ مؤثرة بذاتها'' لابصفة زائدة عليها كما في ذواتنا. فهي بهذا 
الاعتبار حقيقة القدرة. وعلى هذا يكون الدّات والضّفات متّحدة فى الحقيقة متغايرة 
يالاعتبار والمفهوم. ومرجعه إذا حقق '' إلى نفي الصّفات مع حصول '' نتائجها وثمراتها من 
الذّات وحدهأ». 

ما الأوّل؛ فلأنٌ؛' وجوب الوجود لوكان زائداً على حقيقته لكان معلولاً لذاته بمثل ما 
سبق آنفاً والعلّة ما لم يجب وجودها استحال وجودهاء. فاستحال أن يوجد المعلولء وذلك 
الوجوب هو الوجوب بالدّات ضرورة, فيكون وجوب الوجود بالدّات قبل نفسه. وهو" محال. 

وأمًا الثّانى؛ فلأنٌ تعيّنه لو كان زائداً على حقيقته. لكان معلولاً لذاته؛ والعلّة ما لم 
تكن متعيّنة لاتوجد'' المعلول فيكون التّعين حاصلا"' قبل نفسه. وهو محال. 


2 92و 52و 
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فصل [؟] 
فى توحيد واجب الوجود 

لأنا' لو فرضنا موجودين واجبى الوجوهد. لكانا" مشتركين” فى وجوب الوجود' 
متغايرين” بأمر" من الأمورء وما به الامتياز؛ ]١[‏ إِمّا أن يكون تمام الحقيقة؛ ["]أو لا يكون. 

لا سبيل إلى الأوّل؛ لأنّالامتياز لو كان بتمام الحقيقة, لكان وجوب الوجود" لاشتراكه 
خارجاً عن حقيقة كل واحد منهماء وهو محال. لما بيّنا أن وجوب الوجود نفس حقيقة واجب 
الوجود. 

أقول: هاهنا بحث؛ لأنّ” معنى قولهم: «*وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود» 
اله اير عن تقسى تلاقف الحقينة ال حقة وعو يي" الورهوى !15 ولف اللحقيتة عي هذه الصقة: 
فلا يكون اشتراك موجودين واجبى الوجود فى وجوب الوجود إلا أن يظهر من نفس كل 
واحد '' منهما أثر صفة وجوب"' الوجود". فلامنافاة بين اشتراكهما فى وجوب الوجود 
وتاي عنما مام الحقيهة 

ولا سبيل إلى الثّانى؛ لأنّكلٌ واحد منهما حينئذ يكون مركا ممّابه الاشتراك وممّا به 
الامتياد ؛ . وكل مركب محتاح” ' إلى غيره أى جزئه. فيكون ممكناً لذاته؛ هذا خلف"'". 

فيه بحث؛ لما سبق من أنّ التّركيب الموجب للإمكان هو التّركيب الخارج لا الدّهني. 

قيل: «لِمَ لا يجوز أن يكون ما به الامتياز أمرأ عارضاً لا مقوّماً حتّى يلزم التركيب؟». 

وأسيت يدن ذلك يوهي أن يكو انق عار اوهو لاق ما تالو عاد" 


: مج ج١3 ج5: +لإنا. 5. ج١3 مج1:لكان. ".ع مشر كتين‎ .١ 
بأامرين.‎ :١ ع. مج 7: + و. 6. ج١3 ج "7: متمايزين. 1. ج‎ 

/. دا :١‏ + المشترك. 6. ح :١‏ - لان 9. مج 3: + آن. 

.٠‏ ج7:- وجوب. ١0.مج١.ء‏ مج 5 دا؟: واحد. 

5دا؟. مج !:الوجوب. ‏ 18١.دا؟.مججم!:-الوجود.‏ 

. مج 3: ممّا به الامتياز ومابه الاشتراك (بجاى «ممّا به الاشتراك ومما به الامتياز»). 
6. دا؟: يحتاج. 7ادا؟. مج .١‏ مج 1!:- هذا خلف. 


وو فصل كدشكة ميان شيد. 


7 / شرح هداية الحكمة 


أقول: يمكن توجيه كلام المصنّف بما لايتوجّه عليه ذلك بآن يقال: «لو لم يكن ما به 
الامتياز تمام الحقيقة. فهو ]١[‏ إمّا جز ؤها؛ [1] أو عارضها؛ وعلى التّقديرين يلزم أن يكون كلّ 
واحد منهما مركّباً'؛ أمّا على الأوّل فمن الجنس والفصل. وأمّا على الثّانى فمن الحقيقة والتعيّن». 

وقد يقال: «ما بيّنا من أن التعيّن نفس حقيقة واجب الوجود يكفى في إثبات توحيده؛ 
فإنّ التعيّن إذا كان نفس الحقيقة '. كان نوع تلك الماهيّة منحصراً” في التشخّص ؛ بالضرورة». 

أقول”: فيه نظر؛ لأنّ المعنىّ' عن " هذا البرهان هو بيان أن واجب الوجود حقيقة واحدة 
تعيّنها عينها وهو غير ثابت مما منَ*. لاحتمال أن يكون هناك حقائق مختلفة واجبة الوجود 
تعيّن * كل واحد '' منها '' عينه؛ فلابدٌ مع ذلك من إقامة البرهان '' على التّوحيد. 


ععلة علو 020 
6 هه هو 
«ن» منت «وت 


فصل [0] 
فى أن الواجب" لذاته واجب من جميع جهاته 

أي ليس له حالة منتظرة غير حاصلة لأنّ ذاته ؟' كافية فيما له من الصّفات, فيكون 
واجباً من جميع جهاته. 

وإنما قلنا: «إنّ ذاته كافية فيما له من الصّفات». لأنها لو لم تكن كافية*'. لكان شىء 
من صفاته من غيره. فيكون حضور ذلك الغير أي وجوده علّة فى الجملة لوجود تلك الصّفة 
وغيبته أى عدمه علّة لعدمها. ولو كان كذلك. لم يكن ذاته -إذا اعتبرت من حيث هى هي 
بلا شرط حضور الغير وغيبته"' ‏ يجب لها الوجوه. لأنها [1] إِمّا أن يجب مع وجود تلك 


.١‏ مج ”: - مركيّاً. ؟. دا١ء‏ دا؟. مج ,.١‏ مج ؟, ج؟ (نسخه بدل): الماهية. 
؟. مج ,١‏ مج 5: منحصرة. ك. ج ". دا١.‏ دا ؟: الشخص. 

ه. دا ؟. مج 7: وأقول. 1. مج :١‏ معنى. /. مج :١‏ - عن. 

71. دا؟: عن. .١/‏ ج :١‏ + أن. 
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الصّفة؛ [1] أو مع عدمها؛ فإن كان الوجوب مع وجود تلك الصّفة لم يكن وجودها أي الصّفة 
من حضور غيره. لحصوله بدات الواجب من حيت هى هي بلا اعتبار حضور' الغير. وإن كان 
مع عدمها لم يكن عدمها من غيبته لحصوله بذات' الواجب من حيث هى هى بلااعتبار 
غيبة ' الغير. 

وهاهنا بحث؛إذ لا يلزم من عدم اعتبار أمر عدم ذلك الأمر. وإذا لم يجب وجودهاء أي 
ذات الواجب بلا شرطء لم يكن الواجب؛ لذاته” واجباً" لذاته. هذا خلف. 

قيل': «هذا منقوض بالتنّسب” لجريان الدّليل فيها مع أنّ ذات الواجب غير كافية في 
حصولهاء لتوقّفها على أمور مغائرة للذات ضرورة». 

و'قيل: «الأولئ فى الاستدلال أن يقال: «كلٌ ما هو ممكن للواجب من الصّفات توجبه 
نوكل ماتوسية 3ان فيو واحب العضو لوكا الكبر و فاه :"ارواتا الشمر ع فلاثيا"'لى 
لم تصدق لكان وجوب وجود بعض الصّفات بغير "' الذَّاتء فذلك الغير [١]إن‏ كان واجباً لذاته 
لزم تعدّد الواجب؛ [1] وإن كان ممكناً؛ [1] فامًا أن يوجبه الذَّات فيلزم '' كونها موجبة للبعض 
الذي فرضناهاء' غير موجبة إِيّاه*' من الصفات. إذ"' الموجب للموجب موجب؛ [5] أو لا 
ويكون" وجوبه بموجب* ثان يوجبه وننقل الكلام إليه ]١[‏ فإمًا إن يدهب سلسلة الموجبات 
إلى غير التّهاية*؛[1] أو ينتهي إلى موجب يوجبه الذّات ويلزم خلاف المفروض. 

والحاصل أنّ الذّات لو لم توجب الصّفات بأسرهاء لزم أحد الأمور الممتنعة من تعدّد الواجب 
والتنسلسل وخلاف المفروض؛ فتكون الذات موجبة لجميع الصّفات ويحصل '' المطلوب». 


.١‏ ج١(نسخه‏ بدل): حصوله. 1 دا١١.‏ مج 3: ل 


ج 7: غيبته. 5. مج 7: واجباً. ه. دا١.‏ مج .١‏ ج ؟: ‏ لذاته. 
1.مج": واجبا. لا. دأ١.‏ دا ؟. مج .١‏ مج  :١‏ قيل. 

8. ج١.‏ ج 1: بالنسبة. 8 دا١ا:-و. .٠‏ ج ": فظاهر. 

١‏ دا :١‏ فلانه. ؟. دا :١‏ لغير. .١‏ داك دا؟. مج ,١‏ مج 7: ويلزم. 
8. مج٠.‏ مج !: فرضناه. ‏ 6٠.ج١(نسخه‏ بدل):إِيّاها. ' 

1. ج !: إذا. .١١/‏ ج ”ناو لايكون بل يكون (بجاى «او لا؛ ويكون»). 

د | :١‏ لموجب. 48. دا ": + فيلزم التسلسل. 
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اقول: فيه نظر؛ إذ لو تمّ هذاء لزم ان يكون كل ممكن موجود قديماء سواء كان ضصفة 
للواجب أو لا؟. 


2"» «2؟9» 2 9ه 
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فصل [ع] 
فى أنّ الواجب لذاته لا يشارك ' الممكنات فى وجوده 

أي ليس الوجود المطلق طبيعة نوعيّة مقولاً' على وجود ' هو عين الواجب” ووجود” 
الممكنات, بل هو مقول عليهما' قولاً عرضيّاً” بالتشكيك؛ لأنّه لوكان مشاركاً للممكنات فى 
وجوده على الوجه المذكور". فالوجود المطلق من حيث هو هو ]١[‏ إِمّا أن يجب له التَّجرّد عن 
الماهيّة؛ [؟] أو اللاتجرّد؛ ["] أو لايجب له* شىء منهما ' '. 

فإن وجب له التّجرد'' وجب أن يكون وجود الممكنات بأسرها مجرّداً غير عارض 
للماهيّات. لأنّ مقتضى الطبيعة النّوعية لا يختلف. وهو محال. لأنّا نعقل " المسبّع مع الشّك 
فى وجوده الخارجئ. المناسب أن يترك هذا القيد. إذ"' الكلام في الوجود المطلق الشّامل 
للذهنى والخارجى, فلو كان وجوده' ' نفس حقيقته”'. لكان الشىء الواحد معلوماً ومشكوكاً 
فى حالة واحدة وهو محال". 

المناسب أن يقال: «لأنا نعقل المسبّع ونغفل عن وجوده. فلو كان وجوده. نفس 
حقيقته أو جزأها"' لكان الشَّىء الواحد معلوماً وغير معلوم فى حالة واحدة». أو يقال: «لأنَا 
نعقل المسبّع مع الشّك فى وجوده؛ فلو" كان وجوده نفس حقيقته لما أمكن الشّك 


.١‏ ج!: يشاركه / ج ١‏ (نسخه بدل): يشارك. ؟. مج :١‏ - مقولاً. 

9 داك دأ'”,. مج ,.١‏ مج ؟3: لو جود (بجاى «مقولاً على وجود»). 

5. ج ,١‏ ج 7: الذات / ج ١‏ (نسخه بدل): الواجب. ' ©. دا١ء‏ دا؟: وجودات. 

1. دأ .,١‏ دا". مج :١‏ عليها. /. مج ؟: - قولا عر ضيا. 

ا بر سي ساعن عرييه يسارين 1 مججم": له. 1 

.٠‏ مج ": والكل باطل. .١‏ مج ": + عن الماهية. 5 ج١‏ (نسخه بدل): + المثلث و. 


.١1‏ مج5: وهو محال. 17١.دا|":‏ جزوها. ١6‏ دا ": ولو. 


القسم الثالث فى الالهيات /الفنّ التَانى فى العلم بالصّانع وصفاته / ١56‏ 


فبه «شرودة ابوت الذي ء لنفسه بِيّن وكدا لو كان ذاتيّاً لها. ا" نَّ الذاتى ؛ كن البوت لماهو 
ذاتيّ له. لبت على ا هذا كله انما يتم ' إذا كانت الماهيّة معقولة بالكنه». 

9 وجب له اللاتجرّد لماكان وجودالبارىّ _تعالى مجر دأ؛ هدا خلف. وإن لم يجب 
له ؛ شىء منهما كان كلّ واحد منهما ممكناً له فيكون معلولاً» لعلّة. فيلزم افتقار واجب 
الوجود فى تجرّده إلى الغير". فلا تكون ذاته كافية فيما له من الصّفات؛ هذا خلف. 

هذه هى الكلمات الدائرة على السنة " القوم فى هذا المقام. 

وقال بعض المحققين: «كل مفهوم مغاير للوجود كالإنسان. فإنّه ما لم ينضمٌ إليه 
الوجود بوجه من الوجوه فى نفس الأمر. لم يكن” موجوداً فيها قطعا. وما لم يلاحظ العقل 
انضمام الوجود إليه لم يكن له الحكم بكونه موجودا". فكل '' مفهوم مغاير للوجود. فهو فى 
كونه موجودا في نفس الأمر محتاج '' إلى غيره. الذي هو الوجود. وكل ما هو محتاج في كونه 
موجودا إلى غيره* لسو السو 0 بحتاج في كونه موجودا إلى غيره. 
المغائرة للو جود بواجب». 

وقد ثبت بالبرهان: أن الواجب موجود فهو لا يكون إلا عين الوجود الذي هو موجود 
بذاهه لأباعر عفاد إذان. 

ولكا وهب أن كارن الواعبي" 217 سقيقا قالما بذاقه ويكرى نه يدانه اياعر 
زائد على ذاته. وجب أن يكون الوجود أ يض كذلك. إذ هو عينه. فلايكون الوجود مفهوماً كليّاً 
يمكن أن يكون له أفراد. بل هو فى حدّ ذاته جزئىي حقيقىّ ليس فيه إمكان تعدّد ولا انقسام: 
وقائم بذاته. منزّه عن كونه عارضا لغيره. فيكون الواجب هو الوجود المطلق أي المعرّئ عن 
التقيد '' بغيره والانضمام إليه. وعلى هذا لا يتصوّر عروض الوجود للماهيّات الممكنة. فليس 


.١‏ نسخدها بجز «داأ١»: ‏ فيه ؟. مج 3: هكدا. 


13 مج :١‏ لايتم (بجاىٍ «ائما 5 ك. دا5”. مج .١‏ ج  :١‏ له. 
6. دا؟,. 0 0 ١ج ,١‏ ج ؟: غيره / ج ١‏ (نسخه بدل): الغير. ٍ 
ا ١.دا::‏ يحتاج. 5. مج :١‏ + تعالى. 


١|377‏ التفبيك. 


معنى كونها موجودة إلا أنّ لها نسبة مخصوصة إلى حضرة الوجود القائم بذاته. وتلك النسبة 
على وجوه م مداه مختلقة وأنحاء شّئ يتعذّر الاطلاع على ماهيّاتها. فالموجود كلى وإن كان 

وقال بعض الفضلاء كذا' نسمعه يقول: «انّ هذا" مذهب الأوّلين والآخرين من 
الحكماء المحققين». 


منت موت 6و2 
«ن» «نت «نت 


فصل [7] 
فى أن الواجب لذاته عالم بذاته 

لأنّه مجدّد عن المادّة إذ لو كان مادّياً لكان منقسماً إلى الأجزاء فيفتقر إليها. وكل 
مجرّد عن المادّة مدرك. لما" سيجىء فى الفصل التالى؛ لهذا الفصل. فهو عالم لاثم واسب 
أن يقيّد المجرد عن المادّة بالقائم بذاته. لأنّ الصور' العقليّة مجرّدة مع أنّها ليست عالمة". أن 
ذاته حاصلة عنده. فيكون عالماً بذاته؛ لأنّ العلم المراد به” هاهنا* المرادف '' للتعقّل هو 
حصول حقيقة الشىء مجرّدة عن المادة ولواحقها عند المدرك. قالوا'': المدرك [١]إِمَا‏ جزئى 
مادّي؛ ]أو لاه والأول 11زاقا أن وكون محسوسا باحدى العواش اللافر» (9]أو شير 
محسوس بها"'؛ والمحسوس ]١[‏ إمّا أن يكون إدراكه موقوفاً على حضور المادّة. فإدراكه 
«الإإحساس»؛ [1] أو لا؛ فإدراكه «التّخيل». وإدراك غير المحسوس هو «التوهم». وأمًا [الثَانى 
أي] غير الجزئى المادّي ]١[‏ فإمًا أن لايكون جزئيّاً بل كلَيّاً؛ [1] أو يكون"' غير مادّيء وأيّاماً 
كان فإدراكه «التعقل». فالبارئ ؟' عالم بذاته. 


.١‏ ج ”. مج .١‏ مج ؟: كنا. ؟. ج ؟7: + هو. ". دا ؟. ج ١‏ (نسخه بدل): كما. 
؛. ج :١‏ الثانى. 6. دا١ء‏ دأ" مج  :١‏ و. 1.دا|١:الصورة.‏ 

/. جح :١‏ + لان دذاته ليست عالمة / مح ؟: بقابله (نسخه بدل): عالمة. 

.٠‏ مج ": المرادف هاهنا. ٍ .١‏ ج١٠‏ ج ": قالوا. .١"‏ دا": _بها. 


.٠‏ دا؟. ج 7, مج :١‏ + جزئيا. 4" دااء داك مج :١‏ + تعالئ. 


القسم الثالث فى الالهيات /الفنّ التَانى فى العلم بالصّانع وصفاته / ١517‏ 


هداية 

بندفع بها ما يتوهّم من استحالة علم الشّىء بنفسه. لأنّ «العلم» نسبة. والنّسبة لا 
تكون إلا بين شيئين متغاير ين بالضرورة. 

تعقّل' الشىء لذاته لايقتضى التّغاير بين العاقل والمعقول بالدّات. لأنّ «العلم» هو 
«حضور حقيقة الشّىء مجدة عن المادة" عد المدرك -سواء كانت مغايرته له بالدات أو 
الاسبار فاق الشابر العبارس عاق اسن السية قطنا ردنا آم من شور ساقة 
الشىء المغاير بالذات للمدرك عنده. ولا يلزم من كذب الأخصٌ كذب الأعم. ولأنٌ كل واحد 
من الئاس يعقل ذاته بذاته. وإلا لكان له أي لكل واحد ' من الناس نفسان: إحداهما عاقلة ؛ 
والأخرئ' معقولة'. هذا خلف بالضّرورة. 

وقد يتمسّك لاستحالة علم الشَّىء بنفسه بأنه مستلزم لاجتماع صورتين متماثلتين 
وهو محال. 

والجواب: «أنّ علم الشيء بنفسه علم حضوريّ فلا اجتماع». 

وقد يجاب أيضاً ب«أنّ إحدى الصّورتين موجودة بوجود أصلى'" والأخرئ بوجود 
ظلّي وبذلك يمتازان”فلا استحالة». وأيضاً: «الممتنع هو *أن يحل متماثلان'' في محل واحد 
لا أن '' يحل أحدهما في الآخر». 


492 ©؟9» 52و 
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فصل [8] 
فى أن الواجب لذاته عالم بالكليّات 


لآثد وغ المادة ولو انحيا وك معدو عد الماثة واراعقيا" :| ذاكان قاتما بذاته 


.١‏ مج ": وتعقل. ". دا؟. ج .١‏ مج  :١‏ عن المادة. 
". داك ج32 مج ؟: ‏ وأحد. غ. مج .١‏ مج "”: عاقل. 


0. مج .١‏ مج ”: الآخر. 1. دا١ء‏ مج .١‏ مج 1: معقول. 
٠‏ د | :١‏ متماثئلتان. .١١‏ مج :١‏ لآن. 


75. ج١ء‏ مج -:١‏ وكل مجرد عن المادّة ولواحقها. 


يجب أن يكون عالما بالكيّات. 

أمَا الصّغرئ فقد مر ذكرها. لافائدة فيما ذكره., لأنها مذكورة بلا دليل. 

وما الكبرئ فلأ نكل مجرّد ' يمكن بالإمكان العام "أن يعقل" وهذا بديهئ لاخفاء فيه. 
فإنّ ذاته ‏ تعالئ ؛ -منرّه عن العلائق المادّية المانعة عن التَعقل. فماهيّته لاتحتاج إلى عمل 
يعمل' بها حتّى تصير معقولة, فإن لم تعقل كان ذلك من جهة العاقل. وكل ما يمكن أن يعقل 
وحده. يمكن أن يعقل مع كل واحد من المعقولات لا محالة. فيمكن أن يقارنه أي المجرّد 
سائر" المعقولات فى التفس. فإِنْ الإدراك والتعقل هو حضور* صورة المعقول في العقل 
مجرّدة عن المادّة ولواحقها. وكل ما يمكن أن يقارنه سائر المعقولات فى العقل*. يمكن أن 
يقارنه سائر المعقولات لذاته أي بالنّظر إلى ماهيّته ‏ سواء كانت فى الخارج أو فى العقل'' - 
2 صحّة المقارنة المطلقة لم يتوقف على المقارنة في العقل؛ فإنّ صحّة المقارنة المطلقة 
أي '' استعدادها متقدّمة على المقارنة المطلقة "' المتقدّمة "' على المقارنة في العقل*'. لكونها 
أعمّ من*' المقارنة فى العقل. فصحّة المقارنة المطلقة متقدّمة على المقارنة فى العقل. فلا 
تتوقف عليهاء وإلا يلزم'' الدّور. ولا يتصوّر مقارنة المعقولات في الخارج للمجرّد القائم 
بذاته. إلا بأن تحصل هى '"' فيه حصول الحالّ فى المحل؛ وذلك لأنْه لمّاكان قائماً بذاته امتنع 
أن يكون مقارناً“' للغير بحلوله"' فيه أو حلولهما فى ثالث''. والمقارنة المطلقة منحصرة'" 


.١‏ مج !: + عن المادّة. ؟. دا١.‏ دا؟. مج ؟: ‏ بالإمكان العامًٌ. 

*'. دا ؟: + بفعل. ؟. دا١.‏ دااء مج .١‏ مج  :1‏ تعالى. 

0. ج :١‏ تعقل. 1. ج :١‏ بمعنى. /ا. دا ؟: + صور. 

اغوي 15 سصول» 5 دا": التعقل / ج .١‏ ج ؟: + مجورّدة. 

٠.مج5:‏ +او في الخارج. 

١‏ دا١ء‏ مج ؟:أعني / مج ؟ (نسخه بدل): أي. 5. مج : التي. 

.١‏ مج 7: مقدم (نسخه بدل): المتقدّمة. 4 دا؟: ‏ على المقارنة في العقل. 
6. دا!: على. 71. دا !: لزم. . دا ؟: - هى. 

فا بر الامغايراً. 8. دا ؟: لحلوله. .*٠‏ مج :١‏ الثالث / مج ؟: الثالثة. 


القسم الثالث فى الإلهيات / الفنّ الثّانى فى العلم بالصّانع وصفاته / ١59‏ 


فى هذه الثلاث' وإذا امتنع اثنان ' منها تعيّن التالث ومقارنة المعقولات فى الخارج للمجرّد 
القائم بذاته بحلولها” فيه هي التّعقل. فثبت أنّ كل مجرّد قائم بذاته يصحّ أن يكون عالما 
لسائر ؛ المعقولات. 

وهاهنا بحث. أمّا أوَلاً؛ فلأنّ تقدّم المقارنة المطلقة على المقارنة الخاصّة إِنْما يتمّ إذا 

وأمّا ثانياً؛ فلأنَ اللازم من المقارنة فى العقل صحّة المقارنة المطلقة فى ضمن هذا 
الخاصٌ, فجاز أن يصمّ لذات المجرّد المقارنة فى ضمن هذا الخاص فقط؛ لأنّ ذات المجرّد 
بحيث لايقبل إلا هذه المقارنة الخاصّة أعنى المقارنة العقليّة. فإذا وجد المجرّد فى الخارج: 
انتفت” المقارنة المطلقة لانتفاء شرطها الذى هو الوجود الدّهنى. 

وتوضيحه: أنّ ماهيّة المجرّد وإن كانت متّحدَّة فى الذّهن والخارج إلا أنّ وجوديهما 


متخالفان. فجاز ]١[‏ أن يكون الوجود الذهني شرطأ للمقارنة'؛ [1] أو"الوجود الخارجيّ مانعاً 


لها. وعلى التّقديرين لم يصّح المقارنة بينهما إذا كان المجرّد موجوداً فى الخارج قائماً بذاته. 

وأمّا ثالث فلأنّ ما ذكره لامتناع” توقف صحّة المقارنة المطلقة على المقارنة العقليّة. 
يدل بعينه على امتناع تعيّن* صحَّة المقارنة المطلقة بالنّسبة إلى القسم الثّالث فيلزم أحد 
الأمرين [١]إمّا‏ فساد ذلك الدّليل؛ [؟] أو بطلان هذه المقدّمة. 

وكل ما يمكن لواجب الوجود بالامكان العام يجب وجوهه له. وإلا لكان له حالة 
منتظرّة؛ هذا خلف. 

المناسب أن يجعل كبرئ القياس هناك و ''كلّ مجدّد عن المادّة يمكن أن يكون عالما 
بالكليّات. ثمّ يضم نتيجة المقدّمتين إلى ما ذكره هاهناء ليحصل '' المطلوب. أو يقال هاهنا: 


.١‏ داى دا" ج ”. مج ١‏ مج :١‏ الثلالئة. 

؟. ج ؟: إثبات اثنان القسمين (بجاى «اثنان»). 3 داك ج ١‏ س 3: لحلو لها. 
135 ذا ؟ شيا . 6. مج .١‏ دأ١:‏ امتنعت. 1. ج١0‏ ج ": + بينهما. 

/ا. مج 3: إذ. 8. مج ": في امتناع. 5. ج ؟: - تعيّن / مج :١‏ تعينه. 
.٠‏ مج [:-و. ١.مج":‏ لتحصيل. 


/ شرح هداية الحكمة 


«وكل ما يمكن للمجرّد بالإمكان العامٌ' يجب وجوده له". إذ لو بقى بالقوّة". لكان خروجه 
إلى الفعل موقوفاً على استعداد مادّته ؛ لقبول' الفيض فيكون مادَّيّاً هذا خلف». 

فإن قيل: «لو كان البارئ' عالماً بشىء وارتسم فيه صورته. لكان فاعلاً لتلك 
الصّورة. لآنها ممكنة لافتقارها إلى ما تقوم به فيفتقر إلى مؤثّر هو الواجب؛ إذ لو كان غيره. لزم 
افتقار الواجب فى صفة العلم إلى ذلك الغير و“قابلاً لها لارتسامها فيه. وهو محالء لأنٌّ 
«القابل» هو الذي يستعدٌ للشيء. و«الفاعل» هو الذي يفعل الشّىء. والأوّل غير الثاني 
لإمكان تعقّل كل منهما مع الهول عن الآخر. فيلزم التّركيب لو كان فاعلاً وقابلاً». 

قلنا: لِمّ لايجوز أن يكون الشىء الواحد* مستعدًاً للشّىء التّصوري, أي الصّورة 
ومفيداً له؟ وهذا لأنّ معنى كونه مستعداً للشىء أنه لايمتنع لذاته أن يتصوّره. ومعنى كوئه ٠١‏ 
فاعلاً أنه متقدّم '' بالعليّة على ذلك التّصور, فلم قلتم: «إنهما متنافيان؟». 

أقول: السَؤال والجواب لايتطابقان '' في الظاهر. لأنّ' محل ؟' السّؤال أن القبول غير 
الفعل, فلو كان الواجب قابلاً وفاعلاً يلزم التركيب فيه”. 

فحقّ الجواب أن يقال: «إِنّما يلزم التركيب لو كان القبول والفعل جزاًين له وليس 
كذلك. بل هما'' إضافتان"' عارضتان له بالقياس إلى الصورة"', نعم لو كان السّوال أن القبول 
منافٍ للفعل"'؛ فلو كان الواجب فاعلاً وقابلاً' '. يلزم اجتماع المتنافيين فيه '"». فيكون لهذا 
الجواب وجه. 
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واعلم أنّ العلم بالأشياء قسمان: أحدهما يسمّئ «حصولياً» وهو بحصول صورا 
الأشياء فى المدرك". والآخر يسمّئ «حضوريّا» وهو بحضور الأشياء أنفسها عند العالم: 
كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بناء إذ ليس فيه «ارتسام» و«انطباع». بل هناك حضور المعلوم 
بحقيقته لا بمثاله عند العالم. وهو أقوئ من العلم "الحصولى. ضرورة أنّ انكشاف الشَّىء على 
الأ لأجل عطوره به اقرع من الكعناقد علية؟ لها بفصول مثاله فتك 

والظاهر من كلام” المصنف "أنه ذهب إلى: «أنّ علمه ‏ تعالئ _بالارتسام». وأكثرهم 
ذهبوا إلى: «أنّ علمه ‏ تعالئ” ‏ حضوريّ» وهذا مشكل فى العلم بالمعدومات وأحوالها 
خصوصاً بالممتنعات". إذ لا حقائق لها ثابتة حتّئ '' يتصوّر حضورها. 

وقد يقال : «مُثل المعدومات مرتسمة فى العقول الحاضرة عند البارئ تعالئ'' -. 
فتلك المُثّل أيضاً حاضرة عنده ‏ تعالئ "' -»". 

ومن اعتقد أن علمه؟' _تعالئ _'' بالأشياء نفس ذاته اعتقد نفى العلم بالحقيقة, إذ لا 
علم إلا بالارتسام. | 

وفيه نظر؛ إذ الحصر ممنوع. 


فصل [4] 
فى أنّ الواجب لذاته عالم بالجزئيّات المتغيّرة على وجه كلّى ١‏ 
وبالجزئيّات الغير المتغيّرة من حيث هى '' جزئيّة 
لأنّه* يعلم أسبابها علماً تامّاًأي من جميع الوجوه. فوجب أن يكون عالماً بها؛ لأنّ من 


.١‏ مج ". دال دا؟: صورة. 1137 :فى المدرك: 
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يعلم العلّة علما تامّاً وجب أن يعلم ما يلزم عنها لذاتها. وإِلّا لماكان عالماً بها علماً تامّا لكن 
لا يدركها أي الجزئيّات 5 تغير ها. وإلا لكان يدرك منها تارة أنها' موجوده غير معدومه 
وتارة يدرك" أنّها معدومة غير موجودة؛ فيكون لكل واحد' منهما أي الوجود والعدم صوره 
عقليّة على حدة وواحدة من الصّورتين لا تبقى مع الثانية. فيكون واجب الوجود متغيّر 
الات" من صورة الى صوزة هذا شلف لماي من اله لين له حالة محظ # بل يدرك 
الجزئيّات المتغيّرة على وجه كلى. 

هاهنا محل' تأمّل؛ لأنهم زعموا أنّ العلم الام بخصوصيّة العلّة" يستلزم العلم” 
كس متا برل لاني" التادرة عننيا بوائيطة اريني *' وابطلق والاعوا ايشا اتطاء عليهب 
تعالئ _بالجزئيّات المتغيّرة من حيث هى جزئيّة لاستلزامه التغير. 

وهل هذا إلا تناقض؟ فإنّ الجزئيّات المتغيّرة معلولة للواجب كغيرهاء فيلزم من 
قاعد تهم المذكورة علمه '' بها أيضا. 

وقد التجأوا لدفعه إلى تخصيص القاعدة العقليّة بسبب مانع هو التغير كما هو دأب 
أرباب العلوم الظْنيّة. فإنهم يخصّصون قواعدهم ' بموانع ' تمنع؟' اطرادهاء وذلك مما 
لايستقيم في العلوم اليقينيّة كما تعلم*' الكسوف الجزئى بعينه بأنك تقول فيه إنه كسوف 
يكون بعد حركة كوكب كذا”' من موضع" كذا شماليّاً بصفة” كذاء وهكذا إلى جميع 
العوارض الكلية"'. لكنّك ما علمته جزئيّاً لأنّ ما علمته '' لا يمنع '” الحمل على كثيرين. 
وهذا العلم الكلّى غير كافٍ للعلم بوجود ذلك الكسوف المشخخص فى ذلك" الوقت ما لم 


.١‏ مج ١:-انها.‏ ". مج :١‏ - يدرك / مج ": يعلم / دا"؟: + منها. 

". ج :١‏ راصدهة . دا؟:احدى (بجاى «واحدة من»). 

8. مج :١‏ + التام. 9. مج :١‏ معلوماتها. .٠‏ مج 5: عير. 

.١‏ مج :١‏ + تعالئ. .١5‏ مج ": قأعدتهم. ؟كعن ‏ المواتع 

غ. مج :١‏ يمتنع / مج 7: ممتنع. 6 دا :١‏ +انت. 
ان ذو كبه كذا. .١١/‏ ج١.‏ ج 5. مج 7 دأ١.,‏ دأ ؟: - مو ضع. 

ج١:‏ جو 8. دا ؟: الكائنة. ."٠‏ مج ؟: - لأنّ ما علمته. 
."١‏ ج ": لاايمتنع. ؟". مج١ل‏ مج ", دأ ": هذا / دا  :١‏ ذلك. 
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ينضم إليه المشاهدة أو' التخييل'. بل المشاهدة والتّخييل " هما العلم بذلك. ولمّا لم يكن 
الحاصل فى حق؛ الله _تعالئ -سوى ما ذكرنا", لم يعلم الجزئيّات إلا على وجه كلى. 

قال صاحب المحاكمات:' «المراد بقولهم: («انه تعالىئ عالم بالجزئيّات على وحجه 
كلى» أنه لا يعلمها من حيث أنّ بعضها واقع فى الآن وبعضها' فى الماضى وبعضها فى 
المستقبل. بل يعلمها علماً تامّاً متعالياً عن الدّخول تحت الأزمنة ثابتاً أبد الدّهر»”. 

وهذا كما أنّه - تعالئ لما لم يكن مكانيّاً كان نسبته إلى جميع الأمكنة على السّواء. 
فليس بالقياس إليه بعضها قريباً و بعضها بعيداً وبعضها متوسطً". كذلك لمّا لم يكن زمانيّاً كان 
نسبته إلى '' جميع الأزمنة على السّواء. فليس بالقياس اليه بعضها ماضياً وبعضها حاضراً 
وبعضها مستقبلاً''. وكذا"' الأمور الواقعة فى الرّمان. فالموجودات" من الأزل إلى الأبد 
معلومة له؛' كل فى”' وقته. وليس فى علمه كان وكائن وسيكون. بل هى دائماً حاضرة عنده١'‏ 
فى أوقاتها بلاتغيّر أصلاً. وليس مرادهم"' ما توهّمه"' البعض '' من أنّ علمه ‏ تعالئ ' ' محيط 
بطبائع الجزئيّات وأحكامها دون خصوصيّا تها وأحوالها. 


ءنةه عله عله 
6© هه هو 
«ن» -«نت» «وه 


فصل ]٠١[‏ 
فى أن واجب الوجود '' مريد للأشياء وجواد 
ما إرادته فلأنٌ كل ما هو معلوم عند المبدأ وهو خير”” غير مناف لماهيّته. فائتض عن 
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ذات المبداً وكماله المقتضى لفيضانه. فذلك الشّىء مرضي له وهذا هو «الإرادة». 

وأمّا جوده' قالوا: «هو إفادة ما ينبغى ' لا لغرض "أصلا». 

وأورد عليه: «أنّ كلا من الدّواء المصحّح والمزيل للمرض مفيد لما ينبغي لا لغرض ' 
مع * أنه ليس بجواد». 

وأجاب عنه المحقّق فى شرح الإشارات ب «أنّ الجود' هو إفادة ما ينبغى بالدّات لا 
بالعرض والدّواء لا يفيد بالدّات إلا كيفيّة فى البدن ملائمة"أو مضادّة للمرضء ثم إِنّها توجب 
الصحّة و*ازالة المرض "». '' 

وفيه نظر؛ لأنّ إفادة الدواء بالقياس إلى الصحّة وإزالة المرض '' وإن لم تكن إفادة"' 
أوّلية لكنّه يفيد بالزّات تلك الكيفيّة ”' الملائمة للطبيعة أو المضادّة؟' للمرض. وهي أمر مؤثر 
مرغوب فيه. فيجب"' أن يكون الدّواء جواداً بالقياس إليها' '."' 

وحقّ الجواب”: أن القصد معتبر في مفهوم الجود"'. 

فنقول: الواجب لذاته ]١[‏ !ما أن يفعل بقصد' ' وشوق إلى كمال؛ [؟]أو يفعل لأنّه نظام 
الخير فى الوجود, فيوجد الأشياء '" على ما ينبغى لا لغرض وشوق. 
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المناسب أن يقال: [١]إما‏ أن يفعل بقصد' وشوق إلى كمال" [1] أو لا»؛ و[القسم] الأوّل 
محال لما بيّنا': «أنّ واجب الوجود ليس له كمال؛ منتظر». والقسم الثانى حق" فهو 
«الجواد'». 

لا يقال: «” الفعل الخالى عن الغرض عبث». 

نا نقول: «العبث ما كان خالياً عن الفوائد” والمنافع. وأفعاله ‏ تعالئ ‏ مشتملة على 
حِكَم ومصالح راجعة* إلى مخلوقاته. لكنّها ليست أسباباً باعئة على إقدامه '' وعللاً مقتضية 
لفاعليّته ''. فلايكون أغراضاً وعللاً غائيّة لأفعاله ”'. حتّئ يلزم استكماله بها. بل تكون غايات 
ومنافع لأفعاله "' سبحانه وتعالئ؟'». 


2 2 9ه 92و 
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.١‏ داى دا؟. مج ١‏ مج :١‏ لقصد. ؟. ج١:-‏ الى كمال. 
18 : مر ع. دا"؟: حالة. 6.دا"»:- حق. 
أ. جح .١‏ ج :١‏ الجود. /. ج ١‏ : إن 8. دا": + المصالح. 


١5‏ . مج ,.١‏ دا ": + تعالئ. ١‏ . دأ :١‏ + راجعه الى مخلوقاته. 
ااا الاسم ب سيبعاته وتمال: ارب اذب مالي 


الفنّ الثالث 
فى الملائكة وهى «العقول المجردة» 
وقد تطلق على النفوس الفلكيّة وغيرها أيضاً 
(وهو' يشتمل' على أربعة فصول ) 


فصل" ]١[‏ 
في إثبات العقل 

وبرهانه: أن الصّادر عه ؛ المبدأ الأول انما هو الواحد. لأنه بسيط لا تكثّر فيه بوجه 
من الوشوى والسيط لا بصدر عنه ال الو اعد ياه وذلك الراجد [؟]اثا أن يكون 
«هيو لئ»؛ ["]أو «صوره»؛ [ ]١‏ أو «عر ضأً»؛ [غ]أو «نفسأ»؛ [6]أو «عقلآ»؛ ولم يتعردض 
للجسم من أقسام الجوهر لأنّه مركب من الهيولئ والصّورة. 

لاجائزأن يكون هيولئ'. لأتها لا تقوم بالفعل" بدون الصّورة. فلا تكون علّة للصّورة. 
والصّادر الأوّل يجب أن يكون علّة لجميع"ما عداه إمّا بواسطة أو بغير واسطة. 

ولا جائزأن يكون صورة لأتها لاتتقدّم بالعلية على الهيولئ لما' مر 

ولا جائز أن يكون عرضاء لاستحالة وجوده قبل وجود الجوهر ٠‏ الذى قام به ذلك 


.١‏ ج١.‏ مجج7: هو. ؟. دا ؟: مشتملة. [ز ١‏ مج ؟: الأوّل (بجاى «فصل»). 
1. جح :١‏ هو الهيولى. /ا. ج .١‏ ج 5. مج :١‏ الفعل. 6. مج -:١‏ لجميع. 


العرض. لأنّ ذلك الجوهر شرط وجوهه ولا يجوز آن يكون ذلك العرض صفة قائمة بذات' 
الوااحب"ء لان فا ته عدين :ذاته. 

ولا جائزأن يكون نفساً. وإلا لكان فاعلاً قبل وجود الجسم, وهو محال؛ إذ النفس هى 
التى تفعل بواسطة الأجسام. فتعيّن أن يكون عقلاً وهو المطلوب. 

وفيه نظر من وجوه متعدّدة يظهر عليك بعد تذكر السوابق . 

وأيضاً لا نسلم أنّ الواجب واحد من جميع الوجوه؛. بل له جهات اعتباريّة كالسّلوب" 
والإضافات' ويجوز أن تكون تلك الجهات شروطأ لتأثيره. فيتعدّد آثاره كما جوّزوا تعدّد 
اثار المعلول الأوّل" بحسب جهاته” الاعتباريّة. 

وأيضاً لا نسلم أن النّفس لا تؤثّر إلا بالة جسمانئيّة. بل قد تؤثّر بدونها. وبعض* خوارق 
العادات'١كالبعجرة‏ والكرامة والشحر من هذا القبيل على ما صحوايه 

فإن قيل: «''فيكون مستغنية عن '' المادّة في الدّات والفعل ولا نعنى بالعقل إِلّا هذا». 

قلنا: «العقل هو الجوهر المستغنى عن المادّة فى ذاته و”'جميع أفعاله. والمحتاج إلى 
المادّة فى بعض أفعاله لا يكون عقلاً بل نفساً؛'. فَلِمَ لا يجوز أن يكون الصّادر الأوّل هو 
النففس ويكون إيجادها'' في أوَّل المرتبة بدون الآلة؟». 


ء2وة 92و 4020 
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فصل" || 
في إثبات كثرة العقول 
وبرهانه: أن" المؤثر بلاواسطة فى الأفلاك المتكتّرة المعلومة وجودها"' بمشاهدة 


اج :١‏ الجهات. 6. مج ؟: كالسكون. 5. داى داق مج :١‏ -الإضافات. 
لا. مج  :١‏ الاوّل. 6. مج ": الجهات. 9. ج١(نسخه‏ بدل): يعذد. 

.١‏ : العاداة / مج "ل دا": العادة. .١١‏ مج :١‏ + كيف. 

5 ج١ءج‏ 7: من. .١‏ مج ,.١‏ مج 7, ج 7 دأ ؟: + فى. 

١7‏ . مج :١‏ -أن. .مج" (نسخه بدل): فى وجوده. 


القسم الثالث فى الالهيات /الفنّ التَالث فى الملائكة / ١19‏ 


اختلاف حركات الكواكب المعلومة' بالّصد ]١[‏ إمّا أن يكون عقلاً واحداً؛ [؟] أو فلكاً 
واحدا؛ ["]أ وأفلا كا متكثرة بأن يكون بعضها مؤثَّراً فى بعض '؛ [غ] أو عقولاً متكثرة. 

لا جائز” أن يكون عقلاً واحداً لاستحالة صدور جميع الأفلاك عن عقل واحد لما بيّنا: 
«أنّ الواحد لايصدر عنه إلا الواحد». 

ولأسييل الى الثاني والثّالث. لأنّ الفلك لو كان علّة لفلك آخر؛ ]١[‏ فإمًا أن يكون 
الحاوي علّة لوجود المحويّ؛ [1]أو على العكس؛ لا سبيل إلى الثّانى, لأنّه أي المحويّ أخسٌ 
لكونه أقرب حيّزاً من الحاوي إلى العناصر القابلة للكون والفساد. وهى أخسٌّ من الأفلاك 
القير القابلة ليبا والأقربي الل الققض اش من الأبعد مودو اضفر 

وافيه بحث؛ إذ ربّما كان المحوى الب" ثخانة ' بحيث يزيد على الحاوى بحسب 
المساحة. فيكون أعظم منه حجماً وإن كان الحاوي أطول منه قطراً و*الأخسٌّ الأصغر 
استحال أن يكون سبباً للأشرف '' الأعظم. لا يخفئ عليك أنّ هذا خطابي لا عبرة به'' فى 
المقامات البرهانيّة. 

ولا جائز أن يكون الحاوى علّة لوجود المحويّ. لأنّه لو كان كذلك لكان وجوب 


١” 


وجود المحويىّ متأخرا عن وجوب'' وجود الحاوي. لأنّ وجوب وجود المعلول موْحّر 
عن *' وجود العلّة. وإذا'' كان كذلك. فعده امسن عريون الحاوى دايا" فى سرتة 
وجوده -لا يكون ممتنعاً لذاته "'. بل يكون ممكنا؛ وإلا لكان وجوده أي المحوىّ معه أى 


مع *' وجود الحاوي. لا “اببا شرا عه فى العر تيه وقد قرضاء متاخرا ''؛ هذا خلف. 


.١‏ مج .١‏ دااءدا":_المعلولة. ". مج "” (نسخه بدل): البعض. 


"'. مج 3: لاايجوز (نسخه بدل): لا جائز. . دا ": لها. 

6. مج .١‏ مج  :7‏ و. 1. مج ,.١٠‏ مج :| كبر. 

/. مج 7: - ثخانة / دا ؟: + من الحاوي. 6. مج .١‏ مج 1, دا ؟: المسافة. 
4. مج ١:أو. .٠‏ مج 5: +و. ١‏ ج.ج5”: له. 

وا اذا فى وجوه 7" . مج 1, دا؟: متاخر. 84 ج١:‏ + وجوب. 

6. مج :١‏ فإذا. 7. مج ؟:-أي. ١‏ . مج 7: - لذاته. 

4 ذا١:‏ مع. 5 ج .١‏ مج ": كو 


١‏ مج :١‏ : + عنه / دا": : - وقد فرضنا ه متآخرا. 


/ شرح هداية الحكمة 


وإذا كان عدم المحوى مع وجود الحاوى أي فى مر تبه وجوده ممكناً, كان ١‏ وجودا 
الخلاء ممكناً لذاته فى تلك المرتبة, لأنّ وجود الخلاء في داخل الحاوي وعدم المحوي في 
داخله متلازمان. بحيث لايمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فى نفس الأمر. وفى التصور 
أيضاً. فإذا كان أحدهما ممكناً غير واجب فى مرتبة, كان الآخر أيضاً ممكناً غير واجب فيها. 
فوجود الخلاء يكون ممكناً فى مرتبة وجود الحاوي ووجوبه. كما أن عدم المحويّ كذلك؛ 
هذا خلف. ضرورة أنّ وجود الخلاء ممتنع لذاته. فلايكون؛ ممكناً فى مرتبة أصلاً. لأنّ ما 
بالذّات لايختلف ولا كفل 

وقد يقال: «لا نسلم* التّلازم بين عدم' المحويّ ووجود الخلاء. لأنَا إذا فرضنا عده 
الحاوي وعدم" المحويّ معاً فأحد" المتلازمين, أعنى عدم المحويّ متحقّق مع انتفاء* الآخر 
5 وجود الخلاء». 

أقول: فيه بحث؛ لأنّ عدم المحويّ ووجود الخلاء فيما نحن فيه متلازمان كما بيّناه ٠"‏ 
ولا حاجة لنا إلى إثبات التلازم بينهما مطلقاً. لكن يمكن المناقشة بأنّ الحاوي ليس علة 
لمطلق المحويّ بل علّة '' لمحويّ معيّن؛ فوجود الخلاء وإن استلزم عدم المحويّ المعيّن 
لكن عدم المحويّ المعيّن لايستلزم وجود الخلاء. فلا تلازم بينهما. 

وقد يقال: «يجوز"'' أن يكون أحد المتلازمين '' واجبا بالذّات و؛'الاآخر والسبا" 
بالغير كالواجب ومعلوله الأوّل فلا يلزم'' من إمكان أحدهما في مرتبة إمكان الآخر فيها». 

فإن قلت: « كيف جاز أن يتخالف المتلازمان في الوجوب مع أنّ الواجب بالغير يجوز 
ارتفاعه دون الواجب بالدّاتء فيلزم إمكان الانفكاك بينهما». 

قلت: «إمكان ارتفاع أحدهما نظراً إلى ذاته لا يقتضى جواز انفكاكه عن الآخر. وإِنّما 


.١‏ مج :١‏ لكان. 1 مح :١‏ وحوده. ". ج :١‏ عل مه. 
١11‏ كنا ا" مج١.ءمج":‏ علة. 
١1‏ دأ": جاز. .٠١‏ جك ج” (نسخه بدل): الملازمين. 


8 ج ١ج‏ 7:أو. 6. مج :١‏ - واجبا. 71. مج :١‏ فلايمكن. 


القسم الثالث فى الالهيات /الفنّ التَالث فى الملائكة / ١/801١‏ 


يقتضيه ' إمكان ار تفاعه نظراً إلى الآخر؛ فظهر أنّ المؤثر في الأفلاك عقول متكثّرة». 

قيل: «لِمَ لا يجوز أن يكون المؤثّر في الأفلاك نفساً أو عرضاً؟». 

وأجيب عن الأوّل ب: «أنّ المؤثر لو كان نفساًء لكان تأثيرها فيه بواسطة الجسم الذي 
هو آلة لها فى صدور أفعالها عنه'. وإذا كان كذلك. لزم تقدّم ذلك الجسم بالطبع على الفلك: 
فهو إِمّا حاو" بالنّسبة إليه أو محويّ ؛ وقد* تبيّن بطلانهما بما" ذكر" 

و[أجيب] عن الثاني بأنّ العرض أضعف من الجوهر والأضعف يمتنع أن يكون علة 


بى 2 
.#2 5 


للأقوئ. وبأنّه لو كان مؤثّراً فى الفلك. لا حتاج” ذلك العرض فى تأئيره* إلى المحلّ؛ فمحله إن 


كان فلكا أو نفساً. لزم منه'' ما لزم من كون المؤّر فلكاً أو نفسا. وإن كان عقلاً لزم منه 
المطلوب. لافتقار كل واحد من الأفلاك حينئئذ '' إلى عرض قائم بعقل على حدة لامتناع قيام 
الأعراض المتعدّدة فى الحقيقة بعقل "' واحد. لاستلزامه تركب العقل. فتعدّد '' العقول بحسب 


تعرّد الأفلاك. وهو المطلوب؛ فتأمل. 


هداية 


لما كانت مظنّة أن يعارض الدّليل القائم على أنّ؛' الحاوي لا يكون علّة للمحوي؛ بآن 
يقال: الحاوي للكلّ مثلاً*' أي" الفلك الأعلئ ‏ وسبب المحويّ أي العقل الثّاني معاً ‏ 
لكونهما معلولي علّة واحدة و"'هي “' العقل الأوّل. كما سيا تي*'. والعقل الثاني متقدّم بالعلية 
على المحويّ فيلزم تقدّم الحاوي على المحويّ بالعليّة, لآنّ ما مع المتقدّم متقدّم. 

أجاب ب: «أنّ الحاوي وسبب المحويّ وهو العقل الثّانى معاًء مع أن السبب متقدّم على 


.١‏ دا +:١‏ لو. ؟. داك مج .١‏ مج" (نسخه بدل): عنها. 

*. مج 7: إِمّا أن يكون حاوياً. ؛. مج ؟: محوياً. 

6. دا3 مج .١‏ ج  :5‏ قد. 1. مج :١‏ لما. د ا 

ج ": لا يحتاج. 9. مج ": تحصيله (نسخه بدل): تا ثيره. 

.٠‏ ج ١(نسخه‏ بدل): منها. 53205١‏ مج5: حينئد. 
؟١.‏ دأ :١‏ يعقل. ١‏ . داك دا",. مج :١‏ فيتعدد. 

8. مج :١‏ -أن. 6. مج 7: - مثلا. 7. مج ؟(نسخه بدل): هو. 
.١١/‏ مج .١‏ مج  :5‏ و. .دا ": هو (نسخه بدل): وهى. 

48.ر.ك: فصل فى كيفيّة توسط العقول. 


/ شرح هداية الحكمة 


المحوىّ ولكنّ الحاوى ليس بمتقدم على المحوى, أن السّبب متقدم بالعليّة وما مع المتقدّم 
بالعلّية لايجب أن يكون متقدّما بالعلّية: بل يجب أن لايكون متقدّماً' وإلالزم اجتماع العلتين 
المستقلتين ' على معلول واحد بالشخص". فكان محتاجاً إلى كلّ منهما للعلّية ومستغنياً عن 
كل منهما بالنّظر الى الآخر؛ هذا خلف». 


هداية 


لما سبق إلى بعض الأوهام أنّ الخلاء ممكن لأنّ كلا من الحاوي والمحويّ ممكن 
لذاته فجاز عدمهما وهو مستلزم لإمكان الخلاء. 

أجاب ب: «أنّ الحاوي والمحويّ كل واحد ' منهما ممكن لذاته ولكنّ' ذلك' لا يقتضي 
الخلاء. لأنّ الخلاء لا يلزم من ذلك. إذ الجرم الذي هو" فى جوفهما يكون هو المحدّد للجهات 
على تقدير انتفائهما”. فحال ما وراء ذلك الجرم على تقدير انتفائهما كحال ما وراء محدّد 
العهوات. وكما ان" ماوراء السدد ليس ناكم ولا يبلق 1ذ لكان هناك 53لا" بعال ها 
وراء الجرم '' المذكور على ذلك التّقدير "'. فلا يلزم من انتفائهما الخلاء؟' وإنما يلزم الخلاء"' 
من اجتماع' ' وجود الحاوى وعدم المحوئ وذلك غير ممكن. 2 الحاوى وسببتب المحوى 
متلازمان». 
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فصل ["] 
فى ازليّة العقول وابديتها 
«الأزلي» ما وجد فى ارك وهوالرزّمان الغير المتناهى من الجانبي"' الماضى. 


ذا شيل يجب أن لايكون متقدما. ؟. داك دا؟: علتين مستقلتين. 
؟. ج ١‏ (نسككة بدل): بالشخصي /ادا“,. دا": شحصى. 1 مج .١‏ مج آ. دأ ١‏ دا" : واحد. 
6. مج ": لكن. 1. ج: لدلك. /ا. دا .١‏ دا؟:. هو. 

8. ج ١‏ اليه بدل): انتقالها / مج ؟: + حينئد. 1 مج :١‏ كان (بجاى «كما أن»). 
٠‏ . دأ ": ماا. ١.مج!:‏ وكدا. .١٠١‏ دا١:الجسم.‏ 

؟"١.‏ دا "؟: _ على ذلك التقدير. 4 ج :١‏ خلاء. 

6. دا ": + على ذلك التقدير. 1.دا6:_اجتماع. 


١7‏ . دأ 1 دا": جانب. 


القسم الثالث فى الالهيات /الفنّ التّالث فى الملائكة / ١/7‏ 


و«الأبدي» ما وجد فى الأبد وهو الرّمان الغير المتناهى من الجانب' المستقبل. 

أمّاكونها «أزليّة»؛ فلوجوه:أحدها وهو المذكور هاهنا أن واجب ' الوجود مستجمع 
لجملة ما "لابدٌ منه فى تأثيره فى ؛ معلوله. وإلا لكان له -تعالئ* _حالة منتظرة؛ هذا خلف. 

فيه إيهام للتكّثر' فى علّة «العقل الأوّل». والمناسب"أن يقال: «الواجب بانفراده علّة 
تامّة لمعلوله الأوّل, إذ لو افتقر إلى غيره ]١[‏ فإن كان مقارناً له. كان صفة زائدة على ذاته. 
وهو“ خلاف مذهبهم؛ [1] وإن كان منفصلاً عنه. كان ممكناً معلولاً له* سابقاً على ما فرضناه 
مع اول "اغا كلف 

والعقول أيضاً مستلزمة لجملة ما لابدَّ منه فى تأثير بعضها فى بعض. لأنّكلّ ما يمكن 
لها فهو حاصل لها بالفعل, وإِلّا لكان شىء منها حادثاً. وكل حادث مسبوق يمادّة كما مر''. 
فتكون هى أى العقول لمقارنتها"' الحادث المادّى مادّية؛ هذا خلف. ويلزم من هذا"أزليّتها. 
لأنّ المعلول يجب وجوهه عند وجود علّته التَّامّة. ويمكن أن يستدل بآنّ العقل لو كان حادثاً 
زمانيّاً لكان مادّياً. لأنّ كل حادث زماني ؟' مسبوق بمادّة؛ هذا خلف. 

وأمّا كونها «أبديّة»؛ فلأته*' لو انعدم شىء منها لانعدم أمر من الأمور المعتبرة فى 
وجودها"'. فيكون البارىئٌ -تعالئ"' -أو شىء من العقول قابلاً للتّغير والحوادث. لأنّ الأمور 
المعتبرة فى وجود كلّ منها"' المغايرة لذات العلّة أحوال لذات العلة مقارنة لها؛ هذا خلف. 
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؛. مج :١‏ + غيره أي في. 6. مج ؟. دا؟: ‏ تعالى. 1. ج ": للمتكثر / مج 1: المتكثر. 
/ا. دا”": فالمناسب. /. مح :١‏ + على. ذا؛:_للّه. 

.٠‏ مج .١‏ ج 7: أوّلا. ١.ر.ك:‏ فصل في الحادث والقديم. 

؟١.‏ مج 5. دأ :١‏ بمقارنتها. .١١‏ ج30 مج 1., دا ؟: + الدليل. 

5 . دا :١‏ + فهو. 6. مج ؟ (نسخه بدل): فلاتها. 


.١١‏ جك مج " (نسخه بدل): وحجوده. 
.١١/‏ مج "7: عر أسمه / دا١: ‏ تعالئ. 
.١1‏ مح :١‏ منهما (نسخه بدل): منها. 


فصل [؟] 
فى كيفيّة توسّط العقول بين البارئ تعالى ' 
| وبين العالم الجسمانى 

قدية"أواهب اله دو اعدو مور له الأول هو العقل المحض؛ والأفلاك معلولات 
للعقول, لكنّ الأفلاك فيها كثرة فيكون مبادوها كثيرة, لما بّنا: «أنّ الواحد لايصدر عنه إلا 
الواحد». 

والعقل الذي يصدر عنه «الفلك الأعظم» فيه كثرة, لكن لا باعتبار صدوره عن واجب 
الوجود؛ إذ لو كان الكثرة فيه من حيث إنه " صادر؛ عن الواجبء لزم صدور الكثرة عن 
الواجب”: بل باعتبار أن له ماهيّة ممكنة الوجود لذاتها واجبة' الوجود لعلتها؛ فيلزم [له] 
وجوب الوجود بالغير وإمكان الوجود لذاته. فيكون بأحد هذين الاعتبارين مبدأ للعقل الثاني 
وبالاعتبار الآخر"مبداً للفلك الأعظم؛ والمعلول الأشرف يجب أن يكون تابعاً للجهة التى هى 
أشرف الجهات“ فى العقل'. فيكون '' بما هو موجود واجب الوجود بالغير مبدأ للعقل الثّانى. 
وبما هو موجود ممكن الوجود لداته عير للفلك الأعظم. 

قال الإمام فى الملخص: «إِنّهم خبطواء فتارة اعتبروا فى العقل'' جهتين: ]١[‏ 
وجوده'' وجعلوه علة للعقل الثاني "'؛ [1] وإمكانه وجعلوه علة للفلك*'. ومنهم من اعتبر 
بدلهما تعقّله لوجوده*' وامكانه علّة لعقل وفلك"'. وتارة اعتبروا فيه كثرة من ثلاثة أوجه: ]١[‏ 


. دا ؟: - تعالئ. ؟.ر.ى: فصل في إثبات كثرة العقول. 


١ 

“"'. دا ؟: انها. ع. دا"؟: صادرة. 0. مج 1 تعال : 

31 يدا 1 مج .١‏ مج 3: واجب. 

/ا. مج ": الثانى (نسخه بدل): الاخر. 

.دا" مج٠١٠‏ مج5:_الجهات / دا": الجهتين. 9. مج :١‏ + العقل. 

٠‏ دا": +العقل الاوّل. ١١.دال‏ دا": +الاول. 

آل سابع أدوعويه السيقهيدل) وجوده .١7‏ مج 7. دا  :١‏ الثاني. 
:١ 8‏ + الأعظم. 06. ج 7: بوجوده. 


7. مج :١‏ - ومنهم من اعتبر بدلهما تعقّله لوجوده وإمكانه علّة لعقل وفلك / ج؟. مج!: العقل 
والفلك. 


القسم الثالث فى الالهيات /الفنّ التّالث فى الملائكة / ١/26‏ 


وجوده فى نفسه؛ [1] ووجوبه بالغير؛ [] وإمكانه لذاته. وقالوا: يصدر عنه' بكل اعتبار 
أمر". فباعتبار وجوده يصدر عنه" «عقل»؛, وباعتبار وجوبه بالغير يصدر عنه* «نفس». 
وباعتبار إمكانه يصدر عنه' «فلك». وتارة من أربعة أوجه". فزادوا [4] علمه بذلك الغير. 
وجعلوا إمكانه علّة لهيولئ الفلك وعلمه علّة لصورته». 

واعترض هاهنا بما سبق”الإشارة إليه من: «أنّ مثل هذه الكثرة لو كفى* في أن يكون 
الواحد مصدراً للمعلولات المتكتّرة'' فذات الواجب - تعالئ'' - يصلح لأن'' يجعل مبدأ 
للممكنات باعتبار ما له من كثرة السّلوب والاضافات من غير أن يجعل بعض معلولاته 
واسطة في ذلك ويحكم بأنّ الصّادر الأوّل عنه ليس إلا واحدأ». 

وأجيب عنه"' ب: «أنّ السّلوب والإضافات لا تثبت إلا بعد ثبوت الغيرء فلو كان لها 
دخل فى ثبوت الغير لزم الدّور». 

ورد ب «أَن ثبوتها'' لا يتوقف على ثبوت الغير, بل تعقّلها*' يتوقف على تعقل الغير فلا دور». 

والظاهر أنّ سلب شيء عن شيء لايتوقف على تحقق شيء من الططرفين". وأمَا 
الاضافة بين الشّيئينَ فلا يتصوّر تحققها"' الا بعد تحققهما. 

ويمكن أن يبيّنكيفيّة تكثّر الجهات المقتضية لإمكان صدور الكثرة عن الواحد على 
وجه لايرد ذلك. بأن يقال: «إذا فرضنا مبدأ أوّل”' وليكن «1». وصدر عنه شىء واحد وليكن 
«ب». فهو في أوَّل مراتب معلولاته. ثمّ من الجائز أن يصدر عن «1» بتوسّط «ب» شيء 
واحد'' وليكن ((ج» وعن «(ب» وحذده شيء وليكن «د». فيكون في ثانية المراتب شيئان 


.١‏ مج5: عنه. ؟. مج :١‏ فعل. “". دا: - عنه 


. مح :١‏ العقل. 6. دا١:‏ عنه. 5.ا١:_‏ عنه 
لاي 4. مج 1: سبقت / في فصل إثبات العقل. 


مع مصدر الملولات الك دعس .١‏ مج ؟:- تعالئ. 


.١ 1‏ 07 الايد ١ج :١‏ تحقيقها / دا. فلايتحقق (بجاى «فلايتصوّر تحققهأ»). 


م١‏ ج 7: أو ل 1. جح ",. مج 5, دأ؟: ‏ واحد. 


7 / شرح هداية الحكمة 


لاتقدّم لأحدهما على الآخر. وإن' جوّزنا أن يصدر عن «ب» بالتّظر إلى «1»" شىء آخر 
صار" في ثانية المراتب ثلاثة أشياء. ئمّ من الجائز أن يصدر عن «1» بتوسّط «ج» وحده 
شىء وبتوسّط «د» وحده شىء! ثان. وبتوسط «ج د» معآ* ثالث. وبتوسّط «ب ج»' رابع 
وبتوسّط «ب د» خامس. وبتوسّط «ب ج د» سادس. وعن «ب» بتوشط «ج» سابع. وبتوشط 
«د» ثامن, وبتوسّط «ج د» معاً تاسع. وعن «ج» وحده عاشر. و عن «د» وحده حادي عشر. 
وعن جميع"«ج د» معاً ثانى عشرء ويكون هذا“كلها فى ثالثة المراتب. 

ولو جوّزنا أن يصدر عن السافل بالنّظر إلى ما فوقه شيء. واعتبرنا التَّرتيب في 
المقورقطات التي تكون فوق' واحدة' '. صار ما' ' في هذه الى امن" أشضعاقا مضاعفة: ثم إذا 
جوّزنا '' هذه المراتب*' جاز وجود كثرة*' لاا يحصى عددها فى مرتبة واحدة»' '. (هذا ما 
ذكره المحقّق "' فى شرح الإشارات موافقاً لما فى التلويحات). 

وبهذا”' الطريق يصدر"' عن كل ' ' عقل عقل وفلك. وكذلك إلى أن ينتهى'" إلى ' 
العقل التاسع فيصدر عنه «فلك القمر» و«عقل عاشر» وهو المبدأ الفيّاض والمدبر لما تحت 
فلك القمر '' وهو «العقل الفعال» لكثرة فعله وتاثيره في عالم '' العناصر. ويسمّئ بلسان 
الشرع «جبرئيل». فيصدر عنه «الهيولئ”' العنصرية' '» و«الصّورة الجسميّة» و«الصّور""' 


.١‏ مج :١‏ فإن. ؟. مج  :١‏ «أ». ٍ ". مج :١‏ فصار. 

ع. دا؟,. مج :١‏ - شى ء. 0. دا ؟. ج 3: انها : 1 مج :١‏ ((ج ب». 

/ا. دا ؟: - جميع. ج 5. مج :١‏ هده. 5. مج ": فوقا. 

.ام:"جم.١ ج ': واحد.‎ ء١ج‎ .٠ 

؟١.‏ دااء دا؟. مج ١1‏ مج ": المر تبة. ٠"‏ . مج :١‏ جاوزنا / دا :١‏ جاوز. 
6 جح 5: + و. اط 

عي 1 + الكوسي. 8 . ح :١‏ هدا. ' 1. مج 5: صدر. 

."٠‏ مج5: كل. ١.مج١.ءدا":_إلى‏ أن ينتهى. 

؟". مج  :"‏ إلى. ْ 

غ". ج 3: علم. 6. مج ": هيو لئ. 1. مج ": العناصر. 


77 . دا,. دا". ج .١‏ مج ": الصورة / مج :١‏ الصورة الجسمية. 


القسم الثالث فى الالهيات /الفنّ التّالث فى الملائكة / ١/1/‏ 


النوعية المختلفة بشرط استعداد الهيولئ العنصريّة '». وليس استعداد د لقبول 
الصّورة من جهة العقل المفارق وإلآا لما تغيّر الاستعداد. إذ العقل ثابت لا تغيّر فيه بل 
استعدادها بسيب الحركات السّماوية, فإنّ تلك الحركات تحدث أوضاعاً سماويّة مختلفة 
يختلف بها استعدادات هيولئ ' العناصر. فهاهنا” حركة حادثة تقتضى؛ وضعاً حادثاً يقتضى 
حدوث استعداد فى الهيولئ موجب لفيضان صورة حادثة من العقل الفعّال على الهيولئ. وكل 
حادث مسبوق بشرط سبق حادث* آخر'. المناسب أن يقال: «مسبوق بحادث». لأنْ 
الحركات المحدثة. بل سائر الحوادث ]١[‏ إمّا أن توجد دائما؛ [1] أو بعد حدوث حادث آخر. 

لا سبيل إلى الأوّل وإلا لزم دوام الحادث" فتعيّن التَانى وهذه” الحوادث ]١[‏ إمّا أن 
توجد على سبيل* الاجتماع فى الوجود ''؛11]أو على '' سبيل "' التّعاقب. لا سبيل إلى الأوّل 
وإلا لزم اجتماع أمور لها ترتّب"' فى الوجود بلا نهاية. وهو محال. فقبل كل حركة 
حركة ' هذا غير ظاهر ممّا ذكره. وقبل كل حادث حادث لا إلى أوّل*'. وهو المطلوب"'. 

وهاهنا بحث؛ إذ الحصر المذكور أوَلا'' إِنّما يتمّ إذا أقيم الدّليل على نفى حادث هو 
أوّل الحوادث. وإذا بِيّن"' ذلك. 0 

والدّليل على نفى ذلك: «أنّ العلة التَّامة للحادث لا يجوز أن تكون قديمة بجميع أجزائها. و إلا 
لزم قدم الحادث. فالعلة التّامة للحادث مشتملة لا محالة على جزء حادث'' وهذا"' الجزء الحادث'' 
من العلّة التّامة له" أيضاً"' علّة تامّة مشتملة على جزء حادث. وهكذا إلى غير النّهاية». 


؟. مج :١‏ فهنا. " دا“, دا". مج ١‏ مج 5. ج :١‏ سند عى . 

ه. دا ؟: الحادثات. 5. دا؟,. مج ١:-آخر.‏ 

/. ج 3١‏ سم 3 : الحوادث / دا١.‏ دا" : الحادثات. /. ج :١‏ فهده / ج ا مج :١‏ _ وهده. 
. مج .١‏ مج "5, دا دا؟:_ سبيل. ٠.دا".‏ مج :١‏ فى الوجود. 
١.مج١.‏ مج5:- على. 37 :ذ5:.- على سبيل. 

.١٠١‏ مج" (نسخه بدل): ترتيب. 4 مج ": + حادثة. 

06. مج 7 (نسخه بدل): الاوّل. 

5. دااء دا؟. مج  :1‏ وهو المطلوب. . ج 1: ولا 

6. داك دا؟, مج ؟: تك 1. مج ١:الحادث.‏ 3 1 هده. 


١.مج"':_الحادث.‏ 5". ج  :3‏ له. *3”33. دا”؟: ا 


/ شرح هداية الحكمة 


قالوا: «الحركة الفلكيّة حالة مستمرّة فى ذاتها مستلزمة لتجدّدات انتقاليّة ' وضعيّة بلا 
يداءة وهى الواسطة بين عالمى القدم والحدوث". ولولاها لم يتصوّر ارتباط أحدهما 
بالآخر” لأنّ؛ «الحادث» لا يكون علته التّامة بأسرها قديمة. و«القديم» إذا كان' علة تامّة 
لشىء لا يتخلف عنه معلوله. فلا يرتقى' حادث فى سلسلة علله إلى قديم. ولا ينزل" قديم 
في سلسلة معلولاته إلى حادث بل لابدّ هناك من أمر ذى جهتين: استمرار* وعدم استمرار". 
فمن حيث استمراره يستند '' إلى قديم ' ' ومن حيث عدم استمراره '' المتجدّد المتعاقب لا إلى 
أَوَّلء يصير سبباً لفيضان الحوادث ' من القديم ؛'». 

فإن قيل: «لِمَّ قلتم: إن يستحيل ترتّب أمور غير متناهية مجتمعة فى الوجود؟». 

قلنا“': «لأنا إذا أخذنا جملتين'': إحداهما"' من مبدأ معيّن إلى غير النّهاية. وأخرئ"1 
مما قبله بمرتبة واحدة وأطبقنا الثّانية التاقصة على الأولئ"' الرّائدة بأن يقابل الجزء الأول 
من الجملة الثّانية بالجزء الأوّل من الأولى والثّاني بالّاني وهلّم جرّا. فإمًا أن يتطابقاً إلى '' 
غير التّهاية بان يكون بازاء كلّ واحد '" من الجملة الأول واحد من الجملة الثّانية, أو تنقطع الثّانيّة. 

لا سبيل إلى الأوّل, و إلا لكان الرّائد مثل التنّاقص فى عدد الآحاد؛ هذا خلف. فيلزم 
الانقطاع فتكون الجمله الثانية متناهية والأولئ زائدة عليها بعدد”” متناه والرّائد على 
المتناهى بعدد” متناه يجب أن يكون متناهياً فيلزم تناهي الجملتين في الجهة التى 
فر شناهها غير متناهيتين * '». 


.١‏ مج ؟: اتصاليّة (نسخه بدل): انتقالتة / دا ": انفعاليّة (نسخه بدل): انتقاليّة. 


؟. ج .١‏ ج 1: القديم والحادث. ". مج :١‏ إلى الآخر. 

غ. مج 3: + العلة. 0. دا :١‏ كانت. 

5. مج !: ولا يترقى / دا١,‏ دا ؟: فلا يترقى. . مج .١‏ دا :١‏ لا يتنزل. 

/. مج !: استمراره. 9. مج ": استمراره. .٠‏ مج 3: ليستند. 

.١‏ ج ؟: القديم. ؟. دا :١‏ استقراره. .١‏ مج 1: الحادث. 

غ. دأ"': _ من القديم. 6. دا :١‏ قلت. 1.مج": الجملتين. 

.١/‏ مج ؟: احدهما. /. مج "': الاخرئ / دا": اخريهما. 

4. مج 5: الاوّل. .٠‏ مج 3: + بقاء. "١‏ دا": واحدة. 

؟". مج 5: بقدر (نسخه بدل): بعدد. 737 دا؟. مج" (نسخه بدل): بقدر. 


.١‏ داك دا؟. مج :١‏ غير متناهيين / دا١.‏ دأ". مج ؟: + فيها. 


القسم الثالث فى الالهيات /الفنّ التَالث فى الملائكة / ١/88‏ 


وإِنّما' اعتبروا قيدي' الاجتماع فى الوجود والتّرتيب” لأنّ الآحاد إذا لم تكن 
موجودة؛ معاً فى الخارج. كالحركات الفلكيّة لم يتم التتطبيق. لأنّ وقوع آحاد إحداهما بإزاء 
احاد الأخرئ ليس فى الوجود الخارجيى. إذ ليست مجتمعة بحسب الخارج فى زمان أصلاً. 
وليس فى الوجود الذُهنى أيضاً. لاستحالة وجودها منفصلة* فى الذَّهن' دفعة. ومن المعلوم 
نه لا يتصوّر وقوع آحاد إحدى الجملتين بإزاء آحاد الأخرئ إلا إذا كانت الآحاد موجودة 
مع" فى الخارج أو فى الذّهن. وكذا إذا” كانت" الآحاد موجودة معاً ولم يكن بينهما ترتّب 
بوجه ما كالتّفوس النّاطقة لا يتمّ التتطبيق. إذ لا يلزم من كون الأوّل بإزاء الأوّل ''كون الثاني 
بإزاء التَّانى والثَالث بإزاء التّالث. وهكذا لجواز أن يقع آحاد متكثّرة'' من احداهما بإزاء واحد 
من الأخرئ. اللّهم إلا إذا لاحظ العقل كلّ واحد من الأولئ واعتبره"' بإزاء”' كلّ؛' واحد من 
الأخرئ, لكنّ العقل لايقدر على استحضار ما لانهاية له مفصّلاً*. لا دفعة ولا فى زمان متناه 
حبّئ يتصوّر هناك تطبيق ويظهر الخلف. بل ينقطع التَطبيق بانقطاع الوهم والعقل. واستوضح 
ما صوّرناه لك بتوهّم التطبيق بين حبلين'' ممتدّين"' على الاستواء وبين أعداد الحصى. فإنّك 
فى الأوّل. إذا أطبقت' طرف أحد الحبلين على الطرف الآخر "' كان ذلك كافياً فى وقوع كلّ 
جزء'' من أحدهما بإزاء كلّ'" جزء من الثانى"'؛ وليس الحال فى أعداد الحصئ كذلك. بل 
لابدٌ لك”” فى التّطبيق من اعتبار تفاصيلها؟'. 

وقد يقال: «وقوع كل واحد من احاد الجملة الناقصة بإزاء واحد من احاد الجملة 


.١‏ مج :١‏ فيها. ؟. دا ؟: قيد. 


؟. دا١ء‏ دا؟. ج ١‏ (نسخه بدل): الترتب. ؛. مج :١‏ موجوداً. 

0.دا": منفصلة. 5 دا": +المتفصلة. . داك ج كل مج :١‏ + اما. 

6. دا ": لو. 8. مج :١‏ كان. ٠.مج‏ 5: + و. 

١.دأ١ء.‏ مج١.‏ مج ": كثيرة / دا": كثرة. ١"‏ دأ ": فاعتبر. 

.١‏ دا 1؟: بازائه. .دا" مج١.‏ مج1.ج7؟:_ كل. 

6. دا :١‏ مفصلة. 1 ذا ": حبلتين / مج .١‏ مج ". دا :١‏ جملتين. 

.١/‏ داك داك مج ؟: ممتد تين. دا١:‏ طبقت. 

168. مجح :١‏ الااخرى. ."3٠‏ ج :١‏ حرء (مكرّر). .١ ١‏ نسخدها بجز «ج 5»: - كل. 


١‏ ج :١‏ الأخرئ. 1". مج ؟: - لك. :". دا ؟: تفصيلها. 


/ شرح هداية الحكمة 
التامّة' إذا كانت الجملتان موجودتين معاً من الأمور الممكنة, وإن لم يكن بين أحادهما' 
ترتّبء والعقل يفرض ذلك الممكن واقعاًحتّئ يظهر الخلف. ولا بحتاج في ذلك الفرض إلى 
ملاحظة آحادهما” مفصّلة. بل يكفى فى؛ فرض وقوع ذلك الممكن ملاحظته* إجمالا. 
فبرهان التطبيق يدل على أنّ الأمور الغير المتناهية الموجودة معاً محال. مطلقاً ‏ سواء كان 
نيعا تراتي ا 0 


كء ماه دأ 
-<ن2 -20 


. مج ؟: ملاحظتهما / دا١.,‏ دا ؟. مج 7(نسخه بدل): ملاحظتها. 


خاتمة 
فى أحوال الدّشأة الآخرة' للنّمّس الناطقة 


(وفيها سسّهدايات لإزالة أوهامالمنكرين لما" بين" فيها) 


]١[ هداية‎ 

النّفس بعد خراب البدن ]١[‏ إِمّا أن تفسد؛ [1] أو تتعلّق ببدن آخر؛ على سبيل التّناسخ؛ 
[؟] أو تبقى موجودة بلاتعلق. 

لا سبيل إلى الأوّل إذ النّفس لا تقبل الفساد. وإلا لكان فيها شىء بمنزلة «المادّة» يقبل 
الفساد'. وشىء بمنزلة «الصّورة» يفسد بالفعلء لأن' الفاسد بالفعل غير القابل" للفساد. فان 
الفاسد لا يبقى مع الفساد. والقابل للفساد يجب أن يكون باقياً معه لوجوب بقاء القابل بالفعل” 
مع المقبول. 

وفيه بحث؛ إذ ليس معنى قبول الشَّىء للعدم والفساد أنّ ذلك الشّىء يبقى متحققا 
ويحلٌ فيه الفساد على قياس قبول الجسم للأعراض" الحالة فيه. بل معناه أن ذلك الشىء 
ينعدم فى الخارجء وإذا'' حصل ذلك الشىء فى العقل وتصوّر العقل معه العدم الخارجى كان 


.١‏ ج١:‏ الأخرئ. ؟. مج :١‏ كما. 

". ج ؟ (نسخه بدل): سنبين / دا١.,‏ دا ؟. مج 1: تبيّن. ؛. مج :١‏ الآخر. 
0.دا؟:_الفساد. 13-1 : فان: /ا. دا ؟: + له اى. 

6. دا ؟. مج  :١‏ بالفعل. 5. ج .١‏ ج 7: للعوارض / ج ؟ (نسخه بدل): للأعراض. 


7 / شرح هداية الحكمة 


العدم ' الخارجى قائماً به فى العقل' على معنى أنّه متّصف به فى حدّ ذاته” فى العقل لا فى 
الخارجء إذ ليس فى الخارج شىء وقبول عدم قائم بذلك الشّىء. 

فتكون مركبة هذا خلف. 

قيل: «إِنّما يلزم تركيبها ‏ لو كان محل إمكان الفساد داخلاً فيها. وهو ممنوع. لجواز أن 
يكون أمراً» خارجاً عنها مبايناً لها وهو البدن. فإنّ البدن كما جاز أن يكون محلاً لإمكان 
وجودها وحدوثها كما مرٌ. جاز ايا أن يكون محلا لإمكان عدمها وفسادها». 

ولد بسايد :2 النّفس النّاطقة وإن كانت مجرّدة فى ذاتها. لكنّها متعلقة بالبدن 
مدبّرة له متصرّفة فيه ليصير آلة لها فى تحصيل كمالاتها الذّاتيّة'. فهذا الارتباط الذي" بينهما 
هو جهة مقارنة النّفس* للبدن. فمن هذه الجهة جاز أن يكون البدن* محلاً لإمكان وجود 
النّفس وحدوثهاء على معنى أنّه يكون مستعدّاً لوجودها متعلّقة به. فيكون البدن محلا 
لاستعداد وجودها من حيث إنّها مقارنة له '' لا من حيث إِنْها مباينة إِيَاه. بل هو محل 
لاستعداد تعلّقها به. وتصرّفها فيه. ولمّا توقف تعلقها به على وجودها في نفسها. كان هذا 
الاستعداد منسوباأوّلاً وبالرّات إلى تعلّقها به. أعلى وجودها من حيث إنّها متعلقة به. وثانياً'' 
بالعرض إلى وجودها في نفسها. 

فهذا"' الاستعداد كاف '' لفيضان الوجود عليها متعلّقة به. ولا حاجة في ذلك إلى 
استعداد منسوب أوّلاً وبالدّات إلى وجودها فى نفسها ليمتنع قيامه بالبدن, لأنها من حيث 
وجودها فى نفسها مباينة له والشّىء؟' ارك" عيضا لماخو عباين لد بالبدافة وميا 
هذه الجهة أيضاً جاز أن يكون البدن محلا لإمكان فساد التّفسء على معنى أَنّهِ يكون مستعدّاً 
لعدم النّفس من حيث إنّها مدبرة, فيكون البدن محلا لاستعداد عدمها من حيث إنّها مقارنة له 


".جح 3: نقفسه . 0 مج آ. داى دا" : تركيها. 0. جح :١‏ -امرا. 

1. مج ؟: لداته. /ا. دا؟: + هو. 6. مج :١‏ للنفس. 
35ت البد::. ٠.دا":-_لله.‏ ١.مج"5‏ دا5: +وى. 
غ١‏ دا". ب الشدى م .١١6‏ دا": 4 الت م .١‏ مج :١‏ فمن. 


الف الثالت فى الالييات /خاتمة فى احوال التها: الآخرة ١51‏ 


لا من حيث إنْها مباينة إِيّاهه بل هو' محل لاستعداد انقطاع تدبيرها' عنه. لكن لمّا لم يتوقف 
انقطاع تدبيرها” على عدمها فى نفسهاء لم يكن هذا الاستعداد منسوباً إلى عدمها فى نفسها' 
لا بالذّات ولا بالعرض. فلا يكفى هذا الاستعداد لعدمها فى نفسها أصلاً. بل لابدّ له من 
استعداد آخرء وقد مرّ* امتناع قيامه بالبدن. فظهر أن البدن لايجوز أن يكون محلاً لإمكان 
فساد النَفْس' مع أنه محلّ لإمكان وجودها».' 

ولا سبيل إلى الثاني لأنّ التفوس حادثة مع حدوث الأبدان على ما مد* فيكون 
التّناسخ محالاً. لأنّ البدن الصّالح للنفس كاف فى فيضان التّفس عن مبدئها. فكل بدن يصلح 
أن يتعلّق به نفس؛ فلو تعلق به نفس أخرئ على سبيل التّناسخ, تعلق بالبدن الواحد نفسان 
مدبرتان' له ''. 

قيل عليه: «انحصار شرط فيضان التفس عن مبدئها فى حدوث استعداد البدن ممنوع, 
اجواز أن يكون عشر وطا ايشا بآ الارضادق انسداد البدن لتجلق اللفس يه" تفبا مبوجودة 
قد'' بطل بدنها فى حالة "' كمال ذلك الاستعداد. فلا يفيض ؟' حينئذٍ*' نفس أخرئ عن 
مبدئها"' لانتفاء شرط الفيضان». وهو محال بالبديهة"' إذ لا يشعر "كل واحد من العقلاء؟! 
من ذاته إلا نفس واحدة, فظهر القول ب«بقاء النفس بعد الموت بلاتعلّق ' '». 

وهاهنا بحث؛ لأنّ ما ذكره لبطلان التناسخ موقوف '" على حدوث النّفسء وبيانه على 


.١‏ ج  :5‏ هو. ". دا ؟: تديرها. ". مج: تدبرها. 


غ. جح 3: 4اضاد. 110 تبن 


1. مج ؟: فسادها (بجاى «فساد النفس»). 


. مج .١‏ مج 1: مدبّران / مج " (نسخه بدل): مدبرتان. ٠.دا"5.‏ مج":_له. 
١‏ دا؟:-_به. 5. مج 7: وقد. . مج :١‏ حال. 
غ". مج :١‏ +به. 06. مج ": في (بجاى «حينئد») / دا": - حينئد. 
كار ميراة العيداه . دا ؟: بالبداهة. 


/. مج ": لايقر (نسخه بدل): لايشعر. 
8. دا١.‏ دا"؟. مج _:١‏ من العقلاء / مج ": الإنسان. ."٠‏ دا .١‏ مج ": + وهو المطلوب. 
.١١‏ دا؟: موقوف. 


4 / شرح هداية الحكمة 


ما ذكره من ' قبل ' موقوف على بطلان التتّاسخ, كما أشير" إليه ؟. فيلزم الدّور. 
أحدهما: أنّ التفس المتعلّقة بذلك* البدن لو كانت متعلّقة قبله' ببدن آخرء لزم أن تتذكّر شيئاً 


من أحوال ذلك البدن. لأنّ محلّ العلم والتتذكر هو جوهر النّفس الباقى كما كان, واللازم باطل 


و 


قطعا. 

واعترض“"ب: «أنّ التذكر نما يلزم لو لم يكن التعلق* بذلك اليدن* شرط٠'‏ 
و ''الاستغراق في تدبير البدن الآخر مانعاً و”'طول العهد منسياً"'». 

وثانيهما: أنّها ء' لو تعلّقت بعد مفارقة هذا"' البدن ببدن آخرء لزم أن لا يزيد عددة! 
الأبدان الهالكة على عدد الأبدان الحادثة قطعاً و"التَالي باطل بالمشاهدة؛ فإنّه قد يحدث 
وباء عام فيهلك أبدان كثيرة لا يحدث مثلها إلا فى أعصار طويلة. 

بيان الملازمة: انه لو هلك بدنان وحدث بدن ام واحد مثاة؟١ ]١[‏ فامًا أن يتعلق 
بالبدن الحادث إحدى نفسى الهالكين فقط. فيلزم تعطل التّفس الأخرئ؛ [1] أو كلتاهما''. 
فيجتمع على بدن واحد نفسان؛ [55] أو '" لم يكن هناك إلا نفس واحدة كانت متعلقة بكلا" 
البدنين” الهالكين *". فيلزم تعلّق النّفس الواحدة بأكثر من بدن واحد؛ والتّوالي*” ظاهرة 
البطلان. 


.١‏ دأ دا١.‏ مج ": فيما. ؟. مج :١‏ فيما قبل / ر. ى: فصل في الا/نسان. 


. مج 7, دا ؟: أشرنا / مج ١‏ (نسخه بدل): أشير. ؛. در يايان فصل انسان. 

6. دا ؟. مج ١.؛‏ مج ؟: بهدا. 1 دا ": قبل. لا. مج ": + عليه. 1 

/. مج :١‏ المتعلق. . ج :١‏ + المتروك. .٠‏ مج 7: مشروطاأ. 

.وأ:١ مج ١:أو. 7. مج‎ .١ 

' مج 7: + (انتهئ كلام المعترض). 1. مج ": إنه.‎ .١7 

6. دا"؟”: هدا. 1.مج١:_عدد. .١١/‏ ج ”: فظهر ان (بجاى دو»). 
4.ا":_اخر. 8. مج 7: مثله. .٠٠‏ مج 7: كليهما. 

."١‏ مج 3: وآأن (بجاى «او»). ؟". مج 3: بكلتا. 

7". مج 7: بدنين. غ". مج ؟: مج 7: - الهالكين. 


6ه"»'. دا؟: التالى. 


القسم الثالث فى الالهيات / خاتمة فى أحوال التّشأة الأخرة / ١920‏ 


واعترض عليه ب: «أَنْه نما يلزم ما ذكره لو كان التعلّق ببدن آخر لازماً البتّة وعلى 
الفور. وأمّا إذا كان جائزاً أو لازماً ولو بعد حين فلاء لجواز أن لا ينتقل' نفوس الهالكين 
الأكثرين ' أو ينتقل” بعد حدوث الأبدان الكثيرة. وما ذكره عن؛ التعطل مع أنه لاحجّة على 
يطلانه * فليس بلازم. لأنّ الابتهاج بالكمالات أو' التألم بالجهالات" شغل». 


ءاه عله 2ه 
و 012 2 


هداية [؟1] 

«اللّذة» إدراك الملائم من حيث هو" ملائم. 

فائدة الحيئيّة' أن الشَّىء قد يلائم من وجه دون وجه آخر' '. كالدّواء المرّ إذا علم 
أنّ'' فيه نجاة من الهلاك. فإنّه ملائم من حيث اشتماله على النّجاة وغير ملائم بل منافر من 
حيث اشتماله على ما يتنفّر الطبيعة عنه. فإدراكه من حيث إِنّه ملائم يكون '' لذَّةء دون إدراكه 
من حيث إنْه منافر فإنّه ألم. كالحلو عند الذوق والثور عند البصر. 

والملائم للتفس النّاطقة إِنّما هو" إدراك المعقولات, بأن تتمكن ؟' النفس '' من تصوّر 
قدر ما يمكن أن يتبيّن" من الحقّ الأوّل", فإنّ تعقّله”' على"' ما هو عليه '' غير ممكن 
لغيره. و''أنّه واجب الوجود لذاته في '' جميع جهاته. بريء عن التّقائص, منبع لفيضان الخير 
على الوجه الأصوب. ثم إدراك ما يترتب”” بعده من العقول المجرّدة والنفوس الفلكيّة 
١ج‏ تخد يدل): يتعطل. 000000000 ؟. مج 7. د١.‏ دا ؟: الكثير ين. 


". ج ١‏ (نسخه بدل): يتعطل. غ. ج :١‏ من. 
6. دا ؟: بطلان التعطل. أ. مج١:و.‏ 


ا بالجهات / مج ؟: بالجحالاات. 8. داث 0 أنه. 
4 دأ": + هو. .٠‏ مج١.‏ مج”:- آخر. ذا نيان 


5. مج 1: + قد يكون. .٠1‏ مج 5: - إنّما هو. 4. مج 1: تمكن. 

6. ذدا". ج١0‏ ج ”7 مج  :75‏ النفس. 1 .١1‏ ج١.‏ مج١:‏ تبين. 

.١١/‏ مج ؟: + تعالئ. 76. ع ": تعلقه. 4. مج5:- على. 

.""٠‏ مج ": علته. ١‏ داأ"”: + هو. 5". جح" (نسخه بدل): من. 
11". ج ,١‏ ج 35: + عليه. 


57 / شرح هداية الحكمة 


والأجرام السّماوية'. الجرم: الجسم. لكن ' أكثر” استعماله فى؛ السَماويّة. والكائنات 
العنصريّة حتئ يصير* النفس بحيث يرتسم فيها جميع صور' الموجودات على الترتيب 
اذى هو لها" فى نفس الأمر. فتكون عالماً عقلياً مضاهياً للعالم الموجود" كلّه'. 

وللتفس ٠‏ الناطقة كمال آخر وهو أن تستعمل «العدالة» أي النّوسَط بين طرفي 
الافراط والتّفريط. وهى «العفّة» و«الشّجاعة» و«الحكمة» التى هى ''أصول الأخلاق 
الفاضلة. ذ«العفّة» منسوية الى القوّة الشّهوانيّة و«الشّجاعة» إلى القدة الغضبية و«الحكمة» الى 
القوّة' ' العقليّة. 

فاذا حصلت لها هذه ' الكمالات العلميّة والعمليّة وأدركتهاء' من حيث إنّها كمالاتها 
ومؤئّرة عندهاء. التزّت بها لا محالة؛ وهذا الادراك حاصل لها”' بعد الموت أيضاً. فتكون 
اللذه"" اص اة يبد المودة: 

وإنما قلنا"': «إنّ هذا الإدراك حاصل بعد الموت». لأنّ التّفس لا تحتاج فى تعقّلاتها”' 
الى الآلة الجسدانيّة*'. فيكون تعقّلاتها '' حاصلة بعد الموت أيضاً"'". بل شض أ يزداد تلك 
التتعقلات'' قوّة وكمالاً بمفارقة النّفس عن البدن لتخلصها” عن الكدورات المادية ؛" التى 
كانت تصدّها*” عن ظهور خواصّهاء فتكون «اللَّذة العقليّة» حاصلة بعد الموت وهى أكمل 
وأصرف" من «اللذ 1 السيواتة "ور خاة مدركات" البقل"" اشرق من مدركات" الحش. 


١.دا؟.‏ مج .١‏ مج 1!:_السماوية. .١‏ دا؟ء ج :١‏ إلا أنّه / مج 1: لكنه. 
". مج :١‏ كثرة. 5. مج ": - استعماله في. 6. ج  :١‏ يصير. 

1. مج١:-‏ صور. /. ج :١‏ بها / دا١.‏ مج ؟: عليه. 

6. ج :١‏ للوجود. مج :5‏ كله. .٠‏ مج": فللنفس. 
.١‏ مج !: هما. .١١‏ مج ؟: ‏ القوّة. . ج  :7‏ هذه. 
لا يا ا 06. مج :١‏ - لها. 
1. مج ؟: +ايضا. ١‏ . مج ؟: - قلنا. . مج 1: تعلقاتها. 
4. مج١:‏ الجسمانية (نسخه بدل): الجسدانية. ."٠‏ مج ": تعلقاتها. 
١.دا'ء‏ ج ”. مج "7: ايضا. ؟". مج ": التعلقات. 
1'". مج 7: لتحصلها. ". مج :١‏ المادّة. 6. مج :١‏ تصدّاها. 
5 مج ”: الملك والشرف. ‏ 59.مج٠١.دا"(نسخه‏ بدل): الجسدانية. 

8. مج :١‏ مدرك (نسخه بدل): مدركات. 9. مج ": العقول. 


آ. هم :١‏ مدرك اتسححة بدل): مدركات. 


القسم الثالث فى الالهيات / خاتمة فى أحوال التّشأة الأخرة / ١91‏ 


والادراكات العقليّة أقوئ من الادراكات الحسيّة. 

أكا الآول: فلار مدركات العش' ليست" الأ كيثتات" بسبوسة" كالألوان والطعوء 
والرّوائح والحرارة والبرودة وأمثالها. ومدركات العقل” هى' ذات البارئ ‏ تعالئ ‏ وصفاته والجواهر 
العقليّة والأجرام السَماويَّة وغيرها. ومن البيّن أن لا نسبة لأحدهما فى الشّرف إلى الآخر. 

وأمّا التَّاني؛ فلوجهين: أحدهما: أنّ الإدراك العقلى واصل إلى كنه الشّىء حتّىئ يميّز 
بين ماهيّة الشَّىء " وأجزائها وأعراضها. ثمّ يميّز بين* الجنس والفصل وجنس الجنس 
وجنس الفصل* وفصل الجنس وفصل الفصل '' بالغة ما بلغت ويميّز بين الخارج اللازم 
والمفارق وبين اللازم بوسط '' وبغير وسط"'؛ وأمّا الإدراك الحسّي. فلا يصل " إلا إلى الظاهر 
المحبيوس :فيكو" الخيراك العقلىّ أقوى. 

وثانيهما: ان الاذراكات؟' العقلية غير متناهية بخلاف الادراكات الحشية. 

وعدم حصولها أي اللذة الكاملة بالتّعقلات'' حالة تعلق النّفس بالبدن إنَما كان" 
لقيام المانع وهو التّعلقات"' البدنيّة والعلائق الجسمانيّة من الشّهوات والأخلاق الذميمة. 
كما أن المريض الذى يغلب عليه"' مرّة الصفراء لايلتذٌ بالحلو بل يكرهه''. 


مه مدت موت 
«نى» 0«نيت «وت” 


هداية ["] 
«الألم»'' إدراك المنافى '" من حيث هو" مناف * '. 


:. دا١اءدا"؟.‏ مج1 مج :١‏ مخصوصة. 0. دا .١‏ دا ". مج .١‏ مج ": العقول. 
١‏ دا",. مج :١‏ بواسطة / مج ؟: توسط. ؟١.‏ مج :١‏ واسطة / دا ": بواسطة. 
5؟". ج١‏ اتشهدة بدل). دا" : المنافر / مج ": المتنافى. 5؟". ج :١‏ هى. 


8" دا". منافر. 


والمنافى ' للتّفس الناطقة إنما هو الهيئة المضادّة للكمال من الجهل المركب 
والبسيط ' والخُلق المذموم. فالنفس إذا فارقت البدن و"تمكنت فيها الهيئات؛ المضادة 
للكمال. أدركت المنافي* من حيث هو منافيٍ'. فيعرض لها الألم العقلّى. وإِنّما لم تتألم قبل 
المفارقة " لأنها لما كانت مشتغلة بالمحسوسات منغمسة” في العلائق* البدنيّة ولم يكن 
تعفّلاتها '' صافية عن الشّوائب المادّية '' العادية '' والظّنون و"الأوهام الكاذبة لم؟' تتنبه ٠”‏ 
لنقساني)"؟ فرت" كبالابياء بل ركنا نيلت" اخداد الكبال؟' كبالذ وق عت اندها" 
الباطلة واشتاقت الوصول الى معتقداتها؛ وإذا' "فارقت,. صَفَْت"' تعقلاتها '" و؛'"شعرت بفوت”" 


كمالاتها وامتناع نيلها" وحصول نقصانها"” شعوراً لا يبقى فيه التباس". 


92٠و‏ «2؟"ه» 92و 
© ه <ه © ه© ه ٠‏ © 
لذما لذنما لذاب 


هداية [؟] 
النفس الكاملة بتصورات"' حقائق الأشياء وبالاعتقادات البرهانيّة الجازمة المطابقة 
الثّابتة. إذا حصل لها التندّه عن العلائق الجسمانيّة والهيئات الرّديئة '" اتصلت بعد مفارقة 
البدن بالعالم القدسى '" فى حضرة”” جلال””ربٌ العالمين فى مقعد صدق. الإضافة إلى 


١.دا".‏ ج ١‏ (نسخه بدل): المنافر. ". دا؟:_البسيط. 

“”"'. دا ؟: + قد. ؛. مج 3: الالهيات. 6. دا؟:المنافر. 

1. دا :: متافر. . ج :١‏ للفارقة. /. مج !: منعمة. 

5. مج :١‏ بالعلائق (بجاى ««في العلائق»). .٠‏ مج 3: تعلقاتها. 

١.واكء‏ ج ١ج‏ ؟, مج  :7‏ المادّية. 5 جح !: العلويّة. 

#ابا ب لالت بو مج 1د ثم 6 مج :١‏ لم ينل / ج :١‏ لم تنته. 
7. ج١‏ (نسخه بدل): لتعلقاتها / مج ؟: لفيضانها. ١‏ . مج ,.١‏ مج 7: وقوّة / دا ؟: وفوة. 
6. مج :١‏ تتخيّل / مج ؟: يخلط. 8. مج ”: الكمالاات. 

.""٠©‏ مج .١‏ مج 1: بعقائد. ."١‏ مج : فإذا. ؟". ج ؟7: صفة / دأ ؟: صافت. 
.»٠‏ ج ١ء‏ اج اء مج 1: تعلّقاتها. لاسن ا 

6"_. دا ": بفوة. 1". مج 5: سافنا : /ا". دا "؟: نقض فيضانها. 

مج 3: ١لا‏ لقياسن. 15 خصور. ١‏ التى (بجاى «الّديئة»). 


القسم الثالث فى الالهيات / خاتمة فى أحوال التّشأة الأخرة / ١949‏ 


الصّدق لتحققه أو للتّنبيه ' على أنّ النفس ' تناله بصدق القول والنيّة. عند مليك مقتدرء قال 
لله تعالئ:" دَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إيمانَهُم يظّلم أُوليِكَ لَُمُ الأمنُ وَهُمْ مُهْتَدُونم ؛ 

فإن لم يحصل لها" التنرّه” عن العلائق الجسدانيّة ' بل يبقى فيها الهيئات البدنيّة" 
وميلها إلى الشّهوات. تصير بسبب؛ تلك الهيئات البدنيّة '' والميل محجوبة عن الاتصال 
بالسّعادة وتبقى مشتاقة إلى مشتهياتها '' التى ألفت لها'' اشتياق العاشق المهجور" الذي لم 
يبق له *' رجاء الوصول فتتأذّئ *' بها" 'أذىّ عظيماً لكن ليس هذا الأمرلازماً بل أمر"'عارض 
غير لازم. فيزول الألم الّذى كان لأجله". 

قال صاحب التلويحات: «الجهل المركّب هو '"' الّذى '' لا يرجئ فيه '” النّجاة بل 
يتابّد. وماكان بسبب عوارض فيزول ولا يدوم» . 

واعترض عليه ب: «أنّ النفوس ”” ذوات ؟' العقائد الباطلة الجازمة بآنّها حقّة, إذا فارقت 
الأبدان. فإن جاز أن يزول عنها ذلك الجزم. فليجز *' زوال العقائد الباطلة أيضاً عنها؛ وحينئذ 
تصير من أهل السعادة'' وإن لم يجزء فلا يكون لها شعور بنقصاناتها كما لم يكن قبل الموت. 
فلا تكون مشتاقة معذبة"'». 

وأجيب ب: «أَنّ النفوس الكاملة تتمثل صور المعقولات فيها على ما هى عليه" وإنما 


.١‏ مج ": التنبيه. ؟. دأ ؟: + فى معقد. ”"'. دا؟: + و. 

غ. سورة انعام (1). اية ؟6. 0. مج  :"‏ لها. 

1. دا؟: تنزه. . ج .١‏ ج 7: الجسمانية. 8. دا 1؟: + الرؤية. 
5. مج -:١‏ بسبب. ٠.دا١اءمج١.مج5:_البدنيّة‏ / دا ": المادية. 

.١‏ ج": مشتبهاتها. .مج ج 3,. دال دا ": بها. 

. ج 7: المحجور. 4 دا ؟: ‏ له. 6. مج :١‏ فتاذي. 
.١1‏ م5 به. 117 ذا ١د‏ هر 

4 دا١:‏ + مع ترك الأفعال التى كانت يبقى تلك الهيئة بتكرّرها. 

64 حج”: هو. "0٠‏ ع 3: + هو. .١‏ ج 5,. مج 1: فيها. 
؟". شيخ أشراق. مجموعه مصنفات. ج ٠‏ التلويحات. ص 865. 

7". مج 7: بالنفوس . 4'اج :ا ذات. 0 ج١ء‏ مج :١‏ فلينجر. 
1 ". مج :١‏ الشقاوة. /". مج :١‏ متعدبة / مج 3: متقدمة. 

8" دا"؟: + فى نفس الاامر. 


٠5‏ / شرح هداية الحكمة 


تلتذّ' بمشاهدة ما ا كتسبته ووجدان ما أدركته على الوجه الذي أدركته'. فكائها” كانت 
ذوات إدراك فقط فصارت مع ذلك؛ ذوات نيل وتم بذلك التذاذها. وأمّا التى تمتّلت أضداد 
الكمال فيا" واعتقدت انها كمال ووفك" الرصول الى ما افركدس قائيا لا بجالة تققد" بعد 
الموت ما رَجَنّْه فتخيب وتصير معدّبة بفقدان”ما رجت الوصول إليه لا بزوال الجزم عنها»'. 


عله عله داه 
وح 2 2 


هداية [0] 

التفوس التّاطقة السّاذْجة إذا ظهر لها أن من شأنها إدراك الحقائق بكسب المجهول - 
متعلّق بقوله «ظهر» من المعلوم. لزم لها من هذا'' الكسب شوق إلى الكمال''. لكنّ ذلك 
الشّوق كامن '' فيها لا يظهر ظهوراً معتدّاً به مادامت متعلّقة بالبدن. لأنّ” العلائق البدنيّة 
تلهيها*' عن ذلك الشوق. 

فاذافارقت البدن "فلي ١"‏ الشوى"'ظيورا #اتاوليس فعيا"' بيب الكبال رالنية 
أى البدن وقواه. يعرض لها الألم العظيم بملاحظة تكاسلها عن ا كتساب كمالاتها '' مدّة تعلّقها 
بالبدن واشتغالها بتحصيل ما كانت صارفة لها'" عن الاكتساب من اللّذات الحسيّة والوهميّة, 
وهو ألم الثّار الرّوحانيّة الموقدة التى تطلع. أي تعلو "". على الأفئدة, أي أوساط القلوب. 


2 92و 52و 
ه ه -<ه © »2ه ه 6٠‏ © 
هيت «ئجت 0ن© 


13 مح :١‏ مكانها. غ. دا؟: + بعد الموت. 6. دا؟: ‏ فيها. 


/. 2 أ مج :١‏ لفقدان. 


.٠‏ مج "”: لهدا / دا؟: ‏ من هدا. ١.مج5:‏ كمال. 

.)» كامل / دا ": كائن. 7 و(بجاى لان‎ :١ مج‎ .١ 
مج 5: وظهر.‎ .١ تنسيها. 06. دا"؟:_البدن. .دا" مج‎ :١ ؛. مج‎ 
الكمال.‎ :١ داألث دا مج‎ "٠٠ داأ3": اليه.‎ .48 


"١‏ داأ": _ لها. ؟". ج ؟: تعلوا. 


القسم الثالث فى الالهيات / خاتمة فى أحوال النَسأَة الأخرة / 7١١‏ 


هداية [ع] 

النفوس النّاطقة الّتى لم' تكتسب العلم والشّرف ولا تشتاق' أيضاً إليه إذا" فارقت 
البدن ؛وكانت خالية عن الهيئات' البدنيّة الرّديئةء حصل لها' النجاة من" العذاب والخللاص 
من الألم. لسلامتها” عن* ألمى '' الشّوق '' والهيئة المضادّة. فكانت البلاهة أدنئ" أي" 
أقرب ؟' إلى الخلاص من فطانة بتراء*'. أي ناقصة توجب مجرّد الشّوق. قال النّبى عَِيُ7. 
«أكثر أهل الجنّة الثله»"". 

وأمّا إذا لم تكن خالية"' عن الهيئات البدنيّة. فاشتاقت إلى مقتضيات تلك الهيئات؛ 
فتتألّم بفقدان البدن الذي به*' كانت ' ' متمكنّة من تحصيل تلك المقتضيات. و ''تبقئ ف ىكدر 
الهيولئ مقيّدة بسلاسل"” العلائق. فتكون في غصّة وعذاب أليم. لكنّه غير دائم. هذا هو 
لمش عد البسدى 

وقال أهل التناسخ "”: «إِنّما تبقى مجرّدة عن الأبدان التفوس الكاملة التى خرجت 
قوّتها إلى الفعل. ولم تبق شىء من الكمالات الممكنة ؟' لها*' بالقوّة؛ فصارت طاهرة7” من" 
جميع العلائق الجمسانيّة واتٌصلت"" إلى عالم القدس. 


١.مج"':_لم.‏ ؟. مج 1: الاشتياق / دا ": لا اشتاق. 
”". دا مج :١‏ فإذا. :1 مج ؟: ‏ البدن. 6. دا ”: الهيئة. 
1. مج :١‏ حصلت (بجاى « حصل لهاأ»). /ا. مج ؟: عن. 
. مج :١‏ بسلا متها. 35 ؟: 5" ' .٠‏ دا6:الم. 
١.مج5:_الشوق.‏ 5 .دا" مج ١:اولئ‏ /مج":اذى. 


#الازا و 14ج" (نسخه بدل): أقرن. 
6. ج :١‏ بترئ / مج 7: اذى يراء. 5_. دا ؟: جاد. 


.١‏ مجلسى.ء بحار الأنوار. ج 6. ص .١75‏ 8. مج :١‏ خالياً. 

4. دا" مج١:-_به. ."٠‏ مج ": التى كانت به. ."١‏ ج5:-و. 

5". ج 7: لسلاسل. 5؟. دا ؟: ‏ التناسخ. غ».دا؟:_الممكنة. 

6. مج ؟: ‏ لها. 5. دا",. مج ؟: ظاهرة. /1". دا١.‏ دا ؟. مج ,.١‏ ج ؟: عن. 
. مح :١‏ توصّلت / مج 3: تحخصضلت 2١137‏ تحلفهة. 


/ شرح هداية الحكمة 


وأما افوس النّاقصة التى بقى ' شىء ' من كمالاتها بالقوّة. فإنّها تتردّد” فى الأبدان 
الإنسانيّة و؛تنتقل من بدن إلى بدن اخر حتّئ تبلغ التهاية فيما هو كمالها من علومها 
وأخلاقهاء فحينئذٍ يبقئ مجرّدة و“مطهّرة' عن التعلّق بالأبدان ويسمّئ هذا الانتقال «نسخأ». 

وقيل: «ربّما تنرّلت" من البدن”الإنسانى* إلى بدن حيوان'' يناسبه فى الأوصاف '' 
كبدن الأسد للشّجاع والآرتب للسيان وسكن مسخاه 

وقيل: «ربّما تنرّلت " إلى" الأجسام التّباتيّة ويسمّئ فسخاً؛'». 

وقيل: «[ريّما تنرّلت] إلى "' الجماديّة كالمعادن والبسائط"' ويسمّئ رسخاً"'». 

وقد يقال: «هى تتعلق ببعض الأجرام" السّماوية للاستكمال». 

ومن أراد الاستقصاء"' فى الحكمة والوقوف على مذهب"” الحكماء فليرجع إلى 
كتابنا '" المستى بزيدة الأسرار. 

وظَنّى أنّ الواجب على طالب الحقّ مطالعة كتب الشّيخين أبى على وشهاب الدين 
المقتول'” وفوق طورهما طور”” عر" قدره* كالكبريت'' الأحمر وتوفيق"”الوصول إليه"' 


.١‏ دا؟: تبقى. ؟. مج ؟: - شسيء. "'. مج .١‏ مج 7: اتردّد. 

ك. مج 7: - و. و. دا3 داك مج١:-و.‏ 1. مج 1: - ومطهرة / ج :١‏ مظهرة. 
/ا. مج .١‏ دأ :١‏ نزلت / مج ١‏ (نسخه بدل): تنزلت / مج ": له بما نزلت. 

6. مج ": بدن. 8. مج 3: الإنسان. .٠‏ مج 3: الحيواني. 

2.١‏ ؟: الاصناف. .١١‏ مج ؟, دا :١‏ نزلت. ١7‏ . مج ؟”: ‏ إلى. 

. داك دا ". مج .١‏ مج 5., ج ١‏ (نسخه بدل): رسخا. 06. مج  :”‏ إلى. 

1. مج": ‏ كالمعادن والبسائط. 

.١/‏ دا١ء‏ دا؟. مج ,.١‏ مج ", ج ١‏ (نسخه بدل): فسخا. 6. مج ؟: + كالمعادن والبسائط. 
8. مج 1: الاستبصار. | ."٠‏ مج :١‏ مذاهب. .١‏ مج !: كتابها. 

؟". دااء دا؟. مج :١‏ +ثرها / مج 7: + من 17". دا؟: طورا. 

4" مج 7: عن. ه". مج :١‏ عر طور (بجاى «طور عر قدره»). 


ا" 1 55 الكير يت /1". مج ": يو صل. .١‏ دا؟:_اليه. 


القسم الثالث فى الالهيات / خاتمة فى أحوال النّشأة الأخرة / ٠7١‏ 


موت موت 206 
«ن» «نىت» 60نت» 


.١‏ ج١:‏ + تمّت الكتاب بعون الله وحسن توفيقه. بيد أقلّ الخليفة محمد الدّرجزيني غفر الله له 
ولوالديه في يوم الأربعا الرَابع عشر شهر صفر المظفر من شهور سنة ١77١؛‏ حاشيه: «قد فرغت 
ين "تا لبقة:فى سنة: +88 ثماتين وثمائما ته .من البحرة التبوية عليه الضلاةافضلها ومن التحيات 
اشملها» (منه.)؛ حاشيه: «قد فرغت من تحرير الحواشى والمتن فى عشر صفر المظفر من شهور 
سنة ١7١»؛‏ حاشيه: «بدستيارى اقا مير زا بن النداكء ا ل 

مج :١‏ + فرغت من تاليفه في الشوال سنة ثمانين و ثمانماته الهجرية؛ كتبه محمّد ابن دولت محمّد 
الكابلى فى الشيراز. 

ح ؟: + الحمد لله رتب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله أجمعين؛ قد تمت النسخة 
التى لم ينسج بمثلها ناسج ولم يأت بنظيرها الدهر الخوان على يد أقلّ السادات آقا بن محمد تقى 
الحسيني التبريزي بحسب الخواهش عالى حضرت ستوده خصلت أعلئ مشهدى احمد اقا ابن 
فخر الحاج. حاجي إبراهيم سلمه تعالى 0١7١؛‏ وقد بالغ جهده فى تصحيح هذه النسخة الجناب 
المستطاب العيززا فحسن ابن اخو ند ملا محتد روا 

مج 1: + قد فرغ من تحريره في شهر محرم الحرام سنة أربع وعشرين وألف من الهجرة وأنا الفقير 
المحتاج إلى عفو الملك السبحاني أبو البقاء بن علي الكاشاني غفر ذنوبهما وستر عيوبهما وأصلح 
الله حالهما بحق النبى واله يَيلِلُ 

ستبقى خطوطي في الدفاتر برهة ' وأنملتىي تحت التراب رميم 

دا :١‏ + فرغ المصتف -_كان الله له وحقق اماله من تاليفه فى شوال سنة 889 الهجرية؛ تمت. فرغ من 
تحريره بعون الله المتعال الفقير المذنب المحتاج إلى رحمة ربّه الكبريا شاهمير بن شاه حسين بن 
محمد طباطبا ‏ غفر الله ذنوبهم و ستر عيوبهم في ثالث شهر مبارك ذي القعدة الحرام في يوم 
السبت سنة خمسين و تسعماثة. 

دا؟: الحمدلله على الإتمام وعلى الرسول أفضل السلام؛ تم. 


ايات وروايات 


«الّذينَ آمنُوا ولَمْيَلِْسُوا إيماتَهُم بِظّلم أُولئِك لَهُمالْأَمنُ وَهُمْ مهَْدُونَ؟ ا 


«رَيُنا كل شَئْءٍ عِلْمَاً عَلَى الله ب تَوَ كنا رَبّنَا افْتَحْ يتنا وَبَئْنَ قَوْمنا بِالْحَقٌّ وَأَنْتَ حَيْدُْ الفاتحين» . “ 
«رَبِّنا ما خَلَمْتَ هذا باطلاً سُبْحانَكَ فقنا عَدَابَ الثّار 4 


ا ا 0 
5 6 2 ه يده ره 2< سس َع م وه 
#يوٌتى الحكمّة مَنْ يَشَاءٌ وَمَنْ يَوْتَ الحكْمة فَقَدُ أو: تى خيْرا كثيرا وما يَذَكرٌ الا اولواالالباب# ” 


أبو البركات البغدادي 7. ٠١1‏ 

ابي بكر ١>‏ 

ابي سهل المسيحي ١١١‏ 

ابى على (العية, الشيخ الرئيس) 18:11 
17" 25 ٠م‏ لام مه "الى الى "افق 
كك لاى 6٠٠١‏ غ8١‏ ل 6١ل‏ ال 
جد تيا ال ل 

أبي نصر (فارابى) ١5‏ 

اتير الديسين مففل ين مر الأبسهرى 
(الحمصنت) ”ات المررل ارات الى 
آم قل 3٠‏ ث3 5١53١١‏ ١كال‏ 
شد ا ا ا اك د ل 

,١١4 .05 .55 .٠١ أرسطو (المعلّم الأوّل)‎ 
١١ 

أفلاطون غ١‏ 

أقليدس 7/8 

الإمام (فخرالدين رازى) .1١0‏ 8لا. ,10١‏ 


١ 


اشخاص 


١١١ جالينوس‎ 

١857 جبرئيل‎ 

حسين بن معين الدّين الميبدي " 

"١ ذيمقراطيس‎ 

الشارح التلويحات ٠١1٠١‏ 

الشارح المواقف 50. 57 /ا”, 07 ١‏ 

الشيخ المقتول (شيخ اشراق) 51. ٠١7‏ 

صاحب التلويحات ١99‏ 

صاحب الحكمة العين / ١5‏ 

صاحب الكامل ١١١‏ 

صاحب المحاكمات (قطبالدين رازى) 
6 ل الات ال ا يف 


5١7 ٠ 55 508 المحقق الطنوسى‎ 


١81 ١7: 


كرودها 


أرباب العلوم الظّنية ١١7١‏ الرياضيّين (قائلين به خروج شعاع) ١١14‏ 
الإشراقيّون (الإشراقيّين) 5 ".2 8/غ] طائفة من الحكماء ١١0‏ 
الأطباء المتأخرين ١١١‏ الطبيعيّين (قائلين به انطباع) ١١14‏ 
اهل التناسخ ٠١١‏ قائلون بو جود التّقطة + 
أهل الجنّة ٠١١‏ القائلين بالجزء غير الحيّز 5٠‏ 
الجمهور من الحكماء (الجمهور) .,١١0 .6١٠‏ القوم ١10 .١١57‏ 
1 00 المتكلمون (المتكلمين) ١017.48 .47/ 7١‏ 


,ىل١‎ 8 5” 2١5 2.6 المحققون (المحققين)‎ 3“ ١617/11١6 وى‎ .6١ ,” الحكماء‎ 
١ 1 ١١١6 105 23١5 ل١٠‎ 548 :ىل‎ 5 ٠. ؟‎ 


الحكماء المحققين ١17‏ المشائين ‏ ؟. /اغ 


مكانها 
اذربايجان "14 
سيهكوه 11 
طبر ستان 17و 
طوس 1ه 
القطب الشمالي ٠١6‏ 


مراغه 41 


١991857 .٠١1/ التلويحات (سهروردى)‎ 

حكمة العين (كاتبى قزويتى) 11 ؟ 

رعالة البجدوه (ابن سينا :5/2 

زبدة الأسرار (اثيرالدين ابهرى) ”١٠”؟‏ 

شرح الإشارات (خواجه نصير الدين 
طوسى) 549. ١8533774 1١٠.٠١0‏ 

شرح القانون (قطبالدين رازى) 0ه 

الشفاء (ابنسينا) 5060. /ا؟. .6١‏ ل/اه. ,٠١6‏ 


١١1١ غ5‎ 


كتابها 


١١١ الكامل‎ 

المباحث المشرقيّة (فخر رازى) 1١‏ 

المحاكمات (قطبالدين رازى) 51١ ٠١‏ 
8 50ل ١7”‏ 

المعتبر (ابوالبركات بغدادى) ٠١5‏ 

الملخص (فخرالدين رازى) ١/864‏ 

المواقف (قاضى عضدالدين ايجى) 50. 17. 
١61 57‏ 


الهداية (اثيرالدين ابهر ى) ” 


اصطلاحات 


الآأن و“"”,ى مم اك ولاء. "الى الى 35295 
١‏ 

الان السيال 1١‏ 

الأبد لان مم١‏ 

٠١٠/59 الأدخنة‎ 

١917194731748 21178.3117 الادراك‎ 

الإدراك الحسى ١517‏ 

الإدراك العقلى ١11‏ 

١7١ .1١7.1133708 0١5.3١ ارتسام‎ 

الأزل 7ك الم١‏ 

ازلية العقى لاير١‏ 

الاستعداد لاه 5لا 1١67” ١060١‏ لاملل 
١48‏ 

١6١ الاستعداددات‎ 

١98.186 10670118 .1١58 08 الاضافة‎ 


الاعتقادات البرهانيّة ١94‏ 


الأعراض 18 9# 1 31 7835ل 
لاسا ا اما 

الالتيام لا ١٠م‏ 

٠١1١5٠٠00993948 191/ الألم‎ 

الألم العظيم ٠٠١‏ 

الألم العقلى ١17‏ 

الإلهى بالمعنى الأعم (الإلهى) 5. 3. 15. 
0 

الامتناع الذاتى /1” ١‏ 

الامكان (امكان) 14.158.١07 031١‏ 
55“ ١6ل‏ 560 065 18ا ث3 وك 
غ١‏ 

الإمكان الذاتي ١6١.711‏ 

١١7١ 179 ١74 الإمكان العام‎ 

الأمور الاتفاقيّة ١1٠‏ 


الأمور العامة (أمور العامة) ه. ١١1.١0‏ 


١6١ .7”* انفعال‎ 

الأين غ؛. 6١‏ 645 لاف الاء 31/8159 
١٠6* 0‏ 

برهان التطبيق ١5٠١‏ 

البسائط العنصرية هل, 460 

١١٠١ التصديقات‎ 

١١٠١ التصورات‎ 

التقدّم بالذاات ١١5‏ 

التقدم بالطبع ١‏ 

١١7 ١16 التقدّم بالعلية‎ 

التقدم الذاتي ١5‏ 

التقدم الزماني ١١7.357‏ 

١7” .58 تناقض‎ 

1 وى ردلا 

الجزء الذي لايتجزأ ٠١ ١1‏ 0" 

الجزئيات المتغيرة ٠١١٠/5‏ 

١17 01177371١ الجزئي‎ 

الجسم "١.1١9 .18.١7 106 7515.1١١‏ 
رس را لي ري عي كل ا 
١غ‏ ”7ك لال رق 45 ٠م 0١‏ ”5م 
غ6 600 6ه /ام مف على لاك مقت 


٠. 15‏ ل ؟ لل 0 لل ان 1 0ق 324 41 /ل 


نمايهها/ 1١؟‏ 


الى لان لمث كنل ١ا'ىلق‏ 5٠١٠حك3‏ ١٠ل‏ 
“5*١‏ ٠6ل‏ "6ل :و3 هل "مل 
١‏ 

الجسم التعليمىي ل“ "كل 5ل 5١٠ل ١٠٠١‏ 

الجسم الصّناعي ١٠١4‏ 

١78 الجود‎ 


5١ آل‎ ٠ 51١ 60 3” الجوهر( جوهر)‎ 


ب ور ا 0 ال يت ا 0 
0 ل ل ال الال ا ل ا الل 
65 :كل :ل لاغل لالال. ثلا 
١98 ١‏ 

الحادث (حادث) ١7”‏ ٠٠ل‏ الى ولاء ١لى‏ 
7 ال 2 الك احا 
الى لاحم3ى لماكت "كنل 5و١‏ 

الحركة 6. .5١‏ 67 605. 60 5ه لا6. 8ه., 
6٠ 48‏ ١ك‏ لال لمك ١الاء‏ "الا 6لىء 
هلل الل لال .ىم الى "الى 35 غم 
دعل الى ىل كى عت ٠١١‏ 5 للق 
35١5 6٠٠١ 3“ ٠5‏ 55 :5ك آانك 
م١‏ 

١١8 ١١7.09 الحركة الاراديّة‎ 


الحركة ذاتيّة /ه 

الحركة الطبيعيّة 69. /ا/ 

الحركة العر ضيّة 60/8. لام 

الحركة الفلكية ١8/‏ 

الحركة الوضعية ١م/‏ 

الحركة في الآن ٠0‏ 

الحركة في الأين 01 

الحركة في الكمّ 0ه 

الحركة في الكيف اه 

الحركة فى المقولة 660. 1ه 

الحركة في الو ضع 04 

الحركة القسريّة 09. ١٠م‏ 

الحركة الكميّة 057 

الحركة الكيفية /ا” 

الحركة المستديرة 353 كلاء ١ق.,‏ الى لام 

الحركة المستقيمة ١لا. ,6١‏ لام 

حضرة الوجود ١551‏ 

الحق الأول ١56‏ 

الحكمة ”, 5. هم لت لاء "١.7" 2019551١١‏ 

لو٠‎ 31١81١١5 1١١” الحواس الظاهرة‎ 
١11 


١” ٠ ا" 177ل‎ ١١7 ,7 ٠1 ١ الحيوان‎ 


الخرق 5ل. ١٠م‏ 

319 181١١5 35” 034١ الخيال غم‎ 
١6 

الدور 5٠‏ 45 عت ”7قى. "49 ..١65‏ رتل3 
١5+ ,.,6‏ 

٠١7 رسخ‎ 

الزمان "5 8ه 5ه ٠ك‏ ١ك‏ "اك ”كك ولل 
كلل /اللى لل الى "الى فى كالىلى ٠عقكق‏ 
هل“ 535١‏ 55 ٠ؤكل‏ ول ان 
87 أىق١‏ 

السبب الاتفاقى ١1٠١٠‏ 

السبب الداتى ١1٠١٠‏ 

السكون 605.4١ ١١‏ نم "الالء الى فالى 
3١‏ لمم 

السلب والايجاب 157317 ١١1‏ 

الصورة 35 6١8ل‏ 195 ١ل"‏ 75ل "ل 
غ5 60ل لال ”ل 5ل 2ل 0ك ١‏ ل 
4:٠ 55 568‏ ١ق‏ "4 "قل :2غ 2420 
كك 45 ١لى‏ أى "؟ى 211١١58‏ اق 
05١6 12‏ ل/ا الى ١5ل‏ لاغلى مالك 
٠‏ /ا/ا ١86‏ لاملى ١5١‏ 


8١ 9‏ 8.473 غكء كما 

١88.480 .47” .4٠ 55 76 الصورة النوعيّة‎ 

١“ الضدان‎ 

١١17 ١77 العدم المضاف‎ 

العدم المطلق ١١5‏ 

١١0 1738 ,.١79 1١715.05 العدم والملكة‎ 

العدم و الملكة الحقيقيان ١١15‏ 

العدم والملكة المشهوريان ١١14‏ 

العرض 58.١5 ١١‏ 15 50 51. ال 
مكل كي لال وى لاف حم اكت ؟لك 
4 ١5ل‏ ١ل‏ 195ل عوك اول 
ا 18٠١‏ “م١‏ 

العقل 015.١4‏ وخ“ى لال 894 79غ., /الى 
و00 35 ”لل ”ول آاللى لاكل 
الال ١٠حمكثى‏ "مكل عذخك كلمل كلمل 
١481 5570١‏ 

العقل الأوّل 79 5. 187. ١/0‏ 

العق بالفعل ١77‏ 

١١7” 2١15١ العقل بالملكة‎ 

العقل التاسع ١8/‏ 

العقل الثاني ١/7‏ 


العقل العاشر ١/8/8‏ 


نمايهها/ 6 ١؟‏ 


العقل العملى ١١١‏ 

١/89 .١8/ العقل الفعال‎ 

العقل المحض ١/57‏ 

العقل المستفاد ١١7‏ 

العقل المطلق ١١7‏ 

العقل النظرى ١١١‏ 

العقل الهي و لاني ؟*' 7 ١‏ 

العلة 4. هغ. 43 /اغ. لا١. .١54‏ 586ل 
4 "غك لثم 4غ هك ١اتى‏ 
ا ١‏ 

العلّة التامّة لاغ ١0/8 ١غملا» .١‏ 

العلّة الصوريّة ١514‏ 

العلّة الغائئة غ5١.‏ م8١‏ 

العلّة الفاعلتة 4. "4. غ44١ ١531١586‏ 

العلة الماديّة .١54‏ ه4١‏ 

علة الماهئة 6 6 ١‏ 

العلة المعدّة ١١‏ 

العلة المفارقة 7 

العلة الموجدة ١08.١55 ١55‏ 095,ء 
١11‏ 

علّة الوجود 6 6 ١‏ 


١06017 107 355١ العلم 1 0 - 11 أن‎ 


7 / شرح هداية الحكمة 


7 1315 "لال "لال :لال لال 
5٠١5” 5‏ 

العلم الأدنى (الطبيعى) 0 

العلم الأعلى (الإلهى) ه 

العلم الأوسط (الرياضي) 0 

العلم بالمعدومات ١٠7”‏ 

العلم بالممتنعات ١١7”‏ 

العوارض الكليّة ١١75‏ 

العوارض المشخصة ١5١‏ 

5 ٠ 60 فسخ‎ 

١6 /ا‎ ١6 .١5 "7 الفعل‎ 

الفلك الأعظم 76 357. 8239, ./٠١‏ ه20 
١81 5*١‏ 

فلك البروج 11 

فلك القمر 55 

560 .,.١ ” الفلكيّات‎ 

القديم (قديم) 55 32 لامل3ى 8مل١ا‏ 

القديم بالدات ١١51‏ 

القديم بالزمان ١١5‏ 

القوّة (قوّدة) 2.5١‏ “هم 65 مه هولاء كلللء /الالى 
الى اك "الى نأك ١5 3١/8‏ ١٠اكق‏ 


ك١‎ 5١86 ك١‎ ثا١5‎ ١5 5١ 


5١7‏ م١‏ ,ل ١١ ل٠ ١08‏ ل 


5*١ 8 15 23525١ 3” 0 


؟ 5 56 آاول .لال 53 ١‏ 
5٠١‏ 

القوّة النظريّة ١١١‏ 

١١ الكثير‎ 

١١١.17١ الكلى‎ 

١65 الكم‎ 

الكم المتصل ١67‏ 

الكم المنفصل ١67‏ 

١651 .١٠6“” الكيف‎ 

كيفيات الاستعدادية ١618‏ 

الكيفيات المحسوسة ١68‏ 

الكيفيات الملموسة ١68‏ 

الكيفيات مختصة بالكميات ١68 ,.١6“”‏ 

١94 اللذة‎ 

المبدأً الأدّل ١87‏ 

المبدأ الفاعلى ١‏ 

١١9 المتأخر‎ 

١١١ 1١9 متخئلة لا,‎ 


١١5 المتصرفة‎ 
١١0 المتضادان‎ 


آل 


١١51 ١50 المتضايفين (المتضايفان)‎ 

متغاير بالاعتبار ١87‏ 

متغاير بالدات ١8”‏ 

المتقابلين بالعدم والملكة ١1/١87 ١768‏ 

المتقذم 47 17ت 337 17380 ١١3‏ 

١١7 ١68 المتقدم بالرتبة‎ 

١١5 ١76 المتقدم بالزمان‎ 

المتقدم بالشرف ١١1.١50‏ 

المتقدم بالطبع م ١٠‏ 

١١1 ١760 المتقدم بالعلية‎ 

١67 .١8/8.6غ المتئ‎ 

١/ملإ/‎ ١553 المحدث‎ 

المحدث بالدات ١١5‏ 

المحدث بالزمان ١١5‏ 

٠١7 مسخ‎ 

المعلول ”“4. 86غ. ”م 251١.١5٠ .١7860‏ 
ات ل كن فاك ا 6ك 
0551١15٠١ 48‏ “مل كعلم١‏ 


الملك (الجدة) لاه. 311/8 ١6”‏ 
المنطق ‏ 


١١5 نسح‎ 
5١5 ٠48 5 "1 ل١‎ 061 0 1 النفس‎ 


”١١7 نمايهها/‎ 


5٠١ “1١ 1 :*‏ ١5ل‏ 55ل 5ك 
148 55ل ١٠ل‏ 55ل 55ل لانل 
مغك“ 18أال3 ثلاث ١5ل‏ 'ثأل 5و3 
١55 ١58 ١57١5531 06‏ 

النفس الحيوانية ١١7‏ 

النفس الكاملة ١99‏ 

النفس الناطقة 015175311٠١ 1١7‏ 59ل 
١‏ 

النفوس الفلكيّة لالا١. ١90‏ 

النفوس الناقصة ”7 ”١‏ 

الواجب 595 5*5 36٠١ .3١7١17/‏ 686ل مىول3ق 
5١ 3515 5١175 11٠٠١ 406‏ 16ا1ك3 
171 لأاكلث .لال أالال3ى شلال قلا 
اا ل ا ل ا 

,177 153.155 .١609 الواجب لذاته‎ 
١72 الى‎ ١ 

واحتن الوعسوة ل قكالى لكان قن 
/لا60“ 1١‏ 355 516 0515 الال 
ال 1 لاحل 

٠١١١ الواحد‎ 

الواحد بالاتصال ١١١‏ 


١7” ٠ واحد بالجنس‎ 


5١14‏ / شرح هداية الحكمة 


الواحد بالعدد ١١١‏ 

واحد بالعدد حقيقى ١١‏ 

واحد بالعدد غير حقيقى ١١١‏ 
واحد بالفصل ١١٠١‏ 

واحد بالمحمول ٠١١‏ 

واحد بالموضوع ١١١‏ 

الواحد الحقيقي ١37‏ 

وجود فى نفسه 174. ١86.110‏ 


وجود لغيره ع ١‏ 


١6٠١ ,.١5١ 57” .0© الوحدة‎ 

الوضع .5١٠ 9550١14‏ 15. 45. لاه. "لاء /ا, 
غ5 58155 ١7‏ 

الوهم ا ا ل احا 

الوصيولى لاقنت ب الى قت ا 1ل 
غ5 50 لال ”ل :ل 50 1[ 5 78ل 
ككل عحلي اكلم الك “لكي كو قاطي 11 
6. .٠ف‏ لاغل3ل ق8نال3 لالاث3 8ك 


5٠١ لاما‎ 
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الرضى. ج .١‏ افست قم. .١510‏ 


بخارى. مير ك. شرح حكمة العين. با مقدّمه و تصحيح جعفر زاهدى. انتشارات دانشكاه 
فردوسى. ج .١‏ مشهد. 17017. 

بدوانى. عبدالقادر بن ملوى شاه. منتخب التواريخ. تصحيح مولوى احمد على صاحب. مقدّمه و 
اضافات توفيق هاشم يور سبحانى. تهران. انتشارات انجمن اثار و مفاخر فرهنكى. .١7179‏ 

براون. ادوارد كرانويل. تاريخ ادبيات ايران (از اغاز عيد حفويه نا عصر عاضر )ء ترجمة ويد 
ياسمىء, بى جا بى تا. 

-بغدادى. ابوالبركات, المعتبر فى الحكمة. ج ”. انتشارات دانشكاه اصفهان. ج ؟. اصفهان. .١17177‏ 

دكدادى: اليشاعيل اننا هدر العارفية. اسماء الدز لقين .من كفتك الظنون» سير وه دار الككب 
العلمية. ج 4. ١5١1‏ ق. 

تركمان. اسكندر بيكى. تاريخ عالم اراى عباسىء زيرنظر ايرج افشار. تهران. انتشارات امي ركبير. 
1 . 

تهانوى. محمّد على. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. ج .١‏ التشارات مكنة لبعان تاشرو 
ج3. بيروت 111١م.‏ 

- ثبوت,. اكبر. هداية الحكمة و شروح آن. خرد جاويدان (جشننامه سيّد جلا لالدين اشتيانى). 
به كوشش على ا صغر محمد خانى و حسن سيّد عر ب. تهران. نشر فروزان روزء /1/ا١١.‏ 

سات ىء عبد الحسين: #هرسيت #تابقائة ساس قاف ابلس لير بره العقارات سلس» 
ج١8‏ تهرآن. ١١06‏ . 

- حاجى خليفه. كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون. محمّد شر فالدين يالتاقايا و رفعت بيلكه 
الكيسى. أعادت طبعه بالأفست. طهران. مكتبة الإسلامية و الجعفري التبريزي. ج 7. 17178 ق. 

حافظ ابرو. شها بالدين عبدالله. جغرافياى حافظ ابرو. تصحيح صادق سجادى. تهران. انتشارات 
ميراث مكتوب. ج 5. 117178. 

حافظ ابرو . شها بالدين عبدالل. زبدة التواريخ. تصحيح سيّد كمال حاج سيّد جوادى. تهران. 
العقارات :وزارت فرهدكوو ارشاد اسلامى :و اتغير اتى /11 ا 

ج ستو عاملى. محمّد شفيع. محافل المؤمنين فى ذيل مجالس المؤؤمنين. تصحيح أبراهيم 


عر ب يور ومنصور جغتاى. مشهد. انتشارات استان قدس رضوى. ج .١٠‏ الم ١١‏ . 


جعفرىء. جعفر بن محمّد حسن. تاريخ يزد. به كوشش ايرج افشار. تهران. انتشارات علمى و 
فرهنكّى. .١57814‏ 

جنابدى. ميرزا بي حسن بن حسينىء. روضة الصفوية. ناشر بنياد موقوفات ايرج افشار. 
بهدوكوشش غلامرضا طباطبايى تهران. انتشارات مجد. .١717/8‏ 

- خر زبانى. شرح هداية الحكمة. نسخة خطى. كتابخانة مجلس شوراى اسلامى. 

-رازىء فخرالدين. شرح الإشارات والتنبيهات. "' مجلد. انتشارات نشر البلاغة. ج .١‏ قم. .١7١31/60‏ 

صرادق: فخرالدين. شرح عيون الحكمة. انتشارات مؤسسة الصادق (ع). ج١3‏ تهران. .١7377‏ 

عرازى: فش رالدين: المراجيث المشرقية فى علس الالييات. والظبيسيات: عا اعشارات نيدان ع 
قم. .١5١١‏ 

- رازىء فخرالدين. الملخص. تصحيح احد فرامرز قراملكى و اصغر ىنزاد. انتشارات دانشكاه امام 
صادق (ع). ج .١‏ تهران. .١7١/85١‏ 

رازىء. قطبالدين., لوامع الاسرار فى شرح مطالع الانوار تصحيح علىاصغر جعفرى ولنى. 
انتشارات دانشكاه تهران. ج .١‏ تهران. .١797‏ 

-رازىء. قطب الدين, المحا كمات بين ش رحى الاشارات والتنبيهات. ” مجلد. انتشارات نشر البلاغة. 
ج١.‏ قمء. 171760. 

دروعات حسن بيك. أحسن التواريخ. تصحيح عبدالحسين نوايى. تهران, انتشارات بابى. .١1701‏ 

دانش يزوه. محمد تقى. فهرست نسخههاى خطى كتابخانة دانشكدة الهيات و معارف اسلامى 
دانشكاه تهران. انتشارات دانشكاه تهران. ج .١‏ تهران. .١7140‏ 

- دانش يِؤوه. محمّد تقى. فهرست كتابخانة اهدايى اقاى سيد محمد مشكوة به كتابخانة دانشكاه 
تهران. ج ””. انتشارات دانشكاه تهران. ج .١‏ تهران. .١7377‏ 

- درايتى. مصطفى. فهرستوارة دستنوشتههاى ايران (دنا). مشهد. نشر مؤسسة فرهنكى. يزوهشى 
الجواد (ع). جح ؛. 4. 35. 9. .٠١‏ بى تا. 

ست سير ووارء غلام. تاريخ شاه اسماعيل صفوى. ترجمة محمّدباقر ارام و عباسقلى غفارى فرد. تهران. 
فرك انشير والشكاهى: غ١ .١‏ 

- سما كى. فخ رالدين. حاشية شرح هداية الحكمة. نسخة خطى. كتابخانة مجلس شوراى اسلامى. 


- سهروردى. شيخ شهابالدين يحيى. مجموعه مصنفات شيخ اشراق. ج ٠‏ التلويحات اللوحية 
والعرشية. تصحيح و مقدّمة هانرى كربن و سيّد حسين نصر و نجفقلى حبيبى. انتشارات 
مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنكّى. ج ؟. تهران. .١71760‏ 

- سهر وردىء شيخ شهاب الدين يحيى. مجموعه مصنفات شيخ اشراق. ج .١‏ الحكمة الإشراق. 
تصحيح و مقدّمة هانرى كربن و سيّد حسين نصر و نجفقلى حبيبى. انتشارات مؤسسة مطالعات 
و تحقيقات فرهنكى. ج ". تهران. .١7160‏ 

-سيّد حسين زاده. هدى. تاريخ فراموش شده ايران در دورة سلطان يعقوب أققويونلو. تهرأن. نشر 
تاريخ ايران. ج ١16 .١‏ . 

- شبسترى. شيخ محمود.كلشزراز. تصحيح كاظم محمدى اوايقانى). كرج. انتشارات نجم كبرى. 
ج 0 .١3385‏ 

شريف حسينى (فرزند مير سيد شريف جرجانى). محمّد. شرح هداية الحكمة. نسخةً خطى. 
كتابكانة مجلس شوراق اسلا مى. 

- شوشترىء قاضى نورالله. مجالس المؤمنينء تهران. كتابفر وشى اسلاميه. ج ؟. ج 7. 5 1170. 

- شيرازى. صدرالمتألهين (ملاصدرا). شرح هداية الاثيرية. تصحيح مقصود محمدى. ج ١‏ و ج 1 
ويراستاران: سبحانعلى كوشا و عليرضا جوانمردى اديب. انتشارات بنياد حكمت اسلامى 
صدراء تهران. 97؟١.‏ 

صفاء ذبيح الله تاريخ ادبيات در ايران. تلخيص محمّد ترابى, تهران, انتشارات فردوسى. ج 6. ج 4.: 
00 

- طو سى. خواجه نصير الدين. شرح الإشارات والتنبيهات., " مجلد. انتشارات نشر البلاغة. ج .١‏ قم, 
م .١‏ 

الطهراني (اغابزر5). محمّد محسن. الذريعة الى تصانيف الشيعة. ج1. ج؟1. الطبعة الأولى. 
يراق جا نخانة يانك على أدرانه 254 

- طهرانى. ابو بكر كتاب ديار بكر يه. تصخيم واهتمام نجاتى لوغال و فارق سومرء تهران. انتشارات 
طهورى. .١505‏ 

عادل. يرويز. «منشاات ميبدى بازتابى از تاريخ وادبيات تركمانان اق قويونلو». كتاب ماه تار يخ 


و جغرافيا. ش 0١‏ و 075 تهران. .١57/8٠١‏ 


غفارى كاشانى. قاضى احمد بن محمّد غفارى. تاريخ نكارستان. تصحيح مر تضى مدرس كيلانى. 
تهران. كتابفر وشى حافظ. ج .١‏ 311 

-فتوحى يزدىء عباس . تذلكره شعراى يزد. يزد. انتشارات اند يشمندان يزد. ١١87‏ ق. 

فياض انوش.ء ابوالحسن. «ميرحسين ميبدى (مقتول 1١١‏ ه .ق). يى بازشناسى تاريخى». 
مجلة يزوهشهاى تاريخىء. دانشكدة ادبيات علوم انسانى دانشكاه اصفهان. س ؟. ش ”7 
(ييايى /ا). .١589‏ 

- قو شجى. شرح تجريد العقائد. نسخة خطى. كتابخانة مجلس شوراى اسلامى. 

-كاتبى. نجمالدين على. حكمة العين, با مقدّمه و تصحيح جعفر زاهدى. انتشارات دانشكاه 
فردوسى. ج .١‏ مشهد. .١7017‏ 

دكاو كر شور كن محكد تدكاة مشاهير همده يده الغشارات اند يشيهند ان 3ف 185 قن 

الكوبناني. ابواسحاق. منشات. نسخة خطى شمارةً 40806019. كتابخانة مجلس شوراى اسلامى. 
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- مدرس تبر يزى. مير زا محمّد على. ريحانة الادب فى تراجم المعروفين بالكنية واللقب. تهران. 
كتابفر وشى خيام. ج 6. ج 7. .١١15‏ 

ولوس .رخو + محمد تقى + احوال: و اثاز .شبواجة تصبيرالديق طوس .:تهران: القشارات. اساطي: 
1 13737 

-كرامتى. يونس . دانشنامة بزرك اسلامى. ج 0. مد خل ابواسحاق كوبنانى. انتشارات دائرة المعارف 
بزرك اسلامى. .١7717‏ 

مستوفى بافقى. محمّد مفيد بن محمود. جامع مفيدى. به كوشش ايرج افشار. تهران. انتشارات 
اساطير. ج ”. .١786‏ 

معلّم يزدى. معينالدين على بن جلالالدين محمّد. مواهب الهى در تاريخ آل مظفر. تصحيح و 
مقدّمه سعيد نفيسى. طهران. انتشارات اقبال. ج ١‏ 117177. 

- معين. محمّد. فرهنك فارسىء. تهران. انتشارات امي ركبير . ج5. ج .١7171 .١١7‏ 

- منشى قمى. أحمد بن حسين. خلاصه التوار يخ. تصحيح احسان اشراقى. تهران. انتشارات 
دانشكاه تهران. ج .١‏ ج ؟. 1787. 


- موسوى بجنوردىء دائرة المعارف بزرق اسلامى. ج1. مدخل اثيرالدين ابهرى. بهقلم صمد 
موحد. تهران. نشر مركز دائرة المعارف بزركى اسلامى. ج١. .١7177‏ 

ميبدى. قاضى كما [الدين. جام كيتىنماء تصحيح عبدالله نورانى. نشرية بنياد دايرة المعارف 
اسلامى. ضمن تحقيقات اسلامى. س .١‏ ش 11١10 .١‏ و انتشارات ميراث مكتوب. ج ". تهران. 

. 
- ميبدى. قاضى كما الدين. شرح ديوان منسوب به اميرالمؤ منين على بن أبى طالب (ع). تصحيح 
حسن رعداتى و سهد ابراهين اق غيرينء تهران,: العشارات عيراث مكتوبء ع 3104 

ميبدى. قاضى كما لالدين. شرح هداية الحكمة. طهران. جاب سنكّى. 17١7١‏ ق. 

د سيد قاضى كمال الدين» قا تنه تصحيح وتحقيق نصر تالله فروهر. دفتر نشر ميراث 
مكتوب. تهران. نشر نقطه. ج .١‏ 171757. 

نوايى» عبد الحسين, رجال كتاب حبيب السير از حمله مغول نا مرك شاه اسمعيل اول. تهران. 
انتشارات انجمن اثار و مفاخر فرهنكى. ج73 17179. 

-واله اصفهانى. محمّد يوسف بن حسين. خلد برين (ايران در روزكار صفويان). به كوشش مير هاشم 


محدت. تورات كير تياد موقوفات محمود افشار. 71 .١ ١‏ 


فهر ست آ ثار منتشر شدة مؤّؤسسة بزوهسى ميرات مكتوب 
به ترتيب سمارة رد يف 


.١‏ بخشى از تفسيرى كهن به يارسى / ناشناخته؛ تصحيح 
سيد مرتصى اي ةالله زاده شيرازى. ١١176‏ 

1 فرائد الفوائد در احوال مدارس ومساحد/ محمدزمان 

". حغرافياى نيمروز/ ذوالفقار كرمانى؛؟ تصحيح عزيزالله 

؟. تاجالتراجم فى تفسيرالقرآن للإعاجم/ابوالمظفر 
اسفراينى ؟ نصحيح نجيب مايل هروى و علىا كبر الهى 
خراسانى. ١117/0‏ 

0. فوايد راه اهن / محمّد كاشف؛ تصحيح محمّد جواد 
صاحبى. ففخن 

نزهةالزاهد/ ناشناخته؛ نصحيح رسول جعفريان. 
١ 7”‏ 

/. اثار احمدى/ احمد بن تاج الدين استرابادى؛ تصحيح 
ميرهاشم محدث,. ١717‏ 

” ديوان حرس لاهيجى / حرس لاهيجى؛ نسصحيح 
ذبيح الله صاحبكار. ١717/‏ 

9. تذكرة المعاصرين / حزين لاهيجى؛ تصحيح معصومه 
سالكى. ١723760‏ 

٠‏ فتحالسبل / حرين لاهيجى ؛ مصحيح ناصر بافرى 
بيدهندى. ١13070‏ 

١١‏ مرات الاكوان/احمد حسينى اردكانى؛ نصحيح 
عبدالله نورانى. ١1760‏ 

؟"١.‏ تسلية العباد در ترحمة مسكن الفؤاد شهيد ثانى / 

ترجمة مجدالادياء خراسانى؛ نصحيح محمدرضا 

1 ترجمة المدخل الى علم احكامالنجوم / ابونصر كمى؛ 

مترجمى ناشناخته؛ تصحيح جليل اخوان زنجانى. 

١” 

؟١.‏ فيض الدموع / محمد ابراهيم نواب بدايع نكار؛ 
تصحيح | كبر ايرانى فمى. / ١‏ 

.١10‏ مصابيحالقلوب / حسن شيعى سبزوارى؛ مصحيح 

.١8‏ الجماهر فى الجواهر / ابوريحان البيرونى؛ تصحيح 
بهاشراف محمدتمى دانش يرو ه؛ بصحيح كرامت رعنا 

4. قاموس البحرين / محمد ابوالفضل محمل؛: مصحيح 


و 


لص 


."٠‏ مجمل رشوند / محمدعلى خان رشوند؛ تصحيح 
منوجهر ستوده و عناينتالله مجيدى. ١1١278‏ 

."١‏ شرح المبسات / مير سيد احمد علوى؛ تصحيح حامد 
ناجى اصفهانى. ١1/2‏ 

””. ترجمة تقويمالشوارييخ / حاجى خليفه؛ مترجمى 
ناشناخته؛ تصحيح ميرهاشم محدث. ج :١‏ 732١ل‏ 
جع ١8‏ 

“"". تفسير الشهرستانى المسمى مفاتيحالاسرار و 
مصابيحالابرار/ محمد بن عبدالكريم الشهرستانى ؛ 
نصحيح محمد على اذرشب. ١137/82‏ 

*". انوارالبلاغه / محمد هادى مازندرانى؛ تصحيح 
محمد على علامىنزاد. ١117/7‏ 

0. حغرافياى حافظ ابرو(" ج)/ حافظ ابرو؛ تصحيح 
صادف سجادى. ١١3176‏ 

*". تائيه عبدالرحمان جامى / تصحيح صادفق خورشا.ء 
١ 3/1‏ 

'". رسائل دهدار/ محمد دهدار شيرازى؛ تصحيح محمد 
حسين ا كبرى ساوى. ١1370‏ 

. تحفةالأبرار فى مناقب الائمةالأطهار/ عمادالدين 
طبرى ؛ تصحيح سيد مهدى جهرمى. ١١17/8‏ 

8" شرح دعاى صباح / مصطفى خوئى؛ تصحيح اكبر 
ايرانى كمى. 7/1 ١‏ 

“”. نبراس الضياء و تسواء السواء فى شرح باب البداء و 
اثبات حدوى الدعاء/ المير محمد باقر الداماد؛ 
تصحيح حامد ناجى اصفهانى. ١717‏ 

."١‏ ترجمة اناجيل اربعه/ ميرمحمد باقر خاتونابادى؛ 
تصحيح رسول جعفريان. ج :١‏ 1717/0 ج 1 1787 

"”. عين الحكمه / مير قوامالدين محمد رازى تهرانى؛ 
تصحيح على اوجبى. ١717‏ 

*". عل و عشق. ياء مناظرات خمس / صائن الدين تركه 
اصفهانى؛ تصحيح ا كرم جودى نعمتى. ١7170‏ 

"”. احياى حكمت (” 446 عليقلى بن قرحجغاى خان؛ 
تصحيح فاطمه فنا. ١١73/1‏ 

0. منشات ميبدى / قاضى حسين بن معين الدين ميبدى؛ 
تصحيح نصرت الله فروهن ١١3178‏ 

#"'. كيمياى سعادت / ميرزا ابوطالب زنجانى؛ تصحيح 
ابوالقاسم امامى. ١717/80‏ 

/”. النظاميّة فى مذهب الاماميّة/ خواجكى شيرازى؛ 
تصحيح على اوجبى. ١70‏ 

8 شرح منهاج الكرامه فى اثبات الامامه / علامة حلى 
تاليف على الحسينى الميلائى. ١١378‏ 


4 تمويم الايمان / المير محمد باقر الداماد؛ تصحيح على 

.٠‏ التعريف بطبقات الامم / قاضى صاعد اندلسى؛ تصحيح 
غلامرضا جمشيد نؤاد اولء؛ ١7١7/2‏ 

.2١‏ رسائل حزين لاهيجى / تصحيح على اوجبى. ناصر 

؟؟. رسائل فارسى / حسن لاهيجى؛ تصحيح على صدرائى 
خوئى. ١71/0‏ 

إزذرة ديوان ابى بكر الخوارزمى / كرداورى و يذوهش حامد 
صدفى. ع /3” ١‏ 

.١0‏ ديوان غالب دهلوى / بصحيح محمد حسن حائرى. 
م١‏ 

84؟. روضةالانوار عباسى / محمد باقر سبزوارى؛ بصحيح 
اسماعيل حنكيزى اردهايى. ج :١‏ /ا/171؛ ج 7: 118377 

٠‏ ©6. راحةالارواح و مونس الاشباح/ حسن سَسيعى 
سبزوارى ؛ صحيح محمد سيهرى ١776 ٠‏ 
صحيح محمد اكبر عشيق. //7 ١‏ 

”0. خريدةالقصر و حريدةالعصر(” ج20 عمادالدين 
الاآصفهانى؛ تحقيق عدنان محمد ال طعمه. ج (: 
ف سن 


“"'6. ظفرنامة خسروى /ناشناخته؛ تصحيح منو جهر سنو ده. 


١ 
١ 0/1 نادره جلالى.‎ 

606. خرابات / فمير شيرازى ؛ صحيح ملو جهر داش يرُوه. 
١‏ 


صحيح ابراهيم الديباجى و حامد صدفى. 4 ١‏ 

/'. ديوان جامى (" ج)/ تصحيح اعلاخان افصح زاد. 
١ 714‏ 

6048. مثشتوى همهفت اورنكف ١(‏ ج)/ عبدال حمان جامى ؛ 
نصحيح جابلمقا دادد علليشاه. اصغر حانفذدا. ظاهر 
احرارى. حسين احمد تربيث وو اعلاخان افصح زاد. 
١ 714‏ 


/ فهرست نسخههاى خطى مدرسة علميّة نمازى خوى‎ .*٠ 
٠١77/8 على صدرائى خوئى.‎ 
١ 714 صوفى بسريزى ؟ تضبحيخ حبيب الله عظيمى.‎ 

"ع. فهرست نسخههاى خطى مدرسة خاتمالانبياء (صدر) 
ابوالفضل حافظيان بابلى. ١١372‏ 

؟اع. تحفة الا زهار و زلال الانهار فى نسب أبناء الائمة 
تصحيح كامل سلمان الجبورى. ١7178‏ 

++ كلمات علية غرًا/ مكتبى شيرازى؛ تصحيح محمود 
عابدى. ١1378‏ 

ا مكارم الاأخلاق / غياث الدين خواندمير:؛ نصحيح 
محمداكبر عسو 1/4 ١‏ 

2 فروغستان / محمد مهدى فروع اصفهانى ؛ مسصحيح 
يرج افشار. 714 ١‏ 

4ج مراة الحرمين / ايوب صبرى ياشاء ترجمة عبدالرر سول 
منسى ؛؟ نصحيح جمشيد كيانفر. ١7‏ 

0٠‏ نامدها و منشات جامى / عبدالرحمان جامى؛ تصحيح 
عصامالدين اوروذبايف واسرار رحمائف. ١1178‏ 

"ل/ا. سعادت نامه يأ روزنامة غزوات هند وستان / غياءثالدين 
على يزدى؛ تصحيح ايرج افشار. ١١21/94‏ 

". شرح الاربعين / القفاضى سعيد القمى؛ تصحيح نجفقلى 

0. مجموعه رسائل و مصنفات / عبدالرزاق كاشانى؛ 
نصحيح مجيد هادى زادى. ١١78٠‏ 

#/. خانماه / فقير شيرازى ؛ نصحيح ملوجهر دائش يرٌوه. 
١‏ 

/ا/ا. شرح ديوان منسوب به اميرالمؤمنين على بن ابى طالب / 
رحمانى و سيدابراهيم اشكى شيرين. ١71794‏ 

8 لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام / عبدالرزاق 
كا شانى ؛ نصحيح مجيد هادى زادى ١1١1/84‏ 

4/. جواهرالتفسير / ملاحسين واعظ كاشفى سبزوارى؛ 


اي راهنماى تصحيح متون / جويا جهانبخش. ج :١‏ 1717/8؛ 

” شرح نهجالبلاغه نواب لاهيجى (" ج)/ ميرزا محمد 
جعفرى. محمد يوسف نيرى. ١11/94‏ 

بو” ديوان مخلص كاشانى / ميرزا محمد مخلص كاشاتى ؛ 
7 000 سيو عاطفى . 48 ١‏ 

860 محموعه اثار حسام الدين خوئى / حسن بن 

/الم سبع رسائل / جلا لالدين محمد دوانى؛ صحيح سيل 
امد توكس كات ١2101‏ 

8 خلد برين/ محمد يوسف واله اصفهانى فزوينى؛ 

4 ترجمة فرحة الغرى / محمدباقر مجلسى؛ تصحيح جويا 
جهابخش. 7 ١‏ 
جويا جهانبخش. ١١78٠١‏ 
| ميل البيرونى. تصحيح يرويز اد كايى. ١8‏ 

".حذوات و موافيت / مير محمدياقر داماد؛ بصحيح على 
اوجبى. ١‏ 

ار دو شرح أخبار وابيات وامثال عربى كليله و دمنه / 
ايمانى. ١ 8٠‏ 

ع*6. هفت ديوان محتشم كاشانى / كمالالدين محتشم 
كاشانى ؛ صحيح عبدالحسين نوايى. مهدذدى صدرى. 
٠م7١‏ 

860 بدايع الملح / صدرالأفاضل خوارزمى؛ نصحيح 
مصطم اوليايى. 8 ١‏ 

. فهرست نسخههاى خطى مدرسهامام صادق (ع( 
جالوس / مقدمه سيد رفيعالدين موسوى؛ به كوشش 
محمود طيار مراغى. ١‏ 

/. كتاب الادوار فى الموسيقى / صفى الدين الأرموى 
البغدادى؛ صحيح 05 ر سسمى ١ 78٠ ٠»‏ 

. تحفةالملوى / على بن ابى حفص اصفهانى؛ تصحيح 
علىا كبر احمدى دارانى. ١‏ 

4. مثنوى شيرين و فرهاد / سليمى جرونى؛ تصحيح نجف 


٠‏ الالهيات من المحاكمات بين شرح الإشارات/ 
قطب الدين الرازى. تصحيح مجيد هادى زاده. ١١/8١‏ 
١‏ الاربعينيات لكشف أنوارالقدسيات / القاضى سعيد 

محمد العمى. تصحيح نجفقلى حبيبى. ١8‏ 
"0. الصراط المستقيم فى ربط الحادث بالقديم/ 
مير محملبافقر داماد. تصحيح على اوجبى. ١١/8١‏ 
.٠'"*‏ اشراق اللاهوت فى نقد شرح الياقوت / عميدالدين 
عبدالمطلب الحسينى العبيدلى. تصحيح عل | كير 
ضيايى. ١7/8١‏ 

٠"‏ دقائق التأويل وحقائق التنزيل /ابوالمكارم محمودبن 
ابى المكارم حسنى واعظ. تصحيح جويا جهانبخش. 
١١‏ 

0 كوهر مقصود/ مصطفى تهرانى ( مير خانى). تصحيح 
زهرا مير خانى. ج :١‏ 1 م ١706 :١‏ 

٠8‏ بلوهر و بيوذسف /مولانا نظام؛ تصحيح محمد روشن. 
١١‏ 

.٠/‏ سندبادنامه / محمدبن على ظهيرى سمرقندى؛ 
تصحيح سيد محملدباقر كمالالدينى. ج :١‏ الى“اء 
4 ؟: ١5947‏ 

. تحفةالفتى فى تفسير سورة هل اتى / غيائْالدين 
منصور دشتكى شيرازى؛ تصحيح يروين بهارزاده. 
١١‏ 

8 جهان دانش / شرفالدين محمدبين مسعود مسعودى؛ 
نصحيح جليل اخوان زنجانى. ١١/857‏ 

٠.كليات‏ بسحق اطعمة شيرازى / جما[الدين ابواسحق 
حلاج اطعمه شيرازى؛ تصحيح فاضيو ن :و كان 
فسايى. ١17‏ 

.١١‏ محبوب القلوب (ج ")/ قطبالدين الااشكورى؛ 
تصحيح ابراهيم الديباجى و حامد صدقى. ١١87‏ 

7. تاريخ عالم آراى امينى / فضل اللّه بن روزيهان خنجى 
اصفهانى؛ تصحيح محمدذا كبر عشيق. ١8‏ 

7 . روضةالمتجمين / شهمردان بن ابىالخير رازى؛ 
نتصحيح جليل اخوان زنجانى. ١١7857‏ 

٠7‏ . كليات نحيب كاشانى / نورالدين محمد شريفف 
كاشانى ؛ تصحيح اصغر دادبه و مهدى صدرى. ١١/75‏ 

6 . اشراق هياكل النور لكشف ظلمات شواكل الغرور / 
غياءثالدين منصور دشتحكى شيرازى؛ تصحيح على 
اوجبى. ١7/87‏ 

.1١‏ مجموعة آثار عبدالله خان قراكوزلو/ حاجى عبداللّه 
خان قراكوزلو امير نظام همدانى؛ تصحيح عنانت الله 
مجيدى. ١١87‏ 

.. تعليقه برالهيات شرح تجريد ملا على قوشجى / 
شمس الدين محمد بن احمد خفرى؛ تصحيح فيروزه 
ساعتجيان. ١787‏ 


6.مرات واردات / محمد شفيع طهرانى ؛ تصحيح منصور 
تابورق : سصحيح ايرج افشار. محمدرسول 
ونا نيت ١187‏ 

٠١‏ . تاريخ رشيدى / ميرزا محمد حيدر دوغلات. تصحيح 

١‏ اسناد يادريان كرملى / تصحيح منوجهر ستوده. ايرج 
افشار. ١١87‏ 

.١ 7"‏ تنكلوشا / ناشناخته؛ صحيح رحيم رضازاده ملك. 
ع8 ١‏ 

/ ديوان غزليات ميرزا حلال الدين اسير شهرستانى‎ .١"1 
١ تصحيح علا محسير:" شريهى ولدانى. غ8‎ 

؟7. جامعالتواريخ (افرنج. يابان و قياصره)/ رشيدالدين 
فض(الله همدانى؛ تصحيح محمد روشن. ١١/8“‏ 

0. زادالمسافر / ناص رخسرو قباديانى بلخى؛ شرح لغات و 
اصطلاحات سيدا سماعيل عمادى حائرى؛ تصحيح 
سيد محمد عمادى حائرى. ويراست :١‏ 585١:؛‏ 
ويراست ؟: ١761‏ 
فض(الله همدذانى؛ تصحيح محمد روشن. ١١8“‏ 

. شرح نظمالدر/ صائنالدين على بن محمد تركه 
اصفهانى؛ تصحيح | كرم جودى نعمتى. ١1/875‏ 

.١‏ المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور /ابوالحسن 

4 جنكنامه كشم / سراينده ناشناس. و جرون نامه / سروده 
خيرانديش. عم ١‏ 

.د تحلية الأرواح بحما ئق الانجاح / كمالالدين عبدالرزاق 
الكاشانى ؛ صحيح على اوجبى. غم ١‏ 

.١‏ خلاصةالاشعار و زيدةالافكار(بخش كاشثان)/ 
مير تقىالدين كاشانى؛ تصحيح عبدالعلى اديب برومند 

". نسخة خطى و فهرست نكارى در ايران /( مجموعة 
مقالاات به ياس قل رداء نى از فرائسيس ريشار).؛ به 


سس احمدرضا ر حيمى ريسه. ١78‏ 

177. جامعالتواريخ (اغوز)/ رشيدالدين فضل الله همدانى؛ 

*3". اسكندرنامه (بخش ختا)/ منوجهرخان حكيم؛ 
بصحيح على رضا د كاوتى قراكزلو. 78 ١‏ 

.١11 0‏ جامع التواريخ (اقوام يادشاهان ختاى)/ رشيدالدين 
فض(الله همدانى؛ د تصحيح محمد روشن. ١1١86‏ 
.١1‏ ختمالغرائب (نسخهبركردان)/ خاقانى شروانى؛ به 
كوشش ايرج افشار. ١786‏ 

١706 


ماهتاب شام شرق / محمد حسين ساكت. ١1586‏ 
.٠‏ ديوان اشراق / مير ا ميرداماد؛ مقدذمه جويا 


جهانبخش * مصحيح سمير سميرا يو ستين دوز ١7‏ 
متن شناسى شاهنامة فردوسى / منصور رستكار فسايى: 
١١06‏ 


7؟. مجالس جهانكيرى / عبدالستار بن قاسم لاهورى؛ 

.١'‏ تحسين و تقبيح ثعالبى / مترجم محمدين ابىبكر بن 

؟""'. مسخراليلاد / محمّديارين عرب قطغان. تصحيح نادره 

0*. ارشاد / عبدالله بن محمّد بن ابىبكر قلانسى نَسَفَى؛ 

.١ 2‏ ارجنامة ملكالشعراء بهار / على ميرانصارى. ١76‏ 

٠7‏ . مرات الوقايع مظفرى / عبدالحسين خان ملى 
جمشيد كيانفر. ١780‏ 

4.. تاريخ هرات ( نسخه بركردان)/ ناشناخته؛ به كو شثْ 
محمدرضا ابويى مهريزى ٠.‏ محمل حسس. همير حسينى ٠»‏ 
ايرج افشار. ١7417‏ 

.١‏ خلاصةالاشعار و زبدةالافكار(بخش اصفهان)/ 
و محمد حسين تصيرىق كهتمودى؛ 8 ١‏ 

.١ 06‏ دريندنامه / ميرزا حيدر وزيراف؛ مصحيح جمشيد 
كيانفر. نورى محمدزاده. ١‏ 

.١07‏ خزائن تيارو ساد الطيار اجر مح رضا مؤمن 
كوليينارلى. ١١88‏ 
رشيدالدين فضل الله همدانى ؛ تصحيح محمد روشن. 
عم ١‏ 

ع10. جامعالتواريخ (آل سلجوق)/ رشيدالدين فضلالله 
ادا اس مسد ال 7 

.١ 67‏ يعدب رسالات مبقاءالحق) سيد حسن مادنى 
ايرج افشار. ١85‏ 

4. تحفةالسلاطين / محمدبن جابر اتصارى؛ صحيح احل 
فرامرز قراملكى. زست فنى اصل و فرشته مسجدى ٠.‏ 
١ 8‏ 


.2٠‏ تحفةالدستور (فرهنك اعداد كلمات)/ لطف الله بن 

.١١‏ شحرةالملوى / سروده صبورى ٠»‏ ناصح و ظهير: 
لصحيح منصور صف تكل. ١8‏ 

.١ 6"‏ بيان الحمايق / رشيدالدين فضا الله همدانى؛ تصحيح 
سيد محمد عمادى حائرى. ج :١‏ 5:ج ١١94٠‏ 
اصيلى. ١١85‏ 

ع18١.‏ تفسير الشهرستانى (مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار) 
7 ج)/ محمد بن عبدالكريم شهرستانى ؛ نصحيح 
محمدعلى اذرشب. ١782‏ 

2. ارجنامة صادق كيا / عسكر بهرامى. 17417 
حسسمر' هارونى؛؟ تصحيح محمد كاظم رحمنى . ا 

9 . جامعالتواريخ (اسماعيليان)/ رشيدالدين فضلاللّه 
همدانى؛ تصحيح محمد روشن. ١17817‏ 

. فهرست نسخهدهاى خطى كتابيخانة عمومى جمعيت 
نشر كر وى رشت / محمد روشن. ا ١‏ 

137 روضةالانوار/ خواجوى كرمانى ؛ نصحيح محمود 
الهادى. /41 ١7‏ 

إرمدة معرفت فلاحت (دوازده باب كشاورزى)/ عبدالعلى 

؟/١.‏ جين نامه / ماتيو ريجى؛ برجمه از فتن لا تين محمد 
زمان» تصحيح لوجين. بم ييشكفتار مظفر ١‏ : بختيار. ١‏ 

.١1 76‏ فانون شاهنشاهى / حكيم ادرسس بن حسامالدين 
على بن عبدالله عراقى؛ تصحيح رمضان بهداد. 1١741‏ 
محمد فاضى زاده رومى: تصحيح فاطمه سوادى. 
١ 7‏ 

لااررر اولري ري اللو عي و االعرحي ا ابر لحر 
تصحيح نجفقلى حبيبى. 15717 
١78/8‏ 

7 تحفةالعراقين / خاقانى شروانى؛ تصحيح على صفرى 
اق قلع /لم١‏ 


87 . ساختار معنايى مثنوى معنوى / سيّد سلمان صفوى؛ 
ترجمه مهوش السادات علوى. ١178/8‏ 

*8. على نامه (نسخه بركردان)/ ربيع؛ با مقدمه ممدرضا 
شفيعى كدكنى و محمود اميد سالار. ١١848‏ 

16 . ارج نامة غلامحسين يوسفى / محمد جعفر ياحمى. 
١ 34‏ 

2. دستورالجمهور / احمدبن الحسين بن الشيخ الخرقانى ؛ 
تصحيح محمدتفى دانش يوه و ايرج افشار. ١1١7/8/8‏ 

137 . كتاب الابنية عن حقايق الادوية (نسخه بركّردان)/ 
ابومنصور موفق بن على هروى؛ ايرج افشار و على 
اشرف صادقى. ١788‏ 

64. اداب المضيفين و زادالاكلين / سلطان محمود بن 
محمل بن محمود؛ تصحيح يرج افشار. ١١/84‏ 

84.. عرفا العاشقين وعرصات العارفين( ج)/ تقى الدين 
محمد اوحدى اصفهانى؛ تصحيح ذبيحالله 
صاحيكارى. امنه فخراحمد. با نظارت محمد 
قهرمان. ١/89‏ 

1,. تاريخ شاه صفى /ابوالمفاخر فضل الحسينى ؛ تصحيح 
محسن بهرامنزّاد. 7 ١‏ 

.١1 ١‏ بدايع الاأخبار/ ميرزا عبدالنبى شيخ الاسلام بهبهانى؛ 

يحم سيد سعيد مير محمد صادف. ١5١/89‏ 

دحلة منهاجالعلى / ابوطالب بهبهانى؛ تصحيح حوريه 
سعيدى. ١17/89‏ 

17. جامع التواريخ ( سلاطين خوارزم)/ رشيدالدين 
فضرالله همدانى؛ تصحيح محمد روشن. ١١/89‏ 

؟9.ديوان فهمى استرابادى / تصحيح محمد حسين كرمى. 
١‏ 

.١ 06‏ ارجنامة محمد معين / محمد غلامرضايى. ١1١/89‏ 

48 . راشيكات الهند / محمد بن احمد بيرونى؛ تصحيح 
محمد مهدى كاوه يزدى. ١7١/9‏ 

17 جامع الصنايع /ناشناخته؛ تصحيح ايرج افشار. ١7/84‏ 

. تاريخ سلاطين كرت / حافظ ابرو؛ تصحيح ميرهاشم 
محدث. ١5١/88‏ 

6864. لطايف الحساب / قط الدين لاهيجى ؛ تصحيح محمد 
يافرى. ١١/89‏ 

٠٠‏ كتاب نهج البلاغه (نسخه بركردان)/ سيد رضى؛ به 
كوشش محمد مهدى جعفرى. محمد بركت. ١1١89‏ 

٠١‏ على نامه (تصحيح)/ ربيع؛ تصحيح رضابيات و 
ابوالفضل غلامى. ج :١‏ 5 ؛؛ ج 3: ١١‏ 

"٠"‏ ترجمه كتاب التحارة /ابوالوفاء محمدبن محمد 
بوزجانى؛از مترجمى ناشناخته؛ نصحيح جعفر 
أقايانى جاوشى. ١١89‏ 

٠‏ ترجمه منظوم وصيت امام على به امام حسين / حسن 
غزنوى ملهب به اشرف؛ تصحيح جواد سروه 8 

*” جامع التواريخ ( سلغريان فارس)/ رشيدالدين فضل الله 
همداتى ؛ نصحيح محمد روشن. ١589‏ 


ترويح الأرواح فى تّهذيب الصحاح / شهابالدّين 
محمود بن احمد بن بختيار الزنجانى؛ تصحيح محمّد 
صالح شريف العسكرىء. ١7/88‏ 

ع0.انديشههاى فلسفى وكلامى خواجه نصيرالدين طوسى 
/ هائنى نعمان فرحات؛ ترجمه غلامرضا جمشيدنزاد 
اوَّل. ١١89‏ 

7 كتاب الوحشيات ( نسخه بركردان)/ابوتمّام حبيب بن 
اوس طائى؛ به كوشش محمّدرضا ابوئى مهريزى و 
وحيد ذوالفقارى. يي شكفتار احمد مهدوى دامغانى. 
١‏ 

كلمات قصارامام على (ع)(نسخه بركردان)/ 
ناشناس ؛ به كو شش على صفرى أق قلعه. ١7/89‏ 

48 معيارالاشعار / نصيرالدين محمد بن محمد طوسى؛ 
همراه با ميزان الافكار فى شرح معيار الاشعار / محمد 
سعدالله مفتى مرادابادى؛ تصحيح محمد فشاركى. 
4 

."١ ٠‏ حل مشكلات كتاب الاشارات و التنبيهات (نسخه 
بركردان)/ خواجه نصيرالدين طوسى. به كوشش سيد 
محمد عمادى حائرى. ١١/89‏ 

."١‏ كتاب المباحث والشكوك (نسخه بركردان)/ 
شرف الدين محمد بن مسعود بن محمد مسعودى؛ به 

شش محمد بركت. ١151/89‏ 

.كاغذ در زندكى و فرهنك ايرانى / ايرج افشار. ١١9٠‏ 

37" شاهنامه از دستنويس تا متن / جلال خالمهى مطلى. 
١٠‏ 

.»١‏ عهد حسام / محمود ميرزا قاجار؛ تصحيح ايرج افشار. 
١٠‏ 

0 كتابشناسى فردوسى / ايرج افشار. ١79٠‏ 

2. ارجنامة ذبيحالله صفا / سيد على ال داود. ١1١9٠‏ 

7"". مجلس در قصة رسول (ص)/ ناشناخته؛ تصحيح 
محمّد يارسا نسب.ء ١١9٠‏ 

". محكى خسروى / ميرزا خسروبيك كُرجى؛ تصحيح 
فائزه زهرا ميرزلء ١١9٠‏ 

4. اصول الحكم فى نظام العالم / كافى الاقحصارى؛: 
تصحيح علىا كبر ضيائى. ١794٠‏ 

.”٠‏ حفظ البدن / امام فخر رازى؛ تصحيح محمد ابراهيم 
ذاكر. ١١9٠‏ 

.11١‏ أخبار ولاأة خراسان / السَّلامى؛ بازسازى محمدعلى 
كاظمبيكى. ١98٠‏ 

"". بيؤوهشهايى در تاريخ علم / جعفر أقايانى جاو شى. 
١٠‏ 

رففا فرهنك جامعاللغات / نيازى حجازى؛ تصحيح افسانه 
شيفتهفر. ١١9٠‏ 

ريقف رساله حلد سازى / سيد يو سف حسين ؛ مقدمه ايرج 
افشار؛ تصحيح على صفرى أق قلعه. ١79٠‏ 

0"”». سيه بر سفيد / عارف نوشاهى. ١1١9٠‏ 


8 ديوان فانى / ميرزا حسن زنوزى خويى؛ تصحيح 
كهرياز خم راق ق8 | 

١77‏ . ثواقب المناقب / عبدالوهاب همدانى ؛ صحيح عارف 
نوشاهى. ١59٠‏ 
اسلام آباد / عارف نوشاهى. ١79٠‏ 
(يا كستان)( ١‏ ج) / عارف نوشاهى. ١79٠‏ 

خرفة مناظره بحرالعلوم / تصحيح زابينه اشميتكه و رضا 
يورجوادى. ١١31١‏ 

5"'". سخه شئاخت / على صفرى اق فلعه: ايرج افشار. 
١٠‏ 

307". حجة الاسلام (برهان المله)/ ملاعلى نورى؛ تصحيح 

*7”. به كزين على نامه / ربيع؛ كزينش سيدعلى موسوى 
كرمارودى. ١١94٠‏ 

إعلريفة تاريخ بوشهر / محمد حسين سعادت كازرونى؛ 
الحكمايى. ١4.‏ 
الملاحمى الخوارزمى؛ مصحيح ويلفزد مادلونكف. 
١٠‏ 
على ييرنيا. ١١4٠‏ 

4,” از نسخدهاى استانبول / سيد محمد عمادى حائرى. 
١6١‏ 
حسين معصو فى همدانى و محمد جواداتوارى. 
١0١‏ 

9 "".كتاب شناسى اثار فارسى جاب شده در شبه قاره( هند. 
ياكستان. بنتكلادش)(* ج)/ عارف نوشاهى. ١941١‏ 

.1١‏ المفنع فى الحساب الهندى / على بن احمد تسوى ؛ 
صحيح محمد مهدى كاوه يزدى و رضا افخمى عمدا. 
١١‏ 

"'”, ديوان منجيك ترمذى (اشعار يرا كنده)/ على بن احمد 
يوعات وكيا لون الاريك عونق مدان 4قان 

0. تذكرة نشتر عشق ( >7 ج)/ حسين قلى خان عظيم ابادى ؛ 


ورف الافق المبين / محمّد باقر الاسترابادى (ميرداماد)؛ 
نتصحيح حامد ناجى اصفهائى. ١١9١‏ 

17"” الرسالة المحيطية (نسخه بركردان)/ غياثالدين 
ِ حمشيد كاشانى؛ د تصحيح يونس كرامتى. ١4١‏ 

4. توضيحات رشيدى / رشيدالدين فضل الله همدانى؛ 

4 مفتاحالتفاسير / رشيدالدين فضل الله همدانى ؛ تصحيح 

سلطانيه / رشيدالدين فضل الله همدانى ؛ تصحيح هاشم 
رجبزاده 

.١‏ لطايف الحقايق / رشيدالدين فضل الله همدانى؛ 
الله همدانى؛ تحقيق و مقدمه هاشم رجبزاده. ١١91‏ 

0". شرح التعرف لمذهب التصوف (نسخهبركردان)/ 
ابو ابراهيم اسماعيل بن محمد مستملى بخارى؛ به 

شش نجيب مايل هروى. ١١17‏ 

07 . محالس / جلالالدين عبدالحميد عتيقى تبريزى؛ 

0 . شرح المقدمة فى الكلام / نجي الدين ابوالمهاسم 
عبدالرحمن بن على بن محمد الحسينى؛ مع المقدمة 
فى الكلام الشيخ ابوجعفر الطوسى؛ تصحيح حسن 
انصارى و زابينه اشميتكه. ١١97‏ 
١0‏ 

". خلاصة الاشعار و زبدةالافكار( بخش قم و ساوه) / مير 

تقى الدين كاشانى؛ تصحيح و تحقيق على اشرف 
صادفى. ١١97‏ 

464. جامعالتواريخ ( تاريخ ايران و اسلام)(2" ج) / 
رشيدالدين فضزلالله همدانى؛ سصحيح وو تحسيه 
ان) / مير تمى الدين كاشانى؛ تصحيح نفيسه ايرانى. 
بدخضين 

١ع"‏ عهدنامة مالك اشتر محمد ابراهيم بدايع نكار تهرانى ؛ 
مقذمه. تصحيح و تعليقات محمد شادرُوىمنش و 

"2 ". رسالة اسطرلاب كوشيار كيلانى به كوشش محمد 

27". سه رساله ازكوشياركيلانى ( رسالة حساب و بخشى از 

2". رسالة اثيات العمل المحرّد خواجه نصيرالدين طوسى 


و شروح أن؛ شمس الدين كيشى. جلال الدين دوانى. 
شمسا كيلانى و... مقدمه: احد فرامرز قراملكى؛ 
تصحيح و تحقيق: طيبه عارفنياء ١7١97‏ 

0" مثنتوى معنوى (؟ ج) / جلال الدين محمد بلخى؛ 
آخرين تصحيح رينولد ا. نيكلسون؛ تصحيح مجدد و 
ترجمه حسن لاهوتى. ١707‏ 

ع18. روضة تسليم (تصوّرات) /خواجه نصيرالدين طوسى 
تصحيح و ييشكفتار: سيد جلال حسينى بدخشانى با 
مقدمة: هرمان لندلت. ١1١947”‏ 

/ا". سه رساله از ثابت بن قرّه( ساعتهاى افتابى. حركت 
خورشيد و ماه. جهارده وجهى محاط در كره)؛ با 
مقدمة يويان رضوانى. ١797‏ 

6" اآثار فتحالله خان شيبانى (" ج) / به كوشش: عليرضا 
شانظرى. ١١97”‏ 

4 . مرات الادوار و مرقات الاخبار( 7 ج) / مصلحالدين 
محمد لارى؛ تصحيح: سيّد جليل ساغروانيان. ١7١97‏ 

/ خلاصةالاشعار و زبدةالافكار (بخش خراسان)‎ .٠ 
ميرتقهى الدين كاشانى؛ تصحيح عبدالعلى اديب برومند‎ 
.1781 و محمد حسين نصيرى كهنمويى.‎ 

."١‏ ديوان حافظ شيرازى كهنترين نسخه شناخته شده 
كامل. كتابت 8٠١‏ هجرى / با ديباجه محمد كلندام 
( جامع ديوان حافظ)؛ به كو شش بهروز ايمانى. ؟7394١1.‏ 

7 التذكرة فى علم الهيئة نصيرالدين محمد بن محمد 
طوسى؛ مقدمه. تصحيح و تحهميق: جميل رجب؛ 
ترجمة مقدمه به فارسى: حسن امينى. ١١975‏ 

"/". مجموعه اثاراماميه(متخباتى از عيون 
اخبارالرضا(ع). امالى شيخ صدوق. صحيفةالرضا(ع) 
و...)؛ با مقدمة حسن اتصارى. ١١95‏ 

77". ديوان خازن ابو محمد عبدالله 05 احمد خازن؛ مقذمه. 
تصحيح و تحميق احمد مهدوى دامغانى. ١١95‏ 

0, رباعيات مؤمن يزدى سرودة: مؤمن حسين بن باقى 
د ايه كر ترا سين مرك 141 

2/". ديوان امامى هروى سرود:ة: عبدالله بن محمد امامى 
هروى به كوا شش: عصمت خوثئينى. ١١975‏ 

077". نمد متن يزوهى مدرن نتعدى بر نظريههاى جاب انتقادى 
متون در انكلستان و امريكاء جِرّم. ج. مَككن ؛ ترجمة 
سيما داد. ١١95‏ 

تاريخ كشيكخانة همايون نورالدين محمّد شريف 
كاشانى متخلص به نجيب؛ تصحيح و تحقيق: اصغر 
دادبه و مهدى صدرى. با مقدمة مهدى صدرى. ١١947‏ 

4 كامل التعبير( ١‏ ج) ابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسى 
(سده ششم هجرى)؛ تصحيح: مختار كميلى. ١١94”‏ 

8٠‏ ضياء الشهاب شرح فارسى شهاب الأخبارٍ قاضىي 
قضاعى؛ از: شارحى ناشناخته؛ تصحيح و تحقيق: جويا 
جهانبخش. حسن عاطفى و عباس بهنياء ١179*‏ 


.١‏ هفت منظومة حماسى ( بيد نزنامه. كى كوه زاد نامه. ببر 
بيان. يتياره. تهمينه نامة كوتاه. تهمينه نامة بلند. رزمنامة 
شكاوند كوه)؛ تصحيح و تحقيق: رضا غفورى. ١79‏ 

7. تحقيق درمجالس تفسيرى فضل بن مُحَبٌ نيشابورى و 
ابيات فارسى انْ. جواد بشرى و محمد افشينوفايى. 
ع١‏ 

87 كتاب تلخيص المحصّل (فى شرح المحصّل فى علم 
الكلام) خواجه نصيرالدين محمّد بن محمد بن حسن 
طوسى؛ با مقدمة حسن انصارى. *94؟١‏ 

87 المحجة البيضاء فى اصول الدين حسام الدين عبدالله 
بن زيد العنسى (د: /ا6 ه)؛ مقدمه و فهارس حسن 
انصارى. زابينه اشميتكه ١7١9‏ 

0. صحيفة سجاديّه با ترجمهاى كهن به فارسى كزارش 
نسخه شناختى و زبان شناختى ؛ مسعود فاسمى. ١١95‏ 

ع18. جامعالتو اريخ (تاريخ مبارك غازانى) رشيدالدين 
فض لالله همدانى؛ به تصحيح و تحشيه محمد روشن. 
مصطفى موسوى. .١1595‏ 

17"'. هرمئنوتيك صوفيانه در تفسير كش ف الاسرار ميبدى؛ 
آنابل كيلر؛ ترجمة جواد قاسمى؛ با يي شكفتار نصرالله 
يورجوادى. ١١975‏ 

. فهرست نسخدهاى خطى فارسى و عربى كتابخانة 
فردوسى. كالج وادام(دقط1/30ا) دانشكاهء اكسفورد 
( مجموعة ميناسيان)؛ به كوشش: على ميرانصارى. 
ع١‏ 

4. كهن ترين فرهنك نامة فارسى دانش استيفا (تصحيح و 
تحليل بخش لغات و مصطلحات المرشد فى 
الحساب) به كوشش نفيسه ايرانى ‏ على صفرى 
اق قلعه. ١980‏ 

4. ترجمة كتاب الملل و النحل محمّد بن عبدالكريم 
تهورستاتى اذ معرحيمي نانقتاحفه (احكمالا ان.سبد: 
ششم هجرى).؛ با مقدمة سيّد محمد عمادى حائرى. 
١706‏ . 

.١‏ خلاصةالاشعار و زيدةالافكار(بخش تبريز و 
اذربايجان و نواحى أن) / مير تقىالدين كاشانى؛ 
تصحيح و تحقيق رقيه بايرام حميفى. .1١960‏ 

7 كتاب الملخص فى اللغة مع الوفاء بترجمة ما فى القرآن 
ابوالفتح حمدبن احمدبين حسين بادى معروف به 
كافى؛ با معدمه محمود جعفرى دذهفقى. .١١90‏ 

47. ديوان هاتف اصفهانى / احمد حسينى اصفهاتى 
(هاتف)؛ مقدمه. تصحيح و تعليقات وجيهه ربيع. 
١706‏ . 

7 . ديوان غيا ثالدين كحجى خواجه غيا ثالدين محمد 
كُجُجانى (تبريزى). مشهور به خواجه شيخ ( سدة 
هشتم هجرى)؛ مقدمه. تصحيح و تعليفات: مسعود 
راستىيور -احسان يورابريشم. 179480. 

0 . دو رساله از عِرالدين زنجانى (غعمدةالحساب و 


قِسطاس المعادلة فى علم الجبر والمقابلة) عزالدين 
عبدالوهاب بن ابراهيم زنجانى ( سدة هفتم هجرى»؛ با 
مقدمة مريم زمانى؛ زير نظر محمد باقرى. .١1596‏ 

ع4". المشيخه (كنزالسالكين)( كنجينة خطوط و يادكارنامة 
مشاهير علمى ايران از سال 77-8680١٠1ه.ىق).؛‏ نظام 
الدين اسحاق ( د: 856 ه . فق ). نجمالدين محمد (دد: 
6ه . ق). سالك الدين محمد اول ( زنده در ١972ه.‏ 
ق). مالك الدين مؤيد (د: 59 ه . ق). سالك الدين 
محمد دوم (د: ٠١77‏ 3ه . ق)؛ با مقدمه سيّد محمّد 
طباطبايى بهبهانى ( منصور). .١1796‏ 

1'. مجموعه به خط ملاصدرا (دركذشتة ٠6١١1ه).؛‏ 
يادداشكياى قراتى و اتفمير أنة شور از ملاصدرا 
منتخب بحرالحقايق نجمالدين دايه و التأويلات 
عبدالرزاق كاشى؛ با مقدمة محمد بركت. .١15960‏ 

6. خلاصةالاشعار و زبدةالافكار (بخش يزد و كرمان و 
نواحى ان) ميرتقى الذين كاشانى ( زنده در ١٠١١2‏ ق)؛ 
سيّدعلى ميرافضلى. .١1790‏ 

4. ترجمة عربى جامع التواريخ (تاريخ الغازانى) 
رشيدالدين فضل الله همدانى ( د ركذ شتة 18لاه . ق)؛ 
از مترجمى ناشناخته با مقدمة يو سف الهادى. .١175396‏ 

"٠‏ رسالة حاتميّه نوشته شده در ١48941ه.‏ ق؛ حسين بن 
على بيهقى واعظ ( كاشفى)؛ مقدمه. تصحيح و 
تعليقات: باقر قربانى زرّين. 17940. 

املو زيج يمينى ( تأليف ١ه)محمدبن‏ على بن مالك بن 
ابوتصر الحقايقى؛ با مقدمة على صفرى اق قلعه. 
.١ 706‏ 

5 مجموعه رسائل (عجائب احكام أميرالمؤمنين (ع). 
أكر الخلاتف و عنوان المنارق قشل العليد اذب 
العقيء #خائر السكية, مكتميى جاوةان خمرة) دنا 
مقدمة احمد مهدوى دامغانى. .١5906‏ 

"٠"‏ دستورالكاتب فى تعيين المراتب / تصنيف محمدبن 
هدو جاه تحججوانى ( عمسن فنك ) فرل هكتو فجرى: 
نصحيح علىا كبر احمدى دارانئى. .١17١906‏ 

.”٠*‏ راهنماى دست نوشتههاى مانوى تورفان( روش شناسىي 
ويرايش و بازسازى)؛ محمد شكرى فومشى. ١١98‏ 

0 تكمله نفحات الانس شرح احوال و آثار جامى /تأليف 
رضوالدين عبدالغفور لارى؛ مقدمه. تصحيح و 
تعليمهات محمود عابدى. .١75948‏ 

ع٠”‏ الرحلة المكية (تاريخ سياسى و اجتماعى مشعشعيان)؛ 
سيد على بن عبدالله مشعشعى؛ ترجمه و اضافات 
نورالدين محمدين تعمت الله جزايرى؛ مقلمه. 
تصحيح و تعليفقات عارف نصر. .١7١972‏ 

7” اربعين العلايبى فى كلام العلى يوسف بن ايبيك 
المنفعى(؟) الحنفى؛ مقدمه. تصحيح و تعليقات 
احسان يورابريشم. 17982. 


خلاصةالاشعار و زبدةالافكار( بخش قزوين. كيلان و 
دارالمرز و نواحى أن)؛ ميرتقى الذين كاشانى ( زنده در 
ع#اد'اى)., تصحيح: سيد محمد دبير سياقى و مهدى 
ملى محمدى ١7١98‏ 

84. رسائل اخوان الصفا وخلانالوفا نكارش كروهى از 
نويستدكان؛ با مقدمة اكبر ايرانى. ١١92‏ 

"٠‏ نويسندة رستم التواريخ كيست و يؤوهشى در نكاه او به 
ايران؛ جليل نوذرى. ١7942‏ 

١‏ فهرست نسخهدهاى خطى فارسى ياكستان (فهرست 
٠‏ نسخة خطى كتابخانهدهاى شخصى و دولتى) 
( 'ج)؛ تأليف: عارف نو شاهى. ١١98‏ 

7" ينج رسالة حروقيه: سيّد شريف ( سده نهم هجرى):؛ 
تصحيح و مقدمه ولى قيطرانى. ع ١١4‏ 

”.كناب الكنز الكبير؛ أبى على أحمد بن محمّد مسكويه 
الرازى (المتوفى 57١‏ ه .)؛ حمّقه و قدّم له: ابوالقاسم 
امامى. ١١942‏ 

5" الرسائل والمكاتيب(ترتيب السعادات و منازل العلوم. 
مقالة فى النفس و العقل. فى اللذات و الالام. دفع الغم 
من الموت. مسألة فى حدّ الظلم. رسالة فى مائيّة العدل 
)ام فى احمد بن محتن.:سبكويه الرازق 
(المتوفى 55١‏ ه .)؛ حمّقه و قدّم له: ابوالقاسم امامى. 
ع١‏ 

06" سير و سلوك / خواجه نصيرالدذين طوسى؛ تصحيح. 
ترجمه و شرح به انكليسى: سيد جلال حسينى 
بدخشانى. ١1١92‏ 

1". رسالة هفت دستكاه موسيقى ايرانى / ميرزا شفيع؛ 
ييشكفتار و تصحيح متن محسن محمدى. ١١9*‏ 

7" سه رساله اسرارالعارفين. شراب العاشقين. المنتهى / 
حمزه فنصورى ( عارف قرن ١28‏ جهان مالايى)؛ تحميق 
و ترجمه اميرحسين ذكركو ليلا حاجى مهدى تاجر. 
١‏ 

” الخطبة القاصعة / منسوب به اميرالمؤمنين على بن 
ابى طالب «عليهالسلام»؛ تحهيق و تصحيح اكير 
راشدىئنيا؛ بي شكفتار احمد مهدوى دامغانى. ١791‏ 

4". ستاحسشس متابع تاريخى شاهنامه / در يادشاهى 
خسروانوشيروان؛ يؤوهش و نكارش. فرزين غفورى. 

١ /‏ 
”. افضل التواريخ روزكارو زندكانى شاه طهماسب اول 
صفوى ( 47١‏ 985 ه . ى)؛ ( دفتر اول از مجلد دوم): 
فضلى خوزانى اصفهانى (قرن يازدهم ه . ى)؛ به 
شش: احسان اشراقى ‏ قدرت الله ييشنماززاده. 

١ 

/ سه رساله از تصئيفات خواحه نصيرالدين طوسى‎ .”"١ 
متن فارسى و ترجمه انكليسى تولا و تبرا. مطلوب‎ 
المؤمنين و اغاز و انجام / تصحيح و ترجمه سيد جلال‎ 
١1917 حسينى بد خشانئى.‎ 


5 مطلع الانوار / سرودة امير خسرو دهلوى(/ اعمس رفي 
ه. فى.)؛ تصحيح: مريم زمانى (الله داد). ١١917‏ 

237" دست نوشتههاى ناصرالدين شاهقاجاراز سفر و شكار 
در فيروزكوه ( محرم الى ربيعالاول 7 ) ؛ به كو شش: 
فاطمه قاضيهاء ١١9١7‏ 

""”". لطائف التفغسير /(تفسير درواجكى)؛ (0 ج)؛ 
فخرالا سلام ابونصر احمدين حسن بن سليمادن 
درواجكى ( دركذشتة 0594 ه. ق)؛ تصحيح و تحفيق: 
سعيده كمائىفرد. ١١9/8‏ 

0 تفسير بصاير يمينى (؟ ج): محمد بن محمود 
نيشابورى؛ تصحيح و تحميق على رواقى. ١١978‏ 

8" كتابشناسى متون جاب شده در ايران (از سال ١7١77‏ 
فقمرى نا ١١9٠‏ شمسى) (" ج)؛ به كو شش: محمود 
طيّار مراغى ‏ سيّد سعيد ميرمحمّد صادق. ١١98‏ 

7”. بخخيره ( در حكايتنويسى و عجايب نكارى) ( 7اج)؛ 
ميرمحمّدهاشم بيك فزونى استرابادى؛ مقدمه و 
نصحيح: مرتضى موسوى ‏ رضوان مساح. ١١54‏ 

صحيفة جعفرى ( شرح احوال امامزاده ابوجعفر 
عريضى در يزد)؛ تاليف سيد محمد بن ناصرالحق بن 
سعد الحق بن محمد حسينى كاظمى نوريخش (زنده 
در 8927 هجرى قمرى).؛ با معدمه و تصحيح محمدرضا 
ابوئى مهريزى. ١5١9/8‏ 

مض جامعالتواريخ رشيدالدين فضل الله همدانى. مجمع 
التواريخ / حافظ ابرو؛ مقدمه و يزوهش [و كرداورى] 
محمدرضا غياشان. .١798‏ 

”. دستورالمنحمين مؤلفى ناشناخته؛ با مقالة محمد 
قزوينى؛ مقدمه انتكليسى سيد جلال حسينى 
بدخشانى ؛ مقدمه فارسى على صفرى اق قلعه. محمد 
باقرى؛ زير نظر اكبر ايرانى. 1798. 

.”١‏ درةالتاج لغرة الدباج (بخش حساب)؛ قطبالدين 
محمود بن مسعود بن مصلح كازرونى شيرازى: 
تصحيح و تعليقات سيد عبدالله انوار. ١7١94‏ 

"””. كنوز الوديعه من رموز الذريعه (ترجمه كتاب الذريعه 
رفي توا در عن امن ردير وليب ل 
انشاى ابن ظافر شيرازى؛ مهدمه. تصحيح و تعليقات 
غلامرضا شمسى. ١1١98‏ 

0. طبَائعُ الحَيّوَانَ ١(‏ ج)؛ شرف الرَّمانِ طاهر المَرْوَزِيَ؛ 
حققه على ثلاث مخطوطات واستخراج فهارسه: 
يو سف الهادى. ١154‏ 

## زرده متيرةا اسدالله يميق اسفتديا زف ( فوفق 
السلطان)؛ به كوشش رضا كردى كريمابادى. ١799‏ 

0" خاندان حَمّوئيان (بررسى كارنامة علمى. فرهنكى و 
سياسى خاتدان حموئيان خراسان. شام و يزد)؛ 
نكارش و يدذوهش سيد سعيد احمديور مقدّمء ١799‏ 


ع منتهى الإدراك فى تقاسيم الأفلاك ابومحمّد عبدالجبار 
خرّقى ( ل/الا؟” ‏ 007 ى)؛ تصحيح . ترجمه و يرُوهش: 

/7". رسالة فى لوجاع الممفاصل وعلاجها ابوبكر محمد بن 
زكريا الرازي ( 7١7 - 7560١‏ ه . قى) كتاب الحاصل فى 
علاج المفاصل ترجمة فارسى اوجاع المفاصل (از 
مترجمى ناشناخته در سده هفتم هجرى) به همراه 
و ترجمه. محمد ابراهيم ذاكر ‏ غلامرضا جمشيديزؤاد 
اول. ١١949‏ 

8 تحفة سلطانيه ( نامهها. مكتوبات و منشات) / حسن بن 
كل محمّد بن قلى محمد ( سدة دهم و يازدهم هجرى)؛ 
صحيح محبوبه مسلمى زاده. ١08‏ 

المزورة رسائل خواجو ( شمع و شمسير. سراجيه. شمس و 
(دركذشتة ١8ه/اه.‏ ق) مقدمه. تصحيح و تعليمات: 

.”٠‏ زبان خيالانكيز نظامى تأليف هلموت ريتر 
١01/١ (‏ _؟184١).‏ ترجمه از المانى سعيد فيروزابادى. 
١08‏ 

"١‏ سنجش بيشاب شناسى رازى با يزشكى نوين يزوهش 
وكرداورى محمدابراهيم ذاكر و حسن اتوكش. ١١989‏ 

""'. خسرو و شيرين نظامى نسخة هنرى مصوّر به خط 
اظهر تبريزى ( سدة نهم هجرى)؛ با مقدمة شيوا ميهن. 
١8‏ 

7”. خمسة نظامى كنجهاى قاسم على سلطان( مورّخ 127 
١8‏ 
نكارش يوسف الهادى؛ ترجمة محمد باهر؛ ١١949‏ 

20" مخزنالااسرار نظامى تففة هنري مصور. بهدخط 
ميرعلى هِروى. مورّخ *55ه ؛ با مقدمة على صفرى 

ع#'". الرسالة المعينية (الرسالة المغنية) و حل مشكلات 
معينيه / نصيرالدين محمد طوسى ؛ تحقيق سجاد نيك 
فهم خوبروان. فاطمه سوادى؛ با دو ييشكفتار از 


فض خمسه نظامى كنجداى توصيف و تحليل دستنويس 
9 2هوىءم .1[ممناك كتابخاتة ملى فراتسه. ياريس 
شاهكار هنرى از سده يازدهم (59١١٠5-5١٠1ه.ق)‏ 
لاسمد1لظ عل د5عدوءه20 121 ) دع.]/ فرانسيس ريشار؛ 
ترجمه سيد محمد حسين مرعشى. .١15199‏ 

4”, رباعيات خيام / به كوشش مؤسسة يزوهشى ميراث 
مكتوب. 178498. 

84”. تذكرة الملوك (قرن سيزدهم هجرى) ميرزا محمّد 
هاشم اصف شهير به رستم الحكما [رضاقلى خان 
هدايت]؛ تصحيح: جليل نوذرى. .١1599‏ 

المشيخه كنزالسالكين ( كُنجينه خطوط و يادكارنامه 
مشاهير علمى ايران از سال 850 تا77١٠١ه.ق.)‏ / 
تأليف خاندان حموئى يزدى. نظامالدين اسحاق.... [و 
ديكران]: با مقدمه و تصحيح سيد محمد طباطبايى 
بهبهانى ( منصور). 17949. 

.١‏ مثمر نوشته سراجالدين علىخان ارزو؛ مقدمه و 
تصحيح سيد محمد راستكو. 17949. 

07" الصحيفة السحادية الكاملة: كهنترين نسخه موجود 
صحيفه سجاديه / با مقدمه احمد مهدوى دامغانى. 
سيد محمد حسين حكيم. 8 1,. 

0". خلاصةالاشعار و زيدةالافكار(بخش رى واستراباد و 
نواحى أن بلاد)؛ ميرتقىالدين كاشانى؛ مقدمه و 
تصحيح: مرتضى موسى ‏ رضوان مسّاح. 1599. 

*0". فهرست نسخههاى خطى فارسى كتابيخانة كتكره 
(امريكا)؛ نككارش: على صفرى آق قلعه. 17948. 

0. بشارات الاشارات ( فى شرح الاشارات و التنبيهات) 
(للشيخ الرئيس ابىى على حسين بن عبدالله بن سينا)؛ 
الجزء الاوّل فى المنطق الجزء الثانى و الشالث فى 
الطبيعيّات و الالهيّات؛ تأليف شمس الدين محمد 1 
أشرف الحسينى السمرقندي؛ تحقيق على اوجبى. 
84 1,. 

ع0". التشريح ( "ج)؛ غماةالدذنة .فحموة شيرازض ( تالبك 
سد دهم هجرى)؛ معدمه. تحقيق و تصحيح: محمد 
ابراهيم ذا كر. ١799‏ 
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